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یادداشتی برای خواننده

برگیرنده  و در  است  تنظیم شده  فمینیسم« در دو بخش  نظری  »مباحث  کتاب 
مقالاتی در حوزه فمینیسم، انواع مکتب‏های فکری، دانش فمینیستی و گزینه‏ای 

از مصوبات بین‏المللی در زمینه دفاع از حقوق زنان است.

انتشارات آرمان‏شهر-که در سالهای گذشته  »زنان«  این کتاب در سری 
بیش از 100 عنوان کتاب به نشر رسانده- به چاپ می رسد. سری »زنان« شامل 
مجموعه‏ای است از کتاب‏ها، منابع و مقالاتی که برای یک دوره مطالعات زنان 
در کلاس‏های درسی دانشگاه و گروه‏های کتاب‏خوانی فراهم آمده است. برخی 
از این کتاب‏ها، کتاب مرجع و برخی گزینه‏ای از مطالبی هستند که هر دانشجو 
مجموعه،  این  تهیه  در  هم‏چنین  باشد.  آشنا  آنها  با  باید  برابری  حقوق  فعال  و 
کوشش شده است تا کتاب‏ها و مقالات جدیدی نیز که تا به حال به زبان فارسی 
برگردانده نشده است، ترجمه و در اختیار خواننده پویا و علاقمند قرار بگیرد. 

امیدوار هستیم که در آینده‏ای نزدیک به این سری »زنان« غنای بیشتری دهیم.

کتاب‏هایی که تاکنون در سری زنان منتشر شده است:
جنسیت و ملت اثر نیرا یوال دیویس )اولین بار به زبان فارسی(--
جنس دوم )جلد اول( اثر سیمون دووبوار--
اتاقی از ان خود اثر ویرجینیا ولف--
افغانستان، -- در  عرف  و  قانون  شریعت،  منظر  از  زن  جایگاه  و  خانواده 

مجموعه مقالات به کوشش عبدالواحد ضیاء مبلغ
خانواده و قانون، دورنمای اصلاح قانون خانواده در افغانستان به کوشش --

عبدالواحد ضیاء مبلغ
تبعیض و مشارکت سیاسی زنان: نقش آموزش و پرورش، سیاست نامه --

4-5 به کوشش گیسو جهانگیری و شورانگیز داداشی
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بررسی وضعیت زنان در افغانستان و تاجیکستان--
عدالت برای زنان در جنگ و صلح، به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل --

رستم‏خانی 
کمپاین 50% زنان افغانستان--
مذاکره ملی با زنان: دادرسی یا عقب نشینی؟--
مطالبات زنان افغانستان از رییس جمهور آینده، کمپاین 50% زنان--
زنان صلح را می‏سرآیند--
جنبش زنان: نهضت ملی یا روند تصنعی؟--
ما همه فمینیستیم )شاید خبر نداریم(--

کتاب‏هایی که به زودی منتشر خواهد شد:
جنس دوم )جلد دوم( اثر سیمون دووبوار--
جنبش‏های اجتماعی زنان، مجموعه مقالات--
بیست کلید واژه فمینیسم )اولین بار به زبان فارسی(--
فرودستی زنان در علوم اجتماعی )اولین بار به زبان فارسی(--

کتاب حاضر بدون ابتکار اولیه و همکاری گیسو جهانگیری، شورانگیز 
داداشی و روح الامین امینی به نشر نمی رسید. از میان سایر همکاران در بنیاد 
که  نشاط  احمد  کبیر  و  بابایوا  آناهیتا  اروند،  عتیق  راد،  جاوید  از  آرمان‏شهر 
داده‏اند،  یاری  را  ما  کتاب،  این  سازی  آماده  مختلف  بخش‏های  در  هرکدام 

کمال تشکر را داریم.

انتشارات آرمان‏شهر



بخش اول
 مباحث نظری فمینیسم





تاریخچه مختصر تکوین نظریه‏های فمینیستی
نویسنده: معصومه موسوی

هیجدهم  قرن  اواخر  تا  هفدهم  قرن  )اواخر  روشن‏گری  دوره‏  اندیشمندان 
میلادی( تحت تاثیر اختراعات و اکتشافات جدید علمی و فلسفی، جهان‏نگری 
جدیدی را پایه‏گذاری کردند. کشفیات گالیله و به‏خصوص نیوتن هسته‏ اصلی 
جهان‏نگری  دیدگاه  از  بود.  دوره  این  در  جهانی  نظام  از  جدید  برداشت  این 
که  است  ساده  قوانین  و  مقررات  رشته  یک  تسلط  تحت  کاینات  نظم  نیوتن، 

وجودشان از طریق فرمول‏های ریاضی قابل اثبات و بررسی است.
و  سیاست  مانند  دیگر  زمینه‏های  در  متفکران  برداشتی،  چنین  ثاثیر  تحت 
اخلاق نیز به دنبال کشف قوانین اصلی و بنیادی بودند زیرا که قوام این نظام‏ها 
به قانون‏‏مند شدن آن‏ها بستگی داشت. مثلا نظریه‏ »حقوق طبیعی افراد« که اساس 
اعلامیه‏ استقلال امریکا در سال 1776 میلادی و اعلامیه‏ حقوق بشر فرانسه در 
تفکر  در  نیوتنی  تاثیر جهان‏نگری  از  است  نتیجه‏ای  است،  میلادی  سال 1789 

سیاسی دوره‏ روشن‏گری.
این نگرش مکانیکی، دنیا را به دو گروه تعقلی و غیرتعقلی تقسیم می‏کند. 
است،  توضیح  قابل  و  می‏کند  عمل  خرد  براساس  که  آن‏چه  و  عینی  دنیای 
سازنده‏ دنیای تعقلی است. آن‏چه به دنیای ذهنی، ارزش‏های اخلاقی، نظریات 
زیبایی‏شناسی و عواطف مربوط می‏شود دنیای غیرتعقلی را می‏سازد، که نسبت 

به دنیای تعقلی، ثانوی محسوب می‏شود.
این  به  اندیشمندان و بشردوستانِ دوره‏ روشن‏گری، زنان متعلق  از دیدگاه 
دنیای غیرتعقلی و ثانویه‏اند. بررسی نزدیک و دقیق آثار این دوران نشان می‏دهد 
که وقتی صحبت از اطلاق »حقوق طبیعی« به جامعه‏ بشری می‏شد، منظور از این 
جامعه، مردان، به خصوص مردان صدر خانواده مالک بود و نه زنان و بردگان.
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وقت  رییس‏جمهور  جان ‏آدامز  همسر  آدامز  ابی‏گیل   ،1779 سال  بهار  در 
امریکا و از سردمداران اعلامیه‏ استقلال امریکا، با صدور نامه‏ معروفی با عنوان 
»ضمن  که  می‏کند  خاطرنشان  شوهرش  به  باشیم«  داشته  خاطر  به  را  »خانم‏ها 
قدرت  و  نکنید  فراموش  را  خانم‏ها  استقلال،  اعلامیه‏  و  جدید  قوانین  نگارش 
به  ما خانم‏ها سر  اگر چنین شود،  ندهید.  قرار  نامحدود در دست شوهران‏شان 
در  که  دانست  نخواهیم  قوانینی  رعایت  به  ملزم  را  و خود  برمی‏داریم  شورش 
تدوین آن‏ها حقی نداریم و نمی‏توانیم نماینده‏ای در جمع تدوین‏کنندگان آن 

داشته باشیم.«
در پی دریافت این نامه، جان آدامز در یادداشتی خطاب به جیمز سولیوان 
خواهان  که  استقلال  اعلامیه‏  و  جدید  قانون  نگارش  دست‏اندرکاران  دیگر  از 
می‏کند:  خاطرنشان  بودند،  غیرمالک  و  مالک  چه  مردان  تمام  برای  رای  حق 
»درست است که بنیاد اخلاقی دولت بر‏اساس رضایت مردم است، ولی اگر حق 
رای را به هر کسی بدهیم، چه آن‏ها که صاحب ملک هستند و چه آن‏ها که 
ملکی ندارند، آن وقت، گروه‏های دیگر مانند زنان و جوانانی که پشیزی ارزش 
ندارند، خواهان حق رای خواهند شد. تمام تمایزات در جامعه از میان خواهد 

رفت و همه در یک رده قرار خواهند گرفت.«
نام حقوق طبیعی و بشری مطرح بوده،  به  این دوره  در مجموع آن‏چه در 
بشر  اعلامیه حقوق  همانند  امریکا  استقلال  اعلامیه  است.  نمی‏شده  زنان  شامل 
انتشار اعلامیه حقوق  از  قائل نشد. پس  برای زنان  فرانسه، هیچ حق و حقوقی 
بشر در اوایل انقلاب کبیر فرانسه در 1791 میلادی، این اعلامیه که در ابتدا به 
نام »حقوق مردان« بود با مخالفت زنان انقلابی فرانسه روبرو شد و خانم »اولمپ 
انتشار اعلامیه جدیدی  از  انقلابی پاریس و هم‏ر‏زمانش پس  دگوژ« از رهبران 
به نام »حقوق زنان« و اعتراض به اعلامیه حقوق بشری که فقط حق را مختص 
مردان می‏دانست، به جرم ضد انقلابی بودن، سرشان را در زیر تیغه گیوتین از 

دست می‏دهند.
اقتصاد  بر  »تفسیری  معروفش،  اثر  در  استوان  بلاک  نظیر  حقوق‏دانی 
انگلستان«، متفکری نظیر جان لاک در کتاب »دومین رساله«، ژان ژاک روسو 
دو  بین  »مناسبات  در  کانت  امانوئل  و  سیاسی«  اقتصاد  بر  »استدلالی  کتاب  در 
جنس«، عملا منکر هر‏گونه حق و حقوق قانونی برای زنان به خصوص بعد از 

ازدواج هستند. 
جان استوارت میل، از معدود متفکران این دوره است که فعالانه به همراه 
همسرش هاریت تیلور، در راه استیفای حقوق زنان مبارزه می‏کند و با شرکت 
در گردهمایی‏ها و انتشار مقالات و بیانیه‏ها، به خصوص در مقاله معروفش به نام 
»تحت انقیاد در آوردن زنان« از موقعیت زن‏ستیزی جامعه و متفکران هم‏عصر 

خود انتقاد می‏کند.
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در ژانویه 1792 میلادی، اولین کار اساسی در زمینه نظریه‏های معتقدین به 
اصالت حقوق زن به نام »استیفای حقوق زنان«، توسط مری ولستون کرافت در 
انگلستان منتشر می‏شود. ولستون کرافت، در هنگام انقلاب فرانسه به انقلابیون 
انقلابی  روشن‏فکران  دیگر  مانند  کبیر،  انقلاب  پیروزی  از  پس  می‏پیوندد. 
کتاب  بازگشت  در  و  می‏شود  فرانسه  از  فرار  به  مجبور  جان خود  برای حفظ 
کتاب،  دراین  شده  مطرح  نظریات  بر‏اساس  می‏کند.  منتشر  را  خود  معروف 
وجود  مردان  و  زنان  بین  ذاتی  طبقاتی  یا  و  جنسی  نژادی،  تفاوت  هیچ‏گونه 
اجتماعی  محیط  زاییده  دارد،  دو گروه وجود  این  بین  که  تفاوت‏هایی  ندارد. 
است و با اصلاح جامعه این تفاوت‏ها از میان می‏روند. ولستون کرافت و سایر 
رایت  فرانسیس   ،)1873  –  1792( گریمکه  سارا  مانند  فمینیسم  نظریه‏پردازان 
)1790 – 1852(،‏ هاریت تیلور )1806 – 1873( و جان استوارت میل )1806 – 
1873(، جملگی گروه فمینیست‏های لیبرال را تشکیل می‏دهند. پیام اصلی آن‏ها 
این است که تباهی روند جامعه‏پذیری مانع رشد قدرت فکری زنان شده است، 
»در خدمت  از  غیر  هدفی  زندگی  در  و  مانده‏اند  باقی  برده‏وار  آن‏ها  نتیجه  در 
مردان بودن« ندارند. از نظر این گروه، زن و مرد ذاتا مشابه یکدیگرند. در نگاه 
فمینیست‏های لیبرال، تعقل فردی مهم‏تر از سنت‏ها و نهادهای مستقر در جامعه 
را مهم‏ترین وسیله  انتقادی  تفکر  به خصوص  بود و آن‏ها آموزش و پرورش، 
برای دگرگونی و تعالی اجتماعی می‏دانستند. این گروه مانند دیگر دانشمندان 

عصر روشن‏گری، طرفدار نظریه »حقوق طبیعی« بودند.
لغو  فعال‏ترین طرفداران  از  این گروه  از رهبران رادیکال  فرانسیس رایت، 
 1830 سال  در  وی  بود.  شمالی  امریکای  در  کارگران  وضع  بهبود  و  بردگی 
میلادی اولین اجتماع آرمانی، آزاد و مختلط را برای بردگان و دیگر شهروندان 
امریکایی ایجاد کرد. حرکت‏ها و نهضت‏های زنان در امریکا ارتباط نزدیکی 
جهانی  کنفرانس  اولین  تشکیل  عقیده  و  داشت  برده‏داری  ضد  نهضت‏های  با 
برای دفاع از حقوق زنان در سال 1848 نشأت گرفته از کنفرانس جهانی ضد 
‏برده‏داری )سال 1840 میلادی( در لندن بود. در این کنفرانس به زنان شرکت 
کننده اجازه داده نشد تا با دیگر شرکت‏کنندگان مرد در یک سالن جمع شوند.

و  فعالیت‏ها  با  تیلور،  و ‏هاریت  میل  گریمکه،  نظیر  لیبرال،  فعالین  دیگر 
هموار  مردان  با  مساوی  حقوق  آوردن  دست  به  برای  را  راه  خود،  مبارزات 
کردند. اینان تبعیض‏های موجود در جامعه بر‏ضد زنان را استبداد می‏دانستند و 

چنین روندی را مانعی جدی برای پیشرفت تمدن انسانی می‏دانستند.
اصلاحات  برای  را  راه  که  عین حال  در  این گروه  نظریه‏های  و  فعالیت‏ها 
اساسی  مسایل  بعضی  باز کرد،  زنان  برای  مسایل حقوقی،  به خصوص  متعدد، 
را نادیده گرفت. فمینیست‏های این گروه با تقسیم دنیا به دو حوزه »خانگی« و 
»عمومی« از نقش و مسوولیت‏های زن در محیط خانه و نهاد ازدواج به شدت 
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انتقاد کردند، بدون این‏که شق دیگری را به جای نهادهای سنتی ازدواج، مادری 
و مذهب پیشنهاد کرده باشند.

تنها  نه  اول  گروه  خلاف  بر  فرهنگی«،  »فمینیست‏های  یعنی  بعد  گروه 
صفات  از  بسیاری  بلکه  بودند،  معتقد  مردان  و  زنان  میان  ذاتی  تفاوت‏های  به 
از  زنان،  وضع  بهبود  راهبردی جهت  برنامه‏ریزی  در  را  زنان  ذاتی  و  مشخصه 
عوامل تعیین‏کننده در حقوق زنان می‏دانستند. این‏ها نه تنها اصلاحات قانونی و 
تساوی امکانات در کلیه جنبه‏های تعلیم و تربیت، اجتماعی و سیاسی را برای 
زنان می‏خواستند، بلکه خواستار دگرگونی‏های اساسی در کل جامعه و فرهنگ 
بودند. از نظر این گروه، هدف فعالیت مدافعان حقوق زن فقط رهایی زن نیست، 
که  جامعه‏ای  در  اجتماعی  اصلاحات  برای  است  وسیله‏ای  فعالیت‏ها  این  بلکه 
آرمان‏های خشن مرد‏سالاری و صفات ذاتی مردان، آن را به تباهی کشیده است.

هسته اصلی این طرز تفکر »مادر شاهی« رایج در قرن نوزدهم بود. مارگارت 
فولر، در سال 1845 با انتشار کتابش به نام »زن در قرن نوزدهم« این نهضت را 
پایه‏گذاری کرد. فولر، از پیروان فلسفه » تعالی‏گرایی« بود. در این مکتب فلسفی 
بر جنبه‏های شعوری و عاطفی دانش تاکید می‏شود و جهان‏نگری ارگانیکی که 
دید  این  ارایه می‏شود.  دارد،  تفاوت  مکانیکی دوره روشن‏گری  دید  با  کاملا 
فلسفی با تاکید بر فرد‏گرایی، اعتقاد به پرورش استعدادها دارد. ماگارت فولر، 
این مفهوم »خرد« را گسترش می‏دهد و با تعمیم آن به زنان، آن‏ها را به پرورش 

استعدادها و بر‏عهده گرفتن مسوولیت زندگی خود تشویق می‏کند.
نظریه‏پردازان این گروه، ریشه استبداد حاکم بر زنان را در وابستگیِ اخلاقی 
به  عامل  جدایی‏گرایی  گروه  این  نظر  از  می‏دانند.  مردها  به  آن‏ها  اقتصادی  و 
و  ذاتی  مشخصه  صفات  زنان  دیگر  طرف  از  است.  زنان  رسیدن  خودکفایی 
متمایز و برتر از صفات مردان دارند. با پرورش این صفات به ‏طور جمعی نه تنها 

زندگی زنان، بلکه کل جامعه رو به بهبود خواهد گذاشت.
الیزابت کدی استانتون، )1815 – 1902( در کتاب معروفش »انجیل زنان« 
جامعه  زن‏ستیزی  دید  و  زنان  بر  حاکم  استبداد  اصلی  منشاء  را  مقدس  کتاب 
می‏کند.  حمله  مذهب  نهاد  به  علنی  به ‏طور  اولین‏بار  برای  و  می‏داند  مسیحی 
»قانون عهد  مانند هنری مین در کتاب  به ‏نظرات متفکرینی  استناد  با  استانتون، 
عتیق« )1870( و لویی مورگان، در کتاب »جامعه عهد باستان« )1877(، جوامع 
مادر‏تباری عهد باستان را در مقایسه با جوامع بعدی پدر‏سالاری، برتر و دوران 
پدر‏سالاری را دوران جنگ و جباریت، رقابت و استثمار می‏داند. وی جوامع 
و  صلح  آن  در  که  می‏داند  بشر  تمدن  طلایی  دوران  را  عتیق  عهد  مادر‏تباری 
به  منجر  دوره  این  افراطی  فعالین  عقاید  است.  بوده  حاکم  جامعه  در  فراوانی 
فردریش  شد.  اروپا  مختلف  نقاط  در  زنان  برای  اشتراکی  مجتمع‏های  تأسیس 
دولت«  و  خصوصی  مالکیت  خانواده،  »منشاء  معروفش  کتاب  در  که  انِگلس 
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و  جمع‏ها  این  با  دارد،  مادر‏تباری  جوامع  مورد  در  چندی  مباحث   )1884(
اداره‏کنندگان‏شان در تماس بوده و تجربیات آن‏ها را بررسی کرده است.

این گروه، رهایی زنان را بدون تغییرات بنیادی در بطن جامعه مرد‏سالاری 
در جامعه  آن  رایج  به صورت  به خانواده  این حیث  از  نمی‏دیدند.  امکان‏پذیر 
به  اقتصادی حمله می‏کردند.  از مهم‏ترین واحدهای  به‏عنوان یکی  مردسالاری 
نهاد ازدواج نیز حمله می‏شد. پیشنهاد می‏کردند که زنان می‏بایست با یکدیگر 
در خانه‏های گروهی زندگی کنند و اداره منزل، نگاه‏داری و تربیت کودکان را 

به‏طور اشتراکی انجام دهند.
تشکیل  را  فمینیستی  نظریه‏پردازان  بعدی  گروه  مارکسیست،  مبارزین 
می‏دهند. نظریه‏های کارل مارکس در زمینه »از خود‏بیگانگی«، »وجدان طبقاتی« 
و مقالات فردریش انِگلس در مورد منشأ سرکوبِ زن در جوامع بشری، اساس 
این میان، کتاب منشأ خانواده،  این گروه را شکل می‏بخشد. در  کار متفکران 
یادداشت‏های  بر‏اساس  عمدتا  را  آن  انِگلس  که  دولت  و  خصوصی  مالکیت 
به  مربوط  مارکسیستی  مرجع  مهم‏ترین  در‏آورده،  تحریر  رشته  به  مارکس 
و  آنان  در‏آمدن  کالا  صورت  به  زنان،  تابعیت  ریشه‏های  اجتماعی،  ستم‏گری 
بلاخره کندوکاو در علل »شکست تاریخی و جهانی جنس زن« به شمار می‏آید.
در چارچوب این نظریه، زنان در واحد خانواده، به‏عنوان کارگر )خدمت‏کار( 
تحت نظامِ نظارت جنسی و ناعادلانه قرار دارند و ایدئولوژی حاکم بر جامعه 
)ایدئولوژی مردسالاری جامعه سر‏مایه‏داری( آنان را مانند کارگران به استثمار، 
)استثمار  بهره‏کشی  نظام  از‏خود‏بیگانگی، سوق می‏دهد.  به کالا شدن و  تبدیل 
نیروی کار( ساختارهای پیچیده تسلط، )روابط ناعادلانه طبقاتی، مردسالاری، 
به  را  نابرابری، دیکتاتوری و...(  از‏خود‏بیگانگی، جنگ، خشونت،  سوداگری، 
چنین  موجود  بی‏عدالتی‏های  کننده  منعکس  خانواده،  نهاد  و  می‏آورد  وجود 
استبداد  از  عبور  مسیر  در  معتقدند:  مارکسیست  فمینیست‏های  است.  جامعه‏ای 
خود  خاص  اشتراکی  و  اجتماعی  وجدانِ  و  شعور  باید  زنان  مردسالاری،  و 
ایدئولوژی  زاییده  جعلی–که  وجدان  قید  از  را  خویش  و  آورند  وجود  به  را 

مردسالاری جامعه سرمایه‏داری است–رها سازند.
از آن‏جا که در نظریه‏ این گروه، خانواده اولین نهاد جامعه است که »تقسیم 
جامعه  در  کالا  به  زن  تبدیل  می‏گیرد؛  صورت  آن  در  اجتماعی«  کار  نا‏برابر 
مارکس  انگلس،  می‏گیرد.  قرار  مستقیم  حمله  آماج  سرمایه‏داری،  مرد‏سالار 
آن )حذف  رایج  به صورت  خانواده  این گروه، حذف  نظریه‏پردازان  دیگر  و 
خانواده به صورت کوچک‏ترین واحد اقتصادی جامعه( را مطرح کرده و ایجاد 
و  خانه  کارهای  مجموعه  آن،  در  که  می‏کنند  پیشنهاد  را  اشتراکی  موسسات 
نگه‏داری از کودکان، از وظایف اجتماعی )زنان و هم مردان( به حساب می‏آید.

نظیر: کلارا  به اصالت حقوق زنان،  موج اول مبارزین مارکسیست، معتقد 
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زتکین، لنین، و رزا لوکزامبورگ، رهایی زنان و حل نهایی معضلات جامعه را 
فقط از طریق ایجاد جامعه‏ای کمونیستی که همگان در آن از مزایای اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی به یکسان بهره‏مند شوند، امکان‏پذیر می‏دانستند. موج‏های 
برخی  از  فرانکفورت،  مکتب  خاصه  دیگر،  فکریِ  نحله‏های  تاثیر  زیر  بعدی، 
مفاهیم مارکسیست‏های موج اول انتقاد کردند. گروه اخیر، مباحث مفصلی در 
مورد نقش خانواده و اقتصاد خانگی در جامعه سرمایه‏داری مطرح کرده است و 
به این نتیجه رسیده که نهاد خانواده تنها فضایی در جامعه سرمایه‏داری است که 
در آن، به خاطر روابط شخصی، پیوندهای عاطفی و وفاداری و اعتماد بین افراد 
خانواده، از‏خود‏بیگانگی به حداقل می‏رسد. به‏علاوه، نقش خانواده به‏عنوان یک 
واحد اقتصادی صرفا »دارای ارزشی مصرفی« نیز مورد تردید قرار می‏گیرد زیرا 
خانواده مسوولیت تکثیر نسل را بر‏عهده دارد و تکثیر نسل یعنی تولید کارگر 
»ارزش اضافی«  تولید سرمایه است، می‏توان خانواده را دارای  و چون کارگر 
دانست. از طرف دیگر به این نگرش که: آزادی و وجود مستقل زنانه با پذیرش 
هویت اشتراکی به دست می‏آید، انتقاد بسیار شده است. به‏نظر نومارکسیست‏ها، 
این جایگزینی نه تنها مشکل از‏خود‏بیگانگی زنان را حل نمی‏کند بلکه به ابعاد 
آن نیز می‏افزاید. وانگهی زنان و کودکان علی‏رغم موقعیت مالی و اجتماعی، 
به هر طبقه‏ای که تعلق داشته باشند باز ممکن است آماج تهاجم و خشونت قرار 
ثانوی  و  بلوک شرق  در کشورهای  زنان عصر حاضر  تاریخی  تجربه  بگیرند. 
قوانین  علی‏رغم وجود  داد که  نشان  نیز  این کشورها  در  حتا  آنان  نقش  بودن 
مترقی و دگرگونی انقلابی در »وجه تولید«، تغییر قابل ملاحظه‏ای در اندیشه و 

فرهنگ زن‏ستیزی این کشورها، ایجاد نکرده است.
دارند،  قرار  مارکسیستی  فمینیسم  جبهه  در  که  متعددی  گرایشات  میان  از 
سنت  گسترده‏ترین  از  آمیزه‏ای  کرد.  اشاره  سوسیالیستی«  »فمینیسم  به  می‏توان 
رادیکال(،  فمینیستی  نظریه‏های  و  مارکسیستی  فمینیستی  تفکر  )یعنی  فمینیستی 
بنیاد تفکر این گروه را تشکیل می‏دهد. در چارچوب این نظریه، ستم‏گری جنسی 
با تئوری ستم طبقاتی در‏هم می‏آمیزد و از طریق ادغام نظری، ابعاد وسیع‏تری از 
صورت‏های ستم‏گری اجتماعی و سلطه، )نظام‏های ستم‏گری مبتنی بر جنسیت، 
 ،)1979( آیزنشتاین  می‏شود.  آشکار  بین‏المللی...(  و  ملی  سن،  نژاد،  طبقه، 
‏هارتمن )1979(،‏ هاری ساک )1983(، دوروتی اسمیت )1979–1974(، مک 

کینان )1982( و سورد )1984( از نظریه‏پردازان گروه اخیر به شمار می‏آیند.
انتشار  هستند.  فمینیستی  متفکران  بعدی  گروه  »وجود‏گرا«،  نظریه‏پردازان 
کتاب »جنس دوم« نوشته سیمون دوبوار در سال 1949، گستره نوینی در تکوین 

این نظریات، به وجود آورد.
ریشه فلسفه وجود‏گرایی که در آثار هگل نظیر »پدیدار‏شناسی روح« و اثر 
نبودن«  و  »بودن  »بودن و زمان« مطرح گردیده است، در کتاب  یعنی  ‏هایدگر 
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ژان پل سارتر، به اوج خود می‏رسد. از نظر ژان پل سارتر، »نفس« در دو شکل 
به  بعُد اول اخلاق، متمایل  جداگانه »برای خود« و »در خود« وجود دارد، که 
»نفس« محتمل‏الوقوع،  بعُد دیگر  در  تعالی گراست.  و  آینده  به سوی  حرکت 

ثابت و در غایت بی‏اعتبار است.
سارتر، بعُد اول را بودن و بعد دیگر را پوچی می‏داند. این بعُد دوم همان 
استعداد رشد  فاقد  و‏  ندارد  تغییر و خلاقیت  امکان  است که  تثبیت شده  نفس 
داشتن  مکتب،  این  در  دارد.  خود«  »برای  نفس  به  بستگی  آن  وجود  است. 
فلسفه  دیگر  مهم  مفاهیم  از  است.  انسان  آزادی  اساس  نفس،  خلاقیت  امکان 
وجود‏گرایی که در نظریه‏های معتقدان به اصالت حقوق زن استفاده بسیار مهم 

شده است مفهوم »دگر« است.
»دیگری« از نظر سارتر، مجموعه‏ای از »عقاید عمومی« است که شخص را 
دربر می‏گیرد و نمی‏گذارد انسان به صورت یک وجدان مستقل و معتبر برای 
خود عمل کند و در واقع قالبی است که شکل »نفس در خود« را معین می‏کند. 
فرهنگی  و  سیاسی  موقعیت  توضیح  برای  فلسفی  بینش  این  از  دوبوار  سیمون 
زنان در جوامع مردسالاری استفاده می‏کند. او معتقد است که »دیگری« بودن، 
فعلی،  انسانی است. در جوامع مردسالاری  تفکر  بنیانی  مقوله‏های  از مهم‏ترین 
هویت زن نقش »دیگر« به خود می‏گیرد و بر حسب دیدگاه‏های ذهنیت مذکر 

تعریف و تثبیت می‏شود.
در کشمکش میان »برای خود« و »در خود«، زنان نقش »در خود« می‏گیرند 
و به صورت شیئی، به بازیچه مردان در‏می‏آیند و هویت‏شان توسط نفس »برای 
حرکت  انگیزه‏های  در‏حالی‏که  می‏شود.  تعیین  و  تثبیت  مردان  یعنی  خود« 
تثبیت  »در خود«  پایگاه  در  ولی  می‏کنند،  احساس  را  »برای خود«  و خلاقیت 
از  است  ترجمانی  زنانه  و جهان‏بینی  فرهنگی  بینش  ذهنیت  نتیجه،  در  شده‏اند. 
از‏  عامل  امر  این  است.  کرده  قالب‏ریزی  آنان  برای  مردانه  ذهنیت  که  نقشی 

خود‏بیگانگی زنان است.
از نظر سیمون دوبوار، طرد جهان‏بینی زنانِ موجود، عامل آزادی زنان است 
و راه را به سوی وجدان و خود‏آگاهی مستقل و اصیل زنانه همواره می‏کند. او 
هم‏‏چنین از خصوصیات ویژه بدنی زنان و نقش‏های سنتی آن‏ها انتقاد و آن‏ها را 
عواملی می‏داند که اسارت زنان را تشدید می‏کند. سیمون دوبوار مانند ‏هایدگر 

و سارتر، معتقد است که وظیفه هر کس به تعالی رساندن نفس خود است.
در این روند که ریشه آن را در بینش فلسفی غرب به‏طور کلی و در تفکر 
عامل  دنیا  فعالانه  دگرگونی  کرد،  مشاهده  می‏توان  بلاخص  »فاوست«  فلسفی 
و  فرهنگی  شرایط  از  دوبوار،  سیمون  تحلیل‏های  است.  کمال  و  رستگاری 
برای  بینش »وجود‏گرایی« دستاوردهای بسیار مهمی  از  با استفاده  سیاسی زنان 
مهم‏ترین‏شان  که  است،  داشته  هم‏راه  به  حاضر  عصر  فمینیستی  نهضت‏های 
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مجدد  تحلیل  تاریخ،  بازنویسی  و  رد  تخریب،  طریق  از  واقعیت‏ها  باز‏آفرینی 
محققین،  توسط  مطالب  این  عرضه  بر  جدید  نگرش  و  ادبی  و  فلسفی  مسایل 

تاریخ‏نویسان و فیلسوفان زن و مرد در اعصار مختلف تاریخی است. 
بررسی مجدد آثار متفکرین تاریخ بشر نشان می‏دهد که اکثر قریب به اتفاق 
افرادی که قرن‏ها مشعل‏دار تمدن و بانیان حقوق انسان‏ها شناخته شده‏اند شدیداً 
ضد زن و مخالف هر‏گونه اصلاحی در وضع آن‏ها بوده‏اند. ارسطو، پل مقدس، 
هر‏گونه  دیگران  و  کانت  نیچه،  شوپنهاور،  هگل،  دکارت،  قدیس،  آگوستین 
با مردان را خطری  زنان  اساسی در بطن جامعه در جهت تساوی حقوق  تغییر 

جدی برای ثبات جامعه می‏دانستند.
نا‏کامل  را  مردان  و  زنان  ارسطو،  مانند  مدرن،  روان‏شانسی  پدر  فروید، 
می‏داند. تفاوت‏های روان زنان و مردان را بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی، 
اجتماعی و فرهنگی، نتیجه تفاوت‏های ارگانیک زن و مرد و در نتیجه نقص زنان 
می‏داند. به بیان دیگر، نا‏کارایی و محدویت نظریات فروید به صورت نقص زنان 
معروف دیگر  اساس روان‏شناسی مدرن می‏شود. روان‏کاو  و  پایه  و  در‏می‏آید 
گوستاو‏ یونگ، با وجود پذیرش دو جنبه زنی و مردی در هر انسانی، نیمه مرد را 
قاطع و هوشمند و نیمه زن را غیر منطقی، وابسته و آسیب‏پذیر و شکننده می‏داند. 
با چنین نگرشی، مکتب خاص خود را در روان‏شناسی ایجاد می‏کند که بر‏اساس 

آن زنان و مردان، روان درمانی می‏شوند.
در مقابله با چنین نظریاتی، فمینیست‏های عصر حاضر به گروه‏های مختلفی 
مردانه  ذهنیت  و  اعتباری  ارزش‏های  تمام  کامل  رد  عده‏ای  می‏شوند.  تقسیم 
مطلوب  را  زنانه  ارزش‏های  بر‏اساس  شده  ساخته  دنیایی  و  می‏کنند  پیشنهاد  را 
زنانه  برخی دیگر جانشین کردن جنبه  نظریه‏ها،  این  می‏دانند. در مسیر تکوین 
و  غالب  رابطه  از  دیگر  نوعی  مردانه،  ارزش‏های  با  را  آن‏ها  دنیای  و  ارزش‏ها 

مغلوب می‏دانند با این تفاوت که این بار زن‏ها نقش غالب را بر‏عهده دارند.
موج جدید نظریه‏پردازان فمینیست با اتکاء به‏ نظریات مکتب پسامدرنیسم 
در مفهوم »خرد« و »خرد‏گرایی« به نحوی که از قرن هفده میلادی در جوامع 
غربی تا به امروز رایج شده تردید می‏کنند و از تقسیم دنیا به دو حوزه، تعقلی 
ذهنیت  که  است  نظریات لازم  این  بر‏اساس  می‏ورزند.  غیر‏تعقلی خود‏داری  و 
جدیدی بر‏اساس مفاهیم و تعاریف جدیدتر از »خرد« شناخته شود که جنبه‏های 

مثبت ذهنیت زنانه و مردانه، هر دو را در‏بر ‏داشته باشد.
در چنین نظامی بهبود نهادهای حقوقی، ایدئولوژیک، حکومتی و اقتصادی 
به خودی خود مسایل زنان را حل نمی‏کند. بلکه کل مجموعه فرهنگی شامل 
ارزش‏های اعتباری و نظام ارزش‏یابی به همراه اجزاء دیگر آن نظیر مذهب و 
غیره می‏بایست تحول یابد و دیدگاه‏های زنانه و مردانه هر دو را در‏بر داشته باشد 

تا ترقی و تکامل به سوی جامعه‏ای انسانی‏تر امکان‏پذیر شود. 



چهار تلقی از فمینیسم
نویسنده: آلیسون جگر

ترجمه: س. امیری 
جَگر  آلیسون  اثر  انسان«  »سرشت  و  فمینیستی«  »سیاست‏های  کتاب  دو 
)Alison Jaggar(، نخستین بار در سال 1983 در امریکا منتشر شد. اگر چه 
در پی تغییر و تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی جهان در دهه اخیر، شاید برخی 
از مطالب این کتاب قابل بررسی مجدد به‏نظر رسد اما به‏علت اهمیت نظری و 
دقت عملی آن در طبقه‏بندی و معرفی گرایش‏های مهم فمینیستی معاصر هنوز 
یکی از معتبر‏ترین منابع آکادمیک در این زمینه به شمار می‏آید. آشنایی با این 
و  فلسفه  درباره  شده  مطرح  ابهام‏های  و  سوال‏ها  از  بسیاری  به  می‏تواند  کتاب 

جنبش جهانی فمینیسم پاسخ دهد.
این کتاب در چهار بخش و 407 صفحه تدوین شده است و مباحثی چون 
»فمینیسم و فلسفه سیاسی«، »نظریه‏های فمینیستی و سرشت انسان«، »سیاست‏های 
فمینیستی« را مورد بررسی و تحلیل قرار می‏دهد. اگر چه نویسنده از همان ابتدای 
کتاب موضع خود را در مقام طرفدار نظریه سوسیال فمینیسم مشخص می‏کند. 
با این همه می‏کوشد تا در سراسر کتاب روش علمی و لحن بی‏طرفانه خود را 
حفظ کند و وجوه مثبت و منفی تمام نظریه‏های فمینیستی طرح شده را با دقت 

ارزیابی نماید.
درباره  کوتاه  فشرده‏ای  با  همراه  کتاب  این  مقدمه  از  بخشی  این‏جا  در 
تلخیص  و  ترجمه  بخش دوم کتاب  در  فمینیستی طرح شده  مهم  نظریه  چهار 
شده‏ است. بدیهی است که چنین خلاصه کوتاهی خطر ساده کردن و یا حتی 
این  که  است  امید  اما  در‏بر‏دارد  نیز  را  فلسفی  سنگین  مطالب  بعضی  تحریف 
ترجمه  دارد که زحمت  بر آن  را  پر‏حوصله  و  توانا  مترجمی‏  آشنایی مختصر، 
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کامل این منبع نظری با ارزش را تقبل کند و آن را به مخزن کم بنیه مطالعات 
مربوط به زنان در کشور ما بیافزاید.

فمینیسم یک فلسفه سیاسی است
به یک معنا، فمینیسم همواره وجود داشته است. یعنی از زمانی که زنان تحت 
تابعیت قرار گرفته‏اند. در برابر این تابعیت مقاومت کرده‏اند. مقاومت آن‏ها، گاه 
جمعی و آگاهانه و گاه منفرد و نیمه آگاهانه، جهتِ گریز از نقش‏های تحمیلی 
از سوی جامعه صورت گرفته است. بیماری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و حتی 
ابتلا به جنون، اشکال مختلف بروز این مقاومت بوده‏اند. با این همه و علی‏رغم 
قدمت و تداوم مقاومت زنان، تنها در طول 300 – 200 سال اخیر یک جنبش 
وسیع و قابل ملاحظه فمینیستی به صورت متشکل پدید آمده و برای مبارزه با 

ستم ویژه زنان تلاش کرده است.
اولین نداهای جدی فمینیستی، در قرن هفدهم، در انگلیس شنیده شد. در 
طول 200 سال بعد، نداهای بیشتری در‏هم آمیخت و در فرانسه و ایالات متحده 
و  تغییر  و  سرمایه‏داری  رشد  با  هم‏زمان  سازمان‏یافته  فمینیسم  رسید.  گوش  به 
موقعیت  تغییرات جدید  از آن ظهور کرد.  ناشی  اقتصادی  و  تحولات سیاسی 
زنان و درک آنان را از این موقعیت دگرگون ساخت. بسیاری از این تغییرات 
ناشی از تحول در معنای سیاسی و اقتصادی خانواده بود. اگر‏چه در اوایل عصر 
تولید  جریان  اما  بود  شده  فئودالی  نظام  جایگزین  متمرکز  ملی  دولت  جدید 
نفوذ سیاسی  به شیوه خانگی و در انحصار اشراف و مالکانی بود که  همچنان 
منزلت  خود،  خانواده‏های  نفوذ  علت  به  اشراف،  زنان  داشتند.  کننده‏ای  تعیین 
پایین‏تر  با آن‏که موقعیت آن‏ها همواره  تولید و حکومت داشتند و  خاصی در 
از موقعیت مردان بود، غالبا از نفوذ سیاسی قابل ملاحظه‏ای بهره‏مند بودند. در 
دوره ماقبل صنعت، اکثر زنان برای حفظ خانواده کاملًا در نظام کار تولیدی 
جذب می‏شدند. در آن دوره نگه‏داری از کودکان و آن‏چه امروز کار خانگی 
این  بر  را می‏گرفت. علاوه  زنان  از وقت  تنها بخش کوچکی  نامیده می‏شود، 
وظایف، زنان با پرورش پرندگان و زنبور عسل، تهیه لبنیات و کاشت سبزیجات 
سهم مهمی در تدارک غذای خانواده داشتند. تهیه و ذخیره آذوقه، نخ و پشم 
ریسی و دوختن و بافتن رشته‏های نخ برای لباس اعضای خانواده به عهده آنان 
بود. زنان صابون و شمع می‏ساختند و اطلاعات تجربی مهمی در زمینه داروها 
به  اهمیت مشارکت زنان در زندگی اجتماعی  و مداوای گیاهی می‏اندوختند. 
حدی آشکار بود که جای هیچ تردیدی باقی نمی‏گذاشت. مقام زنان در نظم 

اجتماعی یک ضرورت طبیعی شناخته می‏شد.
پدیده صنعتی شدن، همراه با ظهور دولت دموکراتیک، موجب ویرانی و 
سپس تغییر شکل روابط سنتی حاکم بر جوامع ما‏قبل صنعتی گردید. در نتیجه، 
خانواده و به دنبال آن منزلت سنتی زن دست‏خوش پریشانی و از‏هم‏گسیختگی 
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شد. در پی زوال خاندان‏های اشرافی و ظهور دولت دموکراتیک، زنانِ طبقات 
بالا نفوذ سیاسی خود را از دست دادند. از سوی دیگر، زنانِ طبقات پایین نیز به 
علت آن که صنعتی شدن، مقدار زیادی از کار سنتی آن‏ها را از خانه به کارخانه 
می‏کشاند، پایه قدرت اقتصادی خود را از دست دادند. صنعتی شدنِ کار سنتی 
اداره صنایع اساسی خانگی مانند تهیه آذوقه،  به معنای آن بود که دیگر  زنان 

پارچه و لباس از اختیار آنان خارج شده بود.
کاهش مشارکت زنان در اداره امور خانگی وابستگی آنان را به شوهران‏شان 
افزایش داد و منجر به از‏بین رفتن قدرت آن‏ها در برابر همسران‏شان شد اما کاهش 
نوید‎بخش  اقتصادی زنان  نتیجه کاهش منزلت سیاسی و  اهمیت خانواده و در 
متکی  وابستگی‏های خانوادگی  به  این‏بار  بود که  برای آن‏ها  موقعیت جدیدی 
نبود. نظام کارخانه‏ای و امکان کار مزدوری برای نخستین‏بار دور‏نمای استقلال 
و جدایی از خانه و همسر را برای زنان ایجاد کرد. از سوی دیگر، آرمان‏های 
با  چالش  برای  زمینه‏ای  فردی  استقلال  و  برابری  درباره  جدید  دموکراتیک 
فرضیات سنتی درباره تابعیت طبیعی زن از مرد فراهم کرد. نتایج متناقض این 
جامعه  در  زنان  موقعیت  دیگر  که  بود  چنان  اقتصادی  و  سیاسی  پیشرفت‏های 
مارکسیست‏ها،  قول  به  زنان،  نتیجه،  نمی‏رسید. در  به‏نظر  یک ضرورت طبیعی 
جامعه  در  زنان  واقعی  جایگاه  که  مساله‏ای  در‏آمدند؛  »مساله«  به صورت یک 
سرمایه‏داری را زیر سوال می‏برد. پاسخ‏های مختلفی به این پرسش داده شده که 

از آن میان فمینیسم متشکل در واقع پاسخ زنان به این مساله بود.
خواسته‏های فمینیسم متشکل، در طول دو – سه قرن حیات آن، هماهنگ 
با شرایط در‏حال تحول دوران معاصر، تغییر یافته است. مثلا حق رأی، مبارزه با 
الکلیسم و کنترل موالید و... از اهداف اصلی مبارزات فمینیست‏ها در دوره‏های 
مختلف بود. اما یکی از تازه‏ترین جلوه‏های تجدید حیات فمینیسم در اواخر دهه 
60 و هم‏زمان با ظهور جنبش معروف به »جنبش آزادی‏بخش زنان« بروز کرد. 
این جنبش هر چند کمتر از سایر جنبش‏های فمینیستی وحدت و انسجام داشت 
اما به علت وسعت علایق و عمق انتقادات آن از امواج قبلی فمینیسم نیرومندتر 
برای آزادی  مبارزه  راه‏های  و  زنان  متنوعی درباره سرکوب  تحلیل‏های  بود و 

زنان ارایه کرد.
»فمینیسم« و »آزادی زنان«

امریکا تحت  در  نوزدهم  قرن  به آن‏چه در  است که  فرانسوی  لغتی  »فمینیسم« 
عنوان »جنبش زنان« معروف بود، اطلاق می‏شد. جنبش زنان مجموعه متنوعی از 
گروه‏هایی بود که هر یک به نحوی در »پیش‏برد« موقعیت زنان تلاش می‏کردند. 
اینک مفهوم فمینیسم فعالیت تمام کسانی را که در زمینه‏های مختلف برای پایان 

دادن به تابعیت زنان تلاش می‏کنند، در‏بر می‏گیرد.
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این تعریف جامع از فمینیسم در مقابل نقطه نظر کسانی قرار دارد که عنوان 
از  قبول خود اطلاق می‏کنند.  به ‏نظریه مورد  نظریات مشابه  به‏  تنها  را  فمینیسم 
اصطلاح  می‏گیرد،  در ‏بر  را  زندگی  جنبه‏های  تمام  فمینیستی  نظریه  که  آن‏جا 
فمینیسم دارای بار عاطفی نیرومندی است که از نظر عده‏ای تحقیر‏آمیز و از نظر 
برخی دیگر غرور‏آفرین محسوب می‏شود. بنابراین، عده‏ای از مردم این عنوان 
را برای مدعیان آن نمی‏پذیرند و برخی دیگر، بر‏عکس، آن را به کسانی نسبت 
فرقه‏گرایانه  نه‏تنها  برخورد  شیوه  این  ندارند.  ادعایی  چنین  خود  که  می‏‏دهند 
ولی  می‏شود.  تاریخ  از  ما  انحرافی  درک  موجب  بلکه  است  جدایی‏طلبانه  و 
همچنان که یک نظریه نارسا درباره عدالت، به هر حال، درکی از عدالت است؛ 
به همین ترتیب هم به عقیده من یک درک فمینیستی نارسا به هر حال درکی 
فمینیستی است. هدف من کشف یک شکل آرمانی و افلاطونی از فمینیسم و 
ارایه نظریات رقیب به‏عنوان مخالفین و مدعیان آن نیست بلکه می‏خواهم نظریه 
فمینیستی جامعی ارایه دهم که کامل‏تر از نظریات دیگر باشد و به بهترین وجه 

در راه نیل به آزادی زنان به کار آید.
غرب  معاصر  جامعه  در  فمینیستی  روایت  مهم‏ترین  زنان«  آزادی  »جنبش 
است. خود این عنوان نشان‏دهنده زمینه سیاسی ظهور آن و کلیدی برای درک 
اولیه  فمینیست‏های  است.  فمینیسم  پیشین  اشکال  با  آن  تفاوت‏های  از  بعضی 
و  »ستم«  میلادی،   60 دهه  در  اما،  می‏گفتند  زن سخن  »برابری«  و  »حقوق«  از 
با  می‏رفت.  شمار  به  کلیدی  کلماتی  چپِ‏نو  سیاسی  فعالیت‏های  در  »آزادی« 
جهان  سیاهان،  آزادی‏بخش  جنبش  قبیل  از  آزادی‏بخش،  جنبش‏های  افزایش 
برای  را  زنان«  ناگزیر عنوان »جنبش آزادی‏بخش  به  فمینیسم جدید  و...،  سوم 
فمینیسم  بازتاب تحول مهمی در دورنمای سیاسی  نام  تغییر  این  برگزید.  خود 

معاصر انگاشته می شود. 
ریشه لغوی »oppression« به معنای »تحت فشار قرار دادن« و »به عقب 
راندن« است و در مورد کسانی به کار می‏رود که آزادی‏شان سلب شده است. با 
این همه، تمام محدودیت‏هایی که بر آزادی اشخاص اعمال می‏شود، ستم‏گرانه 
و  تحمیلی  موانع  ایجاد  از  حاکی  و  انسان  عمل  نتیجه  ستم  واقع،  در  نیست. 
غیرعادلانه در راه آزادی افراد و گروه‏هاست. مفهوم آزادی وابسته به ستم و به 
معنای رهایی از موانع ستم‏گرانه است. به‏این‏ترتیب، ستم نه در نتیجه بدشانسی 
و اتفاق و جهالت و پیش‏دواری بلکه حاصل عمل فعال گروهی است نسبت به 
گروه دیگر؛ که جهت حفظ منافع گروه حاکم اعمال می‏شود. بنابراین، با طرح 
مفهوم ستم در جهان‏بینی فمینیست‏ها، دست‏کم دو گروه با منافع متضاد مشخص 
می‏شوند: گروه ستم‏گران و گروه ستم‏کشان. به‏علاوه، این جهان‏بینی به وضوح 
نشان می‏دهد که دست‏یابی به آزادی از طریق مباحثات نسبی میسر نیست و تنها 
می‏تواند نتیجه یک مبارزه سیاسی باشد. تاکید بر روند مبارزه، به جای پافشاری 
آرمان‏شهری  و  خیال‏پردازانه  وسوسه‏های  که  می‏شود  موجب  آن،  اهداف  بر 
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باید  از مضمون آزادی  ما  باشیم که درک  یاد داشته  به  غالب نشود و همواره 
مورد تجدید نظر دایمی قرار گیرد. در نتیجه موانعی که زمانی جزو ضروریات 
طبیعی فرض می‏شد، اینک نمادهای ستم‏گری محسوب می‏شود. در عین حال، 
از آن‏جا که عرصه ممکن آزادی بشری دایما در‏حال توسعه است، اصولاً آزادی 
موقعیتی کاملًا دست یافتنی نیست بلکه روند نابودی اشکال ستم‏گری است تا 

زمانی که این اشکال وجود دارد.
آزادی زنان و فلسفه سیاسی 

از آرمان‏هایی  جنبش آزادی زنان در جریان بسط و گسترش تفسیرهای خود 
چون آزادی، عدالت و برابری درگیر فلسفه سیاسی می‏شود. فلاسفه آکادمیک، 
به علت تربیت سنتی خود و ضمن کوشش برای »مشروعیت بخشیدن به فلسفه 
فمینیسم، مفاهیم آن را با اصطلاحات قدیمی‏تر و آشناتر مورد بحث قرار دادند. 
چون  مفاهیمی  آکادمیک  غیر  فمینیست‏های  بنیادی  بحث‏های  در  مقابل،  در 
در  را  تازه‏تری  فلسفی  سوالات  تازه،  زبان  این  شد.  مطرح  »آزادی«  و  »ستم« 
مقابل این مفاهیم قرار داد: ماهیت دقیق ستم ویژه بر زنان چیست؟ آیا ماهیت 
این ستم در گروه‏های مختلف زنان با هم تفاوت دارد؟ آیا زن منفرد می‏تواند 
آن‏ها  بر  ستم‏گران  می‏گیرند،  قرار  ستم  مورد  زنان  اگر  بگریزد؟  ستم  دامنه  از 
ممکن  آیا  باشد؟  بی‏منظور  و  بی‏خبر  ستم‏گر  کسی  است  ممکن  آیا  کیستند؟ 
که عضوی  است  ممکن  آیا  شوند؟  واقع  ستم  مورد  خود  ستم‏گران  که  است 
بر  ستم  از  بتواند  است،  باقی  گروهی  چنین  که  شرایطی  در  ستم‏گر،  گروه  از 
از  یک  هر  به  مختلفی  پاسخ‏های  معاصر  فمینیست‏های  کند؟  خودداری  زنان 
این پرسش‏ها داده‏اند و از مقولات سنتی و غیرسنتی جهت توصیف و ارزیابی 
تجربیات زنان بهره گرفته‏اند. خواسته‏ها و شعارهای آنان ممکن است گاه نا‏آشنا 
و غیر‏سیاسی به‏نظر آید. فمینیست‏ها در طلب »کنترل بر بدن خود«، »پایان دادن 
به شیء انگاری جنسی« و »حقوق مربوط به تولید ‏مثل« هستند. آن‏ها حتی گاه 
تازه،  با طرح موضوعات  است.« آن‏ها  »امر شخصی، سیاسی  ادعا می‏کنند که 
پاسخ‏های  آن‏که  جای  به  و  می‏‏دهند  قرار  خود  توجه  محور  را  سیاسی  فلسفه 
جدید برای مسایل قدیمی پیدا کنند، نشان می‏‏دهند که چگونه خود این مسایل 

با سطحی‏نگری و ساده‏انگاری درک شده‏اند.
چهار برداشت از رهایی زنان

دیگر  از سوی  و  اجتماعی  متغیر  واقعیت‏های  با  برخورد  در  از یک سو  نظریه 
تحت تاثیر دور‏نماهای نظری جدید همواره در‏حال تغییر است. از آن گذشته، 
اگر چه واقعیت اجتماعی در هر لحظه ممکن است به شیوه‏های مختلف درک 
و فهمیده شود اما به هر‏حال، نظریه اجتماعی خارج از واقعیت قرار ندارد بلکه 

بخشی از آن و مانند سایر بخش‏ها قابل بررسی جداگانه است.
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در این‏جا، هدفم این است که تعداد نظریات فمینیستی را به حداقل برسانم 
و از آن میان نظریه‏هایی را برگزینم که از نظر بنیادی با هم قابل جمع نیستند. 
برداشت  چهار  به  استناد  بنیادی،  تفاوت‏های  تشخیص  در  روش  سودمندترین 
متمایز از سرشت انسانی است که به چهار تحلیل متمایز درباره ستم و آزادی 

زنان منجر می‏شود.
لیبرال  می‏کنم:  طبقه‏بندی  چنین  ترتیب  به  را  منظم  سیاسی  نظریه‏های  این 
فمینیسم، مارکسیسم سنتی، رادیکال فمینیسم و سوسیال فمینیسم. به عقیده من 
این چهار الگوی فمینیستی قابل قبول‏ترین نظریات در مورد آزادی زنان هستند 
و چون از جهاتی طبق زمان‏بندی تاریخی ظهور و رشد کرده‏اند و تا به امروز 
در ارتباط متقابل با یک‏دیگر قرار داشته‏اند، بهتر است به همین صورت به دنبال 
بررسی  با  ارایه کند.  قبلی  نظریه  برای  پاسخ‏هایی  نظریه  تا هر  هم مطرح شوند 
هر نظریه در متن نظریه‏های رقیب درک ما از هر یک عمیق‎تر می‏شود و روند 

دیالکتیکی و در‏حال پیشرفت نظریه‏پردازی فمینیستی بیشتر احساس می‏شود.
1( لیبرال فمینیسم

اعتقاد عمیق اخلاقی  بر‏اساس  و  با رشد سرمایه‏داری ظهور کرد  لیبرالی  فلسفه 
به تساوی ذاتی انسان‏ها خواستار دموکراسی و آزادی‏های سیاسی شد. شرایط 
با قیام  جدید زندگی زنان را نیز هم چون مردان دچار تحول ساخت و همراه 
مرد بورژوای جدید علیه سلطنت، که دعوی اقتدار مطلق تفویض شده از جانب 
به‏پا  علیه دعاوی سنتی مرد‏سالارانه  نیز  بورژوای جدید  را داشت، زن  خداوند 

خاست.
مری آستل )Mary Astell(، در سال 1700 این سوال‏ها را مطرح می‏کند: 
»اگر حاکمیت مطلق در یک کشور ضروری نیست، پس چرا در خانواده لازم 
است؟ و اگر در خانواده ضروری است، چرا در کشور نباشد؟ اگر همه انسان‏ها 
در  آن‏ها  هستی  و  بیایند  دنیا  به  برده  باید  زنان  همه  چرا  می‏آیند،  دنیا  به  آزاد 
شرایط بردگی کامل، تابع اراده متغیر، مردد، نا‏معلوم و دل به‏خواه مردان باشد؟«

هدف اصلی لیبرال فمینیسم کاربرد اصول آزادی‏خواهانه در مورد زنان و 
مردان، به صورت یکسان و مساوی، بوده است. به این معنا که قوانین نباید برای 
این تلاش‏ها، در مقابل قوانینی  نتیجه  از مردان قایل شود. در  زنان حقی کمتر 
از  مانع  که  شد  وضع  قوانینی  بود،  قایل  نا‏برابر  حقوق  مردان  و  زنان  برای  که 
اعمال تبعیض نسبت به زنان می‏شد. به‏این‏ترتیب، زنان نیز به اندازه مردان واجد 
به  کار‏آموزی  برنامه‏های  و  حرفه  و  اشتغال  عرصه  در  و  شدند  شناخته  شرایط 
فرصت‏های برابر با مردان دست یافتند. علاوه بر آن، فمینیست‏های لیبرال معاصر 
و  زایمان  دوره  مرخصی‏های  بارداری،  دوران  ویژه  امتیازات  زنان شاغل  برای 
را  زنان  حقوق  اولیه  فمینیست‏های  کردند.  درخواست  مهدکودک  خدمات 
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اساساً با تاکید بر توانایی تعقل زن مطالبه می‏کردند. نفی عقلایی بودن زنان در 
نوشته‏های فلسفی، تاریخی طولانی دارد. ارسطو، متفکران قرون وسطی و سپس 
لیبرال، از جمله هیوم، روسو، کانت و هگل، همگی در قدرت  فلاسفه جدید 
مورد  در  لیبرالی،  نظریه  همین  بر  تاکید  با  فمینیست‏ها  داشتند،  تعقل زن شک 
شناسایی حقوق سیاسی افراد بر‏اساس نیروی تعقل آن‏ها از زنان دفاع می‏کردند.
سیاسی  نظریه  افزون  روز  پذیرش  با  همراه  فکری،  سنت  این  وجود 
مرکز  در  را  زن  عقلانیت  مساله  نوزدهم،  و  هجدهم  قرون  در  آزادی‏خواهانه 
توجه قرار داد و متفکران چنین استدلال کردند که عقب‏ماندگی زنان نسبت به 
با مردان بوده  برابر  به امکانات  نتیجه محرومیت آن‏ها از دست‏یابی  مردان تنها 

است.
آشکار  تفاوت‏های  ناگزیرند  دیگران،  مانند  آزادی‏خواه،  فمینیست‏های 
جسمی میان زن و مرد را بپذیرند. هر چند بینش لیبرالی، تمام انسان‏ها را عوامل 
اساساً عقلانی در نظر می‏گیرد اما تاثیر جسم در نیروی تعقل انسان را – اگر هم 
بپذیرد – بخشی از جوهر انسانی نمی‏شناسد. به همین علت، جنسیت فرد را تعیین 
به‏این‏ترتیب،  می‏بیند.  تعقل  به  قادر  کاملًا  را  زنان  و  نمی‏داند  او  حقوق  کننده 
لیبرال فمینیست‏ها معتقدند که سرشت زنانه و مردانه کاملًا یک‏سان است و تنها 

انسان وجود دارد، بدون جنسیت.
یکی از آرمان‏های لیبرال فمینیست‏های معاصر بحث درباره جامعه دو جنسی 
)Androgyny( است. اعضای جامعه دو جنسی ممکن است از نظر جسمی 
اغراق‏آمیز  اختلافات  با  را  زنانه  اما ویژگی‏های مردانه و  باشند  یا مونث  مذکر 
میان خصوصیات  یعنی در آن‏ها تضاد شدیدی  نمی‏‏دهند؛  نشان  روان شناختی 
خصوصیات  با  مردانه،  خوددار  و  عقلانی  متهور،  مهاجم،  مستقل،  منطقی، 
درون‏گرا، وابسته، پرشور، ایثارگر و عاطفی زنانه وجود نخواهد داشت. دختران 
سنتی  ویژگی‏های  و  شد  خواهند  بهره‏مند  برابر  آموزشی  امکانات  از  پسران  و 
مردانه و زنانه به آن‏ها تزریق نمی‏شود. در عوض، هر کس به هر شکل و ترکیب 
و با هر کیفیت روان شناختی امکان رشد پیدا می‏کند و می‏تواند بدون توجه به 

جنسیت خود استعدادها و گرایش‏هایش را تکامل بخشد.
از  برخی  که  حدی  تا  است؛  لیبرالیسم  مدیون  زیادی  حدود  تا  فمینیسم 
تلقی  این  چند  هر  می‏شمارند.  بورژوایی  پدیده‏ای  را  آن  اساساً  مارکسیست‏ها 
به  مربوط  آرمان‏های  از  اولیه  فمینیست‏های  حال،  عین  در  اما،  است  نادرست 

منزلت انسانی، استقلال، برابری و فردگرایی لیبرالی متاثر بودند.
فرزندان خود  و  مردان  در حوزه  تنها  زنان  هنوز  آن‏جا که  از  همه،  این  با 
تعریف می‏شوند و هنوز کمتر از مردان عقلانی به حساب می‏آیند، این آرمان‏ها 
باید بخشی از فمینیسم باقی بمانند؛ هر چند که بهتر است مورد تجدید نظر و 
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اصلاحات مفهومی قرار گیرند.
2 ( مارکسیسم سنتی

نظریه مارکسیستی در اواسط قرن نوزدهم تنظیم شد. در این زمان نتایج انقلاب 
صنعتی آشکار شده بود و اکثر انقلاب‏های لیبرال دموکراتیک یا »بورژوایی« در 

اروپا وقوع یافته یا در‏حال وقوع بودند.
سرمایه‏داری  رشد  با  هم‏زمان  تاریخی  نظر  از  که  لیبرالی  نظریه  بر‏خلاف 
انتقاد  مارکسیسم  پی‏ریزی کرد،  را  منطقی آن  اساس  واقع  و در  شکل گرفت 
مدعی  مارکسیسم  به‏علاوه،  آورد.  عمل  به  سرمایه‏داری  نظام  از  ویرانگرانه‏ای 
بود نظریه لیبرالی – که برای توجیه انقلاب‏های بورژوایی به کار می‏رود، صرفا 
یک لفاظی تساوی‏طلبانه است که برای سرپوش گذاشتن بر عدم تساوی عمیق 
موجود در همه جوامع طبقاتی استفاده می‏شود. از نظر مارکسیسم مفهوم »طبقه« 
است.  زنان  پدیده ستم‏کشی  از جمله  و  اجتماعی  پدیده‏های  تمام  کلید درک 

جامعه مطلوب، از نظر مارکسیسم، جامعه بدون طبقه است.
یکی از مشکلات کار، تعیین و تشخیص خود مارکسیسم است. از آن‏جا 
گرفت،  شکل  قرن  نیم  به  نزدیک  طول  در  انگلس  و  مارکس  نوشته‏های  که 
تغییراتی اجتناب‏ناپذیر و ابهاماتی قابل تفسیر در اندیشه‏های آنان دیده می‏شود. 
نویسندگان مختلف، پس از مرگ مارکس و انگلس، سعی در تفسیر و تجدید 
نظریاتی  با  تنها  نه  مارکسیستی،  تئوری  بسط  ضمن  و  کردند  آنان  آثار  نظر 
به امروز زنده  تا  او، اگر  با آن‏چه  بلکه حتی  ابراز کرده بود  که مارکس واقعاً 
نظریه  که  آن‏جا  از  دیگر  از سوی  ورزیدند.  مخالفت  بگوید؛  بود  ممکن  بود، 
مارکسیستی قاعدتا باید علمی تکامل‏گرا باشد اتکا به نوشته‏های یک قرن پیش 
مارکس و انگلس، به‏عنوان کلام آخر، در هیچ زمینه‏ای، از جمله در مورد مساله 
آزادی زنان، منصفانه نخواهد بود؛ به ویژه، چنان‏چه تغییرات اجتماعی عظیمی را 
که طی سال‏های اخیر موقعیت زنان را متحول کرده است، در نظر بگریم. آن‏چه 
مشکل را افزایش می‏دهد، این واقعیت است که »مارکسیسم« هم‏چون »فمینیسم« 
مفهومی با بار سیاسی معین است که از نظر افراد و گروه‏های مختلف متضمن 
معانی غرور‏آفرین یا تحقیر‏آمیز است. در نتیجه، دلایل دیگری جز مسایل نظری 
موجب موافقت یا مخالفت با آن می‏شود. بنابراین، در این‏جا تنها به یک تفسیر 
از مارکسیسم و به ویژه فمینیسم مارکسیستی اکتفا می‏شود که در طول صد‏سال 
جنبش  که  زمانی  تا  و حداقل  گرفته  قرار  قبول  مورد  تفاسیر  دیگر  از  وسیع‏تر 
نظریات  مجدد  تفسیر  به  و  رسید  شکوفایی  به  معاصر  دوران  در  زنان  آزادی 
مارکس در مورد زنان پرداخت، معتبر بود. این تفسیر تا دهه 60 در جنبش چپ 

نو نفوذ داشت و رادیکال فمینیسم علیه آن موضوع گرفت.
سایر گونه‏ها  میان  در  )بیولوژیک(  زیستی  را یک گونه  انسان  مارکسیسم 
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 )Praxis( می‏شمارد و جوهر فعالیت انسانی را نه اندیشه ناب عقلانی بلکه عمل
نیازهای  ارضای  جهت  لازم  وسایل  سو،  یک  از  انسان،  عمل  می‏داند.  او 
موجود او را فراهم می‏کند و از سوی دیگر، خود باعث ایجاد نیازهای جدید 
می‏شود. به‏این‏ترتیب، عمل نه تنها جهان غیرِ انسانی را تغییر می‏دهد بلکه خود 

تولید‏کنندگان را نیز دگرگون می‏سازد.
بر خورد مارکسیسم با مساله زن، طبیعتا در پیوند با روش ماتریالیسم تاریخی 
است. از‏این‏رو سرشت زن را متشکل از رابطه متقابل دیالکتیکی مابین عمل او، 

ساختمان زیستی و شرایط جسمی و اجتماعی او می‏داند.
تقسیم جنسیتی کار  نظام سرمایه‏داری  موقعیت زن در  به  توجه  با  انِگلس، 
که  متداول  ادعای  این  تحلیل  در  و  می‏دهد  قرار  بحث  محور  نظام  این  در  را 
تابعیت زن در جامعه سرمایه‏داری »طبیعی« و به عبارت دیگر نتیجه اجتناب‏ناپذیر 
تفاوت‏های جسمی ما‏بین زن و مرد است، استدلال می‏کند که تابعیت زن شکلی 
از ستم است که از نهاد جامعه طبقاتی سر‏چشمه گرفته و چون در خدمت منافع 
سرمایه قرار دارد، تا به امروز دوام آورده است. اما مدارک جدید مردم شناسان 
و حتی بخشی از مدارکی که خود انِگلس جمع آوری کرد، نشان می‏دهد که 
در  غذا،  تهیه  در  مشارکت  علی‏رغم  زنان،  نیز  طبقاتی  ما‏قبل  جوامع  در  حتی 
سرمایه‏داری  جامعه  ملامت  از  قبل  بنابراین،  نبوده‏اند.  مردان  با  کامل  تساوی 
اولیه  تابعیت  آیا  که  شود  مشخص  باید  زنان  تابعیت  به  بخشیدن  تداوم  جهت 
نیز وجود  یا در جوامع ماقبل طبقاتی  از جامعه طبقاتی ریشه گرفته است  زنان 
داشته است. به‏علاوه، از آن‏جا که مارکسیسم پایه مادی ستم زنان را در تقسیم 
جنسیتی کار می‏جوید، به درستی روشن نمی‏کند که چرا از زمان‏های اولیه یک 
نوع تقسم کار »طبیعی« وجود داشته که مردان را به تولید لوازم کار و معاش و 
زنان را به کار خانگی مشغول می‏کرد. مارکسیسم توضیح نمی‏دهد که چرا زنان 

همواره »کارهای زنان« را انجام داده‏اند.
با توجه به این‏که نظام سرمایه‏داری جامعه را به دو عرصه »عمومی« بازار و 
»خصوصی« خانواده تقسیم کرده است، انگلس اولین شرط رهایی زن خانه‏دار 
اما  بازگردانده شود.  به فعالیت عمومی  را در آن می‏بیند که کل جنس مونث 
زنان  معنای آن که  به  مردانه،  کاملًا  دیگر یک عرصه  بازار  معاصر  دوران  در 
خارج از آن واقع شده باشند، نیست. با این همه، از آن‏جا که این عرصه تحت 
کنترل مردان است هنوز قرق‏گاهی مردانه به حساب می‏آید. این واقعیت نیز که 
زنان کارگر به نازل‏ترین کارهای مزدوری اشتغال دارند. نشان دهنده آن است 
که بازار در کنترل مردان است. از سوی دیگر، عرصه خصوصی خانواده هنوز 
و  تمام مسوولیت خانه‏داری  استثنا،  بدون  تقریبا  زنان،  و  است  زنانه  قرق‏گاهی 
کارگر  زنان  »کمک« شوهران  علی‏رغم  بنابراین،  دارند.  عهده  به  را  بچه‏داری 
معمولی مجموعا 80 ساعت در هفته به کار مزدوری و کار خانگی مشغولند در 
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حالی‏که میانگین ساعت کار مردان 50 ساعت در هفته است. البته این‏که اغلب 
کارهای خانه را زنان انجام می‏‏دهند، به آن معنا نیست که کنترل کامل امور خانه 

با آن‏هاست.
از سوی دیگر، مارکسیسم فعالیت زایشی زنان را ندیده می‏گیرد و زایندگی 
را بیشتر به یک روند حیوانی شبیه می‏داند تا عملی انسانی و چون سرشت انسانی 
را نه از طریق کار زایشی بلکه از طریق کار تولیدی قابل تغییر می‏شمارد، عملا 
زنان را، که نخستین کارگران زاینده‏اند، خارج از حرکت تکاملی تاریخ قرار 
می‏دهد. بر این اساس، کار زنان ممکن است از نظر اجتماعی ضروری محسوب 
توجه  نمی‏آید.  حساب  به  انسانی  کاملًا  از‏این‏رو  و  تاریخی  کاملًا  اما  شود 
مارکسیسم به »عرصه مردانه« تولید کالایی و تاکید بر طبقات به‏عنوان مهم‏ترین 
سایه  در  زنان  سرکوب  ویژه  عوامل  که  می‏شود  باعث  اجتماعی  تقسیم  عامل 
قرار گیرد. این دیدگاه که هر برخورد منافع بین دو جنس بیشتر ظاهری است تا 
واقعی، مبارزه زنان را از نظر مارکسیسم نامشروع جلوه می‏دهد. مارکسیست‏ها 
چون  هستند.  ایدئولوژیک  فمینیستی  اندیشه‏های  مهم‏ترین  حتی  که  معتقدند 
فمینیست‏ها این فرض را مسلم می‏گیرند که زنان همه طبقات انگیزه مشترکی 
را  طبقاتی  مرزهای  فمینیستم  به‏این‏ترتیب،  دارند،  مردان  امتیازات  امحای  در 
لیبرال  مارکسیست‏ها،  می‏کند.  حاکم خدمت  طبقه  منافع  به  و  کرده  مخدوش 
فمینیسم و رادیکال فمینیسم را اشکال نادرست آگاهی می‏دانند که زنان خارج 
در  به جای تلاش  زنان،  دارند که  عقیده  از طبقه کارگر خلق کرده‏اند. آن‏ها 
راه از‏ بین‏ بردن امتیازات ظاهری تمام مردان، باید همراه با مردان طبقه کارگر 
در جهت منافع مشترک و دراز‏مدت آن‏ها، یعنی براندازی نظام سرمایه‏داری، 
مبارزه کنند؛ چرا که زنان و طبقه کارگر با‏هم پیوندی طبیعی دارند و آزادی هر 

دو در گروی پایان یافتن نظام سرمایه‏داری است.
کورجنسیِ )Gender blindness( ظاهری مقولات مارکسیستی در واقع 
نوعی جانب‏داری جنسی است. جنس‏گونگی یکی از ساختارهای تشکیل‏دهنده 
واقعیت  آن،  ندیده‏گرفتن  با  مارکسیستی  نظریه  است.  انسانی  معاصر  جامعه 
اجتماعی را تار و مبهم نشان می‏دهد و به تداوم اعمال ستم بر زنان مشروعیت 
می‏بخشد. از این جهت مارکسیسم ایدئولوژی دیگری جهت ابقای سلطه مذکر 

است. 
3 ( رادیکال فمینیسم

اگر لیبرال فمینیسم و مارکسیسم از سنت‏های فلسفی 300 – 200 ساله سرچشمه 
می‏گیرند، رادیکال فمینیسم، بر‏عکس، پدیده‏ای معاصر است که در پی جنبش 
آزادی زنان در اواخر دهه 60 به وجود آمده است. این پدیده قرن بیستمی، که 
بیش از هر‏چیز بر احساسات و روابط شخصی تکیه دارد، برای نخستین‏بار در 
اسناد و نوشته‏های چپ نو منعکس شده است. اما این گرایش به صورت کامل 
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و ناگهانی به آگاهی زنان قرن بیستم راه نیافت بلکه به شکل تجربیات ویژه گروه 
کوچکی از زنان امریکایی غالبا سفید‏پوست طبقه متوسط بروز کرد که اکثراً 
تحصیلات دانشگاهی داشتند. در اواخر دهه ‏60، بعضی از این زنان در »سازمان 
ملی زنان« و برخی دیگر در سازمان‏های مختلف چپ نو یا سازمان‏های مربوط 
امریکا در ویتنام شرکت داشتند.  با مداخله  به حقوق مدنی و جنبش مخالفت 
زنان فعال در جنبش اخیر تجربه تکان‏دهنده و فضاحت‏باری از سلطه جنسی در 
سازمان‏هایی که خود را مدعی پیش‏برد امر صلح و عدالت و نابودی نهادهای 
سرکوب‏گر می‏دانستند، به دست آوردند. هنگامی که این زنان تجربیات خود 
را به بحث گذاشتند و ماهیت نظم یافته و گسترده این ستم بر همه آنان اشکار 
و  حقایق  بیان  و  آن‏ها کشف  سیاسی  وظیفه  نخستین  که  کردند  احساس  شد، 
مبارزه با اعِمال ستم بر زنان است. این‏که آنان خود را رادیکال فمینیست معرفی 
می‏کردند، حاکی از تعهدی بود که در امر افشاگری و ریشه کنی علل اصلی 
و قانون‏مند ستم‏کشی ویژه زنان احساس می‏کردند. بعدها رادیکال فمینیست‏ها 
نظام‏های  سایر  ریشه  اساساً  زنان  بر  ستم  اعمال  که  شدند  اعتقاد  این  نماینده 

ستم‏گر است.
رادیکال فمینیسم از بدو پیدایش خود در اواخر دهه 60 تغییرات بسیار کرده 
چپ  سازمان‏های  در  پیشین  سیاسی  تجربیات  دیگر  آنان  جوان‏تر  نسل  است. 
با مقولات مارکسیستی و مخاطبان  اندیشه‏های ایشان بدون ارتباط  را ندارند و 
چپ است. رادیکال فمینیست‏ها، در عین آن‏که به‏طور منظم مطالب مستدل و 
جالبی ارایه می‏کنند اما خود را به یک نظریه مشخص و منسجم سیاسی متعهد 
نمی‏دانند. آن‏ها بخشی از یک جنبش ریشه‏ای، یک فرهنگ شکوفای زنانه‏اند 
که قصد دارند بدیلی فمینیستی در عرصه ادبیات، موسیقی، معنویات، خدمات 
بهداشتی، جنسیت و حتی در عرصه اشتغال و تکنولوژی ارایه دهند. این فرهنگ 
گرچه اینک در ایالات متحده از همه‏جا نیرومندتر است اما در میان سایر ملل 

صنعتی نیز رشد کرده است.
شولامیت  معاصر  فمینیست  رادیکال  که  منسجمی  آثار  نخستین  از  یکی 
نام  جنس  دیالکتیک  است،  نگاشته   )Shulamith Firestone( فایرستون 

دارد. کتاب با این کلمات آغاز می‏شود:
»طبقه جنسی آن‏چنان عمیق است که قابل رویت نیست.« این کلمات بیان‏گر 
اساسی‏ترین بینش رادیکال فمینیسم و به آن معناست که تمایزات جنس‏گونگی 
)Gender( مبتنی بر جنس )Sex(، در واقع ساختار تمام جنبه‏های زندگی ما 
را تشکیل می‏دهد و به قدری همه‏جانبه است که معمولاً قابل تشخیص نیست. 
نامرئی و  تاثیری  باقی است،  تا وقتی  ایجاد می‏کند که  جنس‏گونگی وضعیتی 

پنهان بر بینش ما خواهد داشت.
رادیکال فمینیسم با تلاش در از‏ بین ‏بردن این وضعیت قصد دارد تمایزات 
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روابط  در  بلکه  اشتغال،  و  قانون  اصلی  تنها درعرصه‏های  نه  را  دو جنس  میان 
شخصی، در خانه و حتی در تصورات درونی ما نسبت به خودمان مرئی سازد. 
تفاوت‏گذاری  راه  یک  تنها  جنس‏گونگی  که  می‏کند  استدلال  نظریه  این 
اجتماعی بین زنان و مردان نیست بلکه همچنین راهی برای انقیاد زنان به وسیله 
نیستند چرا که جنس‏گونگی  مساوی«  اما  »متفاوت  است. جنس‏گونه‏ها  مردان 
نظام پرداخته سلطه مذکر است. وظیفه نظری رادیکال فمینیسم درک این نظام 
مساله  جنس‏گونگی  که  هنگامی  است.  آن  به  دادن  پایان  سیاسی‏اش  وظیفه  و 
 )Androgyny( اصلی تشخیص داده شد، محو آن و تثبیت وضعیت دو جنسی
فعالیت اصلی فمینیست‏ها اعلام شد: »هیچ‏گونه خصوصیت، رفتار و یا نقشی را 
که بر پایه جنسیت استوار است، نباید به هیچ موجود انسانی نسبت داد.« خشونت 
مردانه، درست به اندازه انفعال زنانه نامطلوب، و هوش و کارایی مردانه به اندازه 

ملاطفت و ظرافت زنانه ارزشمند است.
از  بعضی  انتقاد  مورد  و آرمان دو جنسیتی  نقش‏های جنسی  مفاهیم  بعدها 
رادیکال فمینیست‏ها قرار گرفت. مری دیلی )Mary Daly( استدلال می‏کند 
به‏هم  که  را  انسانی  موجود  تحریف شده  نیمه  دو  بودن  دو جنسی  »مفهوم  که 
که  مطلوبی  کمال  به  یافتن  دست  برای  می‏کند.«  تداعی  شده‏اند،  چسبانده 
متضمن پیوند مردانگی و زنانگی به مفهوم رایج آن باشد، به قول جنیس ریموند 
)Janice Raymond(: »برای تعریف یک انسان آزاد ترکیب کردن زبان و 
تصویر ارباب و برده بی‏معنی است. ما به الگوی تازه‏ای از سرشت انسانی نیاز 
داریم.« از آن گذشته، از نظر این منتقدان حتی اگر آرمان دو جنسی یک آرمان 
انسان دوستانه وسیع باشد، این واقعیت را نمی‏تواند پنهان سازد که برای رسیدن 
به آن، مردان و زنان باید از جایگاه‏های کاملًا متفاوتی آغاز به حرکت کنند چرا 
که مسلماً مرد بودن امتیازاتی دارد که زن بودن فاقد آن است. بنابراین، زنان باید 

نه همراه مردان بلکه در برابر آن‏ها مبارزه کنند تا به آزادی دست یابند.
از هر چیز در واقعیت زیست‏گونگی  بیش  تابعیت زنان را  فایرستون علت 
آن‏ها برای تولید‏مثل می‏داند. او در مخالفت با نظریات مارکسیستی ادعا می‏کند 
که روابط زایشی بیش از روابط تولیدی در ساختن اساس جامعه تاثیر دارد و 
از این نظر بهتر است آن چه اقتصاد خوانده می‏شود، به‏عنوان بخشی از روبنا در 
نظر گرفته شود. او نیز هم‏چون فروید، کالبد انسان را تعیین کننده سرنوشت او 
می‏داند؛ با این تفاوت که جبر سلطه مردانه را نمی‏پذیرد و با اتکا به تحولات 
بارداری خارج  امکانات  بارداری و  از  پیشگیری  از جمله راه‏های  فنی معاصر، 
انسانی  کالبد  تا  آزمایشگاهی، می‏کوشد  اصطلاح  به  نوزادان  ایجاد  و  از رحم 
یا حداقل وظیفه تولید‏مثل آن را تغییر دهد. فایرستون چنین وضعی را »پیروزی 
بر قلمرو طبیعت« می‏داند: »ارزش طبیعی لزوماً ارزش انسانی نیست. انسانیت بر 
طبیعت غلبه کرده است و دیگر نمی‏توان یک نظام طبقاتی و تبعیض‏آمیز جنسی 

را بر‏اساس ریشه داشتن آن در طبیعت توجیه کرد.«
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کافی  محبوبیت  فمینیستی  میان جنبش  در  دلیل  به چند  فایرستون  نظریات 
نیافت. یکی از این دلایل، مشروط دانستن رهایی زنان به بهره‏گیری از تکنولوژی 
پیشرفته در جهت اهداف آن‏هاست. او این عرصه را در اختیار مردان و در جهت 
معاصر،  تکنولوژی  فاجعه‏بار  نتایج  اما  می‏داند.  زنان  بر  ایشان  حاکمیت  اعمال 
بارش ذرات رادیو‏اکتیو، ضایعات سمی، مواد کشنده صنعتی، غذای  از جمله 
مسموم، آلودگی آب و هوا و زیان‏های مواد پیچیده دارویی بر سلامت انسان، 
به نوعی به واکنش عمومی در برابر تکنولوژی منجر شده و ملل پیشرفته صنعتی، 
به  »بازگشت  جنبش  به  فرهنگ«،  »ضد  یک  از  ناشی  بدگمانی  نوعی  از  متاثر 
راهبرد  به  فمینیست‏ها  رادیکال  از  بسیاری  از‏این‏رو،  یافته‏اند.  گرایش  طبیعت« 
طبیعت«  بر  »پیروزی  و  »مصنوعی«  را  آن  او  خود  که  فایرستون،  رهایی‏طلبانه 
می‏خواند، جلب نشدند. از سوی دیگر، فایرستون مردان را مسوول دوام نظام 
بلکه، برعکس، شرایط جسمانی و زیست‏شناختی زن را  سلطه مذکر نمی‏داند 
عامل اصلی آن می‏شمارد و از نظر او جامعه مطلوب جهت پیش‏برد امر زنان، 

مردان و کودکان در تمام عرصه‏های زندگی جامعه‏ای دو جنسی است.
از ابتدای دهه 70، فمینیست‏های رادیکال علیه هر آن‏چه علت تابعیت زنان 
سال‏های  در  آنان،  از  بسیاری  و  گرفتند  موضع  دهد،  نسبت  آن‏ها  خود  به  را 
اخیر، برعکس اعتقاد زیست‏گونگی، مرد را مقصر اصلی شناختند. این اعتقاد 
گرفت،  صورت   70 دهه  در  که  تحقیقاتی  تاثیر  تحت  ویژه  به  زیست‏گونگی 
تقویت شد. این تحقیقات نشان می‏دهد که نیروی بدنی در کنترل زنان نقشی 
درصد   50 اوهایو  در  مثلا  دارد.  می‏شد  تصور  تاکنون  آن‏چه  از  مهم‏تر  بسیار 
زنان گزارش شده‏اند.  از  با سوء‏استفاده جنسی  همراه  به شکلی،  ازدواج‏ها،  از 
آمارهای دیگر نشان می‏دهد که نیمی از زنان ایالات متحده حداقل یک‏بار و 
معمولاً بیش از آن مورد ضرب و شتم مردان قرار گرفته‏اند. تجاوز جنسی یکی 
دیگر از اشکال حمله بدنی است و در امریکا تقریباً در هر دو دقیقه، یک تجاوز 
رخ می‏دهد. احتمال همیشگی تجاوز زندگی تمام زنان را تحت تاثیر قرار می‏دهد. 
آن‏ها از سوار‏شدن در اتومبیل‏های شخصی، پیاده‏روی در شب و سفرهای شبانه 
بر محل  ترس  این  دارند.  بیم  و شهر  محله  نقاط مختلف  به  اتوبوس  و  قطار  با 
زندگی زنان، فعالیت‏های سیاسی و اجتماعی و امکانات شغلی و تحصیلی آنان 
سایه می‏اندازد. به‏این‏ترتیب، بعضی رادیکال فمینیست‏ها به این اعتقاد رسیده‏اند 
که مردان بر‏اساس زیست‏شناسی مذکر خود، به شکل خطرناکی، با زنان تفاوت 
دارند. رادیکال فمینیسم، در برابر برخورد تحقیر‏آمیزی که در جامعه بزرگ‏تر 
نسبت به زنان وجود دارد، می‏کوشد تا همه خصوصیات زنانه را ستایش کند. 
به‏این‏ترتیب، فرهنگ و دستاوردهای زنان، معنویت و نیروهای خاص زنانه، که 
از نزدیکی سرشت زن با طبیعت نشأت می‏گیرد و به او قدرت درک و شناخت 

ویژه‏ای از جهان می‏بخشد، مورد تجلیل فمینیست‏ها قرار می‏گیرد.
بر خلاف تصور، آرمان رادیکال فمینیست‏ها آرمان دو جنسی نیست. آرمان 
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دو جنسی متضمن ترکیبی از صفات مردانه و زنانه است حال آن که بسیاری 
از‏این‏رو  ارزشمند را صفات ویژه زن می‏دانند.  از رادیکال فمینیست‏ها صفات 
آرمان انسانی آرمان زن است اما نه زنی که تحت سلطه نظام پدر‏سالاری است. 
در این حالت زن ضعیف و مثله شده است هر‏چند که هرگز به سطح اخلاقی 
تمام  انسان آرمانی زنی است که می‏تواند  است.  نکرده  نزول  مردان  معنوی  و 
نیروهای انسانی خود را تکامل بخشد: نیروهایی که تحت تاثیر سلطه پدر‏سالاری 
سرکوب شده اما نابود نشده‏اند. یکی از شعار‏های رادیکال‏فمینیسم این مفهوم را 

چنین خلاصه می‏کند: »آینده مونث است.«1 
 L.( آلتوسر  مارکسیسم  تاثیر  تحت  فرانسوی  فمینیست‏های  رادیکال  آثار 
ژاک  شالوده‏زدایی  فلسفه  و   )J. Lacan( لاکان  روان‏کاوی   ،)Althusser
دریدا )J. Derrida( وسیعاً در امریکا شناخته شده است. یکی از معروف‏ترین 
سال 1979،  در   ،)Monique Wittig( ویتیگ  مونیک  آنان،  صاحب‏نظران 
انسان زن  نیویورک، تحت عنوان  را در کنفرانس »جنس دوم« در  مقاله خود 
به دنیا نمی‏آید، عرضه کرد. به‏نظر او این نظام پدر‏سالاری است که عملا زنان 
مقوله  بلکه  نیستند  طبیعی  گروه  یک  زنان  است.  آورده  وجود  به  را  مردان  و 
مرد  »مقولات  می‎گوید:  ویتیگ  است.«  )اجتماعی(  مصنوعی  »واقعیتی  زن 
زنان  نیست.  فرهنگی  ساخته‏های  و  کاریکاتورها  جعلیات،  جز  چیزی  زن  و 
مقوله‏ای  نه  است  اقتصادی  و  سیاسی  مقوله‏ای  مرد  مانند  نیز  زن  طبقه‏اند.  یک 
اما  است  طبقه  به‏عنوان یک  مردان  ما سرکوب  مبارزه  بنابراین، هدف  ابدی... 
نابود کردن نسل مردان بلکه از طریق مبارزه سیاسی  این سرکوب نه از طریق 
صورت می‏گیرد. زمانی که طبقه مردان ناپدید شود، زنان نیز به‏عنوان یک طبقه 
به‏این‏ترتیب،  ندارد.«  ارباب وجود  بدون  برده‏ای  هیچ  ناپدید می‏شوند چرا که 

هدف رادیکال فمینیسم جامعه‏ای بدون جنسیت است.
نظر  نقطه  اساسی‏ترین   ،70 دهه  در  است«2  سیاسی  شخصی  »امر  شعار 
رادیکال فمینیسم را منعکس می‏کرد. این شعار به معنای آن بود که هیچ تمایزی 
بین عرصه »سیاسی« و »شخصی« وجود ندارد. این تحلیل روشن می‏کند که چه 
طور نیروی مذکر از طریق تداوم بخشیدن به نهادهایی چون پرورش کودک، 
این  می‏یابد.  تحکیم  و  تحقق  اعمال جنسی  تمام  و  ازداوج  کارخانگی، عشق، 
بر  هستند،  فردی  کاملًا  اموری  یا  »طبیعی«  نهادهایی  و  اعمال  چنین  که  تصور 

واقعیت اعمال ستم دایم بر زنان حجابی ایدئولوژیک می‏کشد.
یکی از وجوه متمایز راهبرد رادیکال فمینیسم برای تغییر اجتماعی این است 
که آزادی زنان را تنها در گرو تاسیس سازمان‏های مستقل و جداگانه خویش 
علیه  نبرد  برای  طبقه  یک  همچون  باید  پس  طبقه‏اند،  یک  زنان  اگر  می‏داند. 
1. "The future is female"

2. "Personal is Political"
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عوامل سرکوب خود سازمان یابند.
4 ( سوسیال فمینیسم

»شاید حقیقتی است که در تاریخ تفکر انسانی معمولاً ثمر‏بخش‏ترین تحولات 
در مقاطعی پیش می‏آید که دو جریان مختلف اندیشه با هم تلاقی می‏کنند. این 
جریانات ممکن است از بخش‏های کاملًا متفاوتی از فرهنگ بشری یا سنت‏های 
مختلف مذهبی سرچشمه گیرند. از‏این‏رو، اگر آن‏ها واقعاً با هم تلاقی کنند و 
ارتباط مابین آن‏ها به کنش متقابل منجر گردد، آن‏گاه می‏توان امیدوار بود که 
نیز، همچون رادیکال  فمینیسم  تازه و جالبی در راه است.«1 سوسیال  تحولات 
فمینیسم، دختر جنبش معاصر آزادی زنان است. دختری جوان‏تر که در دهه 70 
به دنیا آمد و مانند اکثر دختران جوان‏تر تحت تاثیر خواهر بزرگ خویش بود 
اما، در عین حال، می‏کوشید تا از اشتباهات وی پرهیز کند. هدف اصلی سوسیال 
دیدگاه‏های  بهترین  که  است  سیاسی  عملی  و  نظریه  تکامل  و  بسط  فمینیسم 
آن  با  هم‏زمان  و  کند  ترکیب  هم  با  را  مارکسیستی  سنت  و  فمینیسم  رادیکال 
تنها  فمینیسم  سوسیال  تاکنون  نماید.  پرهیز  آن‏ها  از  یک  هر  نارسایی‏های  از 
گرایش  این  است:  داشته  این هدف  به  رسیدن  در جهت  محدودی  پیش‏روی 
بیشتر »تعهدی جهت توسعه یک تحلیل و عمل سیاسی است که تاکنون وجود 

نداشته است.«
در سال‏های اخیر، گفت و گو میان فمینیست‏های پیرو گرایش‏های مختلف 
این‏که  مثلا  است.  آورده  به‏وجود  آن‏ها  همه  دیدگاه‏های  در  شکل‏هایی  تغییر 
اغلب مارکسیست‏ها مساله سرکوب زنان را بسیار جدی‏تر از زمانی می‏بینند که 
فمینیست‏ها  رادیکال  دیگر  از سوی  بود.  نشده  آغاز  زنان  آزادی  هنوز جنبش 
نیز این‏که، بیش از پیش، به تفاوت‏های طبقاتی، قومی و ملی میان زنان توجه 
که  دارند  عقیده  فمینیست‏ها،  رادیکال  مانند  فمینیست‏ها،  سوسیال  می‏کنند. 
از  درستی  تحلیل  ارایه  به  قادر  اساساً  شده  تثبیت  و  قدیمی  سیاسی  نظریات 
مساله ستم زنان نیستند و به این منظور باید مقولات سیاسی و اقتصادی جدیدی 
وضع شود که بتواند حیطه‏های عمومی و خصوصی زندگی انسان را با مفاهیم 
است  این  فمینیسم  سوسیال  دیگر  مشخص  وجه  کند.  تحلیل  و  تعریف  نوینی 
که می‏کوشد تا با استفاده از روش ماتریالیسم تاریخی مسایلی را که رادیکال 
میچل  ژولیت  گفته  به  دهد.  قرار  بررسی  مورد  مرئی ساخت،  و  عیان  فمینیسم 
)Juliet Mitchal( این گرایش روایتی فمینیستی از روش مارکسیستی است 

برای آن که بتواند به سوالات فمینیستی پاسخ‏های فمینیستی دهد.
اولویت‏های  مساله  مارکسیسم  و  فمینیسم  میان  اصلی  اختلافات  از  یکی 

1. ورنر وایزنبرگ )Werner Weisenberg( به نقل از فریتیوف کاپرا )Fritjof Capra( تائوی فیزیک.
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سیاسی است. در تحلیل سیاسی مارکسیسم سنتی مبارزه برای فمینیسم باید تابع 
مبارزه طبقاتی باشد. حال آن که تحلیل رادیکال فمینیسم متضمن آن است که 
اولویت  رهایی‏بخش  مبارزات  دیگر  اشکال  تمام  بر  زنان  رهایی  برای  مبارزه 
را  تنها سوسیالیسم  نه  و  پرهیز می‏کند  این دو راهی  از  فمینیسم  دارد. سوسیال 
به خاطر فمینیسم و فمینیسم را به خاطر سوسیالیسم قربانی نمی‏کند بلکه معتقد 
در  است.  پذیرش شکست  معنای  به  راه  دو  این  از  یک  هر  وانهادن  که  است 
تحلیل سوسیال فمینیسم، سرمایه‏داری، سلطه مذکر، نژادپرستی و امپریالیسم به 
قدری تنگ درهم بافته شده‏اند که از هم جدایی‏ناپذیرند. در نتیجه محو هر یک 
که  دارند  اعتقاد  فمینیست‏ها  سوسیال  است.  بقیه  یافتن  پایان  معنای  به  آنان  از 
پرورده  تاریخی  ماتریالیسم  کاربرد روش  با  تنها  را  »پدر‏سالاری سرمایه‏داری« 
مارکس و انِگلس می‏توان تحلیل کرد هر چند ابزارهای مفهومی مارکسیسم تا 
زمانی که با لبه تیز آگاهی فمینیستی دقیق و برّا نشده باشد، کند و متعصبانه است.

لیبرال‏ها تفاوت میان افراد را تقریباً سطحی می‏دانند و معتقدند که در زیر این 
اختلافات سطحی نوعی سرشت عام و ثابت انسانی وجود دارد که تحت تاثیر 
از این شرایط نشأت نمی‏گیرد.  اما اساساً  شرایط اجتماعی تغییر شکل می‏دهد 
شکل  اجتماع  در  اجباراً  انسانی  سرشت  که  معتقدند  برعکس،  مارکسیست‏ها، 
می‏گیرد و شرایط ویژه تاریخی گونه‏های مشخصی از انسان‏ها را پدید می‏آورد، 
یعنی مثلًا در نظام سرمایه‏داری دو گونه سرمایه‏دار و کارگر به وجود می‏آید. اما 
مارکسیسم از توجه به این واقعیت غفلت می‏کند که انسان‏ها در جامعه معاصر نه 
تنها به طبقه‏ای ویژه بلکه هم‏‏چنین به جنسیتی خاص تعلق دارند و مراحل مختلفی 
از چرخ زندگی را پشت سر می‏گذارند که از طفولیت تا مرگ را در برمی‏گیرد. 
قومی  نژادی،  زمینه‏های خاص  انسان‏ها  صنعتی  نوین  جامعه  در  این،  بر  علاوه 
می‏آید  پدید  افراد  از  گروه‏هایی  از  معاصر  جامعه  به‏این‏ترتیب،  دارند.  ملی  و 
که به‏طور هم‏زمان از نظر سن، جنس، طبقه، ملیت و ریشه‏های نژادی و قومی 
نظریه  دارند.  اساسی  تفاوت‏های  هم  با  و  می‏گیرند  خود  به  مختلف،  تعاریف 
مارکسیستی تنها تفاوت‏های طبقاتی را در نظر می‏گیرد و نظریه سیاسی رادیکال 
فمینیسم تنها تفاوت‏های سنی و جنسی را که غالباً از نظر زیست‏شناختی جبری 
به‏نظر می‏رسند. اما سوسیال فمینیسم تمام این تفاوت‏ها را همچون اجزای تشکیل 
دهنده سرشت انسان می‏شمارد و در جست و جوی راهی برای درک آن‏هاست 
فمینیسم  بر آن سوسیال  باشد. علاوه  نیز  تاریخی  بلکه  ماتریالیستی  فقط  نه  که 
می‏داند،  روان‏شناختی  هم  و  جسمانی  هم  را  مردان  و  زنان  میان  تفاوت‏های 
و  زنانه  شخصیتی  گونه‏های  از  متشکل  را  اجتماعی  ساختار  که  به‏این‏ترتیب 
مردانه می‏بیند و نه گونه‏های جسمانی زنانه و مردانه. بسیاری از صاحب‏نظران 
را  مردانه  و  زنانه  تثبیت ساختار‏های شخصیتی  و  فمینیسم شکل‏گیری  سوسیال 
که  کرده‏اند  توجه  امر  این  به  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  کودکی  بدو  همان  از 
چه طور این ساختارهای تثبیت شده به مرور دچار جمود نسبی می‏شوند. آن‏ها 
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نظریه روان‏کاوانه را یکی از موجه‏ترین و منسجم‏ترین تحلیل‏هایی می‏دانند که 
نحوه ساخته شدن روان فرد توسط جنس‏گونگی را توضیح می‏دهد. اما آن‏ها 
پاسخ  را  روان‏شناختی  زنانگی  و  مردانگی  روان‏کاوی،  پدر  فروید،  بر‏خلاف 
جدی کودک، به یک عطیه عام و تغییر‏ناپذیر جسمانی نمی‏دانند بلکه معتقدند 
در  و  خاص،  اجتماعی  آداب  نتیجه  جنس‏گونگی  مختلف  انواع  پذیرش  که 

نتیجه، اساساً قابل تغییر است.
از  بخشی  را  اقتصاد  عرصه  نحوی  به  هر‏کدام  لیبرال‏ها،  و  مارکسیست‏ها 
خصوصی  قلمروی  را  زایش  و  جنسیت  عرصه  و  می‏دانند  عمومی  قلمروی 
تعریف می‏کنند که بیشتر »طبیعی«، و در مقایسه با قلمرو عمومی، کمتر »انسانی« 
است. آن‏ها قلمرو خصوصی را همواره قلمرو زنان می‏دانند. با وجود آن‏که زنان 
درجه  در  تاریخ،  طول  تمام  در  اما  می‏‏دهند  انجام  گوناگونی  کارهای  همیشه 
اول، با کار جنسی و زایشی خود، به مثابه »اشیای جنسی« و یا مادران تعریف 
از کشاورزان  نیمی  مثلًا  این‏که  واقعیت  تعاریفی  با چنین  شده‏اند. حال آن‏که، 
جهان زن هستند، در سایه قرار می‏گیرد. از نظر سوسیال فمینیست‏ها کار زنان 
نیز هم‏چون مردان در تغییر شکل جهان غیر‏انسانی موثر است. آن‏ها این شعار 
نمی‏دانند  تغییر وضع  برای  فراخوان  تنها یک  زنان همه‏جاست«1،  را که »جای 
بلکه توصیفی جهت‏دار از واقعیت موجود می‏دانند. اما این توصیف به هر حال 
جهت‏دار است چرا که تفکیک جنسی در نیروی کار مزدوری غیر‏قابل تردید 
قرار می‏گیرند، در همه  است. کارهایی که تحت عنوان » تخصص‏‏های زنانه« 
سطوح وجود دارند. این کارها همواره کم اعتبارتر، ارزان‏تر و غیر ماهرانه‏تر از 
با تعمیم این شعار رادیکال  کار مردان توصیف می‏شوند. سوسیال فمینیست‏ها 
جنسیت  مسایل  از  تازه‏ای  درک  است«،  سیاسی  شخصی  »امر  که  فمینیست‏ها 
پدیده‏ای  عمومی/خصوصی  تمایز  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  یافتند  زایش  و 
است که اساساً جنبه تجویزی و تحمیلی داشته و در قرن نوزدهم، به شیوه‏های 
مختلف، جهت منطقی جلوه‏دادن استثمار زنان، که در جامعه بورژوازی شدت 
یافته بود، کشیده شود. استثمار مضاعف زنان کارگر، سوء استفاده خشن مردان 
منافع شخصی  از ثروت و  زنان  تابعیت  امتیازات جنسی خود،  از  متوسط  طبقه 
مردان هم طبقه‏ای‏شان و پاسخ‏گویی فرمان‏بردارانه آنان به نیاز روز‏افزون برای 
ایجاد جمعیت هر چه بیشتری که برای جنگ و تولید لازم بود، از جمله اشکال 

گوناگون این استثمار است.«
حیطه  اعلام‏کردن  با خصوصی  لیبرالی  نظریه  فمینیست‏ها،  سوسیال  نظر  از 
به  بد‏رفتاری و حتی تجاوز  از حمایت زنان و کودکان طفره می‏رود.  خانواده 
زنان توسط شوهران‏شان از نظر قانون مورد اغماض قرار می‏گیرد و به‏این‏ترتیب 
ما  قانونی  و  سیاسی  تفکرات  بنیادی‏ترین  تشکیل  در  که  مردانه،  سلطه  اندیشه 

1. “A women’s place is everywhere”
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میان  تمایز  از سوی دیگر، مارکسیسم  ابقا می‏گردد.  پیش  از  بیش  موثر است، 
می‏داند:  ضروری  زنان  تابعیت  پدیده  درک  برای  را  عمومی  و  خصوصی 
»اداره خانوار دیگر خصلت عمومی خود را از دست داده و در بخش خدمات 
خصوصی جای گرفته است. زن به شکل رییس خدمت‏کاران خانگی در‏آمده 
و از شرکت در تولید اجتماعی محروم شده است.« در کار خانگی زنان غالباً 
از ارتباط با افراد هم‏سن خود محروم‏اند و کار سایر زنان را در وضعیتی مشابه 
با آن‏ها تکرار می‏کنند. به‏این‏ترتیب، از نظر مارکسیسم زنان خانه‏دار از جریان 
اصلی حرکت تاریخ طرد شده‏اند و پذیرنده غیر فعال تحولات »اقتصادی« در 

»تولید اجتماعی« به حساب می‏آیند.
راه‏حل‏های  ارایه  و  مذکر  سلطه  از‏بین‏بردن  فمینیستی  نظریات  تمام  هدف 
عملی برای آن است. یکی از وجوه متمایز کننده هر نظریه فمینیستی تشخیص 
و تحلیل پایه‏های سلطه مذکر است. از نظر مارکسیسم سلطه مذکر اندیشه‏هایی 
راه  تنها  و  می‏کند  و حکومت  می‏اندازد  تفرقه  آن  به کمک  است که سرمایه 
اقتصاد است.  تغییر شکل سوسیالیستی  بر‏اساس  انقلابی فرهنگی  از‏بین‏بردن آن 
بر جسم  مردان  از کنترل عمومی  ناشی  را  رادیکال سلطه مذکر  فمینیست‏های 
زنان، یعنی کنترل توانایی‏های جنسی و زایشی آنان می‏دانند و از‏این‏رو، برای 
استقلال  و  خودمختاری  باید  زنان  که  معتقدند  وضعیت  این  به  بخشیدن  پایان 
خویش را در این عرصه‏ها به‏دست آورند. نظریه سیاسی فمینیسم سوسیالیستی 
با این هر سه نظریه تفاوت دارد و سلطه مذکر را بخشی از پایه اقتصادی جامعه 
نیز  زایمان  و  بارداری  چون  مسایلی  در‏بر‏گیرنده  را  اقتصاد  نظریه  این  می‏داند. 
می‏داند و بنابراین محو سلطه مذکر را مستلزم تغییر شکل در کل اساس اقتصادی 
جامعه می‏بیند و به‏این‏ترتیب، برای رسیدن به هدف نه فقط تغییر در آموزش، 
را  عرصه‏ها  این  همه  شکل  تغییر  بلکه  کودکان  از  سرپرستی  یا  جنسیت  کار، 

ضروری می‏شمرد. 
آرمان‏های  که  داده‏اند  نشان  فمینیست‏ها  سوسیال  و  فمینیست‏ها  رادیکال 
تا‏زمانی  نیستند.  کافی  خود،  خودی  به  دموکراسی،  و  برابری  آزادی،  قدیمی 
که جنسیت زنان توسط مردان تعریف می‏شود و تا زمانی که خود زنان برای 
تنها  دموکراسی، چنان‏چه  آرمان  نیستند.  آزاد  نمی‏گیرند،  تصمیم  بچه‏دار‏شدن 
به مشارکت زنان در انتخاب حکومت یا حتی تسلط کارگران بر وسایل تولید 
محدود شود، کامل نخواهد بود. مفهوم جدید دموکراسی باید هم‏‏چنین به معنای 
آن باشد که هر عضو جامعه بتواند در این تصمیم‏گیری که چند بچه باید به دنیا 

بیاید و چه کسی باید به امر پرورش و تربیت آن‏ها بپردازد، مشارکت کند.
سوسیال فمینیست‏ها وارث دو سنت سیاسی رادیکال فمینیسم و مارکسیسم، 
و در‏صدد ترکیب این دو نظریه با‏هم هستند؛ اگر چه هنوز مسایل نظری بسیاری 
در دستور کار آن‏ها قرار دارد، با این همه، تاکنون بخش قابل توجهی از نظریه 

سوسیال فمینیسم با روشی صحیح تدوین شده است.



فمینیسم 
نویسنده: ریک ویلفورد

ترجمه: م.قاعد

فقط می‏دانم  یعنی چه.  فمینیسم  بفهمم  نتوانسته‏ام درست  من خودم هیچ‏گاه 
هر وقت احساساتی را بیان می‏کنم که مرا از آدمی شل و ول یا یک روسپی 

متمایز می‏کند به من می‏گویند فمینیست.
ربکا وست1

از  بعضی  را مشخص کنیم که دست‏کم  اساسی  عقایدی  است  بسیار دشوار 
کسانی که خودشان را فمینیست می‏دانند با آن مخالفت نکنند.

ویکی راندال2 

مسایلی در به دست دادن تعریف
کمتر کسی قبول دارد که معنی اصطلاحات »فمینیسم«3 و »فمینیست« بدیهی 
است. یکی از علایم این بلاتکلیفی، تمایل به استفاده از کلمه فمینیسم‏ها برای 
نشان دادن تنوع دیدگاه‏هایی است که فمینیست‏ها ابراز می‏کنند. علامت دیگر، 

ترجیح دادن تعریفی حداقل یا، به گفته روزالیند دلمار، تعریفی پایه‏ای است:

1. Rebecca West, "Mr Chesterton in Hysterics: A Study in Prejudice, quoted in Maggie 
Humm, ed., Feminisms: A Reader, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1992, 43.

2. Vicky Randall, Feminism and Political Analysis, Political Studies, XXXIX, 1991, 516.

3. ایــن اصطــاح را در فارســی زن‏آزادی‏خواهــی، زنــوری یــا زن‏وری، زن‏گرایــی و مونث‏گرایــی هــم ترجمــه 
کرده‏انــد، امــا بــه نظــر می‏رســد ایــن برابرهــا هنــوز وارد زبــان شــفاهی نشــده باشــد. ـ م. 
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دست‏کم می‏توان گفت فمینیست کسی است که معتقد باشد زنان به دلیل 
نادیده و ارضا  نیازهایی مشخص دارند که  جنسیت گرفتار تبعیض هستند، که 
اجتماعی،  نظام  در  اساسی  تغییری  نیازها  این  ارضای  لازمه  که  می‏ماند،  نشده 

اقتصای و سیاسی است.
ناگهان غامض‏تر  این حد که بگذریم، همه چیز  »از  نتیجه می‏گیرد:  دلمار 

می‏شود«.1 
این بدان معنی نیست که فمینیست‏ها نمی‏توانند روی موضوع‏های عام مورد 
قبیل  از  به موضوع‏هایی  با هم کار کنند، هر چند که خواهیم دید  زنان  علاقه 
از مواضعی متفاوت برخورد  یا تقسیم کار در خانه  تبعیض  دست‏مزد مساوی، 
به  می‏کند  اشاره  آن‏ها  به  دلمار  که  پیچیدگی‏هایی  این،  بر  علاوه  می‏کنند. 
اوایل  و  نوزدهم  قرن  اول« در  »موج  فمینیست‏های  ندارد.  تازگی  خودی خود 
این هم که  بر سر  می‏پرداختند،  زنان  برای  رأی  به حق  بیستم، که عمدتاً  قرن 
با  این گرفتاری‏ها  باید اصلاح کرد و مسوولیت  را چگونه  زنان  گرفتاری‏های 
ایدئولوژی‏ها پیروانی  اما در همان حال که تمامی  کیست اختلاف‏نظر داشتند. 
جذب می‏کنند که بر سر راه‏های رسیدن به هدفی ظاهراً مشترک اختلاف نظر 
دارند روش انقلابی در مقابل روش اصلاحات اجتماعی، محیط زیست‏گرایان 
سبز تیره در مقابل سبز روشن، طرفداران ارگانیک حفظ محیط زیست در مقابل 
اختیار‏گرایان، دامنه اختلاف‏نظرهای کنونی در میان فمینیست‏های »موج دوم«، 

به گفته ویکی راندال، از »بحران هویت« چیزی کم ندارد.2 
که  داد  توضیح  واقعیت  این  با  می‏توان  زیادی  حد  تا  را  بلاتکلیفی  این 
لیبرالیسم،  چه  تازه‏پا،  یا  موجود  فکری  مکتب‏های  سنت  متن  در  فمینیسم 
اول،  داشت.  نتیجه  دو  موضوع  این  گرفت.  شکل  مارکسیسم،  یا  سوسیالیسم 
فمینیست‏ها، به‏عنوان نمایندگان تفکر جدید و رادیکال، ناچار از جا باز کردن 
در هر یک از این سنت‏ها بودند. دوم، در روند این جا باز کردن، فمینیست‏ها 
قرار،  بدین  »ایسم‏ها« همراه شدند.  این  از  با مقدمات اساسی و خاص هر یک 
از  یکی  با  خودشان  هم‏راهی  از  ناشی  یکدیگر  از  فمینیست‏ها  جدا‏کننده  خط 
این ایدئولوژی‏ها بود. بنابراین جا دارد که درباره تکامل فمینیست‏های مشخصاً 

لیبرالی، سوسیالیستی یا مارکسیستی بحث کنیم.
با وجود این، آرای فمینیستی صرفاً مشتق از نظرات دیگر نیست. فمینیست‏ها 
آن  بلکه  پرداختند،  فکری  ستد  و  داد  به  موجود  ایدئولوژی‏های  با  تنها  نه 
ایدئولوژی‏ها را استنطاق کردند. در این کار، شماری از مفروضات اصلی تکامل 
تفکر سیاسی از زمان افلاطون و ارسطو را زیر سوال کشیدند که مهم‏ترین‏شان 
1. Rosalind Delmar, What is Feminism? In Juliet Mitchell and Ann Oakley, eds., what is 
Feminism? Oxford, Blackwell, 1986, 8.

2. Vicky Randall., Feminism and Political Analysis, 515.
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»دوگانگی رایج« بود.1 به‏نظر فمینیست‏ها تاریخ تفکر سیاسی غرب آکنده از یک 
رشته »تقابل‏های قطبی« است که به هر یک از آن‏ها ارزشی مثبت یا منفی اعطا 
می‏شود.2 از جمله دوگانگی‏های عمده این‏ها هستند: فرهنگ - طبیعت؛ عقل - 
عاطفه؛ عمومی - خصوصی؛ مذکر - مونث. ردیف اول این جفت‏ها کنار هم 
گذاشته می‏شوند، طوری که مذکر بودن هم ذات با فعالیت فرهنگی و عقل‏گرایی 
در  می‏کنند.  عمل  عمومی  امور  حوزه  در  این‏ها  دوی  هر  که  می‏شود  قلمداد 
مقابل، مونث بودن همراه با طبیعت، یعنی تولید‏مثل؛ و عاطفه است که به حیطه 
خصوصی خانه و خانواده تعلق دارد. علاوه بر این، چنین هم‏ذات‏پنداری‏هایی 
نه به‏عنوان معادل یا هم‏سنخ بلکه در سلسله مراتبی ساده‏انگارانه ارایه می‏شود: 
خصوصیات مذکر برتر و خصوصیات مونث فروتر است. بیشتر برنامه فمینیستی 
معطوف به برانداختن این دوگانگی‏هاست و از‏این‏روست که خصلتی مشخصاً 

بر‏هم‏زننده می‏یابد. 
بعضی  می‏گیرد.  خود  به  متفاوت  شکل  دو  برهم‏زنندگی  خصلت  این  اما 
تشویق  را  زنان  که  کرده‏اند  اتخاذ  ای  محورانه3  مذکر  استراتژی  فمینیست‏ها 
به مردان نسبت داده شده است.  به ‏طور سنتی  می‏کند صفاتی را برگزینند که 
مذکر  حلی  راه  کردن  تجویز  دنبال  که  مردان،  از  تقلید  پی  نه  دیگر  کسانی 
در  می‏شود  داده  نسبت  مردان  و  زنان  به  که  صفاتی  یعنی  اند،  رفته  مونث4   -
هویت انسانی عام و فارغ از سلسه‏مراتبی در‏آمیخته باشد. با وجود این، برخی 
دیگر کوشیده‏اند با اتخاذ استراتژی مونث محورانه5ای که به خصوصیات سنتی 
منتسب به زنان ارزش مثبت بدهد این قطب‏بندی‏ها را عوض کنند، در‏ حالی‏که 
عده‏ای دیگر از فمینیست‏ها اصرار ورزیده‏اند زنان و مردان گرچه متفاوتند با‏هم 
انکار آن‏ها  نه در پی  باید حُسن تلقی کرد؛  مساوی‏اند و چنین تفاوت‏هایی را 

بر‏آمد و نه کوشید در‏هم ادغام‏شان کرد.
این استراتژی‏های متفاوت تا حد بسیار زیادی زیر تاثیر اهمیتی هستند که 
فمینیست‏ها برای جنسیت6 و جنس،7 در معانی جسمی یا فرهنگی، قایلند. بعضی 
فمینیست‏ها بر اولویت جنسیت از‏ نظر زیست‏شناسی، یعنی تمایز بین نر و ماده، 
به‏عنوان توضیح دهنده ستمی که بر زنان می‏رود تاکید دارند، به این معنی که 

1. Diana Coole., Woman in political Theory: from Ancient Misogyny to Contemporary 
feminis, Brighton, Harvester Wheatsheaf, 1988, 4.

2. Coole, ibid., 2.

3. androcentric (male – centred)

4. androgynous (male – female)

5. gynocentric (female – centred)

6. sex

7. gender
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تجربیات مشخصاً متفاوت زنان و مردان در تولید‏مثل تبدیل به انگیزه‏ای گشته 
از این دیدگاه، جز این‏که این تجربیات  بین دو جنس.  نابرابری‏ها  برای تداوم 
نظر،  نقطه  این  ماند.  خواهند  مردان  زیر‏دست  هم‏چنان  زنان  شود،  دگرگون 
هم‏چنان که خواهیم دید، مشخصه آن‏هایی است که به‏ طور کلی »فمینیست‏های 
و  جنسیت  به  مربوط  مشی‏های  خط  به  عمدتاً  و  می‏شدند  توصیف  رادیکال« 

تولید‏مثل توجه دارند.
بر شیوه‏های  بلکه  بر جنسیت زیست‏شناسانه  نه  فمینیست‏های دیگر  تمرکز 
جوامع در ایجاد نقش‏های مذکر و مونث است تا از این راه فرصت‏هایی را که 
تمرکز  جا  این  در  دهند.  توضیح  می‏آید  پیش  مردان  و  زنان  برای  زندگی  در 
را می‏آموزند  نقش‏هاست که کودکان هر دو جنس آن‏ها  فرهنگی  مفاهیم  بر 
اهمیت  بین  تمایز  این  دارد.  مناسبت  مردان  یا  زنان  برای  است  معتقد  و جامعه 
سیاسی جنیست و جنس مبنای بسیاری از مباحث بین فمینیست‏هاست. آن‏هایی 
که به اولی متمایل‏اند اصرار دارند هویت اجتماعی یک زن با جنسیت او تعیین 
بر  فرهنگی،  القا شده  تفاوت‏های  بر  تاکید  با  می‏شود، در‏ حالی‏که دسته دوم، 
هویت منتج از جنس زن تکیه می‏کنند. درجه اهمیتی که به متغیرهای جنسیت 
و جنس داده می‏شود، نوع درک جامعه از آن‏ها و تاثیر متقابل‏شان بر یک‏دیگر 
بنیادی  به ‏طور  یا  با مردان  مساوی  ذاتاً  باید  را  این مساله که آیا زنان  بر  عمیقاً 

متفاوت از آن‏ها دانست تاثیر می‏گذارد.
مباحث  در  هر‏چه‏بیشتر  کرد  توصیفش  مرد«  »مساله  می‏توان  که  چیزی 
فمینیسم برجسته شده است. برای نمونه، فمینیست‏هایی هستند که مردان را دشمن 
را  و خودمختارانه  راهی جداگانه  در‏پیش‏گرفتن  و  می‏دانند  زنان  سازش‏ناپذیر 
برای برآوردن نیازهای زنان تجویز می‏کنند. از این نقطه نظر، مردان در زندگی 
زنان به کلی زایدند. برعکس، فمینیست‏هایی هستند که مردان را متحدانی بالقوه، 
اگر نه بالفعل، در مبارزه برای برابری اصیل بین دو جنس به حساب می‏آورند. 
اینان حمایت عملی مردان را نه تنها از نظر سیاسی به مصلحت می‏دانند - زیرا 
در‏ حال‏حاضر انحصار قدرت سیاسی عملًا با مردان است - بلکه برای دست‏یابی 
به جامعه‏ای عادل ضروری می‏بینند. موضع اخیر، بر‏خلاف اولی، به مردان هم 

اجازه می‏دهد که مدعی داشتن هویت فمینیستی شوند.
به‏ عنوان نه دوست و نه دشمن زنان، گرچه موضوع  تصویر کردن مردان 
شدن  پیدا  فمینیست‏هاست.  بین  دامنه‏داری  مباحثات  مایه  نیست،  تازه‏ای 
پدر‏سالاری  مفهوم  زنان  انقیاد  توضیح‏دادن  برای  که  رادیکال  فمینیست‏هایی 
را دوباره زنده کردند بدین معنی بود که »مساله مرد« هم‏چنان اهمیت خواهد 

داشت.
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پدر‏سالاری
مردان  بی‏زمان:  می‏شود  دانسته  چیزی  پدر‏سالاری  شکل،  رادیکال‏ترین  در 
همواره در پی این بوده، هستند و همواره خواهند بود که بر زنان تسلط داشته 
باشند و از هر وسیله‏ای، چه منصفانه و چه ناشایست، برای رسیدن به این مقصود 
به  مردانه  قدرت  اعمال  گسترده،  تعریف  این  علاوه  به‏  کرد.  خواهند  استفاده 
قلمداد  نمی‏شود: پدر‏سالاری چیزی  دنیاهای »عمومی« سیاست و کار محدود 
می‏شود که تا قلمرو »خصوصی« خانواده و حیطه شخصی روابط جنسی هم ادامه 
می‏یابد. این عقیده به غالب بودن پدر‏سالاری سبب پیدایش عبارت »شخصی هم 

سیاسی است« گشت که بی‏حد و مرز بودن دامنه پدر‏سالاری را نشان می‏دهد.
در بیان ملایم‏تر، پدر‏سالاری به‏ عنوان علامت اختصاری شرایطی که زنان 
می‏کنند  تجربه  در حیطه خصوصی،  و چه  در عرصه عمومی  را، چه  نابرابری 
بیان »ضعیف‏تر«، منظور از پدر‏سالاری ساختاری است  به کار می‏رود. در این 
اجتماعی و زاییده معانی مربوط به مذکر و مونث بودن. خلاصه کنیم، زاییده 
بودن  ذاتی  بر  متکی  پدر‏سالاری  از  رادیکال‏تر  تعبیر  مقابل،  در  است.  جنس 
به‏ طور طبیعی  این است که مردان  به  قایل  تفاوت‏های زیست‏شناختی است و 
مایل به اعمال قدرت خویش بر زنان‏اند. در‏حالی‏که تعبیر اول، یعنی نقش متکی 
تعبیر  می‏گذارد،  باز  جا  مردان  و  زنان  روابط  در  تغییر  امکان  برای  جنس،  بر 
دوم تلویحاً به معنی خصلتی دگرگونی‏ناپذیر در روابط دو جنس است« مردان 
علاقه‏ای، و شاید انتخابی، برای کم‏کردن کنترل خویش بر زنان ندارند. خوب 
که تا ته قضیه پیش برویم، این تعبیر از پدر‏سالاری، زنان را قربانیان صبور ستم 
مردان می‏داند، و از‏این‏رو سبب رنجش فمینیست‏های دیگر می‏شود که هم زنان 
و  زنان  مشترک  تلاش‏های  هم  و  می‏بینند  فعالانه‏تری  جهات  و  جنبه‏ها  در  را 

مردان را برای فایق آمدن بر نابرابری‏های فرهنگی بین دو جنس لازم می‏دانند.
یکی از نتایج دشمن قلمداد کردن مردان، عملًا به‏ عنوان مساله منحصر و 
واحدی که زنان در برابر دارند، این عقیده است که راه‏حل در خود زنان است. 
نمایندگان نظریه سفت و سخت پنداشتن پدر‏سالاری عقیده دارند که زنان باید 
خود را از شرایط ستم‏کشی آزاد کنند. از این نظر، وظیفه فمینیسم تشویق زنان 
به شناخت این نکته است که آنان وحدتی عمیق و خواهرانگی بالقوه‏ای دارند 

که برای فایق آمدن بر زیر‏دست بودن‏شان باید تبدیل به فعل شود.
اما  افزوده،  فمینیسم  بر چندگانگی  کنونی  بحث  در  پدر‏سالاری  مرکزیت 
تاریخچه  بدان می‏پردازد در سراسر  بودن که  متفاوت   / بودن  موضوع یکسان 

آن منعکس است.
تنوع تاریخی

نمی‏شود. حتی خود حرف  فمینیسم محدود  موج دوم  به  موضوع چندگانگی 



مباحث نظری فمینیسم/ 40

زدن از موج دوم تلویحاً یعنی موج اولی از فمینیسم وجود داشته که متمایز از 
جنبش  تکامل  تاریخی،  نظر  از  شتاب گرفت.  دهه 1960  در  که  است  موجی 
قرن  اوایل  از  اولی  می‏شود:  تقسیم  اصلی  مرحله  دو  به  راحت  خیلی  فمینیسم 
نوزدهم تا اندک زمانی بعد از جنگ اول جهانی، و دومی از اوایل و نیمه دهه 

1960 تا عصر حاضر.
و  است  فمینیسم  جنبش  در  مدهایی  و  نمایان‏گر جذر  موج‏ها  استعاره  این 
دست‏یابی  جهت  در  سازمان‏یافته  فعالیت‏هایی  با  عمدتاً  که  می‏رساند  تلویحاً 
از  پیش  فمینیستی  آرای  این،  وجود  با  است.  بوده  همراه  زنان  برای  برابری  به 
پیدایش جنبش‏های اجتماعی و سیاسی هم که به تبلیغ و تهییج برای ایجاد تغییر 
هر  که  اشاره کرد  مشخصی  لحظه  به  بتوان  دشوار  داشت.  می‏پرداختند وجود 
اواخر  تا  فمینیسم«   - فمینیستی   « پیدا شد. گرچه اصطلاحات  از دو موج  یک 
برای  فمینیستی،  عقاید  مور‏ّخان  بود،  نشده  زبان  واژگان  وارد  نوزدهم  قرن 
مثال، نوشته‏های از زنان درباره حقوق زنان پیدا کرده‏اند که به قرن چهاردهم 
از  »یکی  اواخر  این  در   )1666  –  1731( اسَتل  مری  در‏حالی‏که  می‏گردد،  بر 

نخستین«، و در جایی دیگر، »نخستین فمینیست انگلیسی« قلمداد شده است.1 
اسَتل که محافظه‏کار و سلطنت‏طلب بود، نه از شمول حقوق سیاسی به زنان 
هواداری می‏کرد و نه حتی به اکثریت مردان، بلکه بر ظرفیت زنان برای تفکر 
منطقی تاکید داشت، تفکری که توجه به زیبا و زنانه بودن به منظور پیدا کردن 
اندرز می‏داد که از ازدوج  اسَتل زنان را  باز داشته است.  شوهر آن را از رشد 
مردان  به  وابستگی  از  زندگی عاری  از  و  پرورش دهند  را  بپرهیزند، ذهن‏شان 
لذت ببرند، رشته تجویزهایی ‏که، به‏نظر والری برایسون، پیش در‏آمد شماری از 

عقاید اصلی فمینیسم رادیکال عصر ماست.2 
افزون بر صدای تا حدی منزوی فردی مانند اسَتل، دیرپایی آرای فمینیستی 
را می‏توان در همراه بودنش با فعالیت‏های سازمان‏یافته در جهت تأمین حقوق 
برابر برای زنان دانست. برای مثال، ریشه‏های فمینیسم به‏ عنوان یک جنبش را 
علی‏الظاهر می‏توان به ایجاد باشگاه‏های زنان طی انقلاب فرانسه، یا به فعالیت‏های 
زنان درگیر در جنبش الغای بردگی و مبارزه با مشروبات الکلی در قرن نوزدهم 
رساند. در مورد الغای بردگی، این فعالیت به میتینگ سنکا فالز در ژوییه 1848 
و انتشار »اعلامیه تصمیمات و احساسات«3 انجامید که بند اول آن ادامه اعلامیه 
حقوق بشر بود: »ما معتقدیم این حقایق بدیهی‏اند: که تمام مردان و زنان مساوی 

1. Ruth Perry, The Celebrated Mary Astell: An Early English Feminist. London, 1986, 
Bridget Hill, The First English Feminist: Reflections upon Marriage and Other Writings 
by Mary Astell, Aldershot, 1986.

2. Valerie Bryson, Feminist Political Theory: An Introduction, Basingstoke, Macmillan 
1992, 11ff.

3. Declaration of Sentiments and Resolutions
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خلق شده‏اند.« این بیانیه را معمولاً عامل شتاب‏دهنده به پیدایش جنبش حق رأی 
زنان می‏دانند که در صدر دستور کار فمینیست‏های موج اول بود.

می‏توان  متنی  یا  حادثه  فرد،  هر  برای  که  نیست  این  بر  اصرار  جا  این  در 
ادعای حق تقدم بر دیگر قایل بود، بلکه مطرح‏کردن این نکته است که مشخصه 
تاریخچه آرا و فعالیت‏های فمینیستی نه پیشرفت ملایم و مداوم، که جهش‏های 
ناگهانی است. درباره پیدایش فمینیسم موج دوم اگر بتوان حرفی زد این است که 
مشخص کردن زمان و نحوه آن حتی مشکل‏تر است، بیش از هر‏چیز به این دلیل 
که بخش عمده فعالیت‏های اولیه در محیط‏هایی غیر رسمی صورت می‏گرفت 
که زنان به همان اندازه، و شاید بیشتر، درگیر جلسات »ارتقای آگاهی« بودند تا 
جلسات علنی و مشهود عمومی.1 ماهیتِ تا حدی در‏هم و برهم خود این جلسات 
به رشد اختلاف‏ها و تفاوت‏هایی کمک کرد که همواره مشخصه برنامه فمینیسم 
بوده است. در همان حال که نادرست است بگوییم فمینیست‏های پیشین تنها به 
حق رأی توجه داشتند، در دستور کار فمینیست‏های عصر جدید موضوع‏های 
بر  مبتنی  مشی  به خط  که  اولویتی  طور خاص،  به‏  می‏شود.  دیده  گسترده‏تری 
جنسیت طبیعی داده می‏شود به تقسیم‏بندی‏های درون جنبش زنان افزوده است.

حق رأی: وحدتی شکننده
است،  متفاوت  کشور  تا  کشور  از  زنان  برای  رأی  حق  آمدن  دست‏  به  تاریخ 
متمم  پایه  بر  امریکا  متحده  ایالات  زنان  که  زمانی  یعنی   ،1920 سال  گرچه 
نوزدهم قانون اساسی صاحب حق رأی در مجالس ملی شدند، معمولاً اوج موج 
اول فمینیسم دانسته می‏شود. میراث آن موفقیت، که زنان تمام نژادها و مذاهب، 
جوان و پیر، فقیر و غنی را شامل می‏شد، وحدتی آشکار به فمینیسم داد. به ‏نظر 
می‏رسید که در این موفقیت، درسی عینی از ظرفیت زنان برای دست زدن به 
عمل با همبستگی خواهرانه در جهت هدفی مشترک وجود داشته باشد. درست 
است که جنبش حق رأی بسیاری از زنان و بعضی مردان، را در عملی مشترک 
گرد‏هم آورد، اما از تنش‏هایی نهفته در زیر سطح ظاهر هم خبر می‏داد. انگیزه‏ها 
فمینیست‏های  بین  کسانی  که  حد  آن  تا  بوده،  متفاوت  مبارزه  تاکتیک‏های  و 

طرفدار حقوق مساوی و فمینیست‏های پیرو کلیسا فرق می‏گذاشتند.2 
آن‏چه این فمینیست‏ها را از‏هم مجزا می‏کرد دقیقاً این مساله بود که آیا در 
موضوع‏های مربوط به خط مشی عمومی باید زنان را مساوی با مردان یا متفاوت 
از آن‏ها به حساب آورد. فمینیست‏های طرفدار حقوق مساوی، با الهام از مکتب 
فکری حقوق طبیعی، اصرار داشتند که زنان را باید از نظر انسانی، و نه جنسی، 
به هدایت خویش  قادر  مردان  اندازه  به  نیز  آنان  به حساب آورد چرا که  بشر 

1. Leslie Tanner, ed., Voices From Women’s Liberation, New York, Signet, 1971. 231-54.

2. Olive Banks, Faces of Feminism, Oxford, Martin Robertson, 1981.
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وُلستون  مری  نخستین‏بار  را  زنان  بر  آرایی  انطباق چنین  هستند.  نیروی عقل  با 
از حقانیت حقوق زنان1 )1792( باب کرد.  – 1759( در دفاع  کرافت )1797 
وُلستون کرافت با الهام از اصول عصر روشن‏گری خواست خویش به افراد آزاد 
و مستقل تلقی کردن زنان را بر پایه ‏این مقدمه گذاشت که ذهن فاقد جنسیت 
از  بودند که زنان  این  برای زنان، در عمل، منکر  است: مخالفان حقوق مدنی 

همان ظرفیتی برای تفکر عقلی برخور‏دارند که مردان. 
از نخستین هواداران  بعدها دست‏مایه بساری  بودن« که  بذر بحث »یکسان 
حق رأی برای زنان شد در همین جا نهفته است. اما وُلستون کرافت صرف‏نظر 
از یک اشاره تمسخر‏آمیز »زنان به جای این‏که خود‏سرانه بر آن‏ها حکومت کنند 
و هیچ سهم مستقیمی در مشورت‏های دولت به آن‏ها ندهند باید نماینده داشته 
باشند.« در مورد مساله حق رأی برای زنان حرفی نزد. با وجود این، فمینیست‏های 
مدافع حقوق مساوی در بریتانیا و امریکا به سرعت دنبال عقاید او را گرفتند و 

کتابش انجیل نخستین جنبش حق رأی شد.
سنت تساوی حقوق فمینیسم هوادار رفع موانع قانونی در راه خودمختاری 
زنان به‏عنوان فرد، و از‏این‏رو، پایان دادن به وابستگی به مردان و فرمان‏برداری 
تامین حقوق  قوانین طلاق،  اصلاح  برای  نوزدهم  قرن  مبارزات  بود.  آن  پیامد 
مالیکت برای زنان مزدوج و گشودن در موسسات آموزشی و حرفه‏ای به روی 
زنان، و نیز موضوع حق رأی، نمایان‏گر پی‏گیری برابری دو جنس بود. در عمل، 
در پا‏فشاری بر حذف قید و بندهای قانونی از سر راه زنان حقوقی را که به مردان 
داده شده بود ملاک عمل می‏گرفتند: شهروند مذکر نمونه حقوقی شد که باید 

به زنان داده شود.
باید معیار زنان  این نظر را که مردان  در روزگار اخیر، بعضی فمینیست‏ها 
باشند به مسخره می‏گیرند و این حرف را به معنی انکار وجود مشخص و متمایز 
زنان می‏دانند. اما پیش از این، هم قبل و هم اندک زمانی پس از برقراری حق 
رأی برای زنان، »فمینیست‏های انجیلی« بر این عقیده بودند که بر یک‏سان بودن 

تاکید نورزند بلکه از تفاوت‏های دو جنس استقبال کنند. 
محافظه‏کارانه  اجتماعی  نظر  از  بلکه  لیبرال  نه  و  رادیکال  نه  عقاید  جریان 
از  پرهیز  تبلیغ  و  روسپیان  باز‏آموزی  برای  تلاش‏هایی  با  همراه  زنان،  این  بود. 
مشروبات الکلی، خود را نمونه‏های فضایل مشخصاً زنانه‏ای می‏دیدند که منبعث 
اهل  مردان  در‏حالی‏که  قرار،  بدین  است.  مادر  و  همسر  عنوان  به‏  نقش‏شان  از 
رقابت به حساب می‏آیند، زنان اهل همکاری، ملایم و صلح‏جو و نه پرخاش‏گر 
اخلاقی  نظر  از  همه،  از  مشخص‏تر  شاید  و  خود‏خواه،  نه  و  ایارگر  تندخو،  و 
دادن  کننده  توجیه  تفاوت‏هایی  چنین  دعوی  می‏شدند.  پنداشته  برتر  مردان  از 

1. Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women.
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بود که  عقیده  این  مبنای  بر  بلکه  مساوی،  از جنبه حقوق  نه  زنان  به  رأی  حق 
این کیفیات طبیعی، به سبب ایجاد موازنه‏ای اصلاحی برای تندروی‏های مردان، 

تقویت کننده عرصه سیاست خواهد بود.
در سراسر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، هم زیستی آرای تساوی حقوق 
و فمینیست‏های انجیلی، در همان حال که از نظر منطقی با آن مخالفت می‏شد، 
مانع نگشت که پیروان این دو نحله برای مبارزه در راه حق رأی با‏هم در‏آمیزند. 
اما در نتیجه پیامدهای فوری حق رأی برای زنان هم در امریکا و هم در بریتانیا، 

دیگر نمی‏شد تنش بین انواع فمینیسم را مهار کرد.
زنان«،  ملی  »حزب  رهبری  به  حقوق«،1  تساوی  متمم  »جنبش  امریکا  در 
ائتلاف استراتژیکی را که برای پیگیری حق رأی ایجاد شده بود از‏هم گسیخت. 
تمام  اساسی  قانون  برای  متممی  تهیه  راه  از  می‏کوشید  حقوق  تساوی  جنبش 
نابرابری‏های قانونی بین زنان و مردان را، از جمله آن قوانینی که از زنان حمایت 
فمینیست‏های  بر‏دارد.  از‏میان  اشتغال،  زمینه  در  خصوص  به  می‏کرد،  خاص 
انجیلی پس از نبردی سخت برای وضع قوانینی به منظور جلوگیری از استثمار 
زنان )و کودکان(، به دفاع از نیازهای خاص زنان و خصایل ملازم مادر بودن 

که زنان را از مردان متمایز می‏کرد شتافتند.
در بریتانیا طی دهه 1920 مبارزه‏ای به رهبری زنانی که خود را »فمینیست‏های 
جدید« می‏خواندند برای بر‏قراری اعانه به خانواده‏ها، که به جای شوهر به زن 
پرداخت شود، فمینیست‏های طرفدار تساوی حقوق یا »قدیمی« را رنجاند، چون 
فرض را بر این می‏گذاشتند که نقش مادرانه سبب می‏شود زنان در خانه مستقر 
با عقاید  شوند. در‏حالی‏که فمینیست‏های طرفدار تساوی حقوق در پی چالش 
متعارف درباره تقسیم کار در خانه بر مبنای جنسیت بر می‏آمدند، آن‏هایی که 
و  ازدواج  بر  بودند  مزدوج  زنان  برای  اجتماعی  بیمه‏های  طرفدار  بیشتر  هر‏چه 
می‏گذاشتند.  صحه  زنان  رسیدن  کمال  به  برای  وسیله‏ای  عنوان  به‏  شدن  مادر 
بیان می‏کرد:  یک فمینیست که خود را »قدیمی« می‏خواند این تمایز را چنین 
"فمینیستم قدیم"  "نقطه نظر زنان" تاکید می‏کند،  »"فمینیسم جدید" بر اهمیت 
معتقد به تقدم اهمیت انسان است.2 آن تمایز بین »یکسان بودن« یعنی انسان بودن 
زنان در ماهیت و »تفاوت« - یعنی نقطه نظر زنان که در پی‏گیری حق رأی با‏هم 
تطابق داده شده بود وحدت شکننده‏ای را که بر سر حق رأی ایجاد شده بود 

از‏هم گسیخت.

1. Equal Rights Amendment

2. Quoted in Maggie Humm, ed., Feminisms: A Reader, Hemel Hempstead, Harvester 
Wheatsheaf, 1992, 43.



مباحث نظری فمینیسم/ 44

فمینیسم لیبرال اولیه 
هم‏چنان که اشاره شد، کتاب دفاع وُلستون کرافت یکی از نخستین درخواست‏ها 
برای تفکر معقول تاکید  بر توانایی عامّ زنان  او  بود.  برای تساوی حقوق زنان 
می‏کرد و خواهان فرصت‏های تحصیلی مساوی به‏ عنوان وسیله‏ای برای دست‏یابی 
زنان به استقلال شد. زمانی که زنان از آموزش‏های یکسانی برخوردار شوند، 
افرادی که قادر به انجام وظایف خویش در چهارچوب روابطی هم‏قطارانه‏اند 
می‏توانند از روی عقل به ازدواج مبادرت ورزند. چنین وصلتی به خصوص در 
بین طبقه متوسط که روی سخنش با آن بود، جای الگوی عام ازدواج را که در 
آن زنانی »عاطفی« فکرشان به سبب تربیت شدن برای دست‏نشاندگی در خانه 
عقل«  »صاحب  مردانی  به  برده‏وار  وابستگی  و  امنیت  دنبال  و  می‏یابد  پرورش 

می‏گردند خواهد گرفت.
نقش‏های  بر درک خصایل  بود  پیش در‏آمدی  وُلستون کرافت  این بحث 
مبتنی بر جنسیتی که برای مردان و زنان مناسب تشخیص داده می‏شد. او با این 
کار مونث بودن به‏ عنوان خصوصیتی طبیعی را رد می‏کرد و تاکید داشت که 
چنین چیزی مصنوعی و ساخته دست مردان و در جهت منافع خود آن‏هاست و 
به گونه‏ای ساخته و پرداخته شده که انسان بودن ماهوی زنان انکار شود. وُلستون 
ژاک  ژان  هم‏عصرش  نویسنده  به  نظرش  تانیث  خصلت  پنبه  زدن  در  کرافت 

روسو )78 – 1712( بود.
دفاع  جنس  دو  بین  تفاوت‏های  از  امیل،  آموزشی‏اش،  جزوه  در  روسو 
می‏کرد و این عقیده سبب می‏شد که زنان را محکوم به وابستگی طبیعی به مردان 
بداند. زنان در تصویر روسو فاقد خصوصیات شهروندی‏اند، یعنی خصوصیاتی 
مانند عقل، نیرو و خود‏مختاری که بنا به استدلال او طبیعتاً مردانه‏اند. از سوی 
این  مطیع‏اند.  و  عاطفی، ضعیف  طبیعتاً  تصویر می‏کرد  زنانی که روسو  دیگر، 
تفاوت‏های قابل بحث، روسو را به تجویز روش‏های آموزشی کلًا متفاوتی برای 
دختران و پسران می‏کشاند: پسرها باید تعلیم ببینند تا موجوداتی عقلانی، معنوی 
فرمان‏برداری در  برای  باید  را  بیایند، در‏حالی‏که دختر  بار  بر خویش  و حاکم 

خانه و کسب مهارت‏هایی که شوهر آینده را خوش بیاید آموزش داد.
توانایی عامّ هر دو  بر  بود و  بیزار  تمایز »طبیعی« روسو  از  وُلستون کرافت 
صاحب  زنان  که  را  نظر  این  می‏فشرد.  پای  عقلایی  عمل  و  فکر  برای  جنس 
که  چند  هر  می‏کرد،  رد  دارد  جنسیت‏شان  در  ریشه  که  مشخصی‏اند  خصلت 
قرار  با  ازدواج و مادر شدن است.  بیشتر زنان،  قبول داشت »سرنوشت خاص« 
دادن تجویزش در چهار‏چوبی تا حدی فایده‏گرایانه، پیش‏بینی می‏کرد که زنان 
استقلال حاصل از تعلیمات مشترک را در حیطه امور خصوصی و خانگی به کار 
می‏بندند و وظایف اداره خانواده را از روی عقل و با کفایت انجام می‏‏دهند: »از 
زنان موجوداتی عقلانی و شهروندانی آزاد بسازیم تا همسران و مادران خوبی 
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شوند.«1 
نه این عقیده که تقسیم کار در خانواده بر مبنای جنسیت باید دگرگون شود 
وارد محاسبات او می‏شد و نه این تصور که خود خانواده مکانی برای ستم بر 
فمینیست‏های  بود و  فمینیست‏های سوسیالیست رایج  بین  اخیر  نظر  زنان است. 
بر  علاوه  کردند.  تقویت  را  آن  دوباره  بعد  سال  دوصد  به  نزدیک  رادیکال 
این، وُلستون کرافت کار کردن زنان را محدود به آن‏هایی می‏کرد که تصمیم 

می‏گیرند ازدواج نکنند.
زنان  برای  قانونی  تساوی  به  برابر  حقوق  بر  تاکید  با  اولیه  لیبرال  فمینیسم 
 – استوارت میل )73  اولش، جان  تیلور و شوهر  گره خورد و در آثار هریت 
1806(، شامل حق رأی و فرصت‏های بیشتری برای اشتغال بود. میل که بیشتر 
طبیعی  از حقوق  وُلستون کرافت که  شبیه  تا  بود  لیبرالی  فایده‏گرایی  در خطر 
بیان می‏شد که از رهگذر  از جنبه منافعی  دفاع می‏کرد، خواست‏هایش عمدتاً 
اجرای حقوق مساوی نصیب جامعه می‏شود. چنان‏چه روابط بین مردان و زنان 
و  بود  خواهد  دسترس  در  بیشتری  استعدادهای  گیرد،  قرار  مساوات  مبنای  بر 
نتیجه، مجموع نیک‎بختی بشر  پیشرفت معنوی سریع‏تر حاصل خواهد شد: در 

فزونی خواهد گرفت.
دست  به  شغلی  بتوانند  مزدوج  زنان  که  امکان  این  گرفتن  نظر  در  با  میل 
آورند، این را سرنوشت تنها زنانی »استثنایی« می‏دانست. از نظر او مهم‏تر این 
بود که زنان تا آن حدی آموزش ببینند که بتوانند، و نه ناچار باشند، دنبال کاری 
بیرون از محیط زناشویی بگردند. او هم مانند وُلستون کرافت پیش‏بینی می‏کرد 
زنان مزدوج وظایف همسری و مادری را ترجیح دهند. اما هریت تیلور نظرات 
تشویق  قاطعیت  با  شوهر‏دار،  چه  و  مجرد  چه  را،  زنان  داشت.  متفاوتی  کاملًا 
آن،  از  مهم‏تر  بلکه،  مالی  استقلال  برای  وسیله‏ای  به‏عنوان  نه ‏تنها  که  می‏کرد 
برای استقلال روانی دنبال کار کردن بروند زیرا کار کردن عزت نفس را قوت 
می‏بخشد و مشارکت اصیل و مساوی بین زن و شوهر را تسهیل می‏کند. و حاکم 
می‏آید. لازمه آن  پدید  تساوی جنسی  و  بر سرنوشت خویش شکوفا می‏شود 
تغییر، انقلابی است از سوی کارگرانی دارای آگاهی طبقاتی که با تمام توان در 
جهت نیل به آن پیش بروند. همه چیزهای دیگر صرفاً مایه حواس‏پرتی است: 
بنابراین زنان و مردان باید در دامن زدن به سیاست طبقاتی درگیر شوند و »مساله 

زنان« را تا سرنگونی سرمایه‏داری کنار بگذارند. 
همکارش  و  دوست  را  جنس  دو  روابط  به  مارکس  ناکافی  کلًا  برخورد 
فریدریش انگلس و اوگوست ببل )1913 – 1840(، سوسیال دموکرات آلمانی، 
شرح و بسط دادند. هر دو نفر زنان را تشویق می‏کردند که در مبارزه مشترک 
1. Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Rights of Women, London, Dent, 1974, 
197.
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برای دست‏یابی به جامعه‏ای بی‏طبقه و فارغ از روابطی استثمار‏گرانه که در ذات 
سرمایه‏داری است به مردان بپیوندند.

مالکیت خصوصی و همراه آن، انگیزه‏هایی مادی برای ازدواج که زنان را 
به بردگی می‏کشد ناپدید خواهد شد. نه مارکس، نه انگلس و نه ببل مخالف 
ازدواج نبودند، اما بحث می‏کردند که تنها در یک جامعه سوسیالیسی این رابطه 
بر پایه عشق و فارغ از استیلای جنس مذکر خواهد بود که هم در اقتصاد و هم 

در تقسیم نا‏عادلانه کار در خانواده تجلی می‏یابد.
جوامع  همیشگی  مشخصه‏های  از  یکی  را  زنان  بودن  دست  زیر  آنان 
البته  رفت.  خواهد  از‏میان  سوسیالیستی  نظام  در  که  می‏دیدند  سرمایه‏داری 
انقلاب بلشویکی 1917 ظاهراً برای آن چه لنین )1924-1870( »رهایی واقعی 
لنین که یکی از هواداران تساوی حقوق  نامیده بود فرصتی فراهم کرد.  زنان« 
در  زنان  تمام  و  تام  مشارکت  از  رهایی  به  رسیدن  راه  داشت  اعتقاد  بود  زنان 
کرد  زیادی صرف  نیروی  جدید  رژیم  می‏گذرد.  سیاسی  و  اقتصادی  زندگی 
طریق  از  بود  زنان  برعهده  و  می‏شد  انجام  خانه  در  پیش‏تر  که  را  وظایفی  تا 
عمومی تدارک ببیند: مهد کودک‏ها، کودکستان‏ها و غذاخوری‏های عمومی 
ایفای نقشی کامل در رسالت اقتصادی و  به  به‏ عنوان وسیله قادر ساختن زنان 
بنای سوسیالیسم تاسیس شد. علاوه بر این، طلاق آسان شد و  سیاسی ساختن 
هم‏‏چنین دسترسی به امکان سقط. برخی از این عقاید سوسیالیست‏های تخیلی 
در تجربیات اجتماعی اوُن و پیروان فوریه عملًا به کار گرفته شد. تلاش برای 
از‏ میان برداشتن تقسیم کار بر پایه جنسیت و رد کردن ازدواج، همراه با ارایه 
خدمات مراقبت از کودک و کار خانگی از سوی هر دو جنس، همه نشان‏گر 
این بود که سوسیالیست‏های تخیلی حقوق زنان را بخشی اساسی از تحقق جامعه 

واقعاً تساوی‏طلب می‏دیدند، نه چیزی در حاشیه آن.
فمینیسم مارکسیستی

مارکس  کارل  اما  دارد.  فمینیسم  تکامل  در  مهمی  جایگاه  تخیلی  سوسیالیسم 
تجربی  و  اصلاح‏طلبانه  مسیر   )1820-95( انگلس  فریدریش  و   )1818-83(
آن به سوی جامعه‏ای تساوی‏طلب را رد کردند. آن دو که دل در گرو نظریه 
تاریخ مبتنی بر تضاد طبقاتی و انتقال انقلابی به جامعه‏ای سوسیالیستی، و نهایتاً 
کمونیستی، داشتند آرای فمینیستی را به سبب اولویت دادن به مبارزه طبقاتی در 
مقام دوم پس از آن‏ها قرار می‏دادند. در چنین حالتی، مشخصه رابطه مارکسسیم 

و فمینیسم »ازدواجی ناشاد« بوده است.
این تصور تا حدی بدین سبب است که آن‏چه بعداً سوسیالیست‏ها »مساله 
زن« نام نهادند عملًا در آثار خود مارکس غایب است. مارکس توجه چندانی 
ایجاد  جانبی  نتیجه  زنان  رهایی  که  اعتقاد  این  با  نکرد،  جنس  دو  روابط  به 
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سوسیالیسم خواهد بود. در چنین حالتی، موقعیت زنان، و مردان بدیهی پنداشته 
می‏شد: گذار به کمونیسم زمینه‏ای فراهم خواهد کرد که در آن برابری جنسی 

حاکم خواهد گشت.
می‏پنداشت  آرمان‏شهر،  به  معتقدان  و  لیبرال‏ها  مانند  در‏حالی‏که،  مارکس 
شرایط محیط به طبیعت انسان شکل می‏دهد، این عقیده را رد می‏کرد که طبیعت 
انسان بتواند در سرمایه‏داری یا در میان گروهی کوچک که در قالب روابطی 
تعاونی به حاشیه جامعه سرمایه‏داری بچسبد تحقق یابد. تاکید او بر این بود که 
برابری مدنی و سیاسی  انسانی آزاد و  تغییر شکل سرمایه‏داری، طبیعت  با  تنها 
کافی نبوده و بایست ترتیباتی که به موجب آن‏ها زنان از نظر اقتصادی وابسته 
و  مالکیت خصوصی  الغای  معنی  به  این  شود.  می‏مانند شکسته  باقی  مردان  به 
تدارک خدماتی که معمولاً در خانه فراهم می‏شود از طریق جامعه و از طریق 
آن نوع اقتصادی است که منابع را به تساوی تقسیم کند: بدین قرار همه این‏ها 

در خدمت به حداکثر رساندن نیک‏بختی بشر قرار می‏گیرد.
پیامدهای این برنامه برای مردان، و به خصوص زنان، عمیق خواهد بود. هر 
دو جنس، رها از انگیزه‏های اقتصادی برای ازدواج تک همسری، نجات یافته 
از کارهای سخت و مشقت‏های گرداندن چرخ خانه و قادر به پرداختن به کار 
می‏آیند  نایل  جامعه‏ای  در  متقابل  پشتیبانی  منافع  به درک  کننده خلاق،  ارضا 
که در آن مالکیت جمعی بدین معنی است که هیچ کس از قبِلَِ دارایی مادی 

امتیازی ندارد.
اول،  تفاوت داشتند.  اولیه  لیبرال‏های  با  نظر  از دو  سوسیالیست‏های تخیلی 
بر بعُد اقتصادی برابری تاکید می‏کردند؛ دوم، بین طبیعت زنان و مردان تمایز 
قایل بودند. در این‏جا تصویری اولیه از قطب‏بندی یکسانی / تفاوت که در پی 
حق رأی برای زنان تجدید شد شکل می‏گرفت. اعتقاد به برتری معنوی زنان 
در بسیاری از نوشته‏های‏شان نهفته بود، و هم‏‏چنین این اعتقاد که فضایل مونث 
دل‏سوزی، صبر و برد‏باری، زنان را صاحب توانایی برای ترویج خیر‏خواهی و 

هم‏دردی در متن اجتماعاتی می‏کند که در آن‏ها هم‏کاری متقابل وجود دارد.
گذشته از تلاش برای ایجاد قرابت بین چنین فضایلی و سوسیالیسم اجتماعی، 
سوسیالیست‏های تخیلی به بیان نظراتی پرداختند بی‏پروا و برای زمان خودشان، 
فایق  نه  این موضوع  به ‏طور کلی  برای آن‏ها  تمتع جنسی.  باب  در  بحث‏انگیز 
نیازهای عاطفی و عقلانیت بود  بین  آمدن احساسات بر حس، بلکه هماهنگی 
که منجر به خوشبختی فردی و همکاری می‏گشت. حتی طرفداری‏شان از بیان 
آزادانه جنسیت، نشان از ارایه جانشین مشخصی برای رابطه هم‏راهانه نسبتاً عاری 
از شور و شهوت داشت که هم وُلستون کرافت و هم جان استوارت میل آن را 

ترجیح می‏دادند.
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در‏حالی‏که لیبرال‏های اولیه آرای فمینیستی خویش را در الفاظی رسمی و 
نسبتاً انتزاعی می‏پیچیدند که مردان را ترغیب می‏کرد بی عدالتی و ناشادی ناشی 
سوسیالیست‏های  بیاورند،  نظر  در  را  مساوی  حقوق  از  زنان  کردن  محروم  از 
تمرکز  طبقاتی  جامعه‏ای  ذات  در  موجود  مادی  نابرابری‏ها  بر  بیشتر  تخیلی 

می‏کردند.
از نظر تاریخی، سوسیالیسم تخیلی بین فلسفه حقوق طبیعی وُلستون کرافت 
بین  اولیه  لیبرال  فمینیست‏های  در‏حالی‏که  اما  آمد.  پدید  میل  فایده‏گرایی  و 
خصوصی  امور  حیطه  در  ماندن  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  به  زنان  دست‏یابی 
تضادی نمی‏دیدند، سوسیالیست‏های تخیلی کسانی از قبیل ویلیام تامسن )1833- 
1775(، آنا ویلر، مشهور به »کنکوردیا« )؟-1785( و رابرت اوُن )1771-1858( 
در ایرلند و بریتانیا، و شارل فوریه )1837-1772( و‏هانری سن سیمون )1825-

نه  و  مضاعف‏اند  ستم  تحت  زنان  که  بود  این  شان  استنباط‏‏‏  فرانسه  در   )1760
تنها در حیطه سیاست و اقتصاد که در خانواده هم که شوهران‏شان با آن‏ها مثل 
انگشت گذاشتن  بر  بود  این پیش در‏آمدی  برده رفتار می‏کنند ستم می‏کشند. 
و  عمومی  زندگی  عرصه  در  هم  زنان  که  تصور  این  بر  یعنی  پدر‏سالاری،  بر 
در‏حالی‏که  این،  از  فراتر  مردانند.  استثمار  معرض  در  خصوصی  حیطه  در  هم 
نظری  نقطه  اتخاذ  با  تفاوت‏ها  برداشتن  از‏میان  پی  در  لیبرال  فمینیست‏های 
مذکر‏مدارانه بودند،1 سوسیالست‏های تخیلی بر چیزی تاکید می‏ورزیدند که به 

اعتقاد آن‏ها کیفیات مشخصه زنان بود.
بود که تکامل معنوی،  این  ازدواج  نهاد  از  درک سوسیالیست‏های تخیلی 
فرهنگی و روانی هم مردان و هم زنان را عقیم می‏گذارد و نیز سبب خود‏خواهی 
و بی‏کفایتی می‏گردد. راه حل در رابطه باز و اصیل بر‏مبنای هم‏کاری است که 
خود این هم‏کاری با تمایل به هم‏دلی و خیر‏خواهی نهفته در ذات بشر پرورش 
می‏یاید. تیلور گرچه عقایدش در این زمینه پیشرفته‏تر از میل بود، او هم، مانند 
میل و پیش از او وُلستون کرافت، بر‏اساس یک رشته مفروضات بی‏تامل در باب 
تقسیم کار بر‏اساس جنسیت پیش می‏رفت. هیچ یک از آن‏ها پیش‏نهادی برای 
توزیع منصفانه وظایف خانگی مطرح نکردند، با این فرض که سرپرستی اداره 
خانه با زن است. حتی تیلور، که طرفدار حق اشتغال برای زنان بود، فرضش این 
بود که زن و مادری که کار می‏کند شغلش را هم با همان تر‏دستی امور خانگی 
لیبرال  با فرض مساله‎دار دیگری در هر سه فمینیست  راه می‏اندازد. در این جا 
اولیه رو به روییم. آنان مسلم می‏پنداشتند که زنان مخاطب‏شان، یعنی اعضای 
پر  کارهای  که  دارند  اختیار  در  کارگر  طبقه  از  خدمت‏کارانی  متوسط،  طبقه 

زحمت خانه با آن‏هاست.

ــبت داده  ــردان نس ــه م ــنتی ب ــور س ــه ط ــه ب ــد ک ــی را برگزینن ــد صفات ــویق می‏کردن ــان را تش ــی زن 1 . یعن
–م. می‏شــود. 
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زنان  بین  موجود  طبقاتی  تقسیمات  منعکس‏کننده  مشترک  چشم‏انداز  این 
و، به‏این‏ترتیب، نمایان‏گر تصوری خاص و نه عام از رهایی زنان بود. علاوه بر 
این، هیچ یک از آن‏ها قبول نداشت که ممکن است عللی ساختاری برای ستم 
بر زنان با ریشه‏هایی در مبانی اقتصادی سرمایه‏داری در آغاز تکوین و توسعه 
وجود داشته باشد. انتقادی نیرومندتر نه تنها از سرمایه‏داری بلکه از خانواده از 

ناحیه سوسیالیست‏های تخیلی اوایل قرن نوزدهم ارایه شد.
فمینیسم سوسیالیستی تخیلی 1

سوسیالیسم، در ریشه، تصوری از جامعه تساوی‏طلب و تعاونی در برابر می‏نهد 
و از طریق آن جانشینی برای فرد‏گرایی رقابت‏جویانه پیش نهاد. چنین شیوه‏های 
حمایتی، همراه با ورود توده زنان به صحنه کار، برای پایان دادن به بردگی در 

خانه اساسی قلمداد می‏شد. 
نیز پیش می‏آمد که قول و  انقلابی وسوسه‏انگیز بود؛ گاه  نوید سوسیالسم 
تامین  جهت  در   1920 دهه  جوش  و  جنب  از  پس  بگذارند.  پا  زیر  را  قرارها 
»برابری زندگی« علاوه بر برابری حقوق، با به قدرت رسیدن استالین )1953- 
1879( »مساله زنان« نایده گرفته‏ شد و اصلاحات اولیه در مسیر عکس افتاد. با 
فرارسیدن سال 1930، تنها سیزده سال پس از انقلاب، استالین مساله زنان را حل 
شده اعلام کرد و تنها با ازمیان رفتن اتحاد شوروی ابعاد وابستگی زنان روشن 
شد. به رغم ورود زنان به حیطه امور فعالیت‏های عمومی، از جمله اشتغال کامل، 

پدر‏سالاری نه تنها ازمیان نرفت بلکه در جامعه شوروی عمیقاً جا افتاد.
میراث مارکسیسم سبب سردرگمی فمینیست‏های مارکسیست و سوسیالست 
بعدی شده است. مارکسیست‏ها در همان حال که می‏گفتند در نظام سرمایه‏داری 
ارتش ذخیره کار می‏توان هرگاه  به‏عنوان  و  اقتصادی‏اند  زنان در معرض ستم 
از  داد،  آن‏ها  به  ناچیزی  حقوق‏های  و  کرد  اخراج‏شان  و  استخدام  باشد  لازم 
ستم  از  دیگری  شکل‏های  معرض  در  زنان  که  می‏کردند  غفلت  امکان  این 
و  مردان  انسجام طبقاتی می‏داد روابط  به  مارکسیسم  بهایی که  دارند.  قرار  نیز 
زنان را از نظر می‏پوشاند. تصویری که از آن‏ها به‏ عنوان متحدانی طبقاتی ارایه 
می‏شد جایی برای این احتمال نمی‏گذاشت که پدر‏سالاری بتواند پس از الغای 

سرمایه‏داری دوام یابد.
اما این تلاش برای همراه پنداشتن پدر‏سالاری با یک نظام اقتصادی خاص 
نظام  بودند  معتقد  که  رادیکال  فمینیست‏های  نشد.  فمینیست‏ها  دیگر  مشوق 

ــی  ــه‏: مکتب ــه فاضل ــا مدین ــی ی ــی، آرمان ــک، رویای ــی، اوتوپی ــم اتوپیای Utopian Socialism . 1 سوسیالیس
فکــری، عمدتــاً در قــرن نوزدهــم، کــه پیــروان آن معتقــد بودنــد اصــول سوسیالیســم را مــی تــوان بــا انــدرز 
ــع  ــن راه مان ــی در ای ــع طبقات ــاد مناف ــرد و تض ــم ک ــه حاک ــر در جامع ــی موث ــه نمونه‏های ــه و ارائ خیرخواهان

ــد.-م. ــاب نمی‏آی ــه حس ــی ب مهم
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سرکوب‏گر بودن خصلت عام مارکسیسم است و رفتاری که در اتحاد شوروی 
تاکید  نکته  این  برای  با زنان می‏شد  انقلابی در جاهایی دیگر  ناحیه چپ  از  و 
می‏گذاشت مارکسیسم را به کور ماندن نسبت به جنسیت متهم می‏کردند. این 
نظام‏های  بکوشند  دوم  موج  سوسیالیست  فمینیست‏های  که  می‏شد  سبب  اتهام 

ستم‏کننده بر زنان، چه از نظر جنسی و چه اقتصادی، را یک کاسه کنند.
زن به‏ عنوان »دیگری«

دست‏یابی به حق رأی نقطه عطفی در تکامل آرای فمینیستی و نمایان‏گر کسب 
یک حق سیاسی اساسی از سوی زنان بود. با وجود این، تا همان دهه 1920 هم 
برخوردهای متفاوتی به روش‏های تحکیم آن تساوی بنیادین شکل گرفته بود. 
هم‏چنان که اشاره شد، هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده، بحث بین هواداران 
سنت »قدیمی« تساوی حقوق در فمینیسم، و فمینیست‏های کلیسایی »جدید« و 
مردان  و  زنان  بین  تفاوت  یا  اجتماعی حول موضوع یکسانی  بیمه‏های  طرفدار 

در‏گرفت.
فکر متفاوت بودن زنان را تا حدی می‏توان با قرابت زنان و طبیعت توضیح 
در  سیاسی  تفکر  سر‏منشأهای  تا  می‏توان  را  آن  ریشه‏های  که  قرابت،  این  داد. 
گفته کول،  به  بود.  هم  علم جدید  پیدایش  کننده  مشخص  کرد،  دنبال  غرب 
جنسی  تصویر  از  علمی  تفحص  خصلت  کردن  مجسم  برای  بیکن  فرانسیس 
مهار  و  فهم  برای  است(  مذکر  )که  علم  از  می‏کرد.1  استفاده  صریحی  کاملًا 
رابطه‏های  به‏این‏ترتیب  و  می‏شود،  استفاده  است(  مونث  )که  طبیعت  کردن 
مبتنی بر تسلط و فرمان‏برداری بین دو جنس را آشکار می‏کند. مرد عامل فعال، 
تفحص‏گر و عقل‏گراست، و زن موضوع مطالعه، قابل انعطاف و مطیع است. در 
چنین دیدی، تصور مرد به‏ عنوان »خود« و تصویر زن به‏ عنوان »دیگری« که تنها 

در رابطه‏اش با مرد به تصور می‏آید نهفته است.
دوم  جنس  کتاب  در  فرانسوی،  فیلسوف   )1908-86( دوبووار  سیمون 
که در سال 1949 منتشر شد و شکاف بین موج اول و دوم جنبش فمینیسم را 
است  پر‏دامنه‏ای  کتاب  این  پرداخت.  زنان  بودن«  »دیگری  در  غور  به  کرد  پر 
مبتنی بر مارکسیسم، نظریه‏های روان‏کاوی مربوط به مطالعه ناخود‏آگاه ذهن و 
دل‏مشغولی فلسفه وجودگرایی2 با توانایی فرد به درک خویش. این اثر سوال 
»زن چیست؟« را مطرح کرد و در این کار پیش‏درآمد آن گونه زن محوری شد 

که بعدها مشخصه فمینیسم رادیکال گشت.
دوبووار در همان حال که وابستگی اقتصادی زنان و عمل‏کرد زیست‏شناختی 
را می‏شناخت،  برابر  از حقوق مدنی و سیاسی  زنان  ماندن  تولید‏مثل و محروم 

1. See Coole, Women in Political Theory, 269-270.

2. Existential Philosophy
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راضی  زنان  پایین‏تر  موقعیت  برای  زیست‏شناختی  یا  ساختاری  توضیحات  با 
لیبرال یا مارکسیستی برای آزاد  نمی‏شد. کاملا قانع هم نمی‏شد که برنامه‏های 
کردن زنان کافی باشد. در عوض بحثش این بود که تصویر زن، خود زن است. 
بر ظرفیت  فلسفه‏ای که  یعنی  را می‏شد دید،  اگزیستانسیالیسم  تاثیر  این جا  در 
انسان‏ها برای خود‏آگاهی و توانایی‏شان برای انتخاب‏های خود‏آگاهانه در جهت 

تحقق خویش تاکید دارد.
بحث دوبووار این بود که ضرورت دارد زنان متوجه شوند نه تنها موقعیت 
درجه دوم‏شان به‏عنوان »دیگری« را مردان بر آن‏ها تحمیل کرده‏اند، بلکه متوجه 
این  به آن تن داده‏اند.  این موقعیت را در دل پذیرفته‏اند و  باشند که خودشان 
فروید  نظریه  با  مخالفت  به  دوبووار  اوست.  عقاید  روان‏کاوانه  جنبه  نمایان‏گر 
می‏بیند  مردانه  جنسی  آلت  از  محرومیت  جنبه  در  را  زنانه  روان  که  برخاست 
بنابراین، ناکامل می‏بینند و این نظر را  یعنی زنان خودشان را مردانی ناقص و، 
رد کرد که آناتومی زن تعیین‏کننده سرنوشت اوست. دوبووار با تاکید می‏گفت 
که  شوند  فرمان‏بردار  »دیگر«هایی  به  تبدیل  که  نیست  این  زنان  سرنوشت 
وجودشان تنها از طریق رابطه با مردان و از سوی مردان معنی می‏یابد. به جای 
آن، زنان باید ظرفیت خویش را برای خود‏آگاهی درک کنند، دست به انتخاب 

بزنند و به نیازهای‏شان اهمیت و ارزش بدهند.
دور  خود  از  را  شده  درونی  خود‏کم‏بینی  حس  که  زنانی  از  تصویر  این 
می‏کنند و جایگاه درجه دوم خویش را ارتقا می‏‏دهند بدین معنی نبود که تفاوت 
بین جنس‏ها از میان خواهد رفت. اما در همان حال که تمایزهای زیست‏شناختی 
ادامه می‏یابد، در دسترس بودن وسایل پیش‏گیری از حاملگی و سقط جنین بدین 
معنی بود که زنان قادر خواهند بود بر بدن خویش حاکم باشند، نه این‏که به‏ عنوان 
سرنوشتی  این‏که  نه  می‏کند،  ایجاد  فرصت‏هایی  آناتومی  کنند:  عمل  آن  برده 
حک شده بر سنگ باشد. اما دوبووار در همان حال که به دوگانگی‏های زاینده 
شرایط خفقان‏آور »دیگر«‏بودن در زنان می‏تاخت، ظاهراً به خصایلی که به‏ طور 
سنتی به مردان نسبت داده می‏شد از قبیل خرد و فرهنگ ارزش بیشتری می‏داد. 
با توجه به این جنبه مهم، در جنس دوم جریانی از مذکر‏محوری وجود دارد که 

نوع میراث فکری این کتاب را تا حدی مبهم می‏کند. 
به دنیا نمی‏آید،  نظر دوبووار در باب ساختار اجتماعی زنانگی »کسی زن 
از ‏میان  صدد  در  که  لیبرال  فمینیست‏های  بعدی  نسل  برای  می‏شود«  زن  بلکه 
هستند  زنان  رویاروی  نابرابرهای  برای  جنس  به  مربوط  توجیهات  برداشتن 
تنها  زنان،  مادی رویاروی  نابرابری‏های  این‏که  بر  او  پا‏فشاری  جذابیت داشت. 
در یک جامعه سوسیالیست حل شدنی است به همین اندازه به دل فمینیست‏های 
مارکسیست بعدی نشست. در عین حال، تشویق کردن زنان به در‏دست گرفتن 
خط  با  بعدها  رادیکال  فمینیست‏های  که  توجهی  به  خویش  بدن  اختیار  عنان 
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افزوده  داشت.  پیدا کردند هم‏خوانی  تولید‏مثل  و  به جنسیت  مربوط  مشی‏های 
بر این، حکم او که زنان باید به غوری درونی در خویشتن خویش بپردازند نزد 
به جنبه‏های روان‏کاوانه  بیشتری  فمینیست‏های پست‏مدرنی که توجه آشکارتر 

هویت زنان نشان می‏دادند مطرح بود.
موج دوم

هر‏چند  نشد،  تعطیل  فمینیستی  فعالیت‏های  دوم،  و  اول  موج‏های  بین  دوره  در 
که تا حدی فروکش کرد. در پی جنگ دوم جهانی و در شرایطی که بیمه‏های 
زنان  به  کمک  برای  بودجه‏ای  تامین  جهت  در  مبارزه  می‏شد،  پیدا  اجتماعی 
شوهردار و مادران، نمایان‏گر این واقعیت بود که فمینیسم هر چه بیشتر »خانگی« 
می‏شود. اما تجربه برگردانده شدن به خانه و خانواده پس از بسیج در ارتش و 
احساس  از  که  می‏داد  رفتنی  از‏ دست  احساس  زنان  به  زمان جنگ  در  صنایع 
رضایت خاطر بسیار به دور بود. همین احساس تباه شدن و نا آرامی بود که بتی 
تاثیر‏گذار  مرجعی  بعدها  که  کتابی  در  امریکایی،  نویسنده   ،)1921-( فریدان 

برای موج دوم فمینیسم شد بر آن انگشت گذاشت.
که  اثری  داد.  انتشار  را  مونث1  راز  و  رمز  کتاب  فریدان   1963 سال  در 
در  می‏گرفت.  جای  مساوی  حقوق  طرفدارِ  فمینیسمِ  لیبرال  سنت  در  مشخصاً 
به  کتاب  این  می‏ستود،  را  خانه  در  زنان  نقش  که  فرهنگی  احوالی  و  اوضاع 
افشاگری علیه تصویر زن خانه‏دار خوشبخت و راضی پرداخت و آن را افسانه‏ای 
فلج‏کننده معرفی کرد. در گیر و دار نظریه‏های مد روز درباره محرومیت زنان 
از مادر شدن، کتاب‏های جامعه‏شناسی که بر تقسیم کار بر پایه جنسیت صحه 
می‏گذاشتند و فرهنگی مردم پسند که زنان شوهردار را »بچه گربه‏هایی بی مغز 
و نرم و نازک« )و زنان مجرد را دنبال شکار شوهر( می‏دانست، فریدان به این 
بحث پرداخت که زنان اسیر نوعی شیوه زندگی هستند که مجالی برای هویت 
مستقل یا احساس دست‏یابی به چیزی باقی نمی‏گذارند. فریدان زنان را تشویق 
کرد به تحصیل و اشتغال رو بیاورند تا از قفس خانه که چندان هم طلایی نیست 

رها شوند. 
در سال 1966، فریدان و شماری از زنان که از بی‏دست و پایی دولت امریکا 
در به اجرا گذاشتن مفاد قانون تساوی حقوق سال 1964 در باب حقوق مساوی 
برای زنان سر‏خورده شده بودند »سازمان ملی زنان«2 را پایه گذاشتند. دستور کار 
این سازمان چنین بود: »اقدام در جهت وارد کردن زنان در مشارکت کامل در 
جریان کلی جامعه امریکا و تحقق تمام مزایا و حقوق ناشی از مشارکت واقعاً 
مساوی  زنان« لایحه حقوق  ملی  »سازمان  سال،  مردان.« ظرف یک  با  مساوی 

1. Betty Friedan, The Feminine Mystique.

2. National Organization for Women (NOW)
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برای زنان را منتشر ساخت. این لایحه حامی متمم تساوی حقوق بود، بر اجرای 
و خواهان  می‏کرد  تاکید  تبعیض جنسی  از  پرهیز  به  مربوط  قوانین  تمام  و  تام 
فرصت‏های آموزشی مساوی برای زنان، ایجاد مهدهای کودک و از همه بحث 
انگیزتر، رعایت حقوق زنان در »صاحب اختیار بودن در بخش تولید‏مثل زندگی 

خویش« بود. 
دستور کار »سازمان ملی زنان«، جز در مورد اصل اخیر که حق سقط جنین 
با روند کلی تفکر اجتماعی در امریکا هم‏خوانی داشت و  را در‏بر می‏گرفت، 
مجموعه‏ای بود نه بیشتر و نه کمتر از یک رشته خواست‏های لیبرالی برای حذف 
تمام موانع قانونی و اقتصادی بر سر راه مشارکت زنان در گستره تمام فعالیت‏های 
و  مارکسیستی  فمینیسم  خلاف  بر  برنامه،  این  اقتصادی.  و  سیاسی  اجتماعی، 
سوسیالیستی، فرض را بر وجود نابرابری‏های ساختاری در جامعه نمی‏گذاشت 
و در سطحی گسترده زنان تحصیل کرده و عمدتاً طبقه متوسط، سفید‏پوست و 
غیر هم‏جنس‏باز را مخاطب قرار می‏داد. به‏علاوه، هم با تصویر رایج و مبتنی بر 
جنسیتی که زنان را همسرانی وظیفه‏شناس و دل‏مشغول خشنودی مرد خویش 
و فرزندان خویش می‏انگاشت از در مخالفت در می‏آمد و هم فرض را بر این 
می‏گذاشت که زنان با حمایت شریک خوش خلق خویش که آماده است در 

کارهای خانه با آن‏ها شریک شود قادر خواهند بود پی شغل و حرفه بروند.
این دید اصلاح‏طلبانه و عقلانی بازتاب عقاید لیبرال‏های اولیه بود، هر چند 
بازار  به قدم گذاشتن در  از زنان  در تشویق کردن جماعات کثیری  که ظاهراً 
یا جان استوارت میل.  وُلستون کرافت  تا  بود  تیلور  بیشتر دنباله رو هریت  کار 
قانون‏گذاری  راه  از  تغییر  داشت  اعتقاد  و  بود  طلبانه  اصلاح  این،  وجود  با  اما 
را  عمومی  امور  حیطه  به  زنان  ورود  آموزش  برای  بیشتر  فرصت‏های  ایجاد  و 
اساسی  اجتماعی  نهاد  عنوان یک  به‏  را  این، خانواده  بر  افزون  تسهیل می‏کند. 
قبول داشت و معتقد بود که ازدواج می‏تواند به معنی اتحاد افرادی خردگرا و 

برابر باشد.
احیای فمینیسم لیبرال از سوی فریدان البته با سنت سوسیالیستی فمینیسم که 
بر منبای مادّی ستم به زنان تاکید داشت ناسازگار بود. اما فمینیسم رادیکال که 

در‏حال ظهور بود فمینیسم لیبرال و سوسیالیست را به یکسان رد می‏کرد.
انتقادهای رادیکال 

در ایالات متحده امریکا فمینیسم رادیکال از مبارزه‏ای که برای حقوق سیاهان 
جریان داشت و از »چپ جدید« در دهه 1960 سر بر آورد. در عین حال که این 
گروه‏ها دعوی تساوی طلبی داشتند، زنان دریافتند که کمتر از جریان متداول 
نیستند و آن‏ها را سازمان‏های »جریان مذکر«1 لقب  بین دو جنس  اهل تبعیض 

 Malestream به معنی جریان اصلی، رایج و متداول، برای ساختن Mainstream 1. بازی روی کلمه
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دادند: »ما درباره خط مشی تصمیم می‏گیریم، شما قهوه درست کنید« یکی از 
تلقی‏های رایج نسبت به زنان بود. در سال 1967 که حدود 200 گروه سیاسی 
رادیکال در شیکاگو گرد هم آمدند تا در »کنفرانس سراسری سیاست جدید« 
شرکت کنند، نمایندگان حاضر در جلسه اجازه ندادند طرحی برای بحث دوباره 

مسایل زنان به بحث گذاشته شود و گفتند »پیش پا افتاده« است.1
این تجربه اعتقاد فزاینده‏ای را بین شماری از زنان در مورد ضرورت پیدایش 
گروه‏های جدیدی که مردان در آن حضور نداشته باشند تقویت کرد. چیزی که 
نام آن را »جنبش رهایی‏بخش زنان« گذاشتند، در حاشیه جناح چپ جا‏ داشت و 
به اصلاح‏طلبی لیبرال سازمان ملی زنان جذب نشده بود، رفته رفته حول موضوع 
برخورد  بروزهای  نخستین  از  یکی  گرفت.  شکل  مردان  امتیازهای  و  قدرت 
»مانیفست«  در  در سال 1969  رادیکال  فمینیسم  مرکز  عنوان  به‏  پدر‏سالاری  به 

گروهی نیویورکی با عنوان »جوراب قرمزها«2 دیده شد:
بر  که  می‏دانیم  ستمی  عامل  را  مردان  ما  هستند...  ستم‏کش  طبقه‏ای  زنان 
ما می‏رود. برتری جنس مذکر اساسی‏ترین شکل سلطه است... تمام مردان از 
برتری جنس مذکر منافع اقتصادی، جنسی و روانی می‏ برند. همه مردان به زنان 
ستم روا داشته‏اند... ما در مبارزه علیه ستم‏گران همواره طرف زنان را خواهیم 
گرفت. ما نه »انقلاب« می‏خواهیم و نه خواهان »اصلاحات« هستیم؛ تنها خواهان 

چیزی هستیم که برای زنان خوب باشد.3 
 ،)1945-( فایرستون  شولامیت  را  عام  جنسی«  »طبقه  به ‏عنوان  زن  مفهوم 
یکی از نویسندگان »مانیفست« جوراب قرمزها، در کتاب دیالکتیک جنسیت4 
جنسی«  »طبقه  عبارت  هم  و  کتاب  عنوان  هم  داد.  توضیح  روشنی  به   )1971(
نمایان‏گر وامی فکری از مارکسیسم است. اما فایرستون به جای مرکز قراردادن 
مبارزه طبقات اقتصادی، نیروی محرکه تاریخ را مبارزه بین طبقات بیولوژیک 
نه  انقلابی  زنان ضرورت داشت  تامین آزادی  برای  بنابراین آن‏چه  می‏دانست. 

اقتصادی که زیست‏شناختی بود از طریق تسلط زنان بر ابزار تولید‏مثل.

به معنی جریان مذکر .-م.
1. See David Bouchier. The Feminist Challenge: The Movement for Women’s Liberation 
in Britain and the USA, London, Macmillan, 1993, 52-53.

ــوان  ــه از عن ــی، بر‏گرفت ــوراب آب ــی ج ــه معن ــی Bluestocking، ب ــه قدیم ــازی روی کلم Redstockings . 2، ب
ــگاه  ــت. باش ــکل گرف ــا ش ــم در بریتانی ــرن هجده ــه در ق ــا ک ــوراب آبی‏ه ــگاه ج Blue Stocking Club، باش

زنــان جــوراب آبــی بــه جــای بــازی ورق، کــه ســر‏گرمی رایــج آن زمــان بــود، جلســات نقــد و بحــث ادبــی 
ــی  ــه جــای لبــاس و جــوراب ابریشــم ســیاه، جــوراب پشــمی آب ــان عضــو آن ب ــا می‏کــرد و زن و هنــری بر‏پ

ــیدند.-م. ــمی می‏پوش ــر رس ــاس غی و لب
3. See Tanner, ed., Voices from Women’s Liberation, 109-11.

4.Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex
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از نظر فایرستون، که کتابش را به سیمون دوبووار تقدیم کرد، تکنولوژی‏های 
جدید و در‏حال تکوین، با میسر ساختن لقاح بدون مجامعت، ایجاد جنین بیرون 
از رحم و بزرگ‏کردن بچه خارج از خانواده، زنان را آزاد خواهد کرد. در این 
از میان خواهد  اقتصاد  به عنوان واحدی برای تولید‏مثل و برای  روند، خانواده 
رفت و جامعه‏ای آزاد از نقش‏هایی مبتنی بر جنسیت شکوفا خواهد شد. او نیز 
مانند کیت میلت )-1934( تصویری از جامعه‏ای مذکر – مونث ارایه می‏کرد 
که در آن فضایل مردان و زنان در هویتی مشترک به یک‏دیگر پیوند خواهد 

خورد.
که  بود  متنی  نخستین   )1970( میلت  کیت  جنسی1  سیاست‏های  کتاب 
»مذکر  دارد:  پدر‏سالاری دو جنبه  او  به‏نظر  داد.  را توضیح  پدر‏سالاری  مفهوم 
به گمان  یافت«.  بر جوان‏تر تسلط خواهد  بر مونث مسلط خواهد شد، مسن‏تر 
به زنان می آموزد قدرت  نهاد پدر‏سالارانه تمام عیاری است و  میلت خانواده 
قدرت  ارایه  با  میلت  بپذیرند.  و هم عمومی  را هم در حیطه خصوصی  مردان 
مذکر به‏ عنوان نیروی همیشگی زندگی عمومی و خصوصی بر این فکر که امور 

خصوصی نیز سیاسی‏اند صحه می‏گذاشت.
اما میلت برخلاف فایرستون ستم بر زنان را بیشتر در ساختار جنسی مونث 
بر ضرورت  بیشتر  به‏این‏ترتیب،  تا در تفاوت‏های زیست‏شناختی.  بودن می‏دید 
علاقه  مورد  پیش‏رفته  تکنولوژی  حل  راه  بر  تا  می‏کرد  تاکید  جنسی  انقلاب 
فایرستون. چنین انقلابی به معنی پایان ازدواج تک‏همسری و ایدئولوژی مادر 
شدن بود: یعنی پرورش کودکان به ‏طور دسته جمعی جای خانواده خصوصی را 
خواهد گرفت. اما مشخصه تجویزهای میلت صحه گذاشتنش بر آزادی انتخاب 
و عمل در روابط جنسی، چه با جنس مخالف و چه هم‏جنس‏خواهی بود. تنها 
از طریق چنین تطوّری در آگاهی و در فعالیت جنسی است که برتری جنسی 
 – به سوی آینده‏ای مذکر  پایان خواهد گرفت و هم مردان و هم زنان  مذکر 
مونث خواهند رفت که در آن خصایل مثبت‏شان در بشریتی مشترک با هم یکی 

خواهد شد.
فمینیست‏های  برای  مونث   – مذکر  جامعه  از  تصوراتی  چنین  اما 
هم‏جنس‏گرای امریکا جاذبه نداشت. اینان که پدر‏سالاری را در همه جا حاضر 
و ناظر می‏دیدند، رابطه با مردان را امری سیاسی می‏دانستند و از‏این‏رو، زنانی را 
که تن به چنین روابطی بدهند متهم به هم دستی در ستم بر زنان می‏کردند، انگار 
که عملًا با دشمن به بستر رفته باشند. چنین بیان نا‏متعارفی از خط مشی جنسی 
در این شعار تجلی می‏یافت: »فمینیسم نظریه و هم‏جنس‏گرایی زنان عمل است«.

1. Kate Millett, Sexual Politics.
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پاسخ فمینیسم مارکسیستی و سوسیالیستی
بحث بر سرِ از‏ نظر سیاسی درست‏بودن هم‏جنس‏گرایی زنان به ایالات متحده 
محدود نمی‏شد. در بریتانیا موضوع »جداسازی« زنان از مردان در نیمه دوم دهه 
1970 بر مباحثات فمینیستی غالب بود و سبب شکاف عمده‏ای بین اقلیت سر 
‏و ‏زبان‏داری از زنان هم‏جنس‏گرای رادیکال و دیگر فمینیست‏ها گشت. گروه 
اخیر، در عین آن که هم‏جنس‏گرایی زنانه را به‏ عنوان انتخاب آزادانه‏ای برای 
رفتار جنسی مذموم نمی‏دانستند، می‏گفتند جدا‏سازی سیاسی زنان از مردان برای 
اکثریت قاطع زنانی که رابطه با جنس مخالف را انتخاب می‏کنند چیزی ندارد. 
افزون بر این، فمینیست‏های سوسیالیست به استراتژی جدا‏سازی اعتراض داشتند 
زیرا این عمل سبب جدایی زنان از متحدان مذکر بالقوه‏ای می‏گردد که از نظر 
ایدئولوژیک با آن‏ها پیوند بسته‏اند. در هر حال، مرکزیت پدر‏سالاری در احیای 
که  اتهام  این  به  تا  کرد  تشویق  را  فمینیست‏های سوسیالیست  فمینیسم،  مبحث 

سنت ایدئولوژیک‏شان آن‏ها را از‏ نظر جنسی کور کرده است پاسخ دهند.
برخی به برتری پدر‏سالاری با راه انداختن مبارزه‏ای برای »دست‏مزد برای 
کار در خانه« پاسخ دادند.1 این نکته و »بحث کارگری در خانه« که اوایل دهه 
و  بی‏مزد  کار  راه  از  اقتصاد  به  زنان  مادی  بر کمک‏های  بود  افتاده  راه   1970
مواجب در خانه انگشت می‏گذاشت. اما این بحثی بود که بین سوسیالیست‏ها 
توجه  چندان  و  گرفت  خود  به  انتزاعی  نوعی  به  و  نظر  شکل  زیادی  حد  تا 
فمینیست‏های دیگر و حتی زنان در کل را جلب نکرد. علاوه بر این، بسیاری از 
فمینیست‏های سوسیالیست و غیر سوسیالیست نیز به این فکر که به زنان برای کار 
در خانه دست‏مزد داده شود اعتراض داشتند، از‏این‏رو که چنین کاری بیشتر به 
تقسیم کار فعلی در خانه مشروعیت می‏بخشند تا در حکم مقابله با جامعه باشد، 
و به ‏این‏ترتیب پدر‏سالاری را تبدیل به نهادی مستقر می‏کند. پاسخی دیگر از 
با نام‏  سوی سوسیالیست‏ها نظریه »نظام دوگانه« بود که یک روایت آن همراه 
هایدی هارتمن است.‏ هارتمن استدلال می‏کرد که از نظر مادی به سود مردان، 
از هر طبقه‏ای است، که تقسیم کار بر منبای جنسیت هم در عرصه عمومی و 
هم خصوصی تداوم یابد.2 از این دیدگاه، چنین استنباط می‏شود که مردان هم 
زنان و  و  مردانه  به  تقسیم مشاغل  یعنی  اقتصاد،  از جدا‏سازی شغلی در عرصه 
هم از تقسیم نا‏برابر کار در خانواده از نظر مادی سود می‏بردند. این امر نظامی 
استثماری به وجود می‏آورد که بدان »سرمایه‏داری پدر‏سالارانه« می‏گفتند. بدین 
باید  نبرد  نیست:  اقتصاد کافی  زنان در حیطه  تبعیت  بر  انگشت گذاشتن  قرار، 
1. Mariarosa Dalla Costa and Selma James, The Power of Women and the Subversion 
of the Communiy, Bristol, 1972. See also Hilary Rose, Women’s work: women’s 
knowledge, in Mitchell and Oakley, eds., What is Feminism?, 161-83.

2. Heidi Hartmann, The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More 
Progressive Union, in Lydia Sargent, ed., The Unhappy Marriage of Marxism and 
Feminism: A Debate on Class and Patriarchy, London, Plato, 1986. 1-41.
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در جبهه خانه نیز ادامه یابد. اگر زنان برای آگاه کردن جفت خویش از ستم 
مضاعفی که بر آن‏ها می‏رود تلاش نکنند، پدر‏سالاری چنان جان سخت است 

که حتی با گذار به مرحله سوسیالیسم نیز تداوم خواهد یافت.
بیشتر پی  بود،  برای ستم  به توضیحی مادی  این‏که معتقد  هارتمن در عین 
انقیاد  سبب  که  سرمایه‏داری  اقتصاد  و  خانه  بین  عمل‏کردی  واکنشی  و  کنش 
زنان می‏گردد می‏گشت، تا تنها انگشت گذاشتن بر اقتصاد در وجه گسترده آن. 
بدون چنین استراتژی دوگانه‏ای، مردان از منافع مادی خویش در تداوم بخشیدن 
به پدر‏سالاری و به سرمایه‏داری دست نخواهند شست. روایت دیگری از نظریه 
بینشی  به  زنان  وابستگی  از  مارکسیستی  پیوند دادن تحلیل  پی  نظام دوگانه در 

حاصل از روان‏کاوی بود.
یکی از مبلغان این برخورد جولیت میچل )-1940(1 است که می‏گوید ستم 
بر زنان را نمی‏توان تنها در جنبه‏های مادی توضیح داد و باید در ابعاد روان‏کاوانه 
و فرهنگی نیز آن را درک کرد. میچل برای این منظور بر نقش خانواده در انتقال 
هویت اجتماعی به فرد، به‏ عنوان عضو یکی از دو جنس مذکر یا مونث، انگشت 
می‏گذارد. او در اساس با انگشت گذاشتن بر راه‏های ایجاد نقش زنانه و مردانه 
پدر‏سالارانه  تحلیل  انطباق  پی  دومی،  به  بیشتری  ارزش  اعطای  و  خانواده  در 
برای  وسیله‏ای  را  پدر‏سالاری  جاذبه  که  حال  همان  در  قرار،  بدین  می‏گشت. 
توضیح انقیاد زنان تشخیص می‏داد، جبرگرایی ظاهری آن را رد می‏کرد. میچل 
پدر‏سالاری را نظامی ارزشی می‏دید که ساخته اجتماع است، نه »قانونی« ثابت 
و عام و مبتنی بر هویت زیست‏شناختی. از این رو، می‏توان با موفقیت در برابر 

پدر‏سالاری قد علم کرد و آن را تغییر داد.
جای  به  میچل  بود.  متعارف  مارکسیسم  از  دیگری  فاصله  نمایان‏گر  این 
می‏شود  ظلم  اقتصاد  در  و  خانه  در  مادی  نظر  از  تنها  زنان  به  این‏که  پذیرفتن 
استدلال می‏کرد که آنان از نظر روانی هم ستم می‏بینند. محل این ظلم خانواده 
است؛ و با توجه به آن، به ‏عنوان عاملی که از راه شرطی کردن زنان به پذیرش 
انقیاد خویش، پدر‏سالاری را تداوم می‏بخشد، مبارزه‏ای ایدئولوژیک در حیطه 
خانواده را تجویز می‏کرد. این بدان معنی بود که زنان باید متوجه شوند در سه 
»ساختار ستم« تحت انقیاد هستند: تولید‏مثل، نوع پرورش کودکان برای زندگی 

در جامعه، و بروز جنسیت خویش. 
تا زمانی که این موارد دگرگون نشده‏اند، پدر‏سالاری با امحای سرمایه‏داری 
به خودی خود از میان نخواهد رفت، در همان حال که ستم مادی بر زنان در 
»ساختار تولید« تداوم خواهد یافت. بنابراین انقلابی روانی – فرهنگی، به رهبری 

زنان، برای از میان بردن پدر‏سالاری ضرورت اساسی دارد.

1. Juliet Mitchell, Psychoanalysis and Feminism, Harmondsworth, Penguin, 1974.
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آرای ‏هارتمن و میچل در پاسخ به انتقادهای فمینیست‏های رادیکال نمایان‏گر 
بر زنان بود که مشخصه جریان اصلی  از توضیح تک‏علتی ستم  فاصله گرفتن 
مارکسیسم متعارف است. هر دو نفر برای پدر‏سالاری موجودیتی مستقل قایل 
بودند، اما راه حل جدا‏سازی زنان از مردان و نیز استراتژی اصلاح‏طلبانه مورد 
علاقه فمینیست‏های رادیکال را که، حتی اگر موفق از آب در آید، نابرابری‏های 

ساختاری ذاتی سرمایه‏داری را به حال خود می‏گذارد رد می‏کردند.
مبتنی  اولویت خط مشی  بر زنان،  از ستم  در تحلیل‏های فمینیسم رادیکال 
بر جنسیت تاثیری عمیق بر مباحثات فمینیستی گذاشته است. هم فمینیست‏های 
پدر‏سالاری  موضوع  گنجاندن  برای  تلاش  در  سوسیالیست  هم  و  لیبرال 
توضیح‏دادن  برای  موضوع  این  که  شده‏اند  اذعان  به  ناچار  خود  مباحث  در 
به  لیبرا‏ل‏ها  اما  مفید است.  نابرابری‏هایی که زنان هم‏چنان گرفتار آن‏ها هستند 
با  اخص  به‏طور  زیست‏شناختی،  اساس‏گرایی  جنبه  از  پدر‏سالاری  تفسیر  جای 
انگشت گذاشتن بر ساختار فرهنگی و روانی نقش زنان در پی تاکید بر خصلت 
جنسی پدر‏سالاری بر آمده‏اند. در مورد فمینیست‏های سوسیالیست، تجربه از این 
هم دردناک‏تر بوده است و به تلاش‏های فکری دشواری برای پیوند زدن علل 
و عوامل پدر‏سالاری به توضیح‏های مادی همیشگی برای ستم بر زنان نیاز دارد.

فمینیسم خانواده‏گرا و زن‏گرا
اهمیت خط‏ مشی مبتنی بر جنسیت را همه فمینیست‏ها، عمدتاً آن‏هایی که مادر 
از  پذیرفته‏اند.  می‏کنند،  تلقی  زنان  به  بخشیدن  قدرت  برای  وسیله‏ای  را  بودن 
اواخر دهه 1970 و طی دهه 1980 این زنان مطالبی در دفاع از فمینیسم هوادار 
بتی  جمله،  از  است.1  گشته  مشهور  مادری«  »احیای  به  که  نگاشتند  خانواده 
فریدان، جرمین گریر )1939( و جین بتکه الشتین از راه‏هایی گوناگون به مبارزه 

با این بحث برخاسته‏اند که مادر بودن با فمینیسم ناسازگار است.
کتاب خواجه مونث )1971( نوشته گریر در مراحل شکل‏گیری موج دوم 
با جنس مخالف شهرت  به‏ عنوان یک رادیکال برجسته هوادار رابطه  او  برای 
متعارف  و شیوه‏های  ازدواج تک‏همسری  با  مخالفت  به  همراه آورد. گریر  به 
پرورش فرزند در خانواده هسته‏ای، و به دفاع از بزرگ کردن بچه‏های متعدد 
در »خانه ریشه‏ای«2 که در برگیرنده چند نسل باشد و، از این‏ها مهم‏تر، به دفاع 
جنسی  شور  پی  رفتن  او  اعتقاد  به  برخاست.  زنان  در  جنسی  نیروی  احیای  از 

1.  Lynne Segal, Is The Future Female? Troubled Thoughts on Contemporary Feminism, 
London, Virago, 1987.

Nuclear Family .2، خانــواده هســته‏ای، مــرد، زن و فرزنــدان را در‏بــر می‏گیــرد، در برابــر خانــواده گســترده یــا 
ریشــه‏ای ) Stem – Family یــا Extended Family( کــه بــرادران و خواهــران زن و شــوهر، مــادر بــزرگ و پــدر 
ــوع دوم  ــین و ن ــی و شهرنش ــع صنعت ــواده اول در جوام ــد. خان ــی کنن ــتی م ــا در ان هم‏زیس ــا و نوه‏ه بزرگ‏ه

در جوامــع ســنتی تــر رایــج اســت.-م.



مباحث نظری فمینیسم/ 59

انفعالی، وابسته و بی‏جنسیت  از شرایط مونث و رقت‏آور  بی‏غل‏و‏غش زنان را 
افرادی  به  است  مردان  پدر‏سالارانه  انگیزه‏های  پرداخته  و  ساخته  که  کنونی 
پر‏تحرک و خود‏ساخته، به خصوص در اتاق خواب، تبدیل خواهد کرد. از این 

طریق، همه تفاوت‏ها، جز تفاوت‏های روانی، از میان خواهد رفت.
اما در سال 1984 کتاب جنسیت و سرنوشت1 نوشته گریر به تشریح روایتی 
از فمینیسم طرفدار خانواده پرداخت که بر تفاوت‏های جنسی ذاتی بین زنان و 
مردان تاکید داشت. او هم‏چنان با رد انزواجویی کرخت‏کننده و تهی از عاشق 
بودن خانواده طبقه متوسط، »خانواده«ی گسترده رایج در اجتماعات روستایی 
را حیطه‏ای می‏دانست که در آن روابط مادری – فرزندی و خواهری »کلمه‏ای 
که ما همواره بدون هیچ تصوری از محتوایش آن را به‏کار می‏بریم« می‏تواند 
شکوفا گردد. کتاب گریر تصویری تا حدی احساساتی از زنانی به دست می‏داد 
که گرد هم می‏آیند تا واحه‏ای از مادر‏سالاری و کودک محوری در برهوتی 

از پدر‏سالاری بیافرینند.
سه سال پیش از آن، فریدان کتاب مرحله دوم را انتشار داده بود که در آن 
جنبش زنان را به ایجاد »رمز و رازی مونث« متهم می‏کرد که »واقعیت عمیق و 
پیچیده... رابطه زیست‏شناختی بین زنان و مردان... و واقعیت جنسیت خود زنان، 
بچه بزرگ کردنش، و ریشه‏ها و وابستگی‏هایش در خانواده را انکار می‏کند«.2 
در دیدگاه تازه فریدان خط‏ مشی جنسی موجد رابطه‏ای خصمانه بین دو جنس 
منزوی  هستند  مادرشدن  راه  از  خاطر  رضایت  پی  در  که  را  زنانی  و  می‏شود 
می‏کند. گریر که پیش‏تر خانواده هسته‏ای را »بازداشتگاهی راحت« برای زنان 
طبقه متوسط خوانده بود، اکنون آن را یکی از شکل‏های ارتباط می‏دانست که 

در آن زنان می‏توانند نیازهای عاطفی‏شان را برآورند.
مسخره«  »داد‏و‏فریادهای  و  افراطی«  »لفاظی‏های  به  اعتراض  با  گریر 
تعریف کرد  فمینیسم  برای  فمینیست‏های رادیکال، خانواده را عرصه جدیدی 
داد.  کار آشتی  از  با رضایت خاطر شخصی حاصل  می‏توان  را  آن  که جاذبه 
افزون بر این، با تغییر جهت به جانب تفاوت اساسی بین زنان و مردان، دو سبک 
رهبری و تفکر مبتنی بر جنس در برابر نهاد؛ سبک مونث )»بتا«( که شهودی، 
کیفی و کل‏گراست؛ سبک مذکر )»آلفا«( که تحلیلی، کمی و انتزاعی است. 
به گمان او سبک اول در انحصار زنان نیست، بلکه به همان اندازه در دسترس 
مردان هم هست و مردان باید به این شیوه تفکر به ‏عنوان وسیله‏ای برای ترویج 

مدارا، تنوع و اتفاق نظر رو بیاورند.
در همان حال که نه گریر و نه فریدان خانواده را تنها در شکل هسته‏ای آن 

1. Germaine Greer, Sex and Destiny.

2. Betty Friedan, The Second Stage, London, Abacus, 1983, 51.
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نمی‏دانند، این در مورد الشتین صادق نیست. الشتین در کتاب مرد عمومی، زن 
خصوصی )1981( به تلاش فمینیست‏های رادیکال برای سیاسی‏کردن زندگی 
محور  فرزند  خانواده  خصوصی  زندگی  از  دفاع  به  می‏کند،  حمله  خصوصی 
می‏پردازد و مادر بودن را »فعالیتی پیچیده، غنی، چند رویه، پر زحمت و شادی 

آفرین« می‏داند که »زیستی، طبیعی، اجتماعی، نمادین و عاطفی« است.1 
در این مباحث، شناختی از تفاوت‏های زیست‏شناختی و پذیرش سازگاری 
مادر بودن با فمینیسم نهفته است. دیدگاهی مرتبط با آن‏ها در تکامل »فمینیسم 
زن‏گرا« یا »فرهنگی«2 هم وجود دارد که یکی از نمودهای آن در فمینیسم هوادار 
محیط زیست است. زن‏گرایی نیز مانند محیط زیست‏گرایی در‏برگیرنده انواعی 
از دیدگاهها است اما تمایل دارد که زنان را ذاتاً متفاوت، و برتر، از مردان ببیند. 
در این حالت، مبلغان این نظر مذکر محوری را رد می‏کنند و مذکر – مونث 
محوری را به این سبب که، در بهترین حالت، زاینده یک‏دستی بی بو و خاصیت 

است مردود می شناسند.
به  ذاتی  نزدیکی  سبب  به  زنان  می‏کند  ادعا  و  است  ذات‏گرا  زن‏گرایی3 
از  برتر  کیفاتی‏اند  واجد  دهنده،  پرورش  شرایط  به  و  بدن خویش  به  طبیعت، 
مردان. همراه با این ادعاها، خرد‏گرایی و وسیله‏گرایی به‏عنوان خصایلی مشخصاً 
مردانه رد می‏شود. از‏این‏رو، زن‏گرایی مدعی وجود شخصیت زنانه‏ای مبتنی بر 
جوانب زیست‏شناسانه، عام و جا افتاده است که از حد نژاد، قومیت و طبقه فراتر 
می‏رود. این گونه ذات‏گرایی را اکوفمینیست‏هایی که تجاوز مردان به زمین و به 
تاراج بردن منابع آن را با طرز رفتارشان با زنان مقایسه می‏کنند با حرارتی بیش 
از همه بیان می‏کنند و می‏گویند آینده هر دو را تنها با ترویج پذیرش ارزش‏های 
مری  آثار  در  می‏توان  را  زن‏گرایی  رادیکال‏تر  ابراز  کرد.  تامین  می‏توان  زنانه 
دالی )-1928( یافت که از پناه بردن به فرهنگی زنانه و ناآلوده به ساختارهای 
پدر‏سالارانه مونث‏بودن هواداری می‏کند. تنها در چنین زمینه‏ای است که »زنان 
ابراز  پرشور« و »وحشی« می‏توانند تمنیات طبیعی و بی پاسخ مانده خویش را 

کنند.4 
ستایش مادر‏بودن و ذات‏گرایی البته سبب انتقادهایی از سوی فمینیست‏های 
نظامی  به  تن‏دادن  با  خانواده‏گرا  فمینیست‏های  آن‏ها  به‏نظر  است.  شده  دیگر 
پدر‏سالاری  دام  به  انداخته‏اند  جا  غرب  سیاسی  تفکر  در  مردان  که  ارزشی 
افتاده‏اند و به‏این‏ترتیب برای ضد فمینیست‏هایی که می‏گویند جای طبیعی زنان 

1. Jean Bethke Elshtain, Public Man, Private Woman: Women in Social and Political 
Thought, Princeton, Princeton University Press, 1981, 243.

2. Pro-Woman or Cultural Feminism,

3. Pro-Womanism

4. Mary Daly, Pure Lust: Elemental Feminist Philosophy, Boston, Beacon Press, 1984.
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در خانه است توجیه و دلیل فراهم می‏کنند. به همین‏سان، از طرفداران جدا‏سازی 
برتری  پایه  بر  اعتقادهایی  پیرو  زنان و مردان در روابط فرهنگی و جنسی، که 
ذاتی زنانند، انتقاد شده که پدر‏سالاری را تنها از راه برخورد انتقادی به آن، و نه 

طرد و نفی، می‏توان تضعیف کرد.
خط‏ مشی هویت‏ها

چه به دلیل ستم مرد‏سالارانه و چه به سبب این نظر که همه زنان در ارزش‏هایی 
مشترکند، حرف پشت بسیاری از مباحث فمینیستی از این قرار است که زنان 
بالقوه و به‏ طور عام با یک‏دیگر خواهرند. حتی در مراحل اولیه فمینیسم موج 
دوم هم چنین ادعاهای مشخصی در باب خواهری جهانی کم نبود. اما در یورش 
مجدد برای تمایز بین زنان و مردان و نیز به منظور دفاع از وحدتی بنیادی بین 
تمام زنان، بسیاری از فمینیست‏ها از نیازها و خواست‏های زنان اقلیت‏های قومی 
از‏این‏رو بود که  به ‏طور کلی زنان »دنیای سوم« غافل ماندند.  در جهان اول و 

فمینیسم غربی در نظر زنان غیر سفید‏پوست قوم‏مدارانه جلوه کرد.
بل هوکز )-1952( یکی از منتقدان خوش‏سخن، معتقد بود که بی‏توجهی 
جریان کلی فمینیسم در ایالات متحده نسبت به رنگ پوست، هم‏دستی عملی 

آن در تداوم بخشیدن به ستم نژادی است:
به رغم تمام سخن پردازی‏ها درباره خواهری و همبستگی، زنان سفید‏پوست 
صادقانه معتقد به همبستگی با زنان سیاه پوست و دیگر گروه‏ها در مبارزه علیه 
تبعیض جنسی نبودند. اینان در وهله اول پی جلب‏توجه به موقعیت خویش به‏ 

عنوان زنان سفید‏پوست طبقه متوسط و بالا می‏گشتند.1
قومی در  اقلیت‎های  زنان  از سوی  نظرات مشابهی  پیش‏تر، در سال 1978 

بریتانیا ابراز شده بود:
این  است...  برنداشته  نژاد  مساله  از  واقعی دست  به‏طور  زنان هرگز  جنبش 
موضوع سبب شده و سبب خواهد شد که جنبش زنان در کل ربطی به نیازها و 

خواست‏های بیشتر زنان سیاه‏پوست نداشته باشد.2 
بیگانگی موجد رشد گروه‏های فمینیست سیاه‏پوست جداگانه‏ای  این‏گونه 
شد که پی غور در پیشینه و هویت خویش بودند، و جنبش فمینیسم را از نظر 
سازماندهی بیش از پیش دچار تفرقه کرد. پیدایش چنین گروه‏هایی از نظر قومی 
متمایز، که هر یک از آن‏ها به هویت خویش می‎بالد، نه تنها در تضاد با فرض 

1. Bell Hooks, Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism, Boston, South End Press, 
1981, 142.

2. Kum-Kum Bhavnani and Pratibha Parmer, quoted in Joni Lovenduski and Vicky 
Randall, Contemporary Feminist Politics: Women and Power in Britain, Oxford, Oxford 
University Press, 1993, 81.
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بی چند و چون خواهری جهانی است بلکه حتی مفهوم »زنانگی سیاه« عام را به 
هم می‏ریزد. بدین قرار، توجه فزاینده‏ای در میان زنان فمینیست به دنبال‏کردن 
جنس  دو  بین  تفاوت  ایجاد  مشی  خط  به  خویش  متفاوت  تجربیات  و  هویت 
افزوده شده است. بحث فزاینده‏ای که پست‏مدرنیسم به راه انداخته تحول حتی 

عمیق‏تری است.1 
هویت  معنی  باب  در  اساسی  سوال‏هایی  طرح  با  پست‏مدرنیسم،  پیدایش 
زنان، سبب آشفتگی در فمینیسم گشته است. گرچه تفکر پست‏مدرنیسم حاوی 
چشم‏اندازهای گوناگونی است، وجه مشترک مبلغان آن در ردّ عقاید پذیرفته 
ندارند  قبول  پست‏مدرنیست‎ها  است.  موجود  واقعیات  توضیح  مدعی  و  شده 
حقیقتی غایی یا عینیتی وجود دارد که با کار‏برد مفاهیم مدرنی از قبیل خرد و 

شناخت که مشخصه عصر روشن‏گری بود قابل فهم باشد.
وجهی  در  واقعیت  درک  مدعی  که  فکری‏ای  مکتب  هر  دیدگاه،  این  از 
یکسان و یکپارچه باشد چه لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم، محافظه کاری، 
اکولوژیسک یا ناسیونالیسم هم گمراه‏کننده و هم ظاهرفریب است و ادعاهای 
چنین مدعیانی ریشه در شیوه‏های تفکری دارد که در پی تحمیل نظمی وحدت 
بخش بر اجتماع و بر دنیای طبیعت است. پست‏مدرنیست‎ها تاکید می‏کنند چنین 
هدفی راه به جایی نمی‏برد، چرا که واقعیت بسیار پیچیده‏تر از آن است که در 
هیچ روش »درست« واحدی برای دیدن جهان بگنجد. همین انتقادها به فمینیسم 

هم وارد می‏شود.
خاص  فمینیست  فکری  مکتب  یک  ایجاد  برای  تلاش  پست‏مدرنیست‏ها 
را رد می‏کنند، از‏این‏رو که روش زنان برای درک خویش، چندگانه و متنوع 
است. هویت هر زن از طریق یک رشته عوامل درک می‏شود که بر یک‏دیگر 
تاثیر می‏گذارند سن، قومیت، طبقه، نژاد، فرهنگ، جنسیت، تجربه و هیچ تلاشی 
برای کشاندن‏شان به یک اردوگاه ایدئولوژیک واحد مثمر ثمر نیست. به جای 
بین زنان غور  به‏عنوان فرد در چنین تفاوت‏هایی ذاتی  باید  آن، تک‏تک زنان 
کنند. زنان باید با ایجاد زبان و شیوه‏های تفکر جدیدی درباره هویت خویش، 
خویشتن را از معانی ستم‏گرانه‏ای که مردان بر آن‏ها تحمیل کرده‏اند رها سازند.

فرارسیدن عصری  نوید  یا  تهدید  ناظر،  فرد  دید  به  بسته  فمینیسم،  نقد  این 
را در خود دارد حاوی ادراک‏هایی با تنوع گیج‏کننده در این باره که یک زن 
چیست. این نقد به ذات‏گرایی با تحقیر می‏نگرد و می‏گوید تجربه زنان، چه در 
زمان و چه در مکان، چندگانه و متنوع است. »زن« یک مقوله ثابت یا مفروض 
نظر مدافع  این  به شرایط و عوامل است.  بسته  بلکه موجودیتی سیال و  نیست، 
ذهنیت و غوری درونی از سوی زنان در هویت فردی خویش است، بی این ادعا 

1. See Linda Nicholson, ed., Feminism/Postmodemism, London, Routledge, 1990.
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که هر یک از چنین هویت‏های کشف شده‏ای اصیل‏تر یا حقیقی‏تر از دیگری 
است، یا این‏که ایستا خواهد ماند.

بهتر  ادامه دادن به سفر واقعاً  حکم پست‏مدرنیسم برای زنان این است که 
متغیر و  این‏که »هویت«  این سیری است درونی و جز درک  از رسیدن است. 
گذراست مقصدی ندارد. از این نظر پست‏مدرنیسم بازتاب مفهوم دیگر بودن 
دوبووار است: اما در این جا بیشتر به‏ عنوان فرصت قلمداد می‏شود تا قید و بند. 
زنان با عقب ایستادن و اکتشاف آن شرایط، خود را درگیر نقد و انتقاد خویش 

از معناهایی خواهند کرد که مردان بر آن‏ها تحمیل کرده‏اند.
نتیجه گیری 

تا  است  شخصی  اتاقی  داشتن  نیازمند  زنی  هر  می‏کرد  گمان  وولف  ویرجینیا 
خودمختاری خویش را تحقق بخشد. ظاهراً پست‏مدرنیسم این اندرز را تا حد 
افراط ادامه داده است. تشویق کردن تمام زنان به کند‏و‏کاو در اتاق‏ها و فضاهای 
ایدئولوژی‏های  اعطایی  پرت‏های  و  خرت  دور‏ریختن  معنی  به  درونی‏شان 
جدید است تا هویت متغیر هر فرد بتواند تحلیل شود. چنین استراتژی‏ای مشوّق 
ذهن‏گرایی و نسبیت است. مدلی از فمینیسم ساخته و پرداخته طراحان که بتوان 
آن را بر همه زنان تحمیل کرد وجود ندارد، بلکه هر مدلی برای یک فرد مناسب 

است: این یعنی به تعداد زنان عالم فمینیسم وجود دارد.
نسبیت گیج‏کننده برخورد پست‏مدرن آن سنت‏های فکری را که وابسته به 
با این بحث که روی مبانی مکاتب فکری  فمینیسم هستند زیر سوال می‏برد و 
معیوبی بنا شده‏اند عملًا مهر بطلان بر آن‏ها می‏زند. بدین قرار، آینده هر یک 
می‏کند.  انکار  را  آن‏ها  آرمان‏شهر  اعتبار  و  می‏گیرد  استهزا  باد  به  را  آن‏ها  از 
بهبود شرایط  به  ایدئولوژیک‏شان، همواره  تفاوت‏های  به رغم  اما فمینیست‏ها، 
با  مبارزه  قانونی و سیاسی،  تامین حقوق  داده‏اند. موضوع چه  بها  زنان  موجود 
تبعیض، شکل‏ها و موارد خشونت علیه زنان باشد و چه پا‏فشاری برحق مالکیت 
بر بدن یا بیان جنسیت خویش، جنبش فمینیسم نشان داده که برای دست‏زدن به 
عمل یک پارچه بر سر دامنه‏ای گسترده از موضوع‏هایی که برای زنان اهمیت 

عملی دارند تواناست.
این به معنی گذشتن از کنار ماهیت استراتژیک برخی از اشکال بیان وحدت 
موضوع‏های  سر  بر  نمونه،  برای  نیست.  فمینیست‏ها  بین  موجود  تفاوت‏های  یا 
سقط جنین و پورنوگرافی اتفاق نظر چشم‏گیری حاصل نشد. کسانی می‏گفتند 
قاطعی  به حاملگی آزمون  دادن  پایان  ابزار  به  آزادانه  از دسترسی  که حمایت 
برای اعتبار فمینیست‏بودن شخص است، در‏حالی‏که کسانی دیگر چنین موضعی 
را از نظر اخلاقی مایه انزجار می‏دانند. به همین سان، فمینیست‏هایی هستند که 
پورنوگرافی را نمایان‏گر مرض مردانه خشونت علیه زنان می‏دانند، در‏حالی‏که 
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بخواهیم  اگر  جنسیت‏اند.  آزادانه‏تر  ابراز  به‏عنوان  پورنوگرافی  مدافع  دیگران 
این جر‏و‏بحث را در قالب اشخاص مجسم کنیم، بعضی فمینیست‏ها خوشنودی 
از  اظهار  را در حکم  به جنسیت خویش  نسبت  مادونا  از خویشتن‏داری  عاری 
را  کارها  این  دیگر  کسانی  در‏حالی‏که  می‏بینند،  زنانگی  نفس  به  اعتماد  روی 

صرفاً تداوم بخشیدن به دید مردان از زن به‏عنوان شیء جنسی می‏دانند. 
این‏که  قاطع  به‏عنوان گواه  نقیضی  و  آرای ضد  از چنین  فمینیسم  مخالفان 
فمینیسم فکری است متشتت و فاقد وحدت نظر استفاده می‏کنند. شاید دقیق‏تر 
باشد که فمینیسم را کلیتی بدانیم با تقسیمات فرعی و مستقل. رزمری تانگ این 

تعبیر از فمینیسم را چنین بیان می‏کند:
باشد،  برای خود داشته  اتاقی  نیاز داریم که هر کس در آن  به خانه‏ای  ما 
یعنی  و گو کرد  بتوان گفت  آن‏ها  پشت  از  باشد که  نازک  دیوارها چنان  اما 
اجتماعی از دوستان در حُسن و فضیلت و شرکا در عمل. تنها چنین اجتماعی 

می‏تواند اخلاق و خط مشی فمینیستی را ممکن گرداند.1 
دهنده  نشان  فمینیسم‏ها،  گفت  می‏توان  یا  رادیکال،  فمینیسم  پیدایش 
توجه  پدر‏سالاری،  احیای  بود.  موجود  آرای  و  استراتژی‏ها  از  سرخوردگی 
دوباره به خط مشی جنسیت و تولید‏مثل و نیز اذعان دردناک، و گرچه لازم، این 
نکته که از تفاوت بین زنان تا حدی غفلت شده، همه بر ضد این فرض است که 
بنا نهادن جنبش فمینیستی یک پارچه‏ای حول یک ایدئولوژی معین که همه بر 

آن اتفاق نظر داشته باشند امکان پذیر است.
اما این‏گونه تنوع را نباید نشانه ضعف و عدم بلوغ گرفت. برعکس، شروع 
دوباره بحث بین فمینیست‏ها نمایان‏گر مجموعه‏ای از افکار نیرومند و بالغ است 
که بیشتر به پرسش و پاسخ از خویش توجه دارد تا تسلیم شدن به مشتی عقاید 
محک نخورده اما مسلم انگاشته شده. سرزندگی فمینیسم خلاف این عقیده را 
به رو  با آن‏ها رو  زنان  نابرابری‏هایی که  برای  پاسخی قطعی  نشان می‏دهد که 
هستند وجود دارد. بنابراین فمینیسم نه مکتب فکری‏ای جا افتاده، که مبحثی پویا 

و درگیر مبارزه است.

1. Rosemarie Tong, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, London, Unwin 
Hayman, 1989, 7. 



تولید دانش فمینیستی1
نویسنده)ها(: پاملا آبوت / کلر والاس
ترجمه: مریم خراسانی / حمید احمدی

گرفته،  نادیده  را  زنان  جامعه‏شناسی  که  است  آن  کتاب  این  اصلی  بحث 
امر  این  نیز،  ما  نظر  به‏  است.  داده  جای  حاشیه  در  یا  و  داده،  نشان  غیر‏واقعی 
نتیجه جانب‏داری‏های نظام‏دار2 و نابسندگی‏های نظریه‏های مردانه است، و صرفاً 
حاصل حذف زنان از نمونه‏های تحقیق نیست. نظریه‏های مردانه در زمینه‏های 
اغلب  زنان  و  می‏کنند،  تحقیق  نه  و  می‏سازند  مطرح  سوال  نه  زنان  به  مربوط 
منظور  نمونه‏ها  در  زنان  که  هم  گاهی  می‏شوند؛  مستثنی  تحقیق  نمونه‏های  از 
نظر  این  می‏داند.  معیار  را  مردان  که  می‏نگرند  آنان  به  دیدگاهی  از  می‏شوند، 
توجیه  و  توضیح  برای  زنان  و  مردان  میان  زیستی  تفاوت‏های  که  است  مطرح 
تقسیم جنسی کار بسنده‏اند؛ نظریه‏های جامعه‏شناختی به جای آن که این نظر را 
زیر سوال ببرند، بدیهی و مسلم انگاشته‏اند. جامعه‏شناسان فمینیست نشان داده‏اند 
که پرداختن به نظریه3‏های فمینیستی ضروری است: نظریه‏هایی که جهان را از 
دیدگاه زنان توضیح دهند. نظریه‏هایی که ما را قادر سازند تا در مورد تقسیم 
ضمن  که  بسازیم4  مفهوم  نحوی  به  واقعیت  از  و  کنیم  تجدید‏نظر  کار  جنسی 
استفاده از تفسیرهای خود زنان، تجارب، علایق و ارزش‏های زنان را منعکس 

کند.

1. Production of Feminist Knowledge 

2. systematic 

3. develop theory

4. conceptualize
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به‏ این‏ترتیب، نظریه‏های فمینیستی از انتزاع1 و جامعیت2 بیش از حد مقولات 
ساخته مردان که ستم‏دیدگی زنان را پنهان می‏دارند، انتقاد می‏کنند. این نظریه‏ها 
ما را قادر می‏سازند تا معنای زندگی‏های خودمان را دریابیم، از شیوه‏هایی که 
با آن‏ها مردان بر ما ستم روا ‏می‏دارند و ما را استثمار می‏کنند، آگاه شویم، و 
علت و چگونگی ستم مردان بر زنان را توضیح دهیم. گذشته از این، نظریه‏های 
فمینیستی ما را قادر می‏سازند تا تجارب‏مان را به شرایط خاصی مربوط سازیم 
به‏طور  که جامعه‏ای که در آن زندگی می‏کنیم در آن شکل می‏گیرد. مردان 
و  نهادها  در  مرد‏سالار  مناسبات  ولی  باشند،  ستم  عاملان  است  ممکن  فردی 
عادات اجتماعی جامعه نیز وجود دارند. نظریه فمینیستی هم‏‏چنین باید ما را قادر 
سازد تا دریابیم که چطور می‏شود که می‏پذیریم کار زن در خانه است، که زنان 
فقط قادر به انجام کارهای معینی هستند، که دختران در ریاضیات و علوم بدتر از 
پسر بچه‏ها هستند، که فقط زنانی که بچه دارند و از آنان مراقبت می‏کنند زنانی 
کاملًا رشد یافته‏اند، و غیره. این نظریه باید ما را قادر سازد تا دریابیم که چگونه 
عقیده  این  تابع  چگونه  و  می‏شویم،  تابع  منشی(  و  پرستار  خانه‏دار،  )به ‏عنوان 
می‏شویم که طبیعی است زنان باید این وظایف را به‏عهده گیرند، و به ‏این‏ترتیب 

چگونه موقعیت فرودست خود را در جامعه می‏پذیریم.
با وجود این، مهم است بدانیم که زنان گوناگون در مورد واقعیت، تجارب 
نظریه  متفاوت‏اند.  هم  با  شدن‏شان  فرو‏دست  شیوه‏های  و  دارند،  گوناگونی 
فمینیستی را زنان سفید‏پوستی از طبقه متوسط پدید آورده‏اند که در موسسات 
آموزش عالی کار می‏کنند. در جامعه ما تمام زنان در موقعیتی فرو‏دست سهیم 
اند، ولی تمام زنان این موقعیت را به‏ طور یکسان تجربه نمی‏کنند. نظریه‏هایی 
که زنان سفید‏پوست طبقه متوسط پدید آورده‏اند، به دلیل در حاشیه قرار دادن 
تجارب زنان طبقه کارگر و سیاه پوست، به درستی مورد انتقاد قرار گرفته‏اند. 
زنان  از دیدگاه  بسنده‏ای  به طرز  را  منظور آن که واقعیت  به  فمینیستی،  نظریه 
نشان دهد، باید از تجارب متنوع زنان بهره گیرد. به این منظور باید روش‏هایی را 
بیابیم که با استفاده از آن‏ها تمام گروه‏های زنان بتوانند در نظریه‏سازی3 شرکت 
نتیجه اطمینان حاصل شود که تجارب زنان طبقه کارگر و سیاه  جویند؛ و در 

پوست به طرز بسنده‏ای به‏ نظریه‏های فمینیستی راه می‏یابند.
فقط  نه  هدفش  یعنی   – است  سیاسی  فمینیستی  نظریه  گذشته،  این  از 
تحلیل  به  فمینیستی  نظریه‏های  است.  آن  کردن  دگرگون  بلکه  جامعه،  تبیین 
این ‏که چگونه روابط  با فهم  این مساله علاقه‏مندند که چطور زنان می‏توانند، 
مردسالاری آنان را کنترل و محدود می‏کند، جامعه را چنان دگرگون سازند 

1. abstraction

2. inclusiveness

3. theory-building
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که دیگر فرو‏دست نباشند. در نتیجه، بسندگی نظریه فمینیستی را با سودمندی 
در  که  استفاده‏ای  قابل  و  سودمند  دانش  از  میزان  آن  با  یعنی  می‏سنجند،  آن 
چیزی  نهادن  بنیان  به  فمینیستی  جامعه‏شناسی  بنابراین،  می‏گذارد.  زنان  اختیار 
نامیده  زنان  برای  را جامعه‏شناسی  اسمیت1 )1987( آن  می‏پردازد که دوروتی 
است – جامعه‏شناسی‏ای که مربوط به زنان است، زنان می‏توانند با آن احساس 
باز شناسند؛  به‏عنوان موضوع مورد بحث  نزدیکی کنند، و خودشان را در آن 
جامعه‏شناسی‏ای که به ما کمک می‏کند تا معنای زندگی‏های روزمره خودمان و 
نیز شیوه‏های ساخته شدن و تثبیت آن‏ها را در جامعه‏ای زیر سلطه مردان درک 

کنیم.
جامعه‏شناسی برای زنان، زنان را توانا می‏سازد2؛ زیرا دانش توانایی است. 
زنان در عوالم فرهنگی، سیاسی، و روشن‏فکری‏ای به سر برده‏اند که از ساختنش 
محروم گشته‏اند، و در ارتباطی حاشیه‏ای با چنین عوالمی پذیرفته شده‏اند. دانش 
مواضع  از  زنان  محرومیت  توجیه  برای  جامعه‏شناسی،  جمله  از  مردانه3،  علمی 
قدرت و اقتدار موسسات فرهنگی، سیاسی، و روشن‏فکری جامعه به کار گرفته 
صداقت  و  غرضی5،  بی  جامعه‏شناسی،  جمله  از  فمینیستی4،  دانش  است.  شده 
دانشی را )که بی طرف6 معرفی می‏شود( زیر سوال می‏برد، و می‏کوشد آن را 
با دانشی بسنده‏تر جایگزین کند – بسنده‏تر از آن رو که از دیدگاه ستمدیدگان 

ناشی می‏شود و می‏خواهد این ستم را بفهمد.
برخی فمینیست‏های رادیکال معتقدند که نباید در پی پرداختن نظریه‏های7 
است.  مردانه9  کار  روش  اساساً  نظری8  روی‏کرد  زیرا  بود،  فمینیستی  و  جدید 
آنان نظریه‏پردازی10 را وظیفه‏ای می‏دانند که نخبگانی به عهده‏اش می‏گیرند که 

1. Dorothy Smith

empowerment . 2، اصطلاحــی اســت کــه بــرای توصیــف اقدامــی بــه‏کار مــی‏رود کــه فعالیــت در ‏راســتای 
ــد. در  ــران تســهیل می‏کن ــا دیگ ــود ی ــرای خ ــا را ب ــه آن‏ه ــه منظــور دســت‏یابی ب ــا ب ــداف شــخصی و ی اه
ــف توانا‏ســازی  ــرای توصی ــر کســی، ب ــدرت ب ــان اعمــال ق ــه جــای بی ــن اصطــاح ب ــی فمینیســتی ای معنای
ــازی« و  ــن »توانا‏س ــت بی ــان فمینیس ــال، مردم‏شناس ــرای مث ــی‏رود. ب ــه کار م ــام کاری ب ــت انج ــان جه انس
ــکال  ــازی و اش ــر متقاعد‏س ــازی« تدابی ــه »توانا‏س ــتدلال ک ــن اس ــا ای ــوند؛ ب ــل می‏ش ــز قای ــدار« تمای »اقت

)The Dictionary of Feminist Theory :ــه از ــر گرفت ــرد. )ب ــر می‏گی ــه را در‏ب ــر زورگویان ــر غی ــر تاثی دیگ
3. malestream scientific knowledge

4. feminist knowledge

5. objectivity

6. neutral 

7. develop theories

8. theoretical approach

9. masculine way of working

10. theorizing
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تجارب زنان را که در زمره نخبگان نیستند، کوچک می‏شمرند و یا حتی نادیده 
می‏گیرند. آنان معتقدند که جامعه‏شناسان فمینیست می‏کوشند »حقیقت«1ی را 
جایگزین »حقیقت« دیگری کنند، و در انجام چنین کاری نمی‏توانند به ارزش 
تجارب تمام زنان پی‏ببرند. از نظر آنان وظیفه فمینیستی استفاده کردن از تجارب 

تمام زنان است برای درک زندگی‏های زنان و پیکار علیه ستم.
با وجود این، ما معتقدیم که هر تبیین و تحقیقی اساساً فعالیتی نظری است؛ 
خواه به صورت نظریه‏ای روشن مطرح شود، و خواه به صورت نظریه‏ای ضمنی 
به خودی خود معلوم   – ما  ما و مشاهدات  »واقعیت‏ها«2 - تجارب  بماند.  باقی 
نیستند؛ ما باید آن‏ها را تبیین کنیم، یعنی درباره آن‏ها نظریه بپردازیم.3 نظریه‏های 
دهند؛  انجام  را  کار  این  تا  می‏سازند  فراهم  را  امکان  این  زنان  برای  فمینیستی 
یعنی زندگی‏های‏شان، عوالم فرهنگی، سیاسی، و روشن‏فکرانه‏ای را که در آن 
به‏سر می‏برند، درک کنند. تجربه خود حاصل نظریه‏های ما است، و ما آن‏چه را 
که در زندگی‏های‏مان دارد روی می‏دهد، تفسیر و درک می‏کنیم. در گذشته، 
زنان مجبور بودند نظریه‏های مردانه را به‏کار برند؛ و ما باید نظریه‏های فمینیستی 

بسنده‏تر را جایگزین آن‏ها کنیم.
ممکن است گفته شود کوشش برای پدید آوردن جامعه شناسی فمینیستی 
خود یک تناقض4 است )بیش و کم همان طور که گفته می‏شود جامعه‏شناسی 
علاقه‏مند  خود  فمینیسم  و  زنان  جنبش  زیرا  است(؛  تناقض  یک  مارکسیستی 
قادر  را  زنان  که  هستند  راهبردهایی  پدید‏آوردن  و  زنان  زندگی‏های  فهم  به 
حصارهای  کرده‏اند  سعی  فمینیست‏ها  کنند.  آزاد  ستم  از  را  خود  می‏سازند 
– مرد‏ساخته5 - بین رشته‏ها را در‏هم شکنند، و آن‏دسته از مطالعات  ساختگی 
یا  دانش  نمی‏توانیم  ما  می‏سازند  مشخص  که  دهند  گسترش  را  رشته‏ای6  میان 
زندگی‏های زنان را به حوزه‏های جدا از‏هم تقسیم کنیم. برای مثال، برنامه درسی 
مطالعات زنان، علوم اجتماعی فمینیستی، ادبیات زنان، هنر زنان، تاریخ زنان، و 
رشته‏های  به‏عنوان  لزوماً  نه  درس‏ها  می‏گیرد.  در‏بر  را  فمینیستی  زیست‏شناسی 
تحصیلی، بلکه در ارتباط با اصل موضوع مورد مطالعه – یعنی زنان – تدریس 
می‏شوند. در اینجا سعی شده تا انتقادات و تاثیراتی را که نظریه‏های فمینیستی 
برای جامعه‏شناسی در پی داشته‏اند، بررسی کنیم – بی آن که قصد تدوین اثری 
درباره جامعه‏شناسی فمینیستی داشته باشیم. علاوه بر این، نظریه‏های فمینیستی به 

1. truth

2. facts

3. theorize

4. contradiction

5. man-made

6. interdisciplinary
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رشته‏های تحصیلی وابسته نیستند. نظریه‏های فمینیستی‏ای که در این جا به کار 
برده‏ایم و نظریه‏ای که در این فصل با تفصیل بیشتری بررسی می کنیم، هیچ یک 
بلکه  نظریه‏های جامعه شناختی،  نه  – آن‏ها  نمی‏شوند  به جامعه‏شناسی محدود 
نظریه‏های فمینیستی‏اند. با این همه، فمینیست‏ها به حوزه‏های بسیاری علاقه‏مند 
بوده‏اند که به جامعه‏شناسان مربوط می‏شوند، و برخی جامعه‏شناسان زن خود را 
هرگز  فمینیست‏ها  می‏دانند.  فمینیستی  می‏‏دهند  انجام  که  را  و کاری  فمینیست 
بی‏طرف  دانشی  معتقدند که هیچ  و  ناظران علمی جهان‏اند،  نکرده‏اند که  ادعا 
نیست؛ دانش مردانه1 برای اعمال سلطه بر زنان به کار برده شده است، و دانش 

فمینیستی وسیله‏ای است که زنان را برای رهایی یاری می‏دهد.
گرد‏آوری مدارک2 فمینیستی

نظریه‏ها جهانی‏بینی‏ها3یی هستند که ما را قادر می‏سازند تا جهان را درک کنیم. 
آن‏ها، بر‏حسب مورد، به ما راهنمایی می‏کنند که چه چیزی مهم و مطرح است 
تا درباره‏اش سوال کنیم و چگونه وقایع جاری زندگی را تفسیر کنیم. هر چند، 
نیز   – تحقیق  دادن  انجام  منظور  به   – مدارک  فهمیدن جهان گرد‏آوری  برای 
ضروری است. روش‏های تحقیق وسایلی هستند که به یاری آن‏ها جامعه‏شناسان 
در  که  تحقیق  اصلی  روش‏های  می‏کنند.  گرد‏آوری  اطلاعات  جامعه  درباره 
می‏شوند: روش‏های  تقسیم  دسته  دو  به  معمولا  می‏روند،  کار  به  جامعه‏شناسی 
ثانوی6  اطلاعاتی  منابع  آماری  تحلیل  و  بررسی5  مهم‏ترین‏شان  که   - »کمی«4 
مشاهده  مهم‏ترین‏شان  که   - »کیفی«8  یا  »قوم‏نگاری«7  روش‏های  و  است، 
است.  ثانوی  اطلاعاتی  منابع  کیفی11  تحلیل  و  ژرفایی10  مصاحبه  مشارکتی9، 
می‏توان گفت که هیچ روش تحقیقی آشکارا فمینیستی یا ضد فمینیستی نیست؛ 
که  نظری‏ای  چارچوب  و  می‏شود  انجام  آن‏ها  یاری  به  تحقیق  که  روش‏هایی 
نتایج به کمک آن تفسیر می‏شوند، تعیین می‏کنند که آیا تحقیق فمینیستی است 
یا نه. با وجود این، بسیاری از فمینیست‏ها روش‏های کمی جمع آوری و تحلیل 

1. malestream knowledge 

2. collecting evidence

3. world-views

4. quantitative methods 

5. survey

6. secondary-source data

7. ethnographic

8. qualitative

9. participant observation

10. in depth interviewing

11. qualitative analysis 
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اطلاعات را رد می‏کنند؛ زیرا معتقدند که این روش‏ها علمیتی1 به خود می‏گیرند 
که جامعه‏شناسی نمی‏تواند و نباید برای دست‏یافتن به آن تلاش کند، و نیز به این 
دلیل که روش‏های یاد شده با مردم بیشتر مثل اشیاء رفتار می‏کنند تا موضوع‏های 
انسانی، همان‏طور که دانش‏مندان علوم طبیعی با مواد شیمیایی یا سنگ‏ها رفتار 

می‏کنند.
اثبات‏گرای  بینش  از  که  می‏داند  مکلف  را  خود  فمینیستی  تحقیق 
باید متضمن  تحقیق  نشان دهد که  و  به‏عنوان علم دوری جوید،  جامعه‏شناسی 
تعهد به آزاد‏سازی زنان باشد. به‏نظر برخی فمینیست‏ها تحقیق فمینیستی را باید 
زنان، برای زنان، و به نفع زنان انجام دهند؛ ولی برخی دیگر گفته‏اند که تحقیق 
فمینیستی ضمن آن که نظام جنس / جنسیتی موجود در جامعه مورد تحقیق را 
آشکارا تشخیص می‏دهد و بررسی می‏کند، باید در موضوع مورد بررسی خود 

مردان و زنان، هر دو، را به حساب آورد.
که  ریزند  عوامل  بلکه  تحقیق،  روش  نه  این   )1987( هاردینگ2  به ‏نظر‏ 
تحقیقات فمینیستی را به‏طور چشم‏گیری از تحقیقات مردانه متفاوت می‏سازند: 
به  مربوط  که  مسایلی  و  مشکلات  طرح   – مشکلات  متفاوت  منشاء   .1

زنان‏اند، به جای مشکلات و مسایل مربوط به مردان؛
2. فرضیه‏های تبیین‏گر3 جای‏گزینی4 که ابداع می‏شوند، و مدارکی که مورد 

استفاده قرار می‏گیرند؛
3. هدف پژوهش – که عبارت است از تسهیل ایجاد تفاهم میان عقاید زنان 

درباره جهان، و ایفای نقشی در راه آزاد‏سازی زنان؛
4. ماهیت رابطه میان محقق زن و »آزمودنی«5‏های تحقیقی او.

هاردینگ به لزوم تمایز میان روش‏ها، روش‏شناسی‏ها6، و شناخت‏شناسی‏ها7 
اشاره می‏کند. روش‏ها فنون گرد‏آوری مدارک‏اند. روش‏شناسی‏ها نظریه‏هایی 
هستند درباره این‏که چگونه باید به تحقیق مبادرت کرد. شناخت‏شناسی‏ها روشن 
می‏سازند که چه چیزی نظریه بسنده به شمار می‏رود و چگونه درباره یافته‏های 
تحقیق می‏توان داوری کرد؛ یعنی روشن می‏سازند که چه چیزی سبب می‏شود 

1. scientific

2. Harding 

3. explanatory hypothesis

4. alternative

5. subjects

6. methodology

7. epistemology
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یافته‏های تحقیق دیگری در همان زمینه  به  یافته‏های یک مقاله تحقیقی نسبت 
بسنده‏تر باشند. مساله شناخت‏شناسی این موضوع را مطرح می‏کند که چه کسی 
می‏تواند شناسنده1 )محقق(2 باشد، برای آن که چیزی دانشی موجه به‏حساب آید 
در چه آزمون‏هایی باید موفق شود، و چه طبقه‏بندی‏ای از موضوع‏ها را می‏توان 

شناخت.
مشخصه تحقیق فمینیستی روش‏شناسی و شناخت‏شناسی‏ای است که شالوده 
آن را تشکیل می‏دهد. با وجود این، فمینیست‏ها اتفاق نظر کامل ندارند؛ در مورد 
روش‏هایی که فمینیست‏ها با آن‏ها باید به تحقیق بپردازند، نظریه‏ها و بحث‏های 
متعارضی وجود دارند. هر‏چند، در مورد دلایل رد تحقیق مردانه توافق‏های زیر 

وجود دارند:
یاری  ایدئولوژی‏ای  بقای  به  علم،  نام  به  مردانه،  دید  با  جامعه‏شناسان   .1

رسانده‏اند که از تداوم فرو‏دستی زنان حمایت می‏کند.
تحقیق  از طرح  اصلی  جنبه‏ای  به‏عنوان  زنان،  به  مربوط  مسایل  و  زنان،   .2
را در  آنان  به حساب می‏آورند،  را در تحقیق  زنان  نبوده‏اند. هرگاه  نظر  مورد 
حاشیه می‏بینند و از دید مردان به آنان می‏نگرند. این گرایش وجود داشته است 
منطبق  معیار  این  با  را چنان که  زنان  و  معرفی کنند،  معیار  به‏عنوان  را  مرد  که 

نباشند، »کژ رو«3 جلوه دهند.
است  شده  رفتار  اشیایی  مانند  گرفته‏اند  قرار  تحقیق  مورد  کسانی‏که  با   .3
نیازها  بر‏آوردن  به‏جای  انجام می‏گیرد. هم‏‏چنین، محققان  بر روی‏شان کار  که 
و آرزوهای افراد مورد مطالعه، از آنان برای خدمت به اهداف خویش استفاده 
کرده‏اند. فمینیست‏ها تحت عنوان الگوی »تحقیق به مثابه تجاوز« به این موضوع 
اشاره کرده‏اند. شالامیت راین هارتس4 این انتقاد را به خوبی توصیف می‏کند: 
و  می‏کنند،  حمله  می‏گیرند،  تجاوز،  الگوی  مبنای  بر  رفتاری  با  »محققان 
می‏کنند،  آزمودنی‏های‏شان  خصوصی  زندگی  وارد  را  خود  آنان  می‏گریزند. 
دریافت‏های آنان را آشفته می‏سازند، ادعاهای واهی به کار می‏بندند، روابط را 
دست‏کاری می‏کنند، و بازدهی هم اگر داشته باشند ناچیز است. محققان، وقتی 

که نیازهای‏شان برآورده می‏شوند، با آزمودنی‏ها قطع رابطه می‏کنند.«
شوند  گنجانده  تحقیقات  در  زنان  مسایل  که  این‏  منظور  به  فمینیست‏ها، 
به  نکنند،  رفتار  استفاده خود  اشیاء مورد  مانند  تحقیق  افراد مورد  با  و محققان 
باید  ‏گسترش راهبردهای تحقیق می‏پردازند. در مورد این‏ که چگونه ‏این کار 
1. knower

2. researcher

3. deviant 

4. Shuiamit Reinharz
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انجام گیرد، و تحقیق فمینیستی دقیقاً چیست و چگونه باید آن را ‏انجام داد، بین 
تحقیقات  و  دانش  بیشتر  ابتدا،  در  دارند.  وجود  نظرهایی  اختلاف  فمینیست‏ها 
تحقیقات  مرد‏محور  ماهیت  افشای  به  یعنی   – بودند  ساختار‏شکن1  فمینیستی 
جامعه‏شناختی موجود می‏پرداختند تا نشان دهند که آن‏ها، به دلیل نادیده‏گرفتن 
تجارب و دریافت‏های زنان، ایدئولوژیکی و جانب‏دارانه اند. در مرحله دوم با 
تحقیقات زنان درباره زنان مواجه می‏شویم. این تحقیقات پرسش‏های جدیدی 
مطرح کردند، و به ارایه دانش از دید زنان پرداختند. این امر مورد توجه قرار 
است.  لازم  نظریه‏هایی  پرداختن  زنان  تجارب  از  فهمی  ارایه  برای  که  گرفت 
بسیاری از فمینیست‏ها، به ویژه فمینیست‏های رادیکال، این را هدف اصلی تحقیق 
فمینیستی می‏دانند. در مرحله سوم، این بحث گسترش یافت که فمینیست‏ها تنها 
در صورتی می‏توانند جامعه‏شناسی فمینیستی پدید آورند که درباره مردان مانند 
از دید زنان دانش کامل‏تر و  این شرط که تحقیق  به  نیز  زنان تحقیق کنند، و 

بسنده‏تری در اختیار بگذارد.
منطق دیدگاه فمینیستی درباره تحقیق، آن‏جا که محقق به زنان درگیر آن 
یاری می‏دهد تا تحقیق خودشان را به‏ عهده گیرند، به‏ نظر می‏رسد تحقیق غیر 
مورد  فرد  و  محقق  که  است  منظور  این  به  و  می‏کند؛  ایجاد  را  با‏هم  و  فردی 
تحقیق درباره هدف تحقیق، چگونگی پیش‏برد تحقیق، و چگونگی استفاده از 
این  فمینیست‏ها  از  تعداد کمی  در‏عمل،  تصمیم می‏گیرند.  با‏هم  آن،  یافته‏های 
روش را اتخاذ کرده‏اند. دلیل این امر تا اندازه‏ای آن است که برای محقق زن 
ممکن نیست دیگران را در دانش و تخصص خود سهیم کند، و در عین‏حال 
تلویحاً بگوید که او هنگام چنین کاری رابطه قدرت را، به جای آن که از میان 
بردارد، در واقع پنهان می‏سازد. علاوه بر این، بیشتر این محققان زنانی از طبقه 
متوسط ‎اند؛ با تحصیلات دانشگاهی، و بسیاری از کسانی که مورد تحقیق قرار 
می‏گیرند فاقد این پیشینه ممتازند. با این همه، به‏ نظر بیشتر فمینیست‏ها محققان 
فمینیست در جامعه‏شناسی باید از روش‏های کیفی استفاده کنند تا صدای زنان 
)و مردانی( را که آزمودنی‏های تحقیق‏اند بتوان »شنید«، و دیدن و فهمیدن جهان 
از دیدگاه آزمودنی‏های تحقیق میسر باشد. هم‏‏چنین، فمینیست‏ها این بینش را 
باشند،  به لحاظ درگیر‏نبودن در تحقیق می‏توانند بی‏نظر  فمینیست  که محققان 
رد می‏کنند؛ و دلیل‏شان هم این است که آنان به‏ عنوان محقق جزو موضوعی 
هستند که دارد بررسی می‏شود. آنان درگیر شدن را ضروری و اجتناب‏ناپذیر 
می‏دانند: ضروری از آن رو که محقق باید زنان مورد تحقیقش را بشناسد، و با 
آنان احساس نزدیکی کند؛ و اجتناب‏ناپذیر از آن رو که او جزیی از موضوعی 
است که دارد تحقیق می‏شود – بنابراین، او درگیر است. و این معنایش آن است 
که باز‏تابندگی2 محقق در تحقیق امری الزامی است. محقق باید همواره متوجه 
1. deconstructionists

ــی  ــای مختلف ــران معادل‏ه ــرای واژه reflexive صاحب‏‏نظ ــه ب ــت ک ــاد‏آوری اس ــه ی reflexivity . 2، لازم ب
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چگونگی تاثیر‏گذاشتن ارزش‏ها، و دریافت‏هایش بر روند تحقیق باشد؛ از تنظیم 
پرسش‏های تحقیق، طی مرحله جمع‏آوری اطلاعات، تا تعیین روش‏هایی که با 
باید حفظ  توجه  این  می‏شوند،  تبیین  نظری  از حیث  و  تحلیل  اطلاعات  آن‏ها 

شود. 
رعایت ضرورت‏های  با  را  تحقیق  انجام  فمینیست  در عمل، جامعه‏شناسان 
روش‏شناسی، که در بالا ذکر شد، دشوار یافته‏اند. دلیل این امر، در اصل، صرف 
محدوده  در  زن  محققان  بیشتر  آموزش  زیرا   – است  تحقیق  انجام  دشواری 
مفروضات مردانه صورت می‏گیرد؛ زیرا مناسبات قدرت اجتناب‏ناپذیری وجود 
دارند که تحقیق متضمن آن‏ها است؛ زیرا تامین‏کنندگان هزینه تحقیق در مورد 
عواملی که شیوه کار1 »مناسب« برای تحقیق را می‏سازند، نظرات خاصی دارند؛ 
و زیرا جامعه‏شناسان فمینیست بخشی از جامعه گسترده‏تر دانشگاهی‏ای هستند 
که باید شیوه‏های کار تحقیق و یافته‏های خود را برای آن توجیه کنند. یکی از 
دام‏های اصلی‏ای که آنان در آن می‏افتند، اتخاذ موضع بی‏طرفی2 است؛ زیرا با 
این‏که تحقیق درباره زنان است، مسایل مورد علاقه زنان را مطرح می‏کند، و 
به جای آن‏که جزیی  محقق  ولی هم‏چنان  می‏برد،  کار  به  را  روش‏های کیفی 
از روند تحقیق باشد و به‏ عنوان یک زن درگیر بودنش را با آن آشکار سازد، 
می‏کوشد کنار بایستند و از وقایعی که دارد روی می‏دهد دور بماند. آن اوکلی 
)1982( اظهار می‏دارد که هنگام مصاحبه با زنان در مورد پیش‏آمدهای پیرامون 
بی‏طرفی چقدر خطرناک  این  بوده که  متوجه  اغلب  تولد کودک،  و  آبستنی 
است. لازم به ذکر است که این پیش‏آمدها مورد توجه خاص زنان مورد تحقیق 

و خود اوکلی، به ‏عنوان زن و مادر، بودند.
تالیف  در  تحقیق  یافته‏های  از  اغلب  فمینیست  جامعه‏شناسان  هم‏‏چنین، 
کتاب‏ها و آثاری استفاده می‏کنند که برای پیشرفت شغلی آنان همان‏قدر مفیدند 
که برای یاری به زنان )و مردانی( که آزمودنی‏های تحقیق‏اند؛ هر‏چند‏ که البته، 
انتشار یافته‏های تحقیق می‏تواند بر سیاست‏گذاران3 تاثیر بگذارد و می‏تواند به 
در  که  خطری  بر‏آورند.  را  نیازهای‏شان  تا  بیانجامد  زنان  زندگی  در  تغییراتی 
این جا وجود دارد آن است که محقق بر چگونگی تفسیر و استفاده دیگران از 

یافته‏های تحقیق کنترلی ندارد.
این نظر مطرح است که محقق یا دانشمند مسوول چگونگی استفاده دیگران 
انتشار تحقیق کنترل بر آن را از دست  از یافته‏های تحقیق نیست، و به محض 

ــر  ــن، ب ــم. هم‏چنی ــتفاده کرده‏ای ــه از آن اس ــن ترجم ــت، و در ای ــه اس ــده از آن جمل ــه باز‏تابن ــاخته‏اند ک س
ــد. )م( ــه ش ــر گرفت ــی در‏نظ ــادل باز‏تابندگ ــرای reflexivity مع ــاس آن، ب اس

1. practice 

2. neutral stance

3.  policymakers
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تحقیق  یافته  طبق  می‏کنند.  استدلال  نظر  این  علیه  فمینیست‏ها  بیشتر  می‏دهد. 
بازی پیش  فینچb1983( 1(، مادران طبقه کارگر سازمان‏دادن گروه‏های  ژانت 
از دبستان را برای کودکان‏شان دشوار می‏یابند. از این یافته می‏توان به آسانی 
عدم  مسوول  کارگر(  طبقه  )مادران  آنان  اول،  کرد:  استفاده  استدلال  نوع  دو 
باید  دولت  دوم،  و  دبستان‏اند؛  از  پیش  آموزش  از  کودکان‏شان  برخورداری 
تسهیلات پیش از دبستان را برای کودکان طبقه کارگر سازماندهی و اداره کند. 
این به آن معنا نیست که ما تحقیق فمینیستی را قبول نداریم، و یا یافته‏های‏مان 
را منتشر نمی‏کنیم. این به آن معنا است که ما باید همواره متوجه این خطرات 
باشیم: اول، خطر تظاهر به دانشمند بی‏طرف بودن؛ و دوم، خطر روش‏هایی که 

به یاری آن‏ها بتوان یافته‏های تحقیق را با تفسیر ضد فمینیستی تحریف کرد.
یکی از مسایل عمده این است که امکان دارد تحقیق فمینیستی به »ذهنی«2 
بدانیم، آن‏گاه هیچ  از‏این‏رو بی‏ارزشی متهم شود. اگر آن را »ذهنی«  بودن، و 
فمینیستی  نتیجه‏گیری‏های  چگونه  اولا،  که:  دهیم  نشان  تا  ندارد  وجود  راهی 
یافته‏های  چرا  ثانیا،  و  بهترند؛  اصولا  می‏رسند  آن‏ها  به  دیگران  که  نتایجی  از 
برابر  بهترند. سه واکنش عمده در  مردانه  یافته‏های تحقیق  از  فمینیستی  تحقیق 
این امر وجود دارند – سه موضع شناخت‏شناسانه فمینیستی که در پاسخ به این 
انتقاد اتخاذ شده‏اند: تجربه‏گرایی فمینیستی3، موضع فمینیستی4، و نسبیت‏گرایی 

فمینیستی5.
تجربه‏گرایی فمینیستی

انتقاد  آن  بودن  مرد‏محور  دلیل  به  مردانه  تحقیق  از  فمینیست  تجربه‏گرایان 
می‏کنند. به ‏نظر آنان احتمال این‏که فمینیست‏ها دانش بسنده تولید کنند بیش از 
سایرین است. زیرا آنان در تحقیقات‏شان زنان و تجارب زنان را عادی می‏دانند 
و آن‏ها را در مرکز تحقیقات در نظر می‏گیرند؛ به‏این‏ترتیب تحقیقات فمینیستی 
بر عکس تحقیقات مردانه است که زنان را »کژ رو« و مسایل آنان را »انحرافی«6 
نگرش  این  منطقی  هدف  می‏گنجانند.  تحقیق  حاشیه  در  را  آن‏ها  و  می‏دانند 
چنین  برای   )1988( ایشلر8  ماگریت  است.  غیر‏جنس‏گرا7  تحقیقات  گسترش 

تحقیقی رهنمودهایی ارایه داده است:
1. Janet Finch 

2. subjective

3. feminist empiricism

4. standpoint feminism

5. feminist relativism

6. deviant 

7. non-sexist

8. Magrit Eichler



مباحث نظری فمینیسم/ 75

1. اجتناب از جنس‏گرایی در عناوین: عناوین باید »جنس – آشکار«1 باشند 
درباره  مطالعه  جدید  عنوان  مرفه  کارگران  درباره  مطالعه  به  باید  مثال،  )برای 

کارگران مرفه مرد را داد(؛
2. جنس‏گرایی در زبان باید از‏بین برود: زبان باید چنان به‏کار رود که روشن 
سازد آیا مردان دارند طرف خطاب یا سخن قرار می‏گیرند، یا زنان، و یا هر دو؛

با توجه به  باید از‏بین بروند )برای مثال، تعریف طبقه  3. مفاهیم جنس‏گرا 
شغل سر‏پرست خانوار(؛

4. در هر تحقیقاتی باید بر جنس‏گرایی چیره شد تا مردان و زنان، هر دو در 
تحقیقات، هر جا که به آنان مربوط است، منظور شوند؛

5. جنس‏گرایی در روش‏ها باید از‏بین برود؛
6. جنس‏گرایی در تفسیر اطلاعات باید از‏‏بین برود – منظور تفسیر اطلاعات 

تنها از دید مردان یا تنها از دید زنان است؛
7. جنس‏گرایی در سیاست ارزش‏گذاری2 باید از‏بین برود، تا از سیاست‏هایی 

حمایت شود که نیازهای مردان و زنان، هر دو را تامین می‏کند.
بیشتر فمینیست‏ها با ایشلر موافق‏اند، اما بحث‏شان این است که اظهارات او 
ناکافی است. آنان می‏گویند که با توجه به مناسبات قدرتی که در جامعه وجود 
مردانه خواهند  زیر سلطه  تحقیق هم‏چنان  برای  این گونه شیوه‏های کار  دارد، 
بود و نیازهای مردان را به جای حوایج زنان بر‏آورده خواهند ساخت، و با این 
به  دل‏مشغولیش  شالوده  که  تحقیق،  در  را  ایشلر  اثبات‏گرایانه  موضع  استدلال 
است که چنین  آن  امر  این  دلیل  می‏کنند.  رد  است،  غیر جنس‏گرا  روش‏های 
تحقیقی فرض‏های زیر‏بنایی و ذاتی تحقیق مردانه را که به ‏عنوان حقایق ارایه 

می‏شوند، زیر سوال نمی‏برد.
چارچوب  در  که  تحقیقی  معتقدند   )1983( وایز4  سو  و  استانلی3  لیز 
»طبیعت‏گرایانه«6،  یا  »اثبات‏گرایانه«5  می‏شود،  انجام  سنتی  جامعه‏شناسی 

ــه  ــت. ب ــده اس ــط نش ــم ضب ــن واژه در )Webster’s third new international Dictionary( ه Sexplicit . 1، ای
ظاهــر واژه تــازه‏ای اســت مرکــب از دو کلمــه Sex و explicit؛ براســاس ایــن فــرض و بــا توجــه بــه مفهومــی 
کــه از کلمــه explicit در بحــث مــورد نظــر اســتنباط می‏شــود، واژه »جنــس – آشــکار« بــه عنــوان معــادل 

بــرای آن در نظــر گرفتــه شــد. )م(
2. evaluation 

3. Liz Stanley

4. Sue Wise

5. positivistic

6. naturalistic
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چارچوب از‏پیش برگزیده‏ای را ترسیم می‏کند – یافته‏ها را از واقعیت جدا کرده 
و چنان ارایه می‏دهد که گویی از منطق تحقیق معینی ناشی شده‏اند. اطلاعات1 
چه  داد،  روی  اتفاقی  چه  این‏که  مورد  در  و  می‏کند،  تنظیم  خواننده  برای  را 
موقع روی‏ داد، چگونه روی داد، و افراد درگیر روی‏داد )از جمله محققان( در 
بدانیم  مورد آن چه نظری داشتند، خبری نمی‏دهد. آنان می‏گویند لازم است 
تحقیق جامعه‏شناسانه مردانه چنان گزارش می‏شود که گویی الگوی منظمی از 
روال‏ها2 به اجرا در‏آمده‏اند، اما در عمل به ‏ندرت چنین اتفاقی روی می‏دهد. به 
عقیده ما تحقیق غیر جنس‏گرایی که ایشلر طرفدار آن است در همان دام موضع 
بی‏طرفی می‏افتد. این نوع گزارش تحقیق در بررسی روابط میان تجربه، آگاهی 
و نظریه با شکست مواجه می‏شود؛ زیرا چنان رفتار می‏کند که گویی این عوامل 
بی‏اهمیت‏اند یا وجود ندارند. چنین گزارشی محقق را متخصصی بی‏نظر و آزاد 
می‏گیرد.  پی  را  شده‏ای  مقرر  روال‏های  که  می‏کند  معرفی  ارزش‏گذاری3  از 
فقط  می‏کوشند  که  را  روال‏هایی  که  است  این  می‏کند  ایشلر  که  کاری  تمام 
بر جنس‏گرایی چیره شوند، جای‏گزین شیوه‏هایی کند که او و فمینیست‏ها در 
مود جنس‏گرا بودن آن‏ها هم عقیده‏اند. بیشتر فمینیست‏ها معتقدند که با پیروی 
از چنین مجموعه‏ای از روال‏ها دانش فمینیستی تولید نمی‏شود، زیرا این نظر را 

قبول ندارند که محقق می‏تواند بی‏طرف و ارزش‏گریز باشد.
»موضع فمینیستی«4

اجتماعی  تولید  به  نشان می‏‏دهند که  فمینیستی«5  »موضع  فمینیست‏های طرفدار 
دانشی درخور6 علاقه‏مندند که »بسنده« یا »به اندازه کافی معتبر« باشد؛ در واقع، 
آنان سعی در توجیه این دارند که یافته‏های تحقیق‏شان از یافته‏های محققان با 
دید مردانه یا فمینیست‏های دیگر بهتر و بسنده‏ترند. یافته‏های تحقیق باید برای 
زنان هم مفید و هم قابل استفاده باشند. این موضعی است که عمدتاً فمینیست‏های 
دانشگاهی اتخاذ می‏کنند. آنان همان قدر که می‏خواهند کارشان به ‏عنوان دانش 
مبتنی بر تحقیق پذیرفته شود و بر دانش جامعه‏شناختی تاثیر بگذارد، می‏خواهند 
تحقیقی ارایه دهند که برای زنان سودمند باشد. آنان دل مشغول این موضوع‏اند 
که تحقیق‏شان فهم از زندگی اجتماعی را ارتقا دهد، و برای این ادعای خود که 
کسانی که در آغاز با آنان دیدگاه یک‏سانی ندارند با نتیجه‏گیری‏ها الزاماً متقاعد 
خواهند شد، اساسی فراهم کنند. آنان دل مشغول اثبات این موضوعات‏اند که 

1. material

2. procedure 

3. value-free

4. feminist standpoint

5. (standpoint) feminists

6. relevant
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تامین  باید  تحقیق‏شان  باور کرد و چرا هزینه  باید  را  تحقیق‏شان  یافته‏های  چرا 
شود.

متعهد است. محققان  نظر سیاسی  از  فعالیتی  تولید دانش  آنان آگاه‏اند که 
است  مساله‏ای  این  اما  امتناع می‏کنند؛  امر  این  پذیرفتن  از  اغلب  مردانه  دید  با 
تمامی  رد می‏کنند که  را  نظر  این  آنان  مواجه‏اند.  با آن  فمینیست  که محققان 
دانش اعتباری یکسان دارد )نسبیت‏گرایی(، و نشان می‏‏دهند که باید بتوانیم برای 
بسنده‏تر بودن برخی یافته‏های تحقیقی و تبیین‏های نظری نسبت به بقیه، دلایل 
موجه ارایه دهیم. اگر این کار ممکن نباشد، آن‏وقت فهمیدن این نکته دشوار 
خواهد بود که چرا یافته‏های تحقیق و تبیین‏های فمینیستی را باید از انواع با دید 
مردانه آن‏ها بهتر یا واقعی‏تر بدانیم. باید بتوانیم ثابت کنیم که برخی اظهارات، 
واقعیت  سایرین  به  نسبت  آگاهیم،  اجتناب‏ناپذیرشان  جانب‏داری  از  آن‏که  با 

اجتماعی را بهتر توصیف می‏کنند.
اطلاعات‏شان  تفسیر  و  انتخاب  از  نمی‏توانند  محققان  که  پذیرفت  باید 
موضع  نظریه‏پردازان  و  است؛  مبتنی  تجربه  بر  دانش  تمامی  ورزند.  اجتناب 
فمینیستی مدعی‏اند که تحقیق‏شان از نظر علمی برتری دارد، زیرا در مقایسه با 
تحقیق مردانه از نوعی تجربه سر‏چشمه می‏گیرد و در برابر آن آزموده می‏شود 
انسان  که کامل‏تر و کم‏تر تحریف شده است. این اعتقاد وجود دارد که کار 
شعور انسان را می‏سازد و حدود آن را تعیین می‏کند؛ و آن‏چه می‏کنیم، آن‏چه 
را که می‏توانیم بدانیم شکل می‏دهد و محدود می‏سازد. با وجود این، کار انسان 
برای مردان و زنان به‏ طور متفاوت سازمان داده می‏شود و آنان به ‏طور متفاوت 
نظریه‏پردازان  از  گروه  این  فرو‏دست‏اند.  اخیر  گروه  زیرا  می‏کنند،  تجربه‏اش 
این  فقط  آنان  منظور  باشد.  کامل  نمی‏تواند  هرگز  مردان  دانش  که  معتقدند 
نیست که ستم‏دیدگان می‏توانند بیشتر بدانند، بلکه این نیز هست که دانش ایشان 
طی مبارزه‏شان علیه ستم حاصل می‏شود – دانش زنان از مبارزه علیه مردان و 
کوششی حاصل می‏شود که قصد دارد این دانش را جای‏گزین دانش تحریف 
شده‏ای سازد که مردان تولید کرده‏اند و از آن برای کنترل و فرو‏دست‏سازی 
زندگی  تصویر   – است  دستاورد  فمینیستی یک  موضع  می‏کنند.  استفاده  زنان 
اجتماعی است که نظر فعالیتی که تجربه اجتماعی زنان را موجب می‏شود، نه از 
دید جانب‏دار و نادرست موجود که بر تجارب »جنسیت حاکم«1 مردان مبتنی 

است.
حوزه  از  توصیف‏های‏شان2  که  معتقدند  فمینیستی  موضع  فمینیست‏های 
اجتماعی از توصیف‏های با دید مردانه کم‏تر جانب‏دار و کم‏تر تحریف‏شده‏اند. 
علم فمینیستی بهتر می‏تواند جهان را چنان که هست منعکس کند، و نیز می‏تواند 
1. ruling gender

2. account
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جانشین توصیف‏های تحریف شده و تحریف کننده‏ای بشود که جامعه‏شناسی 
با دید مردانه ارایه داده است، و در نتیجه دانش جامعه‏شناسی را ارتقا دهد. این 
علم بر این عقیده استوار است که جهانی واقعی وجود دارد، اما توصیف‏های ما 
از آن همواره و به ‏طور اجتناب‏ناپذیر جانب‏دارند، و توصیف‏های فمینیستی از 

توصیف‏های با دید مردانه کم‏تر جانب‏دار و کم‏تر تحریف‏شده‏‏اند.
نسبیت‏گرایی فمینیستی

بعضی فمینیست‏ها دیدگاه » موضع فمینیستی« را رد می‏کنند؛ زیرا معتقدند علم 
فمینیستی نمی‏تواند وجود داشته باشد و تمام آن‏چه که فمینیست‏های دانشگاهی 
طرفدار دیدگاه » موضع فمینیسم« دارند انجام می‏‏دهند، کوشش برای بنیاد نهادن 
حقیقت تازه‏ای است. این فمینیست‏ها عمیقاً نسبت به ادعاهای مربوط به دانش 
کلی شکاک‏اند، و معتقدند که به جز تجارب شخصی بسیار، هیچ جهانی یا هیچ 
»بیرون از آن« وجود ندارد که مهیای  مجموعه‏ای از ساختارهای اجتماعی در 
شناخته شدن باشد. تمامی آن چه که محققان فمینیست )یا در‏واقع هر محققی( 
مختلف  زنان  که  است  بسیاری  ماجراهای  کردن  آشکار  دهد،  انجام  می‏تواند 
نقل می‏کنند و نشان دادن آگاهی‏های مختلف است که آنان دارند.« )استانلی 

و وایز، 1983(.
این فمینیست‏ها از تحقیق با دید مردانه به دلیل ادعاهایش در مورد بی‏نظری 
و آشکار کردن حقیقت، و نیز به دلیل این ادعا که محقق درگیر روند تحقیق 
به  زنان،  برای  فقط  می‏کنند که  استدلال  هم‏‏چنین  آنان  می‏کنند.  انتقاد  نیست، 
دلیل تجارب مشترک‏شان از ستم، امکان تحقیق درباره زنان وجود دارد. برای 
مثال، استانلی و وایز )1983( نشان می‏‏دهند که محققان، در ارایه توصیف‏های 
تحقیق‏شان، تحقیق را همان‏طوری که روی داده نقل نمی‏کنند، بلکه توصیف 
با  که  می‏‏دهند  ارایه  تحقیق  گرفتن  به‏عهده  چگونگی  از  شده‏ای  باز‏سازی 
تنها  نه  این توصیف‏ها  توصیف‏های مشابه در کتاب‏های درسی مطابقت دارد. 
ساختگی‏اند، بلکه نمی‏توانند نشان دهند که محقق در روند تحقیق درگیر چه 
واقعاً  باید  فمینیستی  تحقیق  که  معتقدند  آنان  از‏این‏رو،  است.  بوده  وضعیتی 
باز‏تابنده1 باشد – یعنی توصیف‏های تحقیق باید روال‏های تحقیق را در دسترس 
حاصل  تحقیق  از  آن  طبق  شده  ارایه  دانش  که  روال‏هایی  بگذارند؛  خواننده 
تجارب  و  بودن«،  »محقق  تجربه  باید  تحقیق  توصیف‏های  هم‏‏چنین،  می‏شود. 
نباید  این گذشته،  از  بودن در هر موقعیت اجتماعی را تصویر کنند.  فمینیست 
تجارب و احساسات شخص به‏ عنوان یک فمینیست انکار شود، بلکه به عکس 
باید از آن‏ها به ‏عنوان جزیی از روند اعتبار بخشیدن به تحقیق شخص استفاده 
کرد – یعنی، ما باید اعتبار تجارب خودمان را به‏ عنوان زن باور کنیم. بسندگی 
فمینیستی  دانش  اولا،  دارد:  بستگی  زیر  ارزیابی‏های  نتایج  به  فمینیستی  دانش 
1. reflexive
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چقدر ما را قادر می‏سازد تا موقعیت‏مان را به‏ عنوان زن بهتر بفهمیم؛ ثانیا، این 
تا به کمک آن‏ها خود را آزاد  دانش چقدر امکانات در اختیارمان می‏گذارد 

سازیم.
داریم  قبول  ما  چه  اگر  است.  آن  نسبیت‏گرایی  دیدگاه  این  اصلی  مساله 
باید از طرف خودشان صحبت کنند، و  باید باز‏تابنده باشند، زنان  که محققان 
یافته‏های تحقیق باید به ستم دیدگان یاری دهند، اما نسبت به این نظر که تمام 
توصیف‏های زنان به یک اندازه معتبرند و هیچ راهی برای انتخاب میان آن‏ها 

وجود ندارد، تردید داریم.
نظریه‏های فمینیستی

فمینیسم جنبش فکری یگانه‏ای نیست. تمام فمینیست‏ها هم‏عقیده‏اند که بایستی 
فرو‏دستی زنان را فهمید و زنان را آزاد کرد، اما در مورد دلایل این فرو‏دستی 
یا چگونگی رسیدن به آزادی توافق ندارند. در این مقاله، ما تحلیل‏مان را بیشتر 
رفورمیستی،  یا  لیبرالی  داده‏ایم:  سازمان  زیر  فمینیستی  نظریه  چهار  پیرامون 
این  به  فمینیسم  تمامی  نه  اما  و سوسیالیستی.  مارکسیستی،  انقلابی،  یا  رادیکال 
چهار نگرش کلی محدود می‏شود، و نه ما معتقدیم که این نگرش‏ها چهار نظریه 
فمینیستی کاملًا مجزا ارایه می‏‏دهند؛ از این گذشته، همه فمینیست‏هایی که ما به 
آن‏ها بر چسب تعلق به نگرشی خاص زده‏ایم، با شیوه‏ای که به آن‏ها برچسب 
زده‏ایم موافق نیستند. چنان که در فصل اول موکداً یاد‏آور شدیم، باید بار دیگر 
برای طبقه‏بندی  ابتکاری است؛ یعنی روشی است  این تدبیری  تاکید کنیم که 
مجموعه گسترده‏ای از نظریه پردازی‏های فمینیستی، به این منظور که توضیح و 

تحلیل آن‏ها ممکن شود.
نظریه فمینیستی لیبرال یا اصلاح‏طلب1

به‏ طور تاریخی، فمینیسم لیبرالی به بحث درباره حقوق برابر برای زنان – یعنی 
است.  بوده  مربوط   – مردان  از حقوق شهروندی همانند  زنان  بر خوردار‏شدن 
را  حقوقی  که  اند  کرده  مبارزه  سنت‏هایی  و  قوانین  علیه  لیبرال  فمینیست‏های 
برای مردان قائل می شوند و برای زنان قایل نمی‏شوند یا با ادعای »حمایت« از 
زنان وضع می شوند می‏شوند، مبارزه کرده‏اند. به ‏علاوه، آنان ضمن تشخیص 
این‏ که تنها برابری رسمی کافی نیست، از گذراندن قوانینی برای ممنوع کردن 
تبعیض علیه زنان و قایل شدن حقوقی برای زنان در محل کار، از قبیل مرخصی 

و دست‏مزد دوران زایمان، حمایت کرده‏اند.
و  طبیعی  حقوق  همان  و  انسانی ‏است  موجودی  زن  تفکر،  این  مبنای  بر 
سلب نشدنی مردان را دارد. جنس زن به حقوقش ارتباط ندارد؛ زنان از قابلیت 

1. reformist
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را  انسانی  حقوق  تمام  استحقاق  از‏این‏رو  و  برخوردارند،  کامل  تعقل  قدرت 
دارند. با وجود این، در جوامع صنعتی غربی، به دلیل جنس علیه زنان تبعیض 
توانایی‏ها  منافع،  خواست‏ها،  به  توجه  بدون  زنان   برای  یعنی،  می‏شوند؛  قایل 
حقوق  از  زنان  می‏کنند.  مقرر  خاصی  محدودیت‏های  آنها،  فردی  نیازهای  و 
برابر با مردان محروم‏اند؛ به‏علاوه آنان به‏عنوان یک گروه از برخی آزادی‏هایی 
که امکان برخورداری از آن‏ها به مردان به‏ عنوان یک گروه داده شده است، 
به ‏عنوان  مبنای شایستگی‏شان  بر  این گذشته، درباره مردان  از  نیستند.  بهره‏مند 
افراد داوری می‏کنند، ولی درباره زنان بر‏اساس موفقیت‏های‏شان به‏عنوان زنان 
قضاوت می‏کنند، –یعنی، زنان برای دنبال‏کردن علایق‏شان از حقوقی یکسان با 

مردان محروم‏اند.
در جامعه‏شناسی مساله مورد توجه فمینیست‏های لیبرال یا اصلاح‏طلب اثبات 
این امر بوده است که تفاوت‏های در خور توجه میان دو جنس ذاتی نیستند، بلکه 

نتیجه اجتماعی شدن و »شرطی سازی نقش جنسی1« اند.
با پسرها و دخترها، تقریباً از لحظه تولد، با شیوه‏های متفاوتی رفتار می‏شود 
که احتمالاً زنان را از پرورش تمامی استعدادهای‏شان به ‏عنوان انسان بازمی‏دارد. 
محققان فمینیست برای اثبات این‏که در جامعه علیه زنان تبعیض قایل می‏شوند و 
با زنان نسبت به مردان به نحو دیگری رفتار می‏کنند، تحقیق به عمل آورده‏اند، 
توضیح  جامعه  در  را  زنان  فرو‏دست  موقعیت  علت  تحقیق  این  که  معتقدند  و 
می‏دهد. برای آزاد کردن زنان ضروری است ثابت کنیم که: مردان و زنان از 
لحاظ استعداد با هم برابرند؛ زنان انسان‏های کاملی هستند؛ و تفاوت‏های میان 
مردان و زنان در جامعه از روش‏های متفاوتی که پسران و دختران طبق آن‏ها 
تربیت می‏شوند، و انتظارات اجتماعی متفاوتی که با آن‏ها رویاروی اند، همراه 

با قوانین تبعیض آمیز، ناشی می‏شوند.
با این همه، تحقیق جامعه‏شناختی از دیدگاه اصلاح‏طلب نه تجارب زنان را 
بررسی می‏کند، و نه با کار‏برد مفاهیم و ابزارهایی که به منظور بررسی جامعه 
از نظرگاه مردان پدید آمده، مخالفت می‏ورزد. این نوع تحقیق با نظرات مردانه 
در مورد این‏که کدام مسایل عمده باید مورد تحقیق قرار گیرند، به اندازه کافی 
مخالفت نمی‏کند؛ هم‏‏چنین طرفدار به حساب آوردن زنان در نمونه‏های تحقیق 
را  موجود  نظری  نگرش‏های  مبانی  اما  است،  زنان  برای  تحقیق  دادن  انجام  و 
انجام  این نگرش  با  این، تحقیقاتی که  با وجود  باقی می‏گذارد.  دست‏نخورده 
شده‏اند شیوه‏هایی را آشکار ساخته‏اند که با آن‏ها زنان را از فرصت‏های برابر 
محروم می‏کنند و علیه‏شان تبعیض روا می‏دارند؛ این تحقیقات هم‏‏چنین با این 
عقیده که تفاوت‏های جنسی طبیعی، تقسیم جنسی کار را به نحوی بسنده توضیح 

1. sex-role conditioning
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می‏‏دهند، مخالفت کرده‏اند.
فمینیسم مارکسیستی

فمینیسم مارکسیستی حاصل کوشش‏های زنان برای گسترش نظریه مارکسیستی 
است به نحوی که برای فرو‏دستی و استثمار زنان در جوامع سرمایه‏داری توضیح 
مارکسیسم  که  دارند  اذعان  مارکسیست  فمینیست‏های  دهد.  ارایه  بسنده‏ای 
ورود  از  چرا  این‏که  بسنده  توضیح  برای  و  است،  نابسنده  کنونی  وضعیت  در 
مهم‏ترین  زنان  داخلی  حوزه  در  و  می‏شود  جلوگیری  عمومی  حوزه  به  زنان 
کارگران بی‏مزدند، نیازمند گسترش است. آنان هم‏‏چنین ناگزیر بوده‏اند به این 
»واقعیت« که زنان در سرمایه‏داری فرو‏دست نشدند، بلکه پیش از آن فرو‏دست 
سرمایه‏داری  تولید  شیوه  براندازی  که  را  قوی  ظن  این  نیز  و  بپردازند؛  بودند، 
اذعان می‏کنند  آنان  این‏که  باوجود  نظر گیرند.  نمی‏انجامد، در  زنان  به رهایی 
مبارزه بین دو جنس به مبارزه طبقاتی تقلیل‏پذیر نیست، ولی برای مبارزه اخیر 
الویت قایل‏اند. برای فمینیست‏های مارکسیست مشخصه معرف جامعه معاصر، 
سرمایه‏داری است که در آن زنان تابع شکل ویژه‏ای از ستم‏اند؛ شکلی از ستم 
که نتیجه دو عمال است: اول، بازداشتن زنان از کار مزدی؛ و دوم، نقش آنان 
در حوزه خانگی که روابط تولید را باز‏تولید می‏کند. به بیان دیگر، کار بی‏مزد 
زنان در مراقبت از نیروی کار و پرورش نسل بعدی کارگران، به سرمایه‏داری 
این سرمایه‏داری است که در  دارد.  بقای آن ضرورت  برای  و  سود می‏رساند 
اصل از کار بی‏مزد زنان سود می‏برد، اگر چه یکایک مردان نیز تا اندازه‏ای از 

آن بهره‏مند می‏شوند.
مشکل بزرگی که فمینیست‏های مارکسیست با آن مواجه‏اند این است که 
خود مارکس به وضع زنان در جامعه سرمایه‏داری توجه نداشت. مارکس عقاید 
به‏عنوان نظرات بورژوایی رد کرد.  برابر را  به اخلاق، عدالت، و حقوق  راجع 
مساله مورد توجه او یافتن توضیحی برای استثمار طبقه کارگر در سرمایه‏داری با 

قصد براندازی این نظام بود، نه اصلاح این وضع.
مفاهیمی که مارکس به کار می‏برد خنثی به‏نظر می‏رسند، ولی در حقیقت 
کور جنس‏اند؛ او نمی‏تواند تشخیص دهد که زنان در جوامع سرمایه‏داری تابع 
را  ایدئولوژی‏های جنسیتی  و  تفاوت‏های جنسیتی  و  ستم‏اند،  از  ویژه‏ای  شکل 
تحلیل نمی‏کند. اگر‏چه او مقولات انتزاعی ازقبیل »نیروی کار« را به کار می‏برد، 
مردان  کار ‏مزدی  نیروی  او  برای  که  آن‏اند  از  حاکی  او  مشخص  تحلیل‏های 
مفروض بوده است. هم‏‏چنین، او با این اعتقاد که زنان باید در حوزه خانوادگی 
دیگران را تحت مراقبت داشته باشند، در مورد خانواده روی‏کردی طبیعت‏گرا 
کارگران  برای  تهدیدی  را  کودکان  و  زنان  مزدی  کار‏ِ  مارکس  کرد.  اتخاذ 
منظور  به  کودکان  و  زنان  کار  از  سرمایه‏داران  او  عقیده  به   – می‏دانست  مرد 
جای‏گزینی  برای  زنان  ارزان  کار  می‏کردند.  استفاده  تولید  هزینه‏های  کاهش 
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کار گران‏تر مردان مورد استفاده قرار می‏گرفت یا می‏توانست بگیرد. )مارکس 
با روال پرداخت دست‏مزد کم‏تر به زنان نسبت به مردان مخالفت نکرد.( تحلیل 
یاد شده این واقعیت را نادیده می‏گیرد که زنان همواره در بقای اقتصادی خانوار 
مشارکت داشته‏اند، و این نظر را که به مردان در ازای کارشان نسبت به زنان باید 
دست‏مزد بیشتری پرداخت، مورد سوال قرار نمی‏دهد – احتمالاً به این دلیل که 

به مردان باید دست‏مزد خانوادگی پرداخت.
جوامع  از  مارکسیستی  تحلیل  می‏خواهند  مارکسیست  فمینیست‏های 
کار  کنند.  آن، حفظ  در  زنان  فرو‏دستی  برای  تبیینی  ادغام  با  را،  سرمایه‏داری 
فمینیستی  نظریه  پرداختن  برای  بسنده‏ای  آغاز  نقطه  مارکس،  همکار  انگلس، 
و  خانواده  منشأ  میان  ارتباط  از  تحلیلش  در  انگلس،  است.  بوده  مارکسیستی 
رشد سرمایه‏داری می‏گوید که خانواده هسته‏ای بورژوایی به دلیل ضرورت‏های 
نظام سرمایه‏داری تشکیل شد، و به خصوص به این دلیل که مردان می‏خواستند 
دارایی‏شان را به وارثان مشروع‏شان بسپارند. به اعتقاد انگلس این نکته معنایش 
آن است که مردان می‏خواستند زنان را با ازدواج کنترل کنند تا بدانند وارثان‏شان 
کیستند. موقعیت فرو‏دست زنان شکلی از ستم بوده و هست که در خدمت منافع 
سرمایه‏داری است. تمام زنان ستم دیده‏اند، چه با مردان سرمایه‏دار ازدواج کرده 

باشند، و چه با مردان کارگر.
فمینیست‏های مارکسیست این مدل را جرح و تعدیل کرده‏اند تا نظریه‏ای 
طبقاتی  استثمار  اشکال  نیز  و  زنان  فرو‏دستی  مورد  در  می‏کوشد  که  بپردازند 
بودن نظری زنان  برای حاشیه‏ای  نظریه‏ای که  به دست دهد؛  بسنده  توضیحی1 
میان  روابط  خواهند  می  آنان  بیابد.  چاره‏ای  هم  سنتی  مارکسیستی  نظریه  در 
فرو‏دستی زنان و جنبه‏های دیگر سازمان‏دهی شیوه تولید سرمایه‏داری را تحلیل 
مارکسیسم دشوار  با  فمینیسم  دادن  پیوند  برای  دهند. کوشش  توضیح  و  کنند 
بر  ستم  که  پذیرفت  باید  معتقدند  مارکسیست  فمینیست‏های  ولی  است،  بوده 
زنان به ‏طور پیچیده‏ای با نظم سرمایه‏داری مربوط است. با فرض این ارتباط و 
با فرض کورجنسی2 مارکسیسم، باید آن را طوری از نو صورت‏بندی کرد3 که 
برای فرو‏دستی زنان و اقلیت‏های قومی و دیگر گروه‏های تحت استثمار در چنین 
جوامعی، توضیحی بسنده و مناسب هر کدام به دست دهد. آنان مدعی‏اند که 
چنین نظریه‏ای ما را قادر خواهد ساخت تا راه‏بردهایی ابداع کنیم که به رهایی 
سرمایه‏داری  نظام  بر‏اندازی  با  تنها  که  – چیزی  بیانجامند  فرو‏دست  گروه‏های 

خود به خود تحقق نمی‏یابد.

1. account 

2. sex-blindness

3. reformulate
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بارت1  میشل  آن  از  مارکسیستی  فمینیستی  توضیحات  کامل‏ترین  از  یکی 
بر  ستم  میان  ارتباط  مورد  در  او  است.   )1980( زنان2  بر  امروز  ستم  در کتاب 
زنان و استثمار طبقاتی در جامعه سرمایه‏داری تحلیلی مارکسیستی تالیف کرده 
است؛ هدف او در این تحلیل رد کردن این نظر است که استثمار زنان با تکیه 
نظام  به »ضرورت‏های«  توجه  با  یا  و  زنان  و  مردان  میان  زیستی  تفاوت‏های  بر 
سرمایه‏داری قابل توضیح است، و نه با عقاید )ایدئولوژی‏های( مسلط؛ گفتنی 
است که این عقاید بدیهی می‏دانند که زنان فروتر3 از مردان‏اند، و وظیفه زنان 
همسری و مادری یا مانند این‏ها است. بارت علیه رویکردهایی از قبیل »نظریه 
کار خانگی«4 دلیل می‏آورد. نظریه یاد شده با این فرض آغاز می‏شود که ستم بر 
زنان جزء لاینفک نظام سرمایه‏داری است؛ و معتقد است که نمی‏توان ثابت کرد 
که بازتولید خصوصی شده )خانوادگی(، که از کار بی‏مزد خانگی زنان استفاده 
می‏کند، ارزان‏ترین شیوه باز‏تولید نیروی کار است. هم‏‏چنین، این نظریه توضیح 

نمی‏دهد که چرا این زنان‏اند که در حوزه خانگی کار می‏کنند و نه مردان.
فهمیدن موقعیت اجتماعی زنان به ‏عنوان موقعیتی تحت استثمار سرمایه و نیز 
رابطه فاقد قدرت و وابسته زنان به شوهران و پدران‏شان ضروری است. روابط 
مردسالاری باید در تحلیل طبقاتی ملحوظ شوند؛ به عبارت دیگر، باید پذیرفت 
که مردان، حتی در طبقه کارگر، به‏عنوان مرد امتیازاتی دارند و بر زنان اعمال 
قدرت می‏کنند. بارت این نظر را رد می‏کند که سلسله مراتب طبقاتی و جنسیتی 
دو نظام جداگانه‏اند )نکته‏ای مغایر با عقاید فمینیست‏های سوسیالیست که مورد 
بحث قرار خواهد گرفت( و معتقد است که بایستی طوری در نظریه مارکسیستی 
تجدید نظر کرد و آن را متحول ساخت که مناسبات جنسیتی در مرکز تحلیل 

آن جای گیرند.
به ‏نظر او رمز ستم‏دیدگی زنان نظام »خانواده یا خانوار« است؛ مجتمعی5 که 
شامل یک ساختار اجتماعی و یک ایدئولوژی معین – خانواده‏گرایی6 - است.

خانوار از تعدادی افراد، معمولا از لحاظ زیستی و قانونی خویشاوند، تشکیل 
خانواده  شریک‏اند.  خانوادگی  نظام  در  و  می‏کنند  زندگی  هم  با  که  می‏شود 
می‏گیرد،  بنیان  طبیعی«  طور  »به‏  خانوادگی،  ایدئولوژی  تعریف  بنا‏به  هسته‏ای، 
جهان شمول است و تقسیم کاری »طبیعی« را مشخص می‏سازد؛ تقسیم کاری 
که مرد را تامین‏کننده امکانات اقتصادی و زن را تیماردار و تامین کننده کار 
1. Michelle Barrett

2. Women’s opression today

3. inferior 

4. domestic labor theory

5. complex

6. familialism
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بی‏مزد خانگی می‏داند. این نوع نظام خانواده یا خانوار جنبه ناگزیری از جامعه 
سرمایه‏داری نیست، بلکه پدید آمده تا یکی از ارکان روابط طبقاتی‏ای را که 
به ‏طور تاریخی به وجود آمده است، تشکیل دهد. این نظام اجتناب‏ناپذیر نبود، 
ایدئولوژی خانوادگی  اما از درون روند تاریخی‏ای پدیدار گشت که طی آن 
به روابط تولیدی سرمایه‏داری راه یافت. این ایدئولوژی عقیده داشت که نقش 
طبیعی زن کارگر خانگی، یعنی همسر و مادر، بودن است؛ ایدئولوژی یاد شده 
اما علت  از نظرات پیش‏سرمایه‏داری درباره جایگاه زن ناشی شد،  اندازه‏ای  تا 
با  این وضعیت،  بود؛ در  با وضعیت جدید  بودنش  متناسب  بیشتر  گسترش آن 
پیدایش سرمایه‏داری صنعتی، روابط خانوادگی بورژوایی تثبیت شده بود. بارت 
معتقد است که در اوایل قرن نوزدهم، طبقه کارگر سازمان‏یافته این ایدئولوژی 
پیوند  نتیجه  در  نوزدهم،  قرن  میانه  در  خانوار،  یا  خانواده  نظام  پذیرفت.  را 
اتحادیه‏های صنفی و سرمایه‏داران تثبیت شد؛ هر دو گروه معتقد بودند که زنان 
باید دست‏مزد خانوادگی کسب  نیروی کار کنار گذاشت و مردان  از  باید  را 
قوانین  و  کردند،  مبارزه  خانوادگی  دست‏مزد  برای  مردان  به‏این‏ترتیب،  کنند. 
حمایتی‏ای که دولت گذراند رقابت زنان را در بازار کار برای گرفتن دست‏مزد 

پایین از میان برد و زنان را به کار در حوزه خانگی وادار کرد.
نظام خانواده یا خانوار با منافع کوتاه مدت مردان سازگار بود، اما با منافع 
به‏  بلند مدت‏شان سازگاری نداشت؛ زیرا در طبقه کارگر شکاف ایجاد کرد، 
طوری که مردان و زنان طبقه کارگر دارای منافع متفاوتی شدند. نظام خانواده 
با منافع بلند‏مدت سرمایه‏داری سازگار بود، زیرا طبقه کارگر را تقسیم کرد و 
سبب شد که زنان ذخیره کارگران با دست‏مزد پایینی را فراهم کنند که می‏شد 
از آن به‏ عنوان نیروی کار اضافی انعطاف‏پذیر و یک‏بار مصرف استفاده کرد. 
نداشت،  مادی  بنیانی  در دورانی که طی آن شکل گرفت،  زنان،  ستم‏دیدگی 
تولیدی،  زنان در روابط  بنیانی شده است. ستم‏دیدگی  دارای چنین  اکنون  اما 
در تقسیم جنسی کار در حوزه کار مزدی و نیز بین حوزه‏های کار‏مزدی و کار 
خانگی به صورت عاملی اساسی در آمده است. ستم‏دیدگی زنان برای باز تولید 

شیوه تولید سرمایه‏داری در شکل کنونی آن ضروری است.
برای  نمی‏تواند  که  است  این  مارکسیستی  فمینیستی  نظریه  بزرگ  مشکل 
شیوه‏های ستم مردان بر زنان و شیوه‏های بهره‏مند‏شدن آنان از کار خانگی بدون 
دست‏مزد ارزان به اندازه کافی اهمیت قایل شود. فمینیست‏های مارکسیست به 
لزوم اهمیت دادن به روابط مردسالاری و نیز چگونگی در‏هم تنیدن این روابط 
با سرمایه‏داری پی برده‏اند، ولی این روابط را بدون تغییر می‏بینند و نمی‏توانند 
مشترک  وجه  هیچ  سرمایه‏داری  منافغ  و  مردسالاری  منافع  میان  که  دریابند 
ضروری و اجتناب‏ناپذیری وجود ندارد. برای مثال، »بارت« نمی‏تواند توضیح 
دهد که با توجه به علاقه سرمایه‏داری به هدف به حداکثر رساندن سود، چرا 
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صرف‏نظر کردن از کار ارزان زنان به نفع آن است. فمینیسم مارکسیستی تبیین1 
مسایل را تا حد مقولات نظریه مارکسیستی تقلیل می‏دهد. این رویکرد نمی‏تواند 
نمی‏تواند  نیز  و  کند،  توجه  سرمایه‏داری  غیر  جوامع  در  مرد‏سالارانه  روابط  به 
بیندیشد.  درست  جهان‏سوم  زنان  یا  پوست  سیاه  زنان  ویژه  موقعیت  درباره 
روی‏کرد فمینیسم مارکسیستی هم‏‏چنین از تجارب روزمره زنان در روابط‏شان با 

مردان فاصله می‏گیرد و دوری می‏گزیند.
نظریه فمینیستی رادیکال یا انقلابی

اعتقاد اصلی فمینیست‏های رادیکال یا انقلابی این است که نابرابری‏های جنسیتی 
حاصل نظام مستقل مردسالاری‏اند، و نابرابری‏های جنسیتی شکل اصلی نابرابری 
اجتماعی‏اند. آنان می‏گویند تقسیم جنسی کار که تحکیم‏کننده و تقویت‏کننده 
نظام سلطه مردانه بوده، همواره وجود داشته است. مردسالاری نظام جهانی است 
که در آن مردان بر زنان مسلط اند. فمینیسم رادیکال اساساً جنبشی انقلابی برای 
رهایی زنان است. طرفداران آن می‏گویند که هیچ حوزه‏ای از جامعه از تبیین 
مردانه بر کنار نیست؛ و در نتیجه، باید در هر جنبه‏ای از زندگی زنان که هم‏اکنون 
»طبیعی« تلقی می‏شود، تردید کرد و برای انجام امور شیوه‏های جدیدی یافت. 
را  آن  نخبه‏ای  که  نیست  جداگانه‏ای  فعالیت  موضوع  نظریه  که  معتقدند  آنان 
از عمل  نظریه  است.  فمینیستی  بلکه جنبه جدایی‏ناپذیر2 عمل  انجام رساند،  به 
پدید می‏آید، پیوسته در تجربه سنجیده می‏شود، و پیوسته از نو تدوین می‏شود. 
انقلاب، برای فمینیست‏های رادیکال، در همین‏جا و از هم‏اکنون، با زنانی آغاز 

می‏شود که برای تغییر زندگی خود و رفع ستم فعالیت مثبت انجام می‏‏دهند.
نظریه سه مساله  این  نیست. در  یگانه‏ای  انقلابی حیطه  و  فمینیسم رادیکال 

اصلی ملاحظه می‏شوند:
پرسش  این   – فردی  جنسی  رفتار  و  فمینیستی  سیاست‏های  میان  رابطه   .1
یا  دهند،  ادامه  مردان  با  زندگی  به  می‏توانند  زنان  آیا  که  است  مطرح  اساسی 

جدایی ضروری است؛
2. آیا تفاوت‏های جنسی به‏طور زیستی یا به‏طور اجتماعی پدید می‏آیند؛ 

3. کدام راهبرد سیاسی را باید اتخاذ کرد: کناره‏گیری یا دگرگونی.
یکی از نخستین تفسیرهای اساسی و منظم از فمینیسم رادیکال را شالامیت 
فایرستون3 در کتاب خود دیالکتیک جنسی4 )1974( ارایه داد. نخستین کلمات 

1. explanation

2. integral

3. Shulamith Firestone 

4. The Dialectic Sex
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کتاب از این قرارند: »طبقه جنسی آن‏قدر پیچیده است که قابل رویت نیست.« 
او  است.  آن  مرئی‏کردن  بعدی(  رادیکال  فمینیست‏های  آثار  )و  او  اثر  هدف 
معتقد است که فرو‏دستی زنان نه ‏تنها در زمینه‏های آشکاری مثل قانون و اشتغال، 
بلکه در روابط شخصی نیز وجود دارد. تفاوت میان دو جنس کل زندگی را 
سازمان می‏دهد – زنان نه تنها از مردان متمایزند، بلکه زیر‏دست آنان‏اند. مرد 
دشمن اصلی است. وظیفه نظری باید فهمیدن نظام جنس – جنسیت، و وظیفه 

سیاسی باید پایان دادن به آن باشد.
شالامیت فایرستون معتقد است که تفاوت میان مردان و زنان مبنایی زیستی 
دارد؛ زنان به دلیل فیزیولوژی تناسلی‏شان و به این دلیل که ناگزیرند از نوزاد 
او  نظر  به‏  اند.  از مردان  از لحاظ جسمی ضعیف‏تر  انسان مراقبت کنند،  ناتوان 
این امر روابط اجتماعی‏ای را ایجاب کرد که باعث شد زنان برای تامین امنیت 
آداب  ویژه  به  اجتماعی،  نهادهای  دهند.  تن  مردان  به  وابستگی  به  جسمانی 
جنسی و پرورش کودک1، که سلطه مردانه را تقویت می‏کنند، بر این ضرورت 
تکنولوژی  پیشرفت‏های  چون  او  نظر  به‏  همه،  این  با  شده‏اند.  افزوده  زیستی 
بارداری از‏بین‏بردن مبنای زیستی فرو‏دستی زنان را میسر ساخته‏اند، سلطه مردانه 
به بچه‏دار شدن )از راه  از اجبار  این پیشرفت‏ها زنان را  دیگر ضرورتی ندارد. 
یا خواهند کرد، و مردان و زنان می‏توانند در کار بچه  پیش‏گیری( رها کرده 

آوردن و بچه‏داری سهیم شوند.
بیشتر فمینیست‏های رادیکال جدید این نظر را که فرو‏دستی زنان به فروتری 
)زن(  قربانی  که  را  عقیده  این  آنان  ندارند.  قبول  است،  مربوط  زنان  زیستی2 
مقصر است، رد می‏کنند. آنان می‏گویند تقصیر از زیست‏شناسی مردانه است: 
مردان به‏ طور طبیعی خشن‏اند و از خشونت‏شان برای تسلط یافتن بر زنان استفاده 
 )1978( زنان4  پزشکی  در  دیلی3  مری  تجاوز(.  مورد  در  مثال،  )برای  می‏کنند 
کارگیری خشونت  به‏  در  مردان  شیوه‏های  که  می‏کند  ثابت  مدرک  و  سند  با 
برای تسلط یافتن بر زنان وحشتناک‏اند. او چند نمونه از شیوه‏هایی را که مردان 
با آن‏ها به زنان آسیب رسانده‏اند و برای سلطه داشتن بر آنان خشونت به‏ کار 
برده‏اند )و هم‏چنان به‏ کار می‏برند( ذکر می‏کند: خود‏سوزی زن هندو5، بستن 

ــه  ــد، از جمل ــود دارن ــای بســیاری وج ــرای واژه Practice معادل‏ه Sexual and child-rearing practices  . 1، ب
عــادت، رســم، شــیوه، روش و روال. بــه نظــر می‏رســد معــادل پیش‏نهــادی یعنــی آداب، در معنــای عادت‏هــا 
و روش‏هــا، بــرای رســاندن مفاهیــم هــر دو اصطــاح مــورد نظــر قابلیــت لازم را دارد. لازم بــه تاکیــد اســت 
ــده  ــادی ش ــیوه‏های نه ــا ش ــا ی ــه روش‏ه ــاح child-rearing practices ب ــاب در اصط ــندگان کت ــه نویس ک

اشــاره دارنــد. )م(
2. biological inferiority 

3. Mary Daly

4. Gyn / Ecology

Indian suttee . 5، رسمی است که بر طبق آن زن هندو خود را در آتش جنازه در حال سوختن 
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پای زنان چینی، ختنه زنان آفریقایی، شکار ساحره‏های1 اروپایی، و پزشکی زنان 
امریکایی. این فمینیست‏ها زنان را ترغیب می‏کنند تا بر‏اساس زنانگی »واقعی«، 
بر مبنای ماهیت زیستی زنان که مردسالاری آن را تحریف کرده است، هویت 
جدیدی برای خودشان به‏ وجود آورند. آنان زنان را ترغیب می‏کنند تا خلاقیت 
ارج  است،  مبتنی  خود  هویت  تعیین  و  خواهری  برای  که  را  جدیدی  زنانه 
بگذارند. آنان مفهوم مرد - زن2 را رد می‏کنند، زیرا معتقدند که با ارزش‏ترین 
خصوصیات آن‏هایی هستند که خاص زنان‏اند. هم‏‏چنین، به این دلیل که مردان 
حتی در نزدیک‏ترین روابط زنان را زیر سلطه خود در می‏آورند، زنان باید جدا 
از مردان زندگی کنند. به اعتقاد آنان، برای زنان زندگی آزاد از قید مردسالاری 

که زنان را تقسیم و مثله می‏کند، ایده‏آل است.
نسبت  به‏  رادیکال  فمینیستی  دیدگاه  فرانسوی  رادیکال  فمینیست‏های 
کریستین  می‏کند؛  رد  را  زیست‏شناختی  تبیین‏های  که  کرده‏اند  ابداع  متفاوتی 
معتقدند که  دو  این  آنان‏اند.  معروف‏ترین  از  تن  دو  ویتیگ4  مونیک  و  دلفی3 
ساختار  بلکه  نیست،  باشد،  کرده  مقرر  طبیعت  که  زیستی  فرآیندی  زاییدن 
اجتماعی – تاریخی »تولید اجباری«5 است. آنان می‏گویند که این زایمان است 
که برنامه‏ریزی می‏شود، و این زنان‏اند که برای زاییدن به تبعیت از برنامه‏ریزی 
اجتماعی )اجتماعی شدن( وادار می‏شوند. زنان وادار می‏شوند به نحوی رفتار 
زیست‏شناختی  جنس  دو  آفرینش  به  این  و  می‏شود،  تلقی  طبیعی  که  کنند 
مجزا انجامیده است. ولی این تقسیم واقعیت گوناگونی انسان – تنوع گسترده 
خصوصیات جنسی – را مخدوش می‏کند، زیرا جامعه‏ای بیش ‏از‏حد جنسیت‏گرا 
به‏وجود آورده است. جامعه حول این عقیده ساخته می‏شود که دو جنس مخالف 

ضد هم، مرد و زن، وجود دارند.  
شوهرش قربانی می‏کند. )م(

witch-hunt . 1، منظــور جســت و جــوی زنــان جادوگــر بــه قصــد یافتــن و کشــتن آن‏هــا اســت. شــایان ذکــر 
ــد.  ــه ایــن ســاحره‏ها مراجعــه می‏کردن ــرای شــفای بیماری‏های‏شــان ب ــم مــردم ب ــای قدی اســت کــه در اروپ
ــد: از  ــر می‏خوانی ــم، در زی ــگ )Amazons, Bluestockings and Crones( بر‏گرفته‏ای ــه از فرهن ــی را ک توضیح
قــرن چهاردهــم تــا هفدهــم، مبــارزه تاریخــی بزرگــی در اروپــا جریــان داشــت کــه ماهیتــاً مبــارزه‏ای طبقاتــی 
و بــر ســر دانــش بــود. ایــن مبــارزه جدالــی بــود بیــن دانــش تجربــی زن شــفا‏بخش امــا بــی ســواد، و علــم 
تــازه بــاب شــده اشــرافی؛ در ایــن مبــارزه عــده کثیــری از زنــان دهقــان و تجربــه عملــی زنــان حکیــم، در 
ــه  ــه‏ای ک ــد؛ حرف ــرار گرفتن ــکی ق ــه پزش ــی حرف ــیوه‏های خراف ــد و ش ــالار قدرتمن ــای مرد‏س ــل کلیس مقاب

مردانــه و ابتدایــی بــود. )م(
androgyny . 2، کلمــه‏ای یونانــی اســت مرکــب از andro )مــرد( و gyn )زن(. ایــن واژه بــه معنــای اختــاط 
روان‏شــناختی و روانــی فضایــل ســنتی مردانــه و زنانــه اســت؛ بنابرایــن، ایــن کلمــه بــا اصطــاح نــر – مادگــی 
یــا دو جنســی بــودن )hermaphroditism(، کــه اساســاً بیانگــر وضعیــت جســمانی دو جنســی اســت، تفــاوت 

ــم. )م(  ــگ )The Dictionary of Feminist Theory( بر‏گرفته‏ای ــده را از فرهن ــاد ش ــح ی دارد. توضی
3. Christine Delphy

4. Monique Wittig

5. forced production
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جنسی،  تفاوت‏های  مورد  در  زیست‏شناختی  نظریه‏های  که  معتقدند  آنان 
مسلط‏اند.  اجتماعی  لحاظ  از  گروه  منافع  خدمت  در  که  اجتماعی‏اند  مفاهیم 
زنان به خودی خود طبقه‏ای هستند، زیرا مقوله »زن« )چنان که مقوله »مرد«( نه 
یک مقوله زیست‏شناختی ثابت، بلکه مقوله‏ای سیاسی و اقتصادی است. آن چه 
ضرورت دارد از ‏بین بردن خود تمایز جنسی1 است. ویتیگ )1979( می‏گوید: 
»هدف مبارزه ما سرکوب مردان، به‏عنوان طبقه، نه از طریق نسل‏کشی، بلکه از 
از‏بین  نیز  برود، طبقه زنان  از‏بین  »مردان«  مبارزه سیاسی است. هرگاه طبقه  راه 
خواهد رفت؛ زیرا بدون ارباب هیچ برده‏ای وجود ندارد« )ویتیگ، 1979، ص 

.)72
است؛  زنان  فرو‏دستی  رادیکال  فمینیست‏های  توجه  مورد  اصلی  مساله 
از‏این‏رو در نظریه‏های‏شان به دنبال این هدف‏اند که از سلطه مردان بر زنان پرده 
اعتقاد آنان، مردان در همه حوزه‏های زندگی  به  ببرند.  از‏بین  بردارند و آن را 
به‏ طور نظام‏دار زنان را زیر سلطه خود در‏آورده‏اند؛ هم‏‏چنین، تمام روابط میان 
مردان و زنان روابط قدرت نهادی شده، و از‏این‏رو موضوع مناسبی برای تحلیل 
سیاسی‏اند. به‏این‏ترتیب، مساله مورد توجه فمینیست‏های رادیکال آشکار کردن 
از   – زندگی  حوزه‏های  تمام  در  مردانه  قدرت  چگونه  که  است  موضوع  این 
جمله روابط شخصی مانند پرورش کودک، خانه‏داری، و ازدواج – و در تمام 
انواع اعمال جنسی – از جمله تجاوز، فحشا، مزاحمت جنسی، و نزدیکی جنس 

– اعمال و تقویت می‏شود. 
فمینیست‏های رادیکال فرو‏دستی زنان را مساله‏ای جهانی و اساسی می‏دانند، 
چون صرف‏نظر از زمان و مکان تغییر چشم‏گیری نکرده است. به اعتقاد آنان، 
مردان به‏عنوان طبقه )و به‏عنوان افراد( از سلطه بر زنان بهره‏مند می‏شوند. بنابر‏این، 
رابطه میان دو جنس سیاسی است، و هر گونه تغییر پایدار و گسترده‏ای مستلزم 

دگرگونی روابط جنسی – نابودی سلطه مردان بر زنان – خواهد بود.
فمینیست‏های رادیکال می‏گویند که مردان فرهنگ زنان، دانش زنان، و توان 
ذهنی2 زنان را تماماً انکار می‏کنند. آن‏چه را حقیقت به شمار می‏رود و ارزش‏مند 
تلقی می‏شود، مردان تعریف کرده‏اند. علم مردانه برای مشروعیت بخشیدن به 
ایدئولوژی‏هایی به کار برده می‏شود که زنان را فروتر از مردان و نقش زنان را 
نقش کارگران خانگی تعریف می‏کنند. جامعه‏شناسی نیز بخشی از این فرهنگ 
مردانه تحریف کننده – که مردان تعریفش کرده‏اند – تلقی می‏شود. از‏این‏رو، 
به  یا   – مشارکت جویند  جامعه‏شناسی  در  نمی‏خواهند  رادیکال  فمینیست‏های 
را  دانش  تولید  شیوه  می‏خواهند  بلکه   – کنند  آن  وارد  را  زنان  دیگر  عبارت 

1. sex distinction

2. subjective understanding
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مقدار زیادی  ارزیابی شود.  نو  از  زنان  چنان دگرگون سازند که درک ذهنی 
تحلیل  است:  بوده  زیر  موضوعات  درباره  رادیکال  فمینیست‏های  تحقیقات  از 
خشونت مردانه علیه زنان و شیوه‏هایی که علوم اجتماعی مردانه و ارزش‏های 
مرد‏سالارانه با آن‏ها این خشونت را پنهان می‏کنند، کم اهمیت جلوه می‏‏دهند، و 
یا تقصیر آن را به‏گردن زنان می‏اندازند. فمینیست‏های رادیکال، علاوه بر این، 
به موضوعات زیر پرداخته‏اند: پرده برداشتن از »تاریخ زنان«، باز‏یافتن تاریخ و 
دانش  آن‏ها  با  که  شیوه‏هایی  و آشکار‏کردن  آنان،  برای  زنان  فرهنگی  میراث 

زنان، هم از لحاظ تاریخی و هم در جوامع متفاوت، کم ارج می‏شود.
فمینیسم رادیکال از اوضاعی پرده برداشته است که در آن حتی نزدیک‏ترین 
و شخصی‏ترین روابط سیاسی‏اند – یعنی، روابط قدرت‏اند. گذشته از این، آنان 
با وجود  اثبات کرده‏اند.  و مدرک  با سند  را  مردسالاری  روابط  جهان‏شمولی 
این، آنان نمی‏توانند شیوه‏هایی را که مردان با آن‏ها زنان را فرو‏دست می‏سازند 
و استثمار می‏کنند به نحوی بسنده تبیین کنند. آنان نمی‏توانند به اشکال مختلفی 
که روابط مردسالاری در جوامع مختلف می‏یابند، به اندازه کافی توجه کنند. 
آنان هم‏‏چنین تفاوت‏های موجود در تجارب زنان طبقات اجتماعی متفاوت را 
با  رادیکال  فمینیست‏های  زیست‏شناختی  تبیین‏های  اگر‏چه،  می‏گیرند.  نادیده 
تبیین‏هایی که نظریه‏پردازان مرد ارایه کرده‏اند بسیار متفاوت‏اند، ولی به اندازه 
آن‏ها تحویل‏گرا1 هستند و نمی‏توانند ایدئولوژی و فرهنگ را به‏حساب آورند. 
هم‏‏چنین، آنان به‏نظریه‏های زیست‏شناختی اجتماعی2 فرصت می‏‏دهند تا بر ضد 
که  هستند  نظریه‏هایی  منظور  یابند؛  گسترش  فمینیستی  نظریه‏های  از  گروهی 
معتقدند نقش زنان به نحوی که در‏حال حاضر شکل می‏گیرد، به ‏طور طبیعی تعیین 
می‏شود. در‏هر‏حال، بخشی از فمینیست‏های رادیکال نظریه‏های زیست‏شناختی 
را قبول ندارند؛ به اعتقاد آنان، این نظریه‏ها برای توجیه فرو‏دستی زنان به‏ وجود 
آمده‏اند، و باید این عقیده را که دو جنس با ویژگی‏های زیست‏شناختی معین 

وجود دارند، زیر سوال برد.
فمینیسم سوسیالیستی

این دیدگاه، که اغلب به آن نسبت »دوگانه‏گرایی«3 می‏‏دهند، می‏کوشد تحلیلی 
ارایه دهد که دو نظام را باز می‏شناسد: نظام اقتصادی، و نظام جنس – جنسیت. 
تمام  در  مردان  یعنی،   – می‏داند  فرا‏تاریخی  نظام  را  مردسالاری  دیدگاه  این 
این، فمینیست‏های سوسیالیست  با‏وجود  بر زنان اعمال قدرت می‏کنند.  جوامع 
باید بپذیرد که مردسالاری در جوامع  معتقدند که یک نظریه بسنده فمینیستی 

1. reductionist 

socio-biological .2، مأخــوذ از sociobiolgy کــه مبانــی زیست‏شــناختی )بــه ویــژه زیســت‏محیطی و 
بوم‏شــناختی( رفتــار اجتماعــی انســان و حیــوان را مطالعــه می‏کنــد. )م(

3. dualism
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سرمایه‏داری شکل خاصی می‏یابد. آنان سرمایه‏داری و مردسالاری را دو نظام 
جداگانه می‏دانند. هدف آنان پرداختن نظریه‏ای درباره مردسالاری سرمایه‏داری 
ساخته  مردانه  سلطه  با  سرمایه‏داری  نظام  آن  در  که  را  اوضاعی  فهم  که  است 

می‏شود، ممکن می‏سازد.
در جوامع معاصر هر انسانی به طبقه اجتماعی و جنسیت مشخصی تعلق دارد. 
فمینیست‏های سوسیالیست معتقدند که جنس، طبقه، نژاد، سن و ملیت، همگی 
ستم‏دیدگی زنان را پدید می‏آورند؛ ولی در مورد بنیادی‏تر بودن هر‏یک از این 
نظر آنان اشکال خاص فرو‏دستی  از  به دیگری نظری نمی‏‏دهند.  ستم‏ها نسبت 
زنان در جامعه سرمایه‏داری، به این نظام معین اقتصادی – اجتماعی اختصاص 
دارند. فقدان آزادی زنان حاصل اوضاعی است که زنان در آن در حوزه‏های 
خواهد  فرا  زمانی  تنها  زنان  رهایی  و  درمی‏آیند،  سلطه  به  خانگی  و  عمومی 
رسید که تقسیم جنسی کار در تمام حوزه‏ها از‏بین برود؛ به بیان دیگر، روابط 
اجتماعی‏ای‏که مردم را به صورت کارگران و سرمایه‏داران، و نیز زنان و مردان 

درمی‏آورند، برچیده شوند.
نظریه مارکسیستی جهان را از دیدگاه پرولتاریا )طبقه کارگر( نشان می‏دهد؛ 
فمینیست‏های سوسیالیست معتقدند که پدید‏آوردن جهان‏بینی‏ای از دیدگاه زنان 
)کار  بازار  از  خارج  در  را  زن  کار  سنتی  مارکسیستی  نظریه  است.  ضروری 
می‏شود،  تعیین  جنسیت  طبق  بر  که  بازار،  در  را  زنان  کار  و خصلت  خانگی( 
پنهان  زنان  بر  را  مردان  نظام‏دار  سلطه  نظریه  این  از‏این‏رو،  می‏گیرد؛  نادیده 
می‏دارد. با‏وجود این، هم طبقه حاکم و هم مردان بر زنان مسلط‏اند. سرمایه‏داران 
می‏کنند؛  تعیین  می‏فروشند،  را  کارشان  آن‏ها  تحت  زنان  که  را  شرایطی  مرد 
کارگران مرد از این واقعیت که کار مزدی زنان با نرخی پایین‏تر از کار مردان 
جبران می‏شود، و از این‏که زنان کار بی‏مزد خانگی انجام می‏‏دهند، پول و منافع 
بتُ‏های‏جنسی1،  به‏عنوان  زنان  تعریف  در  به‏ علاوه،  می‏آورند.  به دست  دیگر 

امیال جنسی2 مردان اصل فرض می‏شوند.
در حوزه  تقسیم جنسی کار  است  زنان لازم  فهم کامل ستم‏دیدگی  برای 
زنان  کار  کرد.  بررسی  را  دو  این  میان  رابطه  و  کار،  بازار  در  نیز  و  خانگی 
که  آن‏چه‏  ولی  می‏کند؛  محدود  کار‏مزدی  به  را  آنان  دسترسی  تولید‏مثل،  در 
بسیاری از زنان را به ‏سوی ازدواج سوق می‏دهد، محدودیت دامنه کار مزدی 

Sexual objects . 1، فرهنــگ Feminist Theory بــرای اصطــاح sexual objectification توضیحــی آورده اســت 
ــان، در  ــش زن ــی زن. جنب ــای جنس ــدن )fetishisation( ویژگی‏ه ــت ش ــود: »بُ ــل می‏ش ــار نق ــه اختص ــه ب ک
مبــارزات خــود علیــه مســابقه‏های زیبایــی و علیــه هــرزه نــگاری، نقــد فمینیســتی معاصــر را از بــت شــدن 

ــاخت...« )م(  ــان س ــی زن نمای ــای جنس ویژگی‏ه
2. sexual desires
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در دسترس آنان است. ایدئولوژی ازدواج و مادری به‏ عنوان نقش اصلی زنان، 
به کار پنهان‏کردن این محدویت می‏آید. تمایز میان عمومی و خصوصی نه تنها 
از حوزه  زنان  نیز هست. کنار گذاشتن  مردان  نفع  به  بلکه  نفع سرمایه‏داری  به 
عمومی به نفع مردان و سرمایه‏داران هر دو است، گو این‏که کار خانگی بدون 

دست‏مزد زنان نیز به نفع هم مردان و هم سرمایه‏داران است.
سیلویا والبی )1988(، در‏حالی‏که بر لزوم تحلیلی دوسویه1 تاکید می‏کند، 
معتقد است که مردسالاری هرگز تنها شیوه تولید نیست، بلکه همواره با شیوه‏ای 
اشاره  مردسالاری  متنوع  اشکال  تحلیل  لزوم  به  هم‏‏چنین  او  دارد.  پیوند  دیگر 
روابط  جلوه‏های  مهم‏ترین  سرمایه‏داری  جامعه  در  که  است  معتقد  او  می‏کند. 
مردسالارانه را باید در حوزه کار خانگی، کار مزدی دولت، خشونت مردانه، و 
تمایلات جنسی یافت. روابط اجتماعی در کار خانگی شیوه مرد‏سالارانه تولید 
را به وجود می‏آورند؛ و این امر، به اعتقاد او، در تعیین روابط جنسیتی2 از اهمیت 

ویژه‏ای برخوردار است.
با وجود این، زمانی که مردسالاری با شیوه تولید سرمایه‏داری پیوند دارد، 
اساسی‏اند.  اهمیتی  دارای  نظام  بقای  برای  مزدی  کار  در  مردسالاری  روابط 
دیگر  در  که  اشکالی  از  می‏کند،  پیدا  سرمایه‏داری  در  مردسالاری  که  شکلی 
– اقتصادی می‏پذیرد، متفاوت است. مردسالاری قدیمی‏تر  نظام‏های اجتماعی 
از سرمایه‏داری است، ولی با گسترش سرمایه‏داری اشکال جدیدی می‏یابد. در 
یافته‏ای  گسترش  کاملًا  جنسی  کار  تقسیم  قدیم،  صنعتی  و  فئودالی  انگلستان 
وجود داشت. در انگلستان ماقبل صنعتی، مردان مجبور بودند برای کار خانه را 
ترک کنند، و زنان فقیر در مزارع کارمی‏کردند. با صنعتی شدن، مردان برای کار 
از خانه بیرون رفتند، و اگر چه زنان به تدریج از بسیاری از کارهای مزدی کنار 
گذاشته می‏شدند، زنان فقیر به کار کردن برای دیگران، به جز خانواده خود، 
ادامه دادند. محدود کردن زنان به خانه منحصر به جامعه سرمایه‏داری نیست؛ در 
بیشتر جوامع اسلامی – صنعتی و ماقبل صنعتی – زنان در خانه محدودند، و در 

بریتانیای ماقبل صنعتی یا صنعتی زنان طبقات بالا کار نمی‏کردند.
از  تغییراتی منجر شد. زنان  به  این، گسترش سرمایه‏داری صنعتی  با وجود 
به ویژه کار تخصصی، کنار گذاشته شدند، و حقوق  انواع کار مزدی،  برخی 
قانونی‏ای را که پیش از این نسبت به اموال دارا بودند، از‏دست دادند. گذشته از 
این، مردان به پیشرفت‏هایی نایل آمدند: امتیازات در اختیار مردان بودند، برخی 
از مردان به عرصه‏های سیاسی از جمله مجلس دست یافتند، ولی هیچ زنی به 
این عرصه‏ها راه پیدا نکرد. مردان در حوزه عمومی مبانی قدرت جدید بسیاری 
به دست آوردند که زنان را به آن‏ها راهی نبود؛ و به‏ این‏ ترتیب، ایدئولوژی‏های 
1. dual 

2. gender relations
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شکلی  به  سرمایه‏داری  جامعه  در  زنان  فرو‏دستی  شدند.  مسلط  بیشتر  خانگی 
درمی‏آید که حاصل منطق سرمایه‏داری یا مردسالاری نیست، بلکه نتیجه تغییری 
در منابع قدرت مردانه در‏ پی گسترش سرمایه‏داری است. هنگامی که اقتصاد 
خانگی محدود و تولید سرمایه‏داری جایگزین آن شد، مردان در موقعیت کسب 

مبانی قدرت جدید قرار گرفتند.
زمان  از  می‏کند.  تغییر  مردسالاری  که شکل  است  معتقد  هم‏‏چنین  والبی، 
فعالیت  دلیل  به  نیز  و  کار  به  سرمایه‏داری  نیاز  دلیل  به  سرمایه‏داری  پیدایش 
عمومی  مردسالاری  به  خصوصی  مردسالاری  از  تغییری  فمینیستی،  سیاسی 
یکسان  ضرورتاً  سرمایه‏داری  و  مردسالاری  این،  باوجود  است.  شده  ایجاد 
بنابر  دارد.  قرار  زنان  کار  استثمار  در  دو  این  میان  تنش  اصلی  مبنای  نیستند؛ 
دلیل  به  که  کاری  زنانه،  ارزان  کار  استثمار  و  گرفتن  خدمت  به  او،  استدلال 
ساختارهای مرد‏سالارانه ارزان‏تر از کار مردان است، به نفع سرمایه‏داری است. 
مردسالاری، که خواستار ابقای استثمار زنان در خانواده است، در برابر این امر 
مقاومت می‏کند. در قرن نوزدهم، که مردان برای حذف زنان از رقابت شغلی 
مبارزه می‏کردند، اتحاد مرد‏سالارانه نیرومندی بین همه طبقات وجود داشت. با 
وجود این، زمانی که به خدمت گرفتن زنان به نفع کارفرمایان )سرمایه‏داران( 
باشد، این اتحاد بین همه طبقات تضعیف می‏شود؛ حتی گاه مانند دوران جنگ 
جهانی اول، سرمایه‏داری و مردسالاری در تضاد قرار می‏گیرند. سیاست بدیل 
زنانه  به خدمت گرفتن زنان در کارهایی است که مشاغل  برای سرمایه‏داری، 
تعریف می‏شوند – یعنی مشاغلی که دست‏مزد آن‏ها کم‏تر از دست‏مزد مشاغل 
مردان است و منزلت کم‏تری دارند. در این گونه موارد مردسالاری دست به 
مبارزه می‏زندتا اطمینان یابد که زنان فقط برای کارهای زنان به خدمت گرفته 
سیاست  اعمال  از  مدت  دراز  در  سرمایه  قدرت  که  می‏گوید  والبی  می‏شوند. 
حذف زنان جلوگیری می‏کند، و جدایی بین کار زنان و مردان به‏ عنوان یک 
بدیل پدید می‏آید؛ علت این امر، دست‏کم تا حدودی به دلیل جنبش فمینیستی 
– یعنی به دلیل درخواست حق اشتغال برای زنان – است. در نتیجه، در بریتانیا 
تغییری به وجود آمده است: از مردسالاری خصوصی که در آن زنان را در خانه 
نگاه می‏داشتند، به سوی شکلی عمومی از مردسالاری که در آن زنان را در همه 

حوزه‏ها زیر کنترل دارد.
بسندگی نظریه‏های فمینیستی 

تمام  است.  داشته  تاثیر  زنان  فرو‏دستی  از  ما  فهم  در  فمینیستی  تحقیق  و  نظریه 
امکان می‏‏دهند  به زنان  نظریه‏هایی علاقه‏مندند که  به پدید آوردن  فمینیست‏ها 
آزاد‏کردن  برای  تا  می‏سازند  قادر  را  آنان  نیز  و  کنند،  درک  را  موقعیت‏شان 
خودشان فعالیت کنند. در این مقاله ما دیدیم که فمینیست‏ها یک‏پارچه نیستند. 
آنان نظریه‏های متعددی پدید آورده‏اند که در پی آن‏اند تا از علل فرو‏دستی زنان 
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پرده بردارند و برای رهایی زنان سیاست‏هایی بیابند.
اولاً،  مطرح‏اند:  فمینیستی  نظریه‏های  بسندگی  مورد  در  اساسی  پرسش  دو 
معیارهای بسندگی برای نظریه‏ای فمینیستی کدام‏اند؟ ثانیاً، کدام‏یک از نظریه‏های 
موجود )اگر وجود داشته باشند( حایز این معیارها هستند؟ هر نظریه‏ای، از جمله 
نظریه فمینیستی، سیاسی و در عین حال علمی است. محققان فمینیست در خاتمه 
دادن به ستم بر زنان منافع سیاسی مشترکی دارند و کارشان را در فهم همه‏جانبه 
فرو‏دستی زنان موثر می‏دانند. نظریه فمینیستی باید هم از لحاظ سیاسی و هم از 
را مطرح می‏کند که  ارزش‏هایی  نظریه سیاسی  باشد. یک  بسنده  لحاظ علمی 
از لحاظ اخلاقی مطلوب تلقی می‏شوند، و نیز مانند راهنمایی برای اجرای آن 
ارزش‏ها عمل می‏کند. نظریه علمی باید خود همانگ1 باشد؛ چنین نظریه‏ای باید 
با مدارک موجود کاملًا اثبات شده باشد، جامع همه اطلاعات باشد، و دارای 
آن‏چه  مورد  در  فمینیستی  متعارض  نظریه‏های  این،  وجود  با  باشد.  تبیین  توان 
تبیین‏هایی که  تبیین است و  نیازمند  به شمار رود، آن چه که  باید مدرک  که 

روشن‏گرند، توافق ندارند.
فمینیست‏های لیبرال یا اصلاح‏طلب اگر چه به اتخاذ موضعی اثبات‏گرایانه 
گرایش دارند، ولی به تحقیق بی‏طرفانه و منصفانه معتقدند. نظریه‏ها و تحقیقات 
داشتن  ملحوظ  با  آن‏ها  زیرا  می‏رسند؛  نظر  به‏  بسنده‏تر  نگرش  این  از  برآمده 
تحقیقات  پیش‏داوری‏های  بر  بی‏طرف2،  جنسیت  دانش  تولید  منظور  به  زنان، 

اثبات‏گرایانه مردانه چیره می‏شوند.
فمینیست‏های رادیکال از اشکال مردانه یا مرد‏سالارانه دانش انتقاد می‏کنند. 
شده  تحریف  نظر  مسلط،  طبقه  یا  گروه  به ‏عنوان  مردان،  که  معتقدند  آنان 
از  را  زنان خودشان  بنا است  اگر  واقعیت تحمیل می‏کنند.  را درباره  خودشان 
قید و بندهای دانش مرد‏سالارانه تحریف کننده آزاد سازند، باید دریافت‏های 
»افزایش  راه  از  را  دانش خود  زنان ممکن است  بررسی کنند.  را  شخصی‏شان 
بهره‏گیری  و  زنان  کوچک  گروه‏های  گرد‏هم‏آیی  برگزاری  راه  از  آگاهی«3، 
از تجارب هم‏دیگر نمایان سازند. فمینیست‏های رادیکال معتقدند هنگامی که 
به  نسبت  مردان  از شیوه‏های ستم  زنان درباره زندگی‏های‏شان بحث می‏کنند، 
را  زنان  موقعیت  درک  هم‏دیگر،  تجارب  از  بهره‏گیری  می‏شوند.  آگاه  خود 
پیوسته گسترش خواهد داد و راه‏های تغییر آن را ممکن خواهد ساخت. دانش 
جمعی‏ای ‏که پدید می‏آید، منبعث از منافع و ارزش‏های ویژه زنان است. هدف 

ــزاء تشــکیل  ــه اج ــه هم ــی( اســت ک ــه علم ــا نظری ــده‏ای )در این‏ج ــت پدی ــور صف self-consistent . 1، منظ
ــد. )م(  ــد تناقض‏ان ــد و فاق ــی دارن ــم هم‏آهنگ ــده آن با‏ه دهن

2. gender-fair 

3. consciousness-raising
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تولید دانش واقعی و پرداختن نظریه‏ای منبعث از منافع واقعی تمام زنان و حاکی 
را  زنان  تمام  باید  دانش  تولید  که  می‏گویند  آنان  است.  زنان  تمام  تجارب  از 
در‏برگیرد، و جدا‏کردن مشاهده‏گر از مورد مشاهده و شناسنده از مورد شناسایی 

نا‏ممکن است.
فمینیست‏های مارکسیست و سوسیالیست برای توجیه شیوه تولید دانش‏شان، 
سنتی  نظرمارکسیست‏های  از  آورده‏اند.  پدید  را  مارکسیستی  شناخت‏شناسی 
از  جنبه‏ای  دانش  تولید  می‏شود:  پرداخته1  و  ساخته  اجتماعی  طور  به‏  دانش 
و  اهداف  با  همواره  دانش  اصلی  مقولات  نتیجه  در  و  است؛  انسانی  خلاقیت 
ارزش‏های انسانی‏ای که بر آن‏ها استوارند، شکل می‏گیرند. دانش تجربی هرگز 
آزاد از ارزش‏گذاری2 نیست، زیرا چارچوب‏های مفاهیمی که برای درک معنای 
زندگی‏های‏مان و جای‏گاه‏های‏مان در آن‏ها به کار می‏روند، با منافع و ارزش‏های 
جامعه‏ای که در آن زندگی می‏کنیم، شکل می‏گیرند و محدود می‏شوند. در 
جامعه سرمایه‏داری منافع و ارزش‏های قدرت‏مندترین طبقه – بورژوازی – تولید 
دانش را شکل می‏دهد و محدود می‏کند؛ و دانش )ایدئولوژی‏های( تولید شده 
می‏کند.  توجیه  یا  و  می‏دارد  پنهان  را  پرولتاریا  ستم‏دیدگی  حقیقت،  عنوان  به‏ 

تولید دانش تحریف نشده تنها در یک جامعه بی‏طبقه ممکن خواهد بود.
با وجود این، در جامعه سرمایه‏داری، به رغم سلطه ایدئولوژی طبقه حاکم، 
درک  متفاوتی  بسیار  نحو  به  را  واقعیت  مختلف  گروه‏های  که  است  آشکار 
جامعه  در  گروهی  دیدگاه‏های  به  واقعیت  از  متفاوت  برداشت‏های  می‏کنند. 
درباره  متفاوتی  نظرات  پرولتاریا  و  بورژوازی  دیدگاه‏های  از  دارد.  بستگی 
بسنده‏تر  پرولتاریا  نظر  که  معتقدند  مارکسیست‏ها  می‏شود.  حاصل  واقعیت 
است، زیرا به ‏عنوان طبقه فرو‏دست بینش گسترده‏تری دارد؛ و سبب گستردگی 
بینش پرولتاریا این است که نگرش طبقه فرو‏دستی را که دانش طبقه متوسط 
مارکسیستی  نظریه  آنان،  اعتقاد  به  می‏آورد.  حساب  به  می‏گیرد،  نادیده‏اش 
بسنده‏ترین نظریه است، زیرا جامع‏ترین تصویر از جهان را دربر‏دارد – تصویری 
تعلق  انسان‏ها  به کل  منافع و ارزش‏های طبقه کارگر را، که گفته می‏شود  که 

دارند، منعکس می‏کند. 
فمینیست‏های مارکسیست و سوسیالیست این شناخت‏شناسی مارکسیستی را 
برای بحث درباره دیدگاه زنان، به‏ عنوان مبنای دانش بسنده، گسترش داده‏اند. 
موقعیت ویژه زنان دیدگاه شناخت شناسانه ویژه‏ای به آنان می‏دهد؛ و از‏این‏رو، 
به  نسبت  شده‏ای  تحریف  کم‏تر  نظر  جهان  درباره  تا  می‏سازد  قادر  را  آنان 
‏نظرات موجود مردان سرمایه‏دار یا کارگر بدهند. بسندگی نظریه‏های فمینیستی 
طبقاتی  موقعیت  می‏سنجند.  زنان  دیدگاه  از  جهان  نمایش  وسعت  بر‏اساس  را 
1. constructed 

2. value-free
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در  مردان  موقعیت  بفهمند؛  را  ستم‏دیدگان  رنج  آنان  که  نمی‏گذارد  بورژواها 
نظام جنس – جنسیت نمی‏گذارد که آنان موقعیت زنان را بفهمند. دیدگاه زنان 
می‏تواند، در مقایسه با علم بورژوایی یا بدیل‏های چپ زیر سلطه مردان، عقاید 

کم‏تر جانب‏دارانه و جامع‏تری ارایه کند.
برای آشکار کردن دیدگاه زنان باید ورای ظواهر تا ماهیت امور پیش رفت: 
باید از ظاهر طبیعی جای‏گاه‏های زنان و کار زنان فراتر رفت تا روابط فرو‏دستی و 
سلطه نظام جنس – جنسیت را آشکار کرد. دانش فمینیستی و آگاهی فمینیستی 
بر  تاثیر‏گذاردن  و  عمل  حاصل  بلکه  نیستند،  تجربه  از  جدا  یا  انتزاعی  تنها  نه 
فمینیستی حاصل آشکار  و آگاهی  دانش  دیگر،  بیان  به  آن‏اند؛  تغییر  و  جهان 
به‏  بلکه  ساختن این موضوع‏اند که فرو‏دستی زنان طبیعی و چاره‏ناپذیر نیست، 
این  توجیه می‏شود.  ایدئولوژیکی  لحاظ  از  و  پرداخته  اجتماعی ساخته ‏و‏  طور 
وضع  حفظ  خواهان  مردان  و  حاکم  طبقه  زیرا  است،  مبارزه  مستلزم  موضوع 
دانش  می‏کنند.  جلوگیری  زنان  رهایی  و  زنان  دانش  پیدایش  از  و  موجودند1 
از دانش  فراتر  پرولتاریا  از دانش مردان است، همان‏طور که دانش  فراتر  زنان 

طبقه حاکم است. 
هیلاری رُز2 )1976( این موضوع را با اشاره به مساله »وقت« توضیح می‏دهد. 
او خاطر نشان می‏کند که »وقت« مساله مهمی میان کارگران و طبقه حاکم بوده، 
ولی »وقت« زنان نادیده گرفته شده است؛ وقتی که زنان برای کار خانه صرف 
می‏کنند، طبیعی به ‏نظر می‏آید – می‏گویند زنان این کار را به خاطر عشق انجام 
می‏‏دهند. با این همه، زنان آگاه‏اند که ساعات سخت و طولانی‏ای برای انجام 
تبیین‏هایی  جوی  و  جست  به  را  زنان  آگاهی  این  می‏کنند؛  صرف  خانه  کار 
انجام  را  خانه  بی‏مزد  کار  زنان  چرا  این‏که  و  نابرابر،  جنسی  کار  تقسیم  برای 
فمینیست‏های  این وضعیت هدایت کرد.  راههای دگرگون کردن  و  می‏‏دهند، 
مارکسیست معتقدند که این مسایل را می‏توان با روابط طبقاتی سرمایه‏داری – 
رابطه میان زنان و نظام سرمایه‏داری – توضیح داد. با وجود این، فمینیست‏های 
سوسیالیست معتقدند که این توضیح نابسنده است، زیرا روابط مردسالاری را به 
حساب نمی‏آورد و ضروری است دریابیم که چگونه دو نظام – مردسالاری و 
سرمایه‏داری – هم‏کاری می‏کنند؛ به بیان دیگر باید دریابیم که چگونه مردان و 

نیز سرمایه‏داری از کار خانگی بی‏مزد زنان بهره‏مند می‏شوند.

1. status quo

2. Hilary Rose
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نتیجه گیری 
ما  نادرست‏اند.  بقیه  فمینیستی درست و  نظریه  یا آن  این  ما نمی‏گوییم که 
تلاش کردیم برخی از نابسندگی‏های دیدگاه‏های نظری را نشان دهیم. ما این 
یک  که  چیزهایی  شناخت  با  زیرا  ویران‏گر؛  نه  می‏دانیم،  سازنده  را  کوشش 
بسنده‏تری رسید. حرف  نظریه  به  توضیح دهد است می‏توان  تواند  نمی  نظریه 
اصلی ما در این بخش این بوده که جامعه‏شناسی متعارف1 نابسنده است، زیرا 
زنان را نادیده می‏گیرد، غیر‏واقعی نشان می‏دهد، یا در حاشیه‏ جای می‏دهد. این 
جامعه‏شناسی نابسنده است، نه‏تنها به این علت که زنان را کاملًا درنظر نمی‏گیرد، 
بلکه به این دلیل که دانشی تولید می‏کند که در بهترین صورت جانب‏دار است، 
زنان  نمی‏آورد.  حساب  به  را   – زنان  یعنی   – جمعیت  از  نیمی  از  بیش  زیرا 
دریافته‏اند دانشی که جامعه‏شناسی متداول ارایه کرده است با زندگی یا مسایل 

مورد علاقه آنان ارتباط ندارد.
فمینیسم در پی آن است تا به تجارب زنان بپردازد، واقعیت را از دیدگاه 
زنان بفهمد، پرسش‏هایی را مطرح کند که به زندگی زنان مربوط است، و از 
پیش‏داوری‏ها و تحریف‏های نظام‏دار دانش مردانه پرده بردارد. در این کتاب 
ما سعی کردیم شیوه‏های تاثیر دانش پژوهی2 فمینیستی را بر جامعه‏شناسی نشان 
دهیم. ما نشان دادیم که منظور از این کوشش آن نبوده است که صرفاً بتوانیم 
تجدید  بیفزاییم.  جامعه‏شناختی  عناوین  فهرست  به  را  دیگری  نگرش  عنوان 
نظر کلی در مورد دانش جامعه‏شناختی و روش‏های تولید این دانش ضروری 
است؛ زیرا نادیده‏گرفتن، در حاشیه قرار‏دادن، یا غیر‏واقعی نشان دادن زنان در 
بلکه این همه حاصل زیر  یا ناشی از سهو نیست،  جامعه‏شناسی امری تصادفی 
نظر که زنان  این  با  نمی‏تواند  این رشته است. جامعه‏شناسی مردانه  بنای نظری 
است  زیستی  ضرورت‏های  حاصل  آنان  نقش  و  می‏شوند  زن  طبیعت  اراده  به 
و  تحقیق جامعه‏شناختی،  انجام  برای  ایجاد شده  مفاهیم  نتیجه،  در  کند.  مقابله 
موضوعاتی که به کمک این مفاهیم بررسی می‏شوند، زنان را نادیده می‏گیرند. 
را چنان  مفاهیم و موضوعات  این  باید  بسنده  تولید دانش جامعه‏شناختی  برای 

از نو صورت‏بندی کنیم که در مسایل مورد توجه این رشته زنان عمده شوند.

1. mainstream sociology

2. scholarship



گرامشی، فمينیسم، فوکو
نویسنده: رناته‏ هالوب

ترجمه: محسن حکیمی
نه  نداشت، دست‎کم  فمينیسم زمانه‏اش  بر مسایل  اشراف خاصی  گرامشی 
بیشتر، و البته نه کم‎تر از اکثر هم‎عصرانش، که مشغله انتخابی‎شان پرداختن به 
میان  از  بود.  اجتماعی  عدالت  و  اقتصادی  و  سیاسی  برابري  به  مربوط  مسایل 
زندان  دفترهای  در  قطعه  چند  تنها  فراوان،  مسایل  درباره  او  یادداشت  صدها 
اما همین قطعات نشان می‎دهند  به مسایل فمينیستی می‎پردازد.  وجود دارد که 
که گرامشی، دست‎کم در نظریه، اهمیت بی چون و چرا و اساسی رهایی کامل 
زنان را برای هرگونه آزاد‏سازی دریافته بود: نکته‎ای مهم این قطعات، از دیدگاه 

من، این است:
تا زمانی که زنان نه تنها به استقلال راستین از مردان بل به شیوه‎های نوینی 
به صورت  نرسند، مساله‏ی جنسي  رابطه جنسی  نقش‎شان در  از درک خود و 
به  مربوط  طرح‎های  مورد  در  باید  و  ماند  خواهد  باقی  ناسالم  سراپا  امری 
قانون‎گذاری جدید احتیاط کرد. هر بحرانی که در اثر اعمال زور یک‎سویه در 
مسایل جنسی پیش می‎آید، واکنشی »رمانتیک« ایجاد می‎کند که الغای فحشای 
شکلی  هر  عوامل  این  تمام  کند.  وخیم‎تر  را  آن  می‎تواند  سازمان‎یافته  قانونی 
جنسی  اخلاق  یک  ایجاد  برای  کوششی  هر  و  جنسیت  مساله  سازماندهی  از 
نوین متناسب با شیوه‎های نوین تولید و کار را به مسایلی بس پیچیده و دشوار 
تبدیل می‎کنند. با این همه، تلاش برای ایجاد اخلاقی نوین هنوز هم ضروری 
است... حقیقت این است که نوع نوین انسانی که عقلانیت تولید و کار می‎طلبد 
نمی‎تواند به وجود آید مگر آن که غریزه جنسی به گونه‎ای صحیح سامان یابد 

و عقلانی شود.1
1. Antonio Gramsci Selections from the prison notebooks, ed. and tr. Quintin Hoare and 
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این قطعه، بخشی از بحث گرامشی درباره‏ی »امریکا‏باوری و فوردگرایی« 
نوین  فرایندهای  عقلانیت  رابطه  دیگر،  مسایل  جمله‏ی  از  درآن،  او  که  است 
می‎گوید  او  می‎کند.  بررسی  انسان  نیازهای  و  میل‎ها  غریزه‎ها،  با  را  تولید 
کارخانه‎داران مدرن، مانند فورد با توجه دقیق به روابط جنسی کارکنان خود، 
طراحی  دیگر  جسمانی  امیال  و  جنسیت  کردن  منضبط  برای  بهتری  راه‎های 
کرده‎اند تا بهره‎وری فردی کارگران را در خط تولید بالا ببرند... در این مورد، 
امریکا  ایالات متحد  به نقش دوره ممنوعیت دهه 1920 در  گرامشی همچنین 
اشاره‎ای کوتاه می‎کند. بر خلاف تفسیرهای رایج این پدیده سیاسی و اجتماعی، 
گرامشی اجرای ممنوعیت را نه اقدامی از سوی خشکه‎مقدسان امریکای شمالی، 
بل برنامه‎ای عقلانی از سوی مقامات اقتصادی و سیاسی برای افزایش بهره‎وری 
از  برابر مستی(،  فردی کارگران از طریق تحمیل پرهیزگاری و هوشیاری )در 
طریق منضبط کردن امیال جسمانی، می‎داند. نکته جالب در برخورد گرامشی با 
فمینیسم این است که او این مساله را صرفاً از زاویه‏ی اقتصادی یا سیاسی، یعنی 
به  قانون‏گذاری، نگاه نمی‎کند، آن‎گونه که چپ سنتی  نیز  از دیدگاه تولید و 

طور کلی به مساله‏ی زنان نگاه می‎کرد.1
جنسیت نیز در تحلیل او جایگاه مهمی دارد. این نکته او را قادر می‎کند که 
نه تنها وضعیت نابرابر زنان را در جوامع، از نظر بهره‎کشی اقتصادی و به حاشیه 
رانده شدن سیاسی آنان از عرصه زندگی عمومی ارزیابی کند، بلکه نقش مادی 
و نمادین زنان را در بازتولید نیروی کار لازم برای فرایندهای تولید به طور کلی 
نشان دهد. به علاوه این نکته به او امکان می‎دهد که جنسیت را چون بستر سلطه 

و ستم ببیند.
این که گرامشی نه تنها ستم‎کشی زنان را در عرصه‏ی زندگی عمومی، در 
به عرصه‏ی  نهادهای سیاسی، بررسی می‎کند بل آن را  اقتصادی و  اثر سازمان 
مهم‎ترین  از  یکی  نیست.  تعجب‎آور  می‎دهد،  تعمیم  نیز  خصوصی  زندگی 
می‎توانست  او،  )هژمونی(  سروری  مفهوم  یعنی  وی،  انتقادی  نظریه  مفاهیم 
در  که  کند  ریشه‎یابی  ساختارها  خرده  سطح  در  قدر  همان  را  قدرت  رابطه‏ی 

Geoffrey Nowell Smith (International Publishers, New York 1971), P296
ــت اختصــاری  ــا علام ــن ب ــس از ای ــر پ ــن اث ــای دیگــریSPNاز ای ــرای مدخل‏ه ــاد می‏شــود. ب   ی

 دربــاره مســاله فمینیســم همچنیــن نــگاه کنیــد بــه اثــر زیــر:
Antonio Gramsci, Quaderni del caroere, ed. Valentino Gerratana, 4 vols (Giulio Einaudi 
Editore, Turin. 1975), pp 531, 902 – 3 and 2149 – 50

1. از نمونه‏هــای ایــن دیــدگاه می‏تــوان از آثــار زیــر، و نیــز بســیاری اســناد دیگــر از درون و بیــرون 
مــوج اول فمینیســم، نــام بــرد: 

Engels, the origin of the Family, Introduction Michele Barrett (Penguin, Harmondsworth, 
MX, 1985).
August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, ed. Monika Seifert, Fackelträger-Verlag 
Schmidt-Küster GmbH, Hanover, original edn 1896.
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سطح کلان ساختارها. او با این مفهوم کوشید که رابطه‏ی قدرت را از روابط 
سلسله‎ مراتبی دولت و شهروند، که در آن دولت، با کارکرد سرکوب‎گرانه‏اش، 
در عرصه‏ی ارتش، پلیس و قوه مقننه، یعنی به عنوان جامعه‏ی سیاسی، می‎تواند 
جسم شهروندان خود را به نظم عادت دهد، فراتر برد. تعمیم قدرت و سلطه به 
دیگر عرصه‎های جامعه او را به بررسی رابطه‏ی قدرت در آن‏چه که او آن را 
جامعه مدنی می‎نامید، یعنی در نهادهای مدنی، در سازمان دینی، در نظام‎های 
اگر  روزمره، کشاند.  زندگی  اعمال  در  واقع  در  و  در خانواده  نیز  و  آموزشی 
جامعه‏ی سیاسی توان منضبط کردن جسم را داشت، جامعه مدنی در درجه اول 
ذهن را منضبط می‎کرد. بدین‏سان قدرت رابطه‎ای است که نه تنها در میان دولت 
نهادهای مدنی و اعمال زندگی  از دولت و در روابط  و شهروندان، بل، فراتر 
روزمره عمل می‎کند. با لایه‎های گوناگون نیمه حرفه‎ای‎ها و حرفه‎ای‎های واسط 
بین جامعه سیاسی و مدنی در افراد معمولی، که شیوه نگاه کردن و کارکردن 
به  موجود  وضع  می‎بخشند،  اعتبار  طبیعی  اموری  عنوان  به  را  قدرت  در  طبقه 
گونه‎ای »خود‏انگیخته« مقبولیت عام می‎یابد. بنابراین مفهوم سروری گرامشی، 
برای درک رابطه‏ی قدرت در خلل و فرج زندگی روزمره،  که تلاشی است 
می‎تواند رابطه سلطه را در محرمانه‎ترین اعمال زندگی روزمره، یعنی در اعمال 
جنسی نیز، که درآن راه‎های مختلف تجربه کردن، دیدن و اعتبار بخشیدن به 
جسم با هم برخورد می‎کنند، ریشه‎یابی کند. در این معنا، گرامشی را می‎توان 
پیش‏گام نظریه مشهور موج دوم فمينیسم به شمار آورد: امر شخصی، سیاسی 
است. پس، در شرح گرامشی، خودمختاری، خودفرمانی و بزرگی زن تنها به 
استقلال اقتصادی از مرد، که البته از دستاوردهای رهایی اوست، وابسته نیست. 
گرامشی هم‏چنین درکی از آگاهی فمینیستی را برمی‎انگیزد که در برخورد با 
عمل جنسی بر انتخاب تکیه می‎کند. او این آگاهی را به نوع نوینی از اخلاق 

گره می‎زند.
تا این‎جا، گرامشی نامزد قابل قبولی برای عنوان فمينیست به نظر می‎رسد. 
تغییر قانون یا ساختار سیاسی تنها یکی از استراتژی‎های تغییر وضعیت زن است. 
تغییر شتاب‏زده قانون، که فحشا را به جرم تبدیل کند، به نظر گرامشی، ممکن 
برای خود  برد که فاحشه‎ها  میان  از  را  اندکی  نه فحشا، بل همان حقوق  است 
به علت خطرات جسمانی  تندرستی، که  از  مراقبت  امکان  به دست آورده‎اند: 
مربوط به کار آن‏ها بس مهم است، و مصئونیت از تعقیب کیفری به خاطر نوع 
رهایی  مساله  به  این، گرامشی، آن‏گاه که  بر  افزون  انجام می‎دهند.  کاری که 
بودن  بر محوری  به طور کلی-  رهایی جامعه  بل  زن،  رهایی  تنها  نه  می‎رسد، 
همه،  این  با  می‎کند.  پافشار  خود،  جسم  به  نسبت  زن  حقوق  یعنی  جنسیت، 
و جسم  کنترل جنسیت  مورد  در  را  زن  لاینفک  گرامشی حقوق  که  هنگامی 
می‎گوید  که  هنگامی  می‎زند،  گره  تولید  کردن  عقلانی  فرایندهای  به  خود 
شکل‏های نوین و آزاد شده جنسیت زنان و راه‎های معتبر کردن این شکل‎های 



مباحث نظری فمینیسم/ 100

نوین جنسیت، یعنی اخلاق نوین، به خواست‎های پهنه تولید، که مستلزم مهار 
شهوات جسمانی است، وابسته‎اند، امتیاز خود را در مسابقه فمينیسم کمابیش از 
دست می‎دهد. همین که او جنسیت را به فرایندهای عقلانی کردن تولید و نیاز به 
انضباط جنسی به خاطر هدف‎های اقتصادی و سیاسی ربط می‎دهد، پافشاری‎اش 
بر اعتبار بخشیدن به جنسیت چون عامل تعیین‎کننده‎ای در ستم‎کشی زنان و به 
همان اندازه ایستادگی در برابر ستم، که می‎توانست او را در کنار فمينیست‎های 
تندرو معاصر، مانند کاترین مک کینون، مری دالی، سوزان گریفین یا آندريا 
از دست می‎دهد. بی‏گمان،  دروکین، قرار دهد، توان متقاعد‏‎کنندگی خود را 
شرح گرامشی درباره واقعیت انضباط جنسی، از نظر ارزیابی اجتماعی و سیاسی 
او از این فرایندهای تولید- که او، همان‎طور که پیش‎تر گفتیم، مسایل بیگانگی 
و شئی‎وارگی را در آن جای می‎دهد- بامعناست. آن‎چه کم‎تر معنا دارد، شرح 
او درباره نیاز به آن، یعنی قانون‎گذاری انضباط جنسی، بی‏علاقگی او به تمیز 
انواع مختلف جنسیت و اثرات آن‏ها در سطح اجتماعی و فرهنگی است. تقویت 
ابراز و آزادی جنسی  برای  را  نوینی  امکانات  تولید،  مدرنیستی عقلانی کردن 
نیازهای ساختارهای  به  به خو‏گرفتن  ملزم  را  مدرن  زنان  بل  نمی‎شود،  موجب 
با  متناسب  اخلاقیات  به صورت  را  نیازها  این  و  می‎کند  مکان  و  زمان  منضبط 
قید‏و‏بند  واقع  در  گرامشی،  شرح  در  که  آن  حال  می‎بخشد.  مشروعیت  آن‏ها 
ساختارهای کشاورز – مردسالار بر جنسیت زنان صرفاً جای خود را به قید‏و‏بند 
درباره  گرامشی  جبری  دیدگاه  بنابراین،  می‎دهد.  صنفی  صنعتی-  ساختارهای 
پیشرفت و باور وی به توان آزادی‏بخش صنعتی شدن، امتیازهای نوید بخشی را 
که او برای آزادی جنسی زنان قایل می‎شود، سخت محدود می‎کند. اما آن‎چه 
و  غیر‏انتقادی،  کارگیری  به  دارد،  امتیازها  این  محدودیت  در  مهم‎تری  نقش 
نیرومند گرامشی  ابزارهای تحلیلی  از  در واقع »به فراموشی سپرده شدن« یکی 
برای رازگشایی قدرت است: عمل‎کردهای همه جا حاضر سروری )هژمونی(، 
شیوه‎های خاص نگاه کردن و اعتبار بخشیدن به رابطه‎ها در زمینه‎های چندگانه 
از آن، زندگی  روابط سیاسی و اجتماعی، یعنی در زندگی عمومی، و مهم‎تر 
خصوصی، در جامعه سیاسی، و مهم‎تر از آن، جامعه مدنی، در گستره اجتماع، 
در گستره فرهنگ، در خرده شکاف‎های زندگی روزمره. اگر، آن‎گونه که او 
در قطعه‎ای که شهرتش را به دنبال آورد می‎نویسد، انقلاب اقتصادی و سیاسی 
در غرب از آن روی به وقوع نپیوست که »دولت تنها گودالی ظاهری بود که 
»ساختار  یعنی  بود«،  ایستاده  خاکریزها  و  دژها  از  نیرومندی  نظام  آن  پس  در 
حمایت  لرزان  دولت  از  بی‏دریغ  که  داشت  وجود  مدنی«1  جامعه  از  محکمی 
انقلاب جنسی می‎تواند  باور کنیم که  باید  می‎کرد، پس، می‎توان پرسید، چرا 
روی دهد؟ آیا در پس مدرن کردن فرایندهای صنعتی شدن و تعدیل‎های جامعه 
سیاسی، خواه با عبارات کاپیتالیستی بیان شود یا سوسیالیستی، چه بسا نظام‎های 

1. Gramsci, SPN, P238
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پنهان اما نیرومندی از دژها و خاکریزها، ساختارهای مستحکمی از جامعه مدنی 
می‎توانند  دارند،  سلطه  زندگی خصوصی  قلمرو  بر  که  رو  آن  از  درست  که، 
آزادی‎بخش جنسی  پیکارهای  بگسترانند،  بسیاری  نسل‎های  بر  را  قدرت خود 
را خفه و در همان حال اعمال کهنه پیش‎داوری و تبعیض را جاودانه کنند، به 
موجودیت خود ادامه نمی‎دهند؟ تاریخ فمینیسم در قرن بیستم بر اعتبار نظری 
نامعمول مفهوم و تحلیل گرامشی از جامعه مدنی مهر تایید می‎زند.1 اما گرامشی 
در این مورد گنگ است. نگرش انقلابی او درباره عملکردهای رابطه قدرت در 
زندگی روزمره تا حد مساله جنسیت زنانه پیش نمی‎رود. یادداشت‎های کوتاه 
گرامشی درباره این موضوع چیزی شبیه تاریخچه جنسیت است که، در اوایل 
بیستم نوشته  دهه 1930، تاریخ‎های جنسیت را که مدت‎ها پس از آن در قرن 
نظر گرامشی،  به  بشارت می‎دهد.2  فوکو،  میشل  مانند مجموعه کارهای  شده، 
جنسیت انسان تغییراتی اساسی به خود دیده که منعکس‎کننده دگرگونی جوامع 
میل  اجتماعات کشاورز، در روستا  به صنعتی است. در حالی که در  کشاورز 
جنسی لجام‎گسیخته اغلب به گونه‎ای خشن به شکل تجاوز جنسی و زنا با محارم 
سرریز می‎کند، در اجتماعات صنعتی و شهرها، خشونت نهفته در میل جنسی 
سرکوب، خوددار و متمدن شده است. گرامشی این تغییر را تحولی قابل تایید، 
جنسیت  وضع  که  گفتارهایی  بین  فوکو،  همراه  او،  می‎داند.3  مترقی  و  معقول 
بر  اما،  می‎گذارد،  فرق  می‎کنند،  منعکس  صنعتی  و  پیشاصنعتی  جوامع  در  را 
جنسی  میل  کردن  محدود  به  را  مدرن  شدن  صنعتی  اکید  نیاز  فوکو،  خلاف 
صنعتی  الزام‎های  پذیرش  به  را  مدرن  زنان  و  مردان  گرامشی  می‎شمرد.  مجاز 
اخلاقی عملکردهای  نظر  از  بتواند  نوینی که  ایجاد اخلاق  به  واقع  و در  شدن 
که  فوکو،  جنسیت  تاریخ  در  می‏خواند.  فرا  دهد،  مشروعیت  را  جنسی  سامان 
به  افشا کند، گفتارهای مربوط  را  نظام‎های چند سویه رابطه قدرت  می‎کوشد 
بر تمام ابعاد زندگی  جنسیت به عمل‏کردهای قدرت تبدیل می‎شود که تقریباً 
مدرن و پسامدرن ما احاطه دارد. او، بر خلاف گرامشی، اخلاق مقاومت در برابر 

انفجار  است.  توانمند  بس  نيز  شرقي  اروپاي  اخير  تحولات  تحليل  براي  مفهوم  اين  من،  نظر  به   .1
سياسي  جامعه  احساساتيك ه  شرقي،  اروپاي  ارك شورهاي  بسياري  در  را  نژادپرستانه  احساسات 
مفهوم  با  بود،  موفقيت‏آميز سركوب شده  گونه‎اي  به  دولتي  مقرارات  با  بود  مانده  باقي  دست‏نخورده 
جامعه مدني مي‎توان توضيح داد، نظام‎هاي نيرومندي از دژها و خاك‏ريزها، ساختارهاي مستحكميك ه 
نژادپرستي در اعماق آن‏ها هرگز ريشهك‏ن نشده است. )مفهوم »جامعه مدني« در تحليل انقلاب ايران 

نيز جاي‏گاه برجسته‎اي دارد.)م(
2. بين آثار گرامشي و ميشل فوكو نقاط مشترك بسياري وجود دارد. تا آنجاك ه من مي‎د‎انم، بررسي 
مفصليك ه ربط آثار آنان را با دقت نشان داده باشد هنوز انجام نگرفته است. در مورد جنبه‎هايي از رابطه 

گرامشي و فوكو به اثر زير رجوعك نيد:
R. Radhakrishnan (Toward an Effective Intellectual: Foucault or Gramsci) in Bruce 
Robbins (ed), Intellectuals: Aesthetics, Politics, Academics (University of Minnesota 
Press, Minneapolis, Minn, 1990), pp. 59 – 99.

3. Gramsci, SPN, pp. 294 – 8.
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سلطه جنسی را زنده می‎کند، اخلاقی که بتواند در برابر اشکال گوناگون سلطه 
در شبکه گوناگون روابط اجتماعی بایستد. فوکو برای این نوع مقاومت واژه‎ی 
جابه‎جایی1 را به کار می‎برد. وجه مشترک گرامشی و فوکو، یا شاید چیزی که 
تا آن‎جا  و سلطه  قدرت  است که  این درک  اقتباس کرده،  از گرامشی  فوکو 
بدون پذیرش، سلطه‎ای  را می‎‎پذیرند؛  افراد زیر‏سلطه، سلطه  عمل می‎کنند که 
وجود ندارد. وجه مشترک دیگر گرامشی و فوکو، دریافت آن‏ها از تولید این 
پذیرش است. پذیرش سلطه، از درون نظام‎ها و زیرنظام‎های روابط اجتماعی، 
از کنش‎های متقابل، از خرده ساختارهایی که اعمال زندگی روزمره را شکل 
تولید  فوکو در مورد هدایت  و  اختلاف گرامشی  اما  تولید می‎شود.  می‎دهند، 
با مجبورکردن یک‎دیگر  نظر هر دو مولف، همه مردم،  به  این پذیرش است. 
به پذیرش نظام‎های ارزشی و اعتقادی، در نهایت تولید‎کنندگان پشتوانه وضع 
موجودند. به یاد آورید درک گرامشی را از قانون‎گذاری، پرسش او را در این 
مورد که قانون‎گذار کیست، و پاسخ او را مبنی بر این که هر کسی، از جمله 
ناتوان‎ترین افراد جامعه، در نقش پدر یا مادر یک قانون‎گذار است و لذا از این 
طریق قوانین و ارزش‎های سیاسی خود را بر فرزندان خود تحمیل می‎کند.2 اگر 
نظر کمی و کیفی حامل شکل  از  اما همه آن‏ها  بستر قدرت‎اند،  افراد  چه كه 
یکسانی از قدرت نیستند. برخی دارای قدرت بیش‏تری هستند و پاره‎ای قدرت 
کم‎تری دارند، و هدایت قدرت در رابطه قدرت می‎کوشد که تعادل قدرت را 
حفظ کند. بنابراین، هدایت قدرت از جایی سرچشمه می‎گیرد و با هدف خاصی 
عمل‎کردهایی  قدرت‎ورزی‎های  اگر  واقع،  در  نیست.  بی‏هدف  می‏رود.  پیش 
هدایت نشده و صرفاً سلطه‎گرانه و سرورانه می‎بودند، دلیلی نداشت که گرامشی 

نظریه روشن‏فکر و مفهوم ضد سروری خود را بپروراند.3
به نظر می‎رسد که تکیه گرامشی بر همه ‏جا حاضری قدرت در مقایسه با 
تحلیل او درباره ساختار سلسله‎ مراتبی رابطه قدرت در درجه دوم اهمیت باشد. 
اگر، آن‎گونه که فوکو می‎گوید، قدرت همه جا حاضر است، نابرابری قدرت نیز 
به همان اندازه همه جا حاضر است. بنابراین، برای گرامشی مساله تنها این نیست، 
آن‏گونه که برای فوکو هست، که وجود قدرت و چگونگی آن را نشان دهد، 
هر چند گرامشی این را نیز نشان می‎دهد. چرایی وجود قدرت نیز به همان اندازه 
برای او مهم است. چنین می‎نماید که این جنبه از اندیشه گرامشی بتواند او را به 

1. Heterotopia

2. Ibid, p.265

3. از مهم‎ترين مقالاتيك ه درباره اين موضوع نوشته شده مقاله نوربرتو بوبيو به نام»گرامشي و برداشت 
از جامعه مدني« است:

Norberto Bobbio, (Gramsci e la concezione della societa civile) in Pietro Rossi (ed), 
Gramsci e la cultura contemporanea, 2 vols (Editori Riuniti, Rome, 1969, 1975), vol.1, 
pp. 75-101.
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یکی از نامزدان اصلی طرح فمینیسم تبدیل کند و احتمالا مقام برجسته‎ای را که 
فوکو در گفتارهای فمینیستی به دست آورده است به مبارزه فراخواند. بی‏تردید، 
روش‎های  و  مفهومی  باریک ‎بینی‎های  از  فمینیست  نظریه‎پردازان  از  بسیاری 
تحلیلی آثار فوکو الهام فراوان گرفته‎اند. به ویژه، تحلیل او درباره عمل‏کردهای 
قدرت، مانند بررسی‎های انتقادی او در مورد نهادهای پزشکی، زندان‏ها و علم، 
که جسم را چون بستری برای اعمال قدرت نشان داده‎اند که اطاعت و تسلیم 
دست  به  فمینیستی  نظریه  برای  سودمندی  روش  می‎گیرد،  انجام  آن  طریق  از 
داده است تا جسم زن را چون بستر اعمال قدرت منضبط‎ کننده مرد از طریق 
بر جانب‏داری  فوکو  تاکید  این،  بر  افزون  بشناسد.  علمی  و  پزشکی  زمینه‎های 
کارکردی گفتارها و زبان در تولید سلطه و به حاشیه‏راندن و خفه کردن ضد 
نیز منبع مهمی برای بصیرت نظریه فمینیستی بوده است. زبان، گستره  گفتارها 
نمادها، ابزار اعمال ارتباطی ما در واقع در تولید و بازتولید سلطه سرورانه دخیل 
برده  سوال  زیر  را  تاریخ  بازگویی  شیوه‎های  مشروعیت  فوکو  وانگهی،  است. 
است.1 پسا‏روایت‎هایی که به جای داستانی ناپیوسته داستانی خطی باز می‎گویند، 
و پساروایت‎هایی که بر بازگویی داستان از دیدگاهی غربی، بازگویی داستان 
نظریه  پامی‎فشارند.  است،  داده  روی  آن‎چه  هر  چرایی  و  چگونگی  حقیقی 
فمینیستی می‎تواند جنبه‎هایی از این نقد را نیز به کار گیرد. دیدگاه غربی، یعنی 
تمام  رغم  به  که،  است  مردانه  و  سفید‏پوستانه  گفتاری  عمدتا  حقیقی،  گفتار 
نگاه  شیوه‎های  و  تجربه‎ها  اغلب  عقلانیت،  و  عینیت  مورد  در  خود  اداعاهای 
سفید  مسلط  قدرت  نخبگان  مواهب  در  که  را  اجتماعی  گروه‎های  آن  کردن 
سهیم نیستند، مخدوش نشان می‎دهد. در واقع، فوکو خود عینیت و عقلانیت را 
نیز چون بر‏ساخته‎هایی که برای تامین سروری طراحی شده‎اند، عریان می‎كند. 
راحتی  به  فمينیست‎ها می‎توانند  فوکو هستند که  مواضع  از  پاره‎ای  تنها   ،‎ها‎این
آن‏ها را در آثار نظری خود بگنجانند. اما، از آن‎جا که در شرح فوکو درباره 
ندارد،  وجود  هدایت«  برای  ستادی  »هیچ  نانسی‏هارت‎ساک،  گفته  به  قدرت، 
بسیاری از نظریه‎پردازان فمينیست از فوکو روی گردانده‎اند.2 در مقابل، از آن‎جا 
که گرامشی برخی از جاهای این ستاد قدرت را ترسیم می‎کند، الگوی نظری 
او می‎تواند برای نشان دادن عمل‎کردهای قدرت به گونه‎ای که از اعلام صرف 
که  می‎نماید  بنابراین چنین  باشد.  رود، کارساز  فراتر  قدرت  همه جا حاضری 
نظریه فمينیستی، با استفاده از دیدگاه گرامشی، می‎تواند تشخیص دهد که چه 
کسی قدرتمند است و چه کسی نیست. این دیدگاه می‎تواند این فرصت را به 
زنان دهد - فرصتی که در بسیاری موارد به دست آمده است، اما این بار بر زمینه 
ببینند که عمل‎کردهای  زنی  مقصران ضد  را  مردان  تمام  که  نظریه گرامشی- 

1. Metanarrative

2. Nancy Hartsock, (Foucault on Power: a Theory for Women?) in Linda J. Nicholson 
(ed), Feminism/Postmodernism (Routledge, New York and London, 1990), pp 157 – 76. 
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قدرت را در خلل و فرج جامعه سیاسی و مدنی در خدمت تولید پذیرش خود 
انگیخته روابط نابرابر جنسی، پذیرش جنسیت وضع موجود، هدایت می‎کنند.

بی‏گمان، نظرات فمینیستی بسیاری وجود دارد که، عمدتا بدون گرامشی، 
درست در این جهت پیش رفته‎اند. در بیشتر موارد، فمينیسم تندرو است که بر 
این شیوه نگاه کردن به چیزها، که در آن، به بیان ساده، مردان نماینده قدرت 
این  بیشتر  به توضیح  نیازی  پای فشرده است.  فقدان قدرت‎اند،  نماینده  زنان  و 
می‎شناسد،  را  آن  فمینیسم  دوم  موج  تاریخ  با  آشنا  فرد  هر  که  مساله‎سازی، 
یا  انتقادی  شرح‎های  بگویم  که  است  کافی  قدر  همین  این‎جا  در  نمی‎بینیم. 
به درجات مختلف،  و  به روایت‎های گوناگون  تندرو،  فمينیسم  حقانیت‏بخش 
کاکس  جوآن  می‎دهند.  ادامه  ما  فمینیسم  نظری  بدنه  کردن  غنی  به  هم‎چنان 
نظریه‎پردازان  از  بسیاری  مانند  »تخیل خلاف جریان«،  نام  به  تازه‎ای  در کتاب 
فمینیست دیگر، از پیوستن به صفوف فمينیسم تندرو، خودداری کرد و به تقسیم 
به قدرت  رابطه قدرت و دسترسی  به  نوبت  به سیاه و سفید، آن‎گاه که  جهان 
می‎رسد، اعتراض نمود. با این همه، او هنگام استدلال در مورد درک و تحلیل 
پیچیده‎تری از عمل‏کردهای قدرت برای برخورد با مسایل جنسیت و جنس، تنها 
به نظرات فوکو مجهز نبود. او گرامشی را نیز، در کنار ادوارد سعید و ریموند 
ویلیامز، در این فراخوان به میانه‎روی بسیج کرد. او به قوت می‎گوید که فمینیسم 
تندرو شناخت ساده‎لوحانه و خامی از قدرت دارد، و نمایش از قدرت سلطه‎گر 
است که از رهایی‎بخش بودن به دور است.1 این توصیف قدرت وجود بسیار 
واقعی رابطه قدرت را در میان خود زنان نادیده می‎گیرد، و در همان حال این 
واقعیت را که افراد می‎توانند در آن واحد در محورهای متفاوت قدرت مواضع 
قدرت  که  روست  همین  از  می‎کند.  ساده  حد  از  بیش  باشند،  داشته  متفاوتی 

می‎تواند در آن واحد سلطه‎گر و خلاف جریان باشد.2
و  سلطه‎گر  واحد  آن  در  می‎تواند  قدرت  که  مورد  این  در  کاکس  تذکر 
خلاف جریان باشد، نگرش تازه‎ای نیست. جنبش فمينیستی، تندرو و غیر تندرو، 
خلاف  نیروی  مردسالارانه  سلطه  ساختن  عریان  کنش  همان  در  من،  نظر  به 
و  کنجکاوی ‎برانگیز  کاکس  نظریه  در  آن‎چه  است.  داده  نشان  را  آن  جریان 
سودمند است به زیر سوال کشیدن پاکی ذاتی غالباً مسلم فرض شده زنان و نبود 
خواست قدرت )مردانه؟( در آنان است آن‎گونه که به طور ضمنی در بسیاری 
از نظرات فمینیسم تندرو آمده است. این نکته، اشاره نظری به جایی است، آن 
هم در زمانی که، به رغم دستاوردهای برگشت‎ناپذیر بسیاری که در عرصه‎های 
این   1980 دهه  در  فمينیسم  کلی  فقر  داشته‎ایم،  زندگی  خصوصی  و  عمومی 
واقعیت را بی‏چون و چرا به همه فهمانده است که هرگاه دسترسی به قدرت، در 
1. Joan Cocks, The Oppositional Imagination: Feminism, Critique and Political theory 
(Routledge, London and New York, 1989), p.19.

2. Ibid, p.6.
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هر چارچوبی، به وسوسه برخی از زنان می‎پردازد، یک‎‏پارچگی فمینیستی اغلب 
به گونه‎ای دور از انتظار فرو می‎ریزد. این نکته خود به تحلیل‎های پیچیده‎تر و 

موشکافانه‎تری از رابطه قدرت نیاز دارد.
این  از جوآن کاکس، طرح کنم چیزی شبیه  پس آن‎چه می‎خواهم، پس 
و  فوکو  مفهومی  روش‎های  و  چارچوب‎ها  از  پاره‎ای  به  تنها  نه  که  ما،  است: 
گرامشی بل به تحلیل‎های تازه‎تر پژوهش فمینیستی مجهزیم، می‎توانیم، در کنار 
در  را  رابطه  این  بررسی  قدرت،  رابطه  به  نسبت  موقعیت خود  و  نقش  بررسی 

سطح محلی و جهانی ادامه دهیم.
بیش‏تر کارهای فوکو به ما یادآوری می‎کنند که در مساله قدرت پای همه 
ما در میان است و قدرت، از بسیاری جهات، به کور جنسی دچار است. و در 
واقع ما، به عنوان اعضای مرفه جوامع اقتصادی و سیاسی غرب، که بیش‏تر ما 
بر  جوامع  این  که  قدرتی  در  جمله‏ایم،  آن  از  نیز  نویسندگان  و  نظریه‎پردازان 
می‎کنند،  اعمال  جهان  توسعه  حال  در  یا  توسعه ‎نیافته  و  غربی  غیر  بخش‎های 
به گونه‎ای نقش داریم. از تحلیل‎های پیچیده گرامشی می‎توانیم این درک را 
بسیار گوناگونیم  احساس«  »ساختارهای  از  ما جزیی  واقع  در  کنیم که  اقتباس 
رابطه  از  ما  فمينیستی  منفی است. تحلیل‎های  مثبت و  توانی  جُزییتی که حامل 
قدرت، از شیوه‎های نگاه کردن به چیزها یا معرفت‏شناسایی‎ها، شیوه‎های تشریح 
یا  داوری  شیوه‎های  شناخت،  اشکال  تجربه‎های خاص،  اغلب  که  رابطه-  اين 
اخلاقیات ما را به حاشیه می‎راند- در قلمرو استدلال و نماد، می‎تواند به شناخت 

روابط گسترده و جهانی نیز کمک کند.
افراد  از سوی  تنها  نمی‎تواند  این شیوه گسترده  به  قدرت  تحلیل  بی‏شک، 
انجام گیرد. این تحلیل، کاری جمعی است، و از برخی جهات هم اکنون در 
حال انجام است. آن‎چه من می‎خواهم تقاضا کنم، تشریک مساعی و هم‏کاری 
گسترده‎تر به جای مجادله فردی و دانشگاهی است، هم‎کاری‏ای که رواج سریع 
تکنولوژی اطلاعات امکان آن را روز به روز قوی‎تر می‎کند. من از کند و کاو 
استقبال می‏کنم، کند‏و‏کاوی که  یا جز آن،  در گفتارهای جمعی، کامپیوتری 
شمول و مطرحیت نظریه‎ها و دل‎مشغولی‎های ما را، مانند کثرت یا ناپدید شدن 
سوژه، هنگامی که برای بسیاری از اقلیت‎ها، از جمله بسیاری از زنان، دسترسی 
بر جسم و ذهن خود  نوعی کنترل  بزرگی و  انتخاب،  فرمانی، آزادی  به خود 
هنوز به قلمرو دست‎ نیافتنی خیالی یوتوپیایی تعلق دارد، به زیر سوال کشد و از 
آن‏ها مساله بسازد. اگر بررسی من درباره گرامشی در برخی از خوانندگان روح 
بررسی امکانات کار در این جهت را دمیده باشد، کتاب حاضر به هدف خود 

دست یافته است.



جنبه‏های نظریه فمینیستی سینما
نویسنده: گرترود کُخ1

ترجمه: مرسده صالح‏پور

جنبش‏های قرن بیستم، از انقلاب روسیه و جنبش‏های کارگری دهه بیست 
تا جنبش‏های دانشجویی و موج دوم جنبش زنان، همگی توجهی ویژه به سینما 
کارلو  دارد.  خاص  اهمیتی  توده‎گیر  پدیده‏یی  مقام  در  سینما  زیرا  داشته‏اند. 

میرندورف2 در سال 1920 تماشاگران خود را چنین توصیف می‏کرد:
این طبقه‏ای است که بی کتاب سرمی‏کند. کسانی که گنجینه واژگان‏شان 
بیش از شصت کلمه نیست. )...( طبقه‏ای که هیچ نویسنده‏ای به آن دست‏رسی 
آنان  به  انتخاباتی  پنج دقیقه‏ای  یا سخنرانی  یا اطلاعیه‏ای،  ندارد. شاید روزنامه 
را  اینان  فرو غلتند. سینما  نشانی خود  بی‏نام و  به ورطه  باز  از آن  تا پس  برسد 
در اختیار دارد. فارغ از بدگمانی، همواره به سینما می‏روند. در سینما شادمانی، 
و  می‏آیند  که  میلیونی  تماشاگرانی   – می‏کنند  دریافت  تعمق  و  تفریح  رنج، 
می‏روند. بی‏نام و نشانه‏اند، اما حضور دارند. در عظمت هیولاوار خود به حرکت 

در‏می‏آیند و همه چیز را شکل می‏بخشند. از این رو باید بر آنان دست یافت.
وسیله دیگری به جز سینما وجود ندارد. 

)...(
کسی که سینما را در اختیار دارد، دنیا را به حرکت در می‏آورد.

سیاسی  ابزاری  هم‏چون  سینما  مانند  توده‏گیر  پدیده‏ای  به  که  هنگامی 
با  شعبده‏بازی  از  فراتر  که  سینما،  جادوی  کیفی  تاثیر  به  ناگزیریم  می‏نگریم، 
ظرفیت درک در سالن‏های سینما است، بپردازیم؛ بررسی جدی جادوی سینما 

1. Koch, Getrud. 1984. "Bildwechsel, Aspekte feminischer Filmtheorie". Lm Femi,. 
Nistische Literaturwissenschaft, Argument Verlag, ).ف(

2. Carlo Mierendorff
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سال  در  بلاش1  بلا  می‏آورد.  میان  به  را  آن  زیبایی‏شناسی  درباه  بحث  ناگزیر 
1924 چنین نوشت:

دانش  میوه‏ای  گناه،  درخت  شاخه‏ای  از  که  می‏بینم  ماری  همانند  را  خود 
می‏چیند و به دست بی‏گناهانی کودک سرشت می‏دهد. چرا که سینما تا کنون 
بهشت سعادت‏بخش ساده‏دلی بود. در سینما نیازی نبود زیرک، دانش‏آموخته و 
منتقد باشی. حتی با فرهنگ‏ترین و جدی‏ترین جان‏ها نیز می‏توانستند در تاریکی 
و  دانش مسوولانه  مغاک گناه،  سالن سینما، هم‏چنان که در فضای سکر‏آلود 
سلیقه‏ای سخت‏گیرانه‏ای خود را بی آزرم به کناری نهند تا روح عریان خود را 

کودکان به دست تماشای نخستین و بدوی2 بسپارند.
نه، من به راستی نیامده‏ام تا عیش شما را منغص کنم. به عکس، قصد من 

این است که اعصاب و دریافت حسی شما را برای لذت بردن بیشتر برانگیزم.
والتر سرنر3 نیز در سال 1913 به تماشای نخستین و بدوی اشاره می‏کند:

برق  می‏آورند.  سینما  به  را  خود  سکه‏های  آخرین  که  بنگرید  آن‏هایی  به 
غریب این چشمان، که ریشه در تاریخ بشریت دارد، خبر از لذت تماشا می‏دهد.
تاثیر  بدانیم،  تماشا  لذت  ارضای  را  سینما  دگرگون‏کننده‏  تاثیر  اگر 
دگرگون‏کننده‏ فیلم )و یا آن‏چه روی پرده به نمایش در‏می آید( نگاه خواهد 
بود که همانند زئوس هومر است: پلکِ چشمانش را به‏هم می‏زند و تمام کوه 
المپ به لرزه در‏می‏‏آید. انسان امروزی نیز همان‏گونه است: در مژه بر‏هم‏زدنی 
یا حرکت پلکی، تمام جهان به جنبش در‏می‏آید. ایوت ژیلبرت4 در سال 1925 

چهره‏ بازیگر سینما را با فصاحت چنین تصویر می‏کند:
بر هر  در چهره، چشمان و دهان سخن می‏گویند و غالبا سکوت چشمان 
می‏گریند.  و  می‏خندند  می‏گویند،  سخن  چشمان  می‏افکند.  سایه  فصاحتی 
مجذوبت می‏کنند و از خود می‏رانندت. دل گرمت می‏کنند و آن‏گاه همه امیدت 
را می‏ربایند. به سخن‏ات گوش می‏دهند و پاسخ می‏گویند، متهم می‏کنند و به 
دفاع بر می‏خیزند. نوازش می‏کنند و می‏شکند. خود را در روشنی عیان می‏کنند 
از  سرشار  فروغ‏اند.  بی  و  خشک  یا  می‏درخشند  می‏برند.  پناه  تاریکی  به  یا  و 
زندگی‏اند و یا به دامان مرگ می‏غلتند. می‏توانند چشمان انسانی خردمند باشند 

و یا بذله گویی زیرک.
نخستین نظریه‏های فیلم و سینما ویژگی این رسانه را به این بعد نگاه و لذت 
Béla Balázs )1884 – 1979( . 1، شاعر و روزنامه‏نگار مجارستانی که به هنگام اقامت در آلمان به فیلم‏نویسی 
و کارگردانی روی آورد. از جمله کتاب‏های تاثیر‏گذار اوست: انسان مربی یا فرهنگ فیلم )1924( و هنر سینما 

)1945(
2. Das primitive zuschauen (G) 

3. Walter Serner

Yvette Guilbert )1944 - 1967( . 4، کمدین فرانسوی که به سبب بازخوانی ترانه‏های عاشقانه قدیمی فرانسوی 
شهرت یافت. وی در نیویورک یک مدرسه هنر‏پیشگی بر پا کرد. دو رمان و کتاب خاطرات من از او به جا مانده 

است.
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تماشا منحصر می‏دانست. جنبش زنان1 نیز در اولین تحلیل‏های سینمایی خود، 
هر چند با استفاده از نظام نوین درک روان‏کاوانه، در واقع به تصورات مشابهی 
تکیه داشت. نخستین فیلم‏هایی که تحت تاثیر جنبش زنان ساخته شد در ردیف 
فیلم‏های مبارزه جویانه بود؛ فیلم‏هایی تبلیغاتی، با اهداف سیاسی که به مقابله با 
افکار عمومی می‏پرداختند. در این مرحله سینما در درجه نخست وسیله‏ای بود 

کارگشا و به آن از دیدگاه زیبایی‏شناختی اعتنایی نمی‏شد.
نظریه  تدوین  هنگام  اجتماعی،  سیاسی  ابزاری  مقام  در  سینما  به  عنایت 
سینما به طرح پرسشی انجامید که تمام دستگاه سینمای حاکم را مورد خطاب 
فرهنگ  رسانه،  این  در  و  دارد  تاثیری  چه  سینما  جادویی  قدرت  می‏داد.  قرار 
مردسالار چه‏گونه خود را عیان می‏سازد؟ نظریه فمینیستی پیش از همه به مساله 
این  بررسی  در  می‏پردازد.  فیلم  درک  و  تولید  بر  آن  تاثیر  و  هم‏ذات‏پنداری2 
اما هر دو  متمایز می‏شود.  بعُد روان‏کاوانه آن  از  فیلم  بعُد زیبایی‏شناسی  مقوله 
به ملاحظات نظریه‏پردازهای نخستین سینما  به جنبه تاریخی،  بعُد، بدون توجه 

پیوند می‏یابند.
دستگاه  است.  نگاه  کننده  تولید  منزله  به  فیلم  پذیرش  بنیانی،  نظریه 
فیلم‏برداری و دوربین نیز به عنوان چشمی استعاری تحلیل می‏شود. چشم دوربین 
از چشم انسان، که بنا به گفته والتر بنیامین3 فاقد خود آگاهی بینایی است، دید 
گسترده‏تری دارد. چشم دوربین، که طبعاً به دست انسان هدایت می‏شود، در دنیا 
سیر می‏کند، نگاه خود را با انتخاب پرسپکتیو متوجه پدیده‏های خاصی می‏کند 
و در قالب تصویر به تماشاگر ارایه می‏دهد. نظریه پذیرش دوربین در مقام ابزار 
نگاه کردن، ما را به این فکر می‏رساند که نگاه تماشاگر آزاد نیست زیرا به جز 
نماهای  بی‏رحمانه  و  منقطع  نگاه  است  ناچار  نمی‏بیند.  را  چیزی  دوربین  نگاه 
نزدیک4 را دنبال کند. برای گریز از حرکت‏های دوربین و یا احتراز از پیمودن 
مسیری خاص، راهی به جز بستن چشمان خود ندارد. بنابراین دوربین نحوه نگاه 
و مسیر حرکت تماشاگر را معین و به او تکلیف می‏کند که کدام پدیده را واجد 
اهمیت بداند و از ناخود‏آگاه بینایی متمایز سازد. بعضی از روش‏ها مانند نمای 
دور5 یا نیمه دور بیش از سایر روش‏ها به تماشاگران امکان گردش مستقل نگاه 
از نمای  با استفاده  فیلم‏های خود  تاتی6 در  را می‏دهد. کارگردانی مانند ژاک 
1. Frauenbewegung (G) )ف( identification

identification . 2، ابزار دفاعی ناخودآگاهی است که به وسیله آن شخص از فرد دیگری الگو گرفته و خود را با آن 
شخص هم‏ذات می‏نماید. در هم‏ذات‏سازی خود فرد هم به طور کم وبیش مداومی تغییر پیدا می کند.

Walter Benjamin )1892 – 1940( . 3، منتقد و نظریه‏پرداز ادبی، از اعضای مکتب فرانکفورت که به هنگام 
عبور از مرز فرانسه به اسپانیا در سال 1940 دستگیر شد و برای آن که به دست نازی‏ها نیفتد خودکشی کرد. منشا 

ادبیات نمایشی تراژیک آلمان )1928( از جمله آثار اوست.
4. close-up (E), Grossaufnahme (G) 

5. long shot (E), Total (G)

Jacques Tati )1908 – 1982( . 6، هنرپیشه و تهیه کننده فرانسوی با کارگردانی و نقش آفرینی در روز بزرگ 
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دور روش زیبایی‏شناسی نسبتاً آزاد‏اندیشانه‏ایی خلق کرده است. اما نمای دور 
و نیمه دور نیز پرسپکتیو تماشاگر را از پیش تعیین می‏کند. تماشاگر قادر نیست 
پرسپکتیو را، مانند تماشای تابلویی بر روی دیوار یک موزه از زوایای مختلف، 
هنگام  تماشاگر  موقعیت  در  نیز  سینما  سالن  راهروی  در  و حرکت  دهد  تغییر 

دیدن فیلم تغییری نمی‏دهد.
نظریه فیلم فمینیستی انگلو‏امریکایی1، خصوصا در فیلم‏های کلاسیک روایی 
هالیوود، نقش تعیین‏کنند نگاه را به اثبات رسانده است. مطابق این نظریه، دوربین 
عمدتاً مردانه و مرد‏سالار است. این نگاه مردانه، نگاه تماشاگر را کاملًا در اختیار 

می‏گیرد و منحرف می‏سازد و در دایره ادراک حسی مردانه محبوس می‏کند.
در فن سینما، اصطلاح »Suture«2 )مترادف نخ بخیه در جراحی( معنایی 
دراماتورژی3  و  تماشاگر  حسی  ادراک  چگونه  دهد  نشان  تا  یافت  تخصصی 
یا  با چشمان دوربین  فیلم را  نگاه دوربین درهم می‏آمیزد و چه‏گونه است که 
تحلیل  فیلم،  فمینیستی  نظریه  می‏بینیم.  کارگردان  چشمان  با  دیگر  عبارت  به 
شکل‏گرایانه زیبایی‏شناسی »Suture« را از نظریه ساختارگرایانه سینما عاریت 
می‏گیرد )اصطلاح Suture در اصل برگرفته از ژاک لاکان4 است( و با الگوی 

روان‏کاوانه‏ی لذت تماشا و کاربردهای اجتماعی آن درهم می‏آمیزد.
لارا مالوی در مقاله‏ی مشهور خود درباره نظریه‏ی فمینیستی فیلم با عنوان: 
چهار‏چوب  )در  روان‏کاوانه  رویکردی  با  روایی5  سینمای  و  بصری  لذت 
رابطه‏ای  نقد  و  بررسی  به  می‏پردازند(،  روند هم‏ذات‏پنداری  به  نظریه‏هایی که 
تماشاگر،  نیازهای  و  روایی  سینمای  در  نگاه  دراماتورژی  میان  که  می‏پردازد 
شامل نظربازی6 و جلوه فروشی7 وجود دارد و از لحاظ زیبایی‏شناسی چگونگی 

عجین شدن هم‏ذات‏پنداری تماشاگر را با تصاویر فیلم بررسی می‏کند.
بنابر نظریه مالوی، نگاهی که سینما سازمان‏ده اجتماعی آن است در اصطلاح 
فرویدی ریشه در غریزه سهمی8 لذت تماشا دارد، که مرتبط با کشف تفاوت 

)1947( بزرگ ترین کمدین دوران پس از جنگ جهانی دوم لقب گرفت.
1. Anglo-amerikanische feministische Filmtheorie (G)).ف(  

Suture . 2، غالباً با گرفتن نمایی )مانند نمای زنی که به تماشاگر »بیرون از پرده« می‏نگرد( و سپس نمای مقابل 
)مردی که به زن می‏نگرد( به دست می‏آید طوری که نگاه مرد نگاه زن را در‏بر‏می‏گیرد و بر آن چیره می‏شود. این 

اصطلاح را تا حدودی هم معنای نما – نمای مقابل در نظر می‏گیرند.
dramaturgy . 3، نمایش پردازی یا فن تولید نمایش.

4. Jacques Lacan

5. Mulvey, Laura 1980. "Viseulle Lust und narrative Kino". Frauen in der Kunst, Film. .)ف( 

6. voyeurism ).ف( 

7. exhibitionism ).ف(

Partial instinct . 8، در نظریه روان‏کاوی کلاسیک فرض می‏شود که غرایز از تظاهرات خاص یک عده غرایز 
جزیی پدید می‏آیند. این عناصر جزیی، غرایز سهمی نامیده می‏شوند. مثلًا غریزه میل جنسی از اجزا دهانی، نشیمن 

گاهی و تناسلی ساخته می‏شود. 
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جنسیتی است. بنا بر نظریه فروید این نگاه در الگوی رشد روانی با کشف فقدان 
نوبه  به  این  نیست.  از اختگی بی‏ارتباط  آلت رجولیت در زنان و تشدید ترس 
خود باعث توسل به بت‏واره‏پرستی1 می‏شود تا شکل ظاهری زن را که فاقد آلت 

رجولیت است با جای‏گزین کردن بت واره‏ها2 قابل تحمل کند.
چهره‏های  که  می‏رسد  نتیجه  این  به  سینمای‏هالیوود  تحلیل  هنگام  مالوی 
سینما  مسحور‏کننده  ستاره‏های  صفت3،  شیطان  )زنان  سینما  در  زن  افسانه‏ای 
به جز حاملان  واقع چیزی  در  سینمای کلاسیک(،  در  افسانه‏ای  زیبایی‏های  و 
میل  این سبب  به  تنها  و  نیستند.  برای کمبودها  افراطی بت‏واره‏ها و جایگزینی 
تماشای مرد را این چنین ارضا می‏کنند که مرد در آن‏ها چیزی را می‏یابد که 

معمولا به چشم نمی‏خورد، یعنی بت واره احلیل4.
که  زن  به  جنسیتی،  نقش‏های  با  مطابقت  در  نظربازی،  و  جلوه‏فروشی 
موضوع نگاه و مرد که فاعل نگاه است تجزیه شد و حاصل این تجزیه تاریخی 
– اجتماعی این بود که زیبایی‏شناسی سینمای روایی‏هالیوود به سوی تولید نگاه 
مردانه گرایید. به این ترتیب هم‏ذات‏پنداری تماشاگر با تصویر سینما، که زن در 
آن نمایانده می‏شود، از دریچه نگاه مردانه شکل می‏گیرد. به عبارت دیگر زن 

مقابل دوربین و مرد، پشت آن جای دارد.
گاهی دوربین در موقعیت مستقیم است، که در این صورت وضعیتی مانند 
از دریچه‏ی چشم  برداری  فیلم  واقع گویی  و در  دارد  تماشاگران سالن سینما 

تماشاگر انجام می شود.
زن  بازیگر  که  است  از صحنه‏هایی  فیلم‏برداری  برای  مناسب  شیوه‏ای  این 
جلوه‏گری می‏کند، که از آن جمله است صحنه‏های آواز و رقص که بازیگر 
زن خود را به تماشاگران یا به قهرمان مرد فیلم‏های روایی عرضه می‏کند. تحلیل 
تاریخی فیلم‏های‏هالیوود روشن می‏سازد که به واقع چنین وضعیتی، که دوربین 
نگاه جمعی تماشاگران را به بازیگر زن در قالب نگاه مردانه ارایه می‏دهد، پیوسته 
تکرار می‏شود. در تحلیل Suture نیز تقسیم دو بخشی نگاه کردن و دیده شدن 
اثبات می‏شود. پرسپکتیو )یعنی موقعیت دوربین هنگام فیلم‏برداری( دامنه نگاه 
فیلم‏های‏هالیوود،  روایی  ساختار  در  که  می‏کند  مشخص  پیش  از  را  تماشاگر 

ناگزیر پرسپکتیوی مردانه و نظر‏بازانه است.
که  است  مقبولی  مرد  متوجه  زن  نگاه  ندرت  به  سینما  در  که  است  چنین 
به  به تماشاگران عرضه دارد.  به شیوه متعارف زنان جلوه‏گری کند و خود را 
عکس، غالبا دراماتورژی نگاه به شیوه‏ی است که دوربین در موقعیت مرد قرار 
می‏گیرد و نگاهش متوجه زن است. به این ترتیب مرد غالبا مقام ناظری را دارد 

1. Fetishism (E), Fetischismus (G) ).ف(

2. Fetish (E), Fetisch (G) ).ف(

3. Vamp

4. Phallus fetish (E), Phallus Fetisch (G) ).ف(



مباحث نظری فمینیسم/ 111

که بیرون از کادر است و زن را نگاه می‏کند. گویی دوربین نیز جای این ناظر 
بیرون از گود را اختیار می‏کند.

تحلیل شکل‏گرایانه Suture منجر به درهم‏آمیختگی نظریه ساختارگرایانه 
فیلم  فمینیستی  نظریه  در  بنیانی  اهمیتی  که  می‏شود  فیلم  روان‏کاوانه  نظریه  به 
آن  می‏آید که حال  پدید  فیلم  فمینیستی  نظریه  در  تناقضی  میان  این  در  دارد. 
تماشاگر  نگاه  فیلم  تصاویر  بپذیریم که  اگر  زیرا  است.  بسیار  مستلزم کوشش 
را معین می‏کند و انتخاب نگاه، به عنوان پرسپکتیو دیدن فیلم، از تصاویر فیلم 
قابل تفکیک نیست، باید پذیرفت که نگاه مردانه به همه تماشاگران، بی توجه 
فمینیستی  نظری  بینش روان‏کاوانه  این دیدگاه  از  به جنسیت، تحمیل می‏شود. 
که  داد  توضیح  نمی‏توان  بینشی  چنین  قالب  در  زیرا  است،  ناقص  بسیار  فیلم 
هم‏ذات‏پنداری تماشاگران زن، که نگاه مردانه از طریق فیلم به آنان نیز تحمیل 
می‏شود، چگونه شکل می‏گیرد. در نظام دراماتورژی نگاه، که عوامل سبب‏ساز 
آن متعددند، نمی‏توان به آسانی فرآیند هم‏ذات‏پنداری تماشاگران زن را معلوم 
مرد  تماشاگران  متوجه  تنها  تصادفاً  مالوی  لارا  روی سخن  ترتیب  بدین  کرد. 
به زنان توصیه می‏کند شکل سینمای روایی  تناقض  به دلیل همین  او  نیست و 
مرد‏سالارانه ‏هالیوودی را رها کنند و به دنبال شکل‏های نوینی باشند که دیگر 
نگاه  راه  از  هویت  القای  و  تماشاگر  نگاه  بر  تکیه  با  هم‏ذات‏پنداری  به  متکی 

دوربین نباشد.
این نارسایی، زنان نظریه‏پرداز انگلو‏امریکایی را برآن داشت تا از پی‏آمدهای 
آن نتیجه کاربردی بگیرند. زیرا اگر الگوی نظری آنان به معنای وجود جبر در 
تهیه و درک فیلم باشد، فقط شیوه‏ایی نوین در فیلم‏سازی و ساختار تصاویر این 

امکان را به زنان می‏دهد که خارج از نظام مرد‏سالاری عمل کنند.
تهیه  به  انگلو‏ساکسون  محدوده کشورهای  در  نوین  تصویری  زبان  به  نیاز 
آن  هدف  که  روایی  سینمای  با  که  انجامید  تجربی  فیلم‏های  زیادی  شمار 
هم‏ذات‏پنداری به مدد دراماتورژی نگاه است، هیچ‏گونه پیوندی نداشت. با این 
همه ساختار این الگو به نظر متناقض می‏آید. تحلیل‏های سینمای روایی حاکم 
به شیوه نسبتاً مستدلی ادعا می‏کنند موفق شده‏اند در بررسی نیاز به نظربازی و 
با  که  است  تردید  جای  کنند.  پیدا  زیبایی‏شناختی  ساختارهای  بت‏واره‏سازی، 
)که  دوربین  آزاد  نگاه  با  آن  و جای‏گزین کردن  روایی  منسوخ کردن شکل 
بنیامین آن را واسطه شناخت نا‏خودآگاه بینایی می‏نامد(، غریزه نخستین و بدوی 
لذت تماشا به صورت نظر‏بازی و بت‏واره‏پرستی درنیاید و از دگر‏دیستی احلیل 

مدارانه و مردسالارانه خلاصی یابد.
مردانه  نگاه  از سلطه  مالوی آرمان آزادی چشم دوربین و رهایی آن  لارا 
را چنین توصیف می‏کند: هدف نخستین ضربه‏ای که )ابتدا از سوی فیلم‏سازان 
از:  انبوه یک‏پارچه سنت‏های متعارف فیلم وارد شد، عبارت بود  بر  رادیکال( 
رهایی نگاه دوربین، مادیت بخشی زمانی و مکانی به آن، تبدیل نگاه تماشاگر 
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از  تماشاگر  نگاه  حسی  استقلال  امکان  آوردن  فراهم  و  دیالکتیکی  نگاهی  به 
نگاه دوربین. حال اگر توصیف این آرمان را بر مبنای نظریه بنیامین دنبال کنیم، 
با فاصله افکندن میان تماشاگر و تصاویر فیلم بسیار  به دیدگاهی می‏رسیم که 
)در  فیلم،  به وسیله  واقعیت  توصیف  برای  امروزی  انسان  بود:  متفاوت خواهد 
مقایسه با مثلا نقاشی( اعتبار ویژه‏ای قایل است، زیرا فیلم جنبه بی‏واسطه واقعیت 
)یعنی بدون استفاده از تجهزات( را که انسان به حق در هنر می‏جوید، به سبب 
می‏بخشد  استمرار  می‏کند،  اعمال  تجهیزات  از  متمرکز  استفاده  با  که  تاثیری 
دوربین  چشم  همواره  بگیریم،  جدی  را  دوربین  چشم  استعاره  اگر  )بنیامین(. 
نامریی  مهمانی  به  تبدیل  آن  دید  مسیر  در  تماشاگر  که  است  نامریی  عاملی 

می‏شود.
البته از نظر تجربی هنوز این پرسش بی پاسخ مانده است که آیا در فیلم‏های 
آیا  و  گرفت  نخواهد  صورت  واقعاً  دوربین  وسیله  به  نگاه  شکل‏گیری  زنان 
خواهد  متفاوت  پدیده‏ها(  و  زنان  مردان،  )به  دنیا،  به  دوربین  راه  از  زنانه  نگاه 
زیبایی‏شناسی  رویکردهای  دید  افق  آیا  که  است  پرسش  جای  وانگهی  بود؟ 
فمینیستی، آن جا که تکیه‏اش تنها بر تحلیل هم‏ذات‏پنداری از راه نگاه است، 
که  می‏کند  آشکار  مشخصاً  فیلم  نظریه‏پردازی  تاریخی  روند  نیست؟  محدود 
نظریه ادراک حسی پدیدار‏شناختی جای خود را به نظریه ساختار‏گرایانی داده 
بر  مبنی  مستدلی  دلایل  هنوز  این‏که  گو  دارند.  زبان‏شناسی1پیوند  با  که  است 
می‏خواهم  دارد.  وجود  پدیدار‏شناختی  رویکرد  مفاهیم  بعضی  بودن  پذیرفتنی 
ساختار‏گرایانه،  نظری  الگوی  در  کنم.  روشن  مثالی  آوردن  با  را  مساله  این 
نگاه  وسیله  به  یعنی  جلوه‏فروشی،  و  نظر‏بازی  به  تجزیه  راه  از  هم‏ذات‏پنداری 
نظر‏بازانه به موضوع نگاه )جلوه فروشی(، انجام می‏شود. حال آن‏که با استفاده از 
رویکرد پدیدار‏شناختی می‏توان فراتر از آن دلیل آورد که چرا زنان این فیلم‏ها 
نادیده  با  به طور ذهنی،  را  بلکه خود  نمی‏کنند،  تماشا  بی‏علاقگی  با  تنها  نه  را 
به عقیده  با موضوع نگاه هم‏ذات می‏پندارند.  گرفتن دراماتورژی نگاه مردانه، 
من برای روشن شدن ساز و کار هم‏ذات‏پنداری تقلیدی2 باید در نظر داشت که 
نتایج ادراک حسی تصاویر فیلم است که موضوعی را که به تصویر درمی‏آید، 
کردن  اضافه  با  می‏کند.  تبدیل  هم‏ذات‏پنداری  موضوع  به  تقلیدی  تصاحب  با 
الگوی ادراک حسی پدیدار‏شناسی می‏توان اداراک حسی فیلم را در محدوده 
گسترده‏تری توضیح داد. یعنی می‏توان شرح داد که چه‏گونه تماشاگر می‏تواند 
به رغم اجبار به ادراک حسی فیلم از طریق نگاه، به یکایک تصاویر فیلم خیره 
دنیای موضوع  یا  و  اشیا  و  مناظر  با  تقلیدی،  نسبتاً  فرآیندی  را در  شود و خود 
Linguistic (E) ،Linguistik (G) .1، زبان‏شناسی علمی است که به طور کلی به مطالعه ای ریشه‏ها و ساختار 
زبان‏ها و سیر تکاملی آن‏ها می‏پردازد. تا چند دهه پیش زبان‏شناسی و روان‏شناسی هر یک مستقلًا راه خود را 
تعقیب می‏کردند. اما از دهه 60 با مطالعات نوام چامسکی این دو رشته پیوند نزدیکی یافتند. در واقع چامسکی در 

کار خود زبان‏شناسی را به شکل شاخه‏ای از روان‏شناسی شناختی در‏آورد.
2. Mimetic (E), mimitisch (G) 
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نگاه هم‏ذات بپندارد. این فرآیند صورت ساده هم‏ذات‏پنداری با موضوع نگاه 
جان‏مندگرایانه1  گفت  می‏توان  حتی  و  احساساتی،  شیوه‏ای  به  بلکه  ندارد،  را 

صورت می‏گیرد که به پدیده‏های بی‏جان هویتی انسانی می‏بخشد.
این جنبه‏های نظریه پدیدار‏شناختی به روی‏کردهای انتقادی نظریه فیلم راه 
از  تقلید  تجربه  جنبه  این  به  همگی  آدورنو3  و  کراکایر2  تا  بنیامین  از  یافته‏اند. 
تصاویر فیلم توجه زیادی کرده‏اند. اگر این رویکرد را نیز مدنظر داشته باشیم، 
از آن خود کردن تصاویر  برای  زنانه‏ای  باید روش مستقل  روشن می‏شود که 
فیلم‏ها وجود داشته باشد که با سینمای روایی هالیوود رابطه مستقلی برقرار کرده 
است و به هیچ‏وجه به طور مطلق دربند ساختارهای سینمای مرد‏سالارانه نیست.

انگلو‏امریکایی،  دنیای  بر  حاکم  فیلم  نظریه  در  تناقض  بروز  من  نظر  به 
سوی  از  و  پدیدار‏شناختی،  حسی  ادراک  نظریه‏های  نفی  خاطر  به  یک‏سو  از 
محدوده  در  که  است  روان‏کاوانه  توصیف  الگوی  کاستی‏های  سبب  به  دیگر 
انگلو‏ساکسون به مکتب فرانسوی لاکان بسیار نزدیک شده است. حال آن‏که از 
قضا بر مبنای نظریه دوگانگی جنسی4 فروید می‏توان شرح داد که چرا زنان از 
هم‏ذات‏پنداری با نگاه مردانه نیز، که به زن به منزله موضوع لذت تماشا می‏نگرد، 

احساس رضایت می‏کنند.
رویکردهای موجود، تحلیل‏های گوناگونی درباره‏ی سینمای مردسالارانه، 
زیبایی‏شناسی و تماشاگران مرد آن به دست می‏دهند. هر‏چند نباید بحران‏های 
سختی را که در سطوح دیگر به وجود آمده است نادیده گرفت. این بحران‏ها 
فیلم‏سازان  یا خود‏سالاری5  و  زنان  ریشه در خواسته‏های سیاسی عملی جنبش 
زیبایی‏شناسی  داشت.  خواهد  وجود  همواره  نیز  آینده  در  و  دارد  فمینیست 
در  معنی که گزینه  این  به  دانست.  معیاری6  نمی‏توان روشی  را  فیلم  فمینیستی 
دست نیست تا بتوان به مدد آن معیاری برای جدا کردن پدیده‏های فمینیستی از 
غیر فمینیستی به دست داد. میان زنان فیلم‏ساز و مخاطبان آن‏ها نیز از لحاظ نظری 
و درک فیلم تناقض‏هایی وجود دارد که تاریخچه‏ای ویژه دارد و بررسی آن‏ها 

تنها با تحلیل منطقی فیلم‏سازی و درک فیلم امکان‏پذیر است.
گفت  سخن  انعطاف‏ناپذیری  سرسختانه  دیالکتیک  از  می‏توان  جا  این  در 
animistic (E) ،animistisch (G)  .1، جان‏مندگرایی به معنای اعتقاد به این که همه چیز در طبیعت، خواه جان‏دار 

وخواه بی‏جان صاحب روح است.
Kracauer .2، دکتر زیگفرید کراکایر مولف کتاب از کالیگاری تا هیتلر است که بخش‏هایی از این کتاب 

در گزارش فیلم، سال سوم، شماره 32 به بعد چاپ شده است.
Theodor Adorno )1903 – 1969( . 3، فیلسوف اجتماعی و موسیقی شناس آلمانی، از اعضا و بنیادگذاران متکب 

فرانکفورت، وی اعتقاد فلسفی‏اش را به تمامی در دیالکتیک منفی )1966( توضیح داده است.
4. Bisexuality (E), Bisexualiteit (G) 

5. Autonomy (E), Autonomie (G)

Normative (E)،Normativ (G)  .6، روشی که بر‏مبنای یک یا چند اثر هنری آغازین )مانند حماسه‏های 
هومری( نمونه‏های بعد آثار هنری را با آن می‏سنجند.
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که در نتیجه آن موفقیتی که زنان فیلم‏ساز در سالیان گذشته به دست آورده‏اند، 
آن‏ها را هم‏سان نکرده، بلکه به تمایز و تفاوت انجامیده است. همچنین کمابیش 
است  شده  باعث  هنر  بازار  در  رقابت  و  شدن  حرفه‏ای  که  کرد  ادعا  می‏توان 
یعنی   – فیلم‏سازی  به ساز‏و‏کارهای  فیلم‏سازان مرد،  مانند  نیز  فیلم‏ساز  که زنان 
تخصصی شدن، مرز‏بندی با دیگران، تقسیم‏بندی به هنر و تجارت و مانند این‏ها 
– وابسته شوند. در این میان نمی‏توان نادیده گرفت که در واقع شرط لازم برای 
ورود زنان به دنیایی غیر از محدوده اقلیت دگراندیش، همان چیزی است که در 
مقوله اقتصاد و روان‏شناسی اجتماعی به آن بازار‏پسندی و هم‏نوایی با نظام حاکم 
می‏گویند. تعریف بورژوایی رهایی زن1 )به معنای حرکت از حاشیه اجتماع به 
مرکز آن و رقابت اقتصادی با مردان( در مورد زنان فیلم‏ساز و زنان خالق زیبایی 
نیز صادق است. جنبش زنان و زنان شاغلی که این مبارزه را آغاز کرده بودند 
مبارزه می‏کنند  علیه‏شان  به کسانی که  یعنی  می‏کوشیدند آگاهانه عمل کنند. 
میان  از  بلکه  نشوند،  نیابند و خود عامل خشونت و سلطه مردسالارانه  شباهت 
بردارنده آن باشند. هدف موج دوم جنبش زنان نیز همواره همین بوده است که 

در مقابله با الزامات حاکم بر فاعلیت2 تکیه کنند.
در ادامه مطلب، می‏خواهم در این زمینه که چرا شمار زیادی از زنان فیلم‏ساز 
بیگانه‏تر  سیاسی  جنبش‏های  با  روز  به  روز  فوق  مفاهیم  به  پای‏بندی  دلیل  به 
می‏شوند، و هم چنین درباره علت دشواری درک فیلم‏های این فیلم‏سازان برای 

زنان تماشاگر نظریه‏ای ارایه دهم.
پا  فیلم‏سازی زنان  اولین مرحله  سینمای فمینیستی و مبارزه جویانه، که در 
این جنبش نشات  از  با جنبش زنان مرتبط بود؛ یعنی  از لحاظ سیاسی  گرفت، 
گرفته بود و بدون آن معنایی نداشت. به همین علت نیز تماشاگران و فیلم‏سازان 
در کوتاه مدت دارای هدف مشترکی بودند. شمار زیادی از این فیلم‏ها با هدف 
تهییج سیاسی، روشن‏گری، ترغیب به شرکت فعالانه در گردهمایی‏های زنانه 
یا بحث و تظاهرات و خلاصه برای مخاطبانی دگراندیش ساخته شده بود. این 
گونه فیلم‏ها در نهایت هدفی جمعی را تعقیب می‏کرد، یعنی در پی بیان علایق 

همه زنان و پیش‏برد مبارزه آن‏ها بود.

است.  گسترده  مخاطبان  به  دست‏یابی  دنبال  نگر3به  ابزار  زیبایی‏شناسی 
فیلم‏هایی که در پی چنین هدفی‏اند در موقعیت متناقضی قرار می‏گیرند؛ چنان‏چه 
با آنان تطبیق دهند تا مورد  باید خود را تا حدی  در پی مخاطبان وسیع باشند 

1. Emancipation (E), Emanzipation (G) ).ف( 

2. Subjectivity (E), Subjektiviteit (G)

3. Instrumentelle Aesthetik (G) ،Instrumental aesthetics (E)
زیبایی‏شناسی مبتنی بر آموزه‏ای که آرا و افکار را ابزار عمل می‏داند و معتقد است مفید بودن ابزارها حقیقت آن 

را تعیین می‏کند. 
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بی‏اعتنایی قرار نگیرند و اگر حاضر به سازگاری نباشند از عهده رسالت خود 
با چنین  به مخاطبان خود دست‏رسی نمی‏یابند. سر کردن  برنخواهند آمد زیرا 
برای فیلم‏سازان فمینیستی که می‏خواهند  تعارضی برای هیچ کسی و خصوصاً 
هم حلقه‏های سیاسی جمعی و هم اصول زیبایی‏شناسی رادیکال فردی، هر دو 
این  به  نیست.  به هیچ‏وجه آسان  با یک‏دیگر حفظ کنند  دادن  بدون آشتی  را 
مفاهیم  به  و  رادیکال‏تر  است، هر چه  زیبایی  آفرینش  زنی که در کار  ترتیب 
همین  به  باشد،  پای‏بندتر  ذهنیت  رهایی  و  خود1  تحقق  خود‏سالاری،  آرمانی 
لحاظ  از  که  فیلم‏هایی  درک  شد.  خواهد  رو  به  رو  بیشتری  تناقض  با  نسبت 
زیبایی‏شناسی بسیار پیش‏رفته‏اند آسان نیست، زیرا نه تنها پیام‏های زیبای‏شناختی 
ذهنیتی  بلکه  آموخت،  نوین  زبانی  مانند  را  آن‏ها  باید  که  دارند،  پیچیده‏ای 
گسترده و رادیکال ارایه می‏دهند. در غالب این فیلم‏ها شکلی از فاعلیت بسط 
داده می‏شود که پیچده‏تر از تقابل مجرد فاعل‏شناسایی و موضوع‏شناسایی است. 
در این شکل دیگر فاعلیت به این معنا نیست که زن به عنوان فاعل شناسایی از 
تصور مردانه‏ای که او را موضوع شناسایی می‏انگارد رها شود، بلکه بحث بر سر 
مفاهیمی عمیق‏تر از تصور عمومی درباره فاعل شناسایی است. به این معنا که، 
همان گونه که مارکس می‏توانست از این نکته سخن بگوید که جنبش کارگری 
دگرگونی‏های  شناسایی  فاعیل  نیز  زنان  جنبش  است،  انقلاب  شناسایی  فاعل 
سیاست‏ورزی جنسی2 است. محصولات هنری مبتنی بر زیبایی‏شناسی پیش رو، 
تصوری مبهم و آرمانی از برنامه نانوشته رهایی فاعلیت به دست می‏دهند. در این 
محصولات انسان‏هایی منفرد در مقام فاعل شناسایی )و نه بر منزله طبقه یا جنبش 

و یا امری اشتراکی(، تجربه‏های اصیل خود را ارایه می‏دهند.
فیلم الفی میکش به نام بدون مرگ چه کنیم3 بی‏تردید فیلمی است درباره 
پیری، چند زن سال‏مند و یک خانه سال‏مندان. در عین حال فیلمی است درباره 
زنی خاص، یعنی خود الفی میکش. گیج کننده بودن فیلم به سبب درهم‏شکستن 
قالب‏های فیلم مستند و دست‏زدن به تجربه‏ای نو نیست. بلکه به این خاطر است 
که در این شیوه چیزی وجود دارد که آن‏چه را فیلم‏برداری و به تصویر کشیده 
شده است، تعالی می‏بخشد. بحث در این باره که آیا این فیلم را می‏توان تصویر 
امانت‏دار خانه سالمندان دانست و یا حتی آیا این فیلم وضعیت سال‎مندان را در 
یک خانه سال‏مندان متوسط به تصویر می‏شکد، بی نتیجه است. زیرا آن چه فیلم 
انتقادی اجتماعی تلویزیونی متمایز می‏کند  الفی میکش را از یک فیلم مستند 
عینیت‏گرایی در شکل است. لیوانی به رنگ آبی درخشان در قفسه و یا خطوط 
و  تعالی می‎‏دهد  را  اشیا  ایوان تصاویر محض  سخت و خشن یک صندلی در 
را  زنده‏ها  به  تمسک  و  سوگواری  بودن،  بازگشت‏ناپذیر  شکنندگی،  احساس 

1. Self-realization (E), Selbstverwirklichung (G)

2. Sexual politics (E) 

3. Was sollen wir denn machen ohne den tod, Elfi Mikesch, 1978.
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پدید می‏آورد. سخن کوتاه، فیلم الفی میکش کاری است عاطفی درباره تجربه 
نزدیک شدن به مرگ و میل به زندگی، درباره شکنندگی خاطرات و درخشش 
فیلم  را در‏هم می‏شکند.  پیوستگی آن  و  نشان می‏دهد  را  آن‏ها که گذر زمان 
الفی میکش از نظر زیبایی‏شناسی فیلمی است علیه مرگ. او با نمایش بعضی از 
تصاویر، با به تصویر کشیدن خاطرات شیرینی که هم چون گنجینه‏ای با ارزش 
در مقابل مرگ خودنمایی می‏کنند، در واقع رابطه خود و شاید رابطه شماری از 

زنان دیگر را با مرگ بیان می‏کند.
با این تفاصیل شرط لازم برای درک فیلم‏های رادیکال ذهنیت‏گرا، در وهله 
نخست، آمادگی برای فراتر رفتن از ساختار من جمعی تا مرز پذیرش بیگانگی 
دیگران، و ذهنیتی است که در دنیای تصاویر غریب پنهان گشته است. در چنین 
انسان‏ها  میان  رابطه عاشقانه  با  تفاوت چندانی  هنری  اثر  به  فضایی دیگر عشق 
ندارد. تنش، در هیجانی است که در متفاوت بودن نهفته است. هر چه انعکاس 
تصادفی  من  نظر  به  نمی‏یابم.  بیگانگی  آینه دیگری می‏جویم، جز  در  را  خود 
نیست که ریلکه1 این رابطه را در یک تندیس سرو دست ریخته، نماد شکلی 
مرده که تعلق به مردگان دارد، می‏جوید. ریلکه جان بخشی و فاعلیت ذهن را با 

چیرگی تمام چنین توصیف می‏کند:
ورنه این سنگ، نا‏زیبا و کوتاه ایستاده بود

زیر شانه‏هایش ویرانی عیان می‏بود
و همانند پوست درندگان نمی‏درخشید

و از گوشه گوشه پیکرش چونان ستاره‏ای پرتو نمی‏افکند:
چرا که هیچ گوشه‎اش نیست که براندازت نکند. باید که دگرگون شوی

)تندیس باستانی آپولو(
به نظر من زیبایی شناسی فمینیستی نباید از راه تبدیل شدن به ابزاری سیاسی و 
یا توسل به بدویتی – به صورت آرزوی بازگشت به دوران طلایی مادر‏سالاری- 
نیز، مانند همه زمینه‏های دیگر، نمی‏توان  از هنر پیش‏رو عقب بماند. در سینما 
به زنان را  تحولات اجتماعی و فرهنگی خصوصیات و صفات ویژه موصوف 
به آسانی و به طور حسی و ناخودآگاه به تصویر کشید. این کار، در فیلم‏سازی 
نیازمند بهره‏گیری چیره‏دستانه از ابزاری متعالی، و رفتن به کنام شیر مردسالار و 

دستیابی به اسباب و ابزار در این کنام است.
سینما هنر شاخص قرن بیستم است. زیرا در آن تناقض‏های میان خودسالاری 
و دنباله‏روی از بازار، میان تحقق خود و بهره‏گیری صرف از فن، میان هنرمندان 
عزلت‏نشین و تماشاگران میلیونی سازمان‏یافته به کامل‏ترین وجه عیان می‏شود. 
هنر فیلم بی‏تردید عرصه‏ای است که هنر زنان در آن به مبارزه ایدئولوژیکی و 
اقتصادی سختی دست زده است؛ نمادی است برای امید بستن به این که زنان با 
بهره‏گیری از شیوه‏های خاص خود و دست‏یابی به تصاویری در تقابل با تصاویر 

1. )1875 – 1926( . Rainer Maria Rilke. شاعر اتریشی 
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اسطوره‏های مردانه توانایی چیرگی بر تولیدات تکنولوژی مردانه رایج را پیدا 
کنند.



ملاحظاتی پیرامون جنبش فمینیسم
نویسنده: ب.شباهنگ 

اندیشه فمینیسم به قدمت خود جنبش زنان است و ریشه‏های آن به دوران 
روشن‏گری اروپا و بیداری این قاره از خواب قرون وسطی می‏رسد. اما ایده‏های 
انقلاب کبیر فرانسه زمینه‏ساز جدی واقعی شکل‏گیری نخستین نطفه‏های جنبش 
به شکل مدون و  برای نخستین‏بار  ایده حقوق بشر  فمینیستی است؛ آن جا که 
البته بیشتر در رابطه با حقوق مردان فرمول‏بندی شده بود. آن‏چه که فرانسه در 
دهه 90 قرن هیجدهم به صورت شرکت فعال زنان در جنبش انقلابی و سپس 
تاسیس انجمن‏های سیاسی ویژه زنان شاهد آن بوده به مرور ریشه‏های خود را 

به سرتاسر اروپا گستراند. 
بعدها با رشد مناسبات سرمایه‏داری و شرکت انبوه زنان در تولید، در کنار 
در  ریشه‏هایش  که  نیز  زنان  سوسیالیستی  جنبش  زنان،  اولیه  شهروندی  جنبش 
انجمن‏های زنان کارگر بوده به مثابه شقی از کل جنبش فمینیستی رو به رشد 

نهاد.
هدف این نوشته، بررسی ولو مختصر تاریخچه جنبش زنان نیست. تنها باید 
یادآور شد که صاحب‏نظران این امر، دو دوره را در روند تکامل جنبش زنان از‏ 
هم متمایز می‏کنند. دوره اول از آغاز پیدایی تا شروع جنگ جهانی دوم و دوره 
دوم که به جنبش نوین زنان نیز مشهور است از اواخر دهه 60 میلادی تاکنون. 

این مقاله بیشتر به جنبه‏های نظری جنبش نوین زنان می‏پردازد.
باید تصریح نمود که جنبش نوین زنان، مانند جنبش زنان در قرن نوزدهم 
با اهمیت فراملی. گروه‏های زنان فمینیست از  و اوایل قرن حاضر پدیده‏ایست 
اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی عملًا در اکثر کشورهای پیش‏رفته صنعتی 
غربی وجود دارند. برای مثال در جمهوری فدرال آلمان، بخشی از جنبش نوین 
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زنان از جنبش دانشجویی اواخر دهه 60 و بخش دیگر آن از گروه‏های اجتماعی 
شکل گرفت که در جو سیاسی پس از به قدرت رسیدن دولت ائتلافی سوسیال 

دمکرات‏ها و لیبرال‏ها تشکیل شده بودند.
اقدامات خودجوش اعتراضی اولیه علیه قانون منع سقط جنین، زنان بسیاری 
را از اقشار و طبقات مختلف اجتماعی، زیر پرچم واحد گرد آورد و بعدها یعنی 
از اواسطه دهه 70 میلادی، به تشکیل سازمان‏ها و گروه‏های مختلف فمینیستی، 

با اهداف کوتاه و بلند مدت منجر گشت.
****

گوناگون  دلیل گرایش‏های  به  امروز،  فمینیستی  نظری، جنبش  دیدگاه  از 
نیروهای  مشترک  است. فصل  برنامه مشخص  و  فاقد یک طرح  درونی خود، 
گرد‏آمده در این جنبش، کمتر جنبه اثباتی دارد و بیشتر توضیح آن چیزهایی 

است که جنبش فمینیستی نیست و نباید باشد.
بسیاری از زنان فمینیسم چیزی بیشتر از یک واکنش انتقادی نسبت به نقش 
اجتماعی خود نمی‏بینند. برخی آن را یک حساسیت مبارزاتی علیه همه اشکال 
تعابیر  نیز  فمینیستی  اندیشه‏پردازان جنبش  نزد  در  می‏دانند.  زنان  به  نسبت  ستم 
»مبارزه  را  فمینیسم  جانسن«  لوئیز  »ماری  می‏شود:  دیده  گوناگونی  تفاسیر  و 
می‏کند  عمل  همه‏جا  »سکسیسم  او  نظر  از  چرا‏که  می‏خواند،  سکسیسم«  علیه 
واقع  تبعیض  مورد  زنان  آن  در  که  نیست  فرهنگی  عرصه‏های  از  یک  هیچ  و 
به خواسته‏های ویژه  برای رسیدن  »مبارزه  فمینیسم  از  نشوند«. »سیمون دوبوار« 
زنان« را می‏فهمد. حال این دیگر به تعبیر تک تک زنان بستگی دارد که از این 

»خواست‏های ویژه« چه برداشتی داشته باشند.
به دلیل این چند‏گونه‏نگری، نمی‏توان فمینیسم را نوعی جهان‏بینی  درست 
این  نمود.  طرح‏ریزی  واحد  برنامه  یک  آن  بر‏اساس  بتوان  که  دانست  منسجم 
واقعیت در نوشتار فعالین جنبش فمینیستی نیز بازتاب می‏یابد. برای مثال »اورسلا 
ساختمان  یا  تئوری  یک  نمی‏توان  را  »فمینیسم  که:  می‏نماید  تصریح  کرشل« 
زنان  نوین  جنبش  آگاهی  بنیادین  ساختار  را  آن  می‏توان  اما  دانست،  فکری 
نامید«. مارکسیست‏ها که مدت‏های مدید »مدینه فاضله« خود را در »سوسیالیسم 
واقعاً موجود« بازمی‏یافتند. از این زاویه بیشترین انتقاد را متوجه جنبش فمینیستی 
موجود  مناسبات  از  انتقاد  به  فقط  فمینیسم  آنان  به‏زعم  که  چرا  می‏کردند، 
این  به  ما  بود.  عاجز  شود،  آن  جانشین  باید  که  مدلی  ارایه  از  و  می‏پرداخت 
مساله در بررسی مناسبات میان نیروهای چپ و جنبش فمینیستی بیشتر خواهیم 

پرداخت. 
تلفیق  غیر‏قابل  بعضاً  تناقضات و گرایش‏های فکری  با ‏این‏حال و علی‏رغم 
در صفوف جنبش فمینیستی، می‏توان تصویری عمومی از مضمون اهداف آن 
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ارایه کرد.
که  آن‏طور  یا  و  زنان  به  نسبت  ستم  بردن  از ‏بین  فمینیسم،  عمومی  هدف 
موجود  تبعیض  بردن  از ‏بین  می‏کنند  عنوان  فمینیستی  جنبش  معتدل‏تر  محافل 
نسبت به زنان است، اما اکثریت قریب به اتفاق زنان فمینیست بر این باورند که 
مبارزه‏ در راه چنین هدفی به معنی سمت‏گیری به سوی تعویض تدریجی نقش 
برای  نمی‏خواهد  به عبارت دیگر زن رها شده  نیست.  زنان  با  مردان  اجتماعی 
اولویت  اگر  کند.  کپی‏برداری  مردانه  زندگی  شیوه  از  خود  آرمانی  مناسبات 
یافتن ارزش‏های مادی و نه انسانی، طرز تفکر رقابتی، موفقیت و باز‏دهی بیشتر 
می‏‏دهند،  تشکیل  را  مرد‏سالارانه  اجتماعی  فرهنگ  شاخص‏های  قیمت،  هر  به 
رهایی زنان بر‏اساس عواطف انسانی و حس هم‏بستگی را به ارمغان بیاورد. به 
بیان دقیق‏تر هدف عمومی فمینیسم چیزی نیست جز »فمینیز« کردن قواعد و کل 

سیستم ارزش‏گذاری موجود در جامعه.
فعالین جنبش فمینیستی امروزین بر خلاف جنبش‏های زنان در اوایل قرن 
حاضر و یا حتی همین دو دهه پیش، معتقدند که برای دست‏یابی به اهداف یاد 
اجتماعی  نقش  تفاوت  و  جنسی  ویژگی  بر  مبتنی  کار  تقسیم  می‏بایست  شده، 
به  فمینیستی  جنبش  که  است  زاویه  همین  از  برداشت.  ازمیان  را  آن  از  ناشی 
را  آن‏ها  موفقیت  عدم  و  می‏نگرد  انتقادی  نگاه  با  گذشته  در  زنان  جنبش‏های 
عدم پیگیری در به زیر علامت کشیدن همین نقش اجتماعی بر‏اساس جنسیت 

می‏داند.
آن‏چه‏که مسلم است این است که جنبش زنان در گذشته به دلایل عدیده، 
تمکین  گونه‏ای  به  مونث  و  مذکر  جنس  بین  اجتماعی  کار  تقسیم  به  همواره 
عاطفه،  عشق،  میان  پیوند  اتفاق خود،  به  قریب  اکثریت  در  زنان  است.  نموده 
آنان  برای  پنداشته‏اند.  طبیعی  را  خانه‏داری  مالاً  و  مادر‏شدن  و  جنسی  رابطه 
خانواده نهادی بوده است مقدس و نقش زن در این نهاد انکار‏ناپذیر. لذا امروز 
طبیعی است که جنبش فمینیستی روی این جنبه از مساله حساسیت بیشتری نشان 
می‏دهد، چرا که ریشه‏های ستم نسبت به زنان را در برتری ارزش‏های اجتماعی 
مردانه و تقسیم کار مبتنی بر ویژگی جنسی می‏داند. باید توجه داشت که تفاوت 
نگرش امروزین فمینیسم نسبت به گذشته دیدن تفاوت میان ویژگی‏های مرد و 
زن و توجه به این تفاوت‏ها در روند دست‏یابی به تساوی حقوق است. در این 
دیدگاه، برچیدن سلطه مردسالاری در اهداف زیرین خلاصه می‏شود: از‏بین‏بردن 
تقسیم کاری مبتنی بر ویژگی جنسی در خانواده، غلبه بر روان و فرهنگ حاصل 
از این تقسیم کار در جامعه که خود به تفاوت نقش اجتماعی انجامیده است و 

نهایتاً فمینیزه کردن قواعد اجتماعی و کل سیستم ارزش‏گذاری جامعه.
حال ببینیم مضمون فشرده اهداف فوق‏الذکر به‏طور مشخصی چیست؟
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ویژگی  بر  مبتنی  کار  تقسیم  بردن  از ‏بین  برای  جهت‏گیری  از  آن‏چه‏که 
جنسی می‏توان مستفاد نمود، تجدید‏نظر جدی در تقسیم کار ناعادلانه در محیط 
خانه در میان زن و مرد و به ویژه در‏صورت اشتغال زن در خارج از خانه است. 
جنبه دیگر، احساس مسوولیت برابر در قبال روابط زناشویی و مسایل خانوادگی 

و جنبه سوم احساس مسوولیت و توجه برابر در قبال تربیت فرزندان است.
بر‏اساس جنسیت،  اجتماعی  نقش  تفاوت  از  ناشی  فرهنگ  و  بر روان  غلبه 
شخصیت  شکل‏گیری  بر  بیشتر  تاثیر‏گذاری  و  خود  تغییر  برای  کوشش  یعنی 
برجسته  اجتماعی،  مانند: حساسیت  زنانه  مثبت  ارزش‏های  بر  تکیه  با  فرزندان، 

کردن عواطف انسان دوستانه، محبت و صمیمیت.
کل  و  اجتماعی  قوانین  مجموعه  فمینیزه‏کردن  یعنی  هدف  سومین  اما  و 
فمینیسم،  جنبش  اندیشه‏پردازان  خود  اعتراف  به  جامعه،  ارزش‏گذاری  سیستم 
دشوارتر از اهداف دیگر قابل تحقق است، چرا‏که با توجه به مناسبات موجود 
اجتماعی، جنبه‏های اتوپیک )پندار‏گرایانه( آن نیرومندتر است. می‏توان پذیرفت 
که تصورات »مارکوزه« از »سوسیالیسم فمینیستی« الهام‏بخش اصلی این هدف 

دراز مدت‏تر فمینیست‏های امروزین بوده است:
امیدواری برای رسیدن به جامعه‏ای با مناسبات انسانی، جامعه‏ای که در آن 
جامعه‏ای  می‏‏دهند،  تشکیل  را  سیاست  اصلی  هدف  انسانی  و  اجتماعی  علایق 
در  که  جامعه‏ای  می‏گیرند،  شکل  انسانی  نیازهای  بر‏اساس  نهادها  آن  در  که 
آن ابعاد از ‏خود‏بیگانگی انسان، محدود و محدودتر می‏شوند و با گرایش‏های 
تمرکز‏گرایانه و قدرت‏طلبانه، از راه دمکراتیزه و سوسیالیزه‏کردن مستمر حیات 

اجتماعی مقابله می‏شود.
البته باید تصریح نمود که اهداف سه گانه فوق به‏هیچ‏وجه از‏هم جدا نیستند 
و اجزاء یک روند واحد را تشکیل می‏‏دهند. اما آن چه مسلم است این است 
که به هدف آخر تنها از طریق مبارزه در راه دو هدف اول می‏توان دست یافت. 
نیز  فمینیستی گرایش‏هایی  در صفوف جنبش  یادآور شد که  باید  در‏عین‏حال 
وجود دارند که اصولا تفاوت نقش اجتماعی موجود بر‏اساس جنسیت را به این 

حدت زیر علامت سوال نمی‏گذارند.
و  بیداری  صرف  فمینیستی  جنبش  درون  فعالیت‏های  از  بزرگی  بخش 
آگاهی خود زنان می‏شود. فمینیست‏ها می‏کوشند برای زنان دیگر روشن کنند 
که ستم نسبت به زنان در جامعه امروزین چه ابعادی دارد. این کوشش اگرچه 
»کار مقدماتی« خوانده می‏شود، ولی دارای خصلت عمیقاً تهاجمی علیه سلطه 
مردسالاری در جامعه است. در این کار روشن‏گرانه، فرهنگ حاکم، محصول 
مردانه و آیینه بازتاب مناسبات مسلط میان جنس‏های مذکر و مونث و تقسیم کار 
مبتنی بر آن خوانده می‏شود. افشاگری هم‏‏چنین متوجه تصویر غیر‏واقعی است 
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که مردان در حوزه فرهنگی از زن ارایه می‏‏دهند. چرا که این انحصار فرهنگی 
پایه‏های استیلای مردسالاری در جامعه را تشکیل می‏دهد. انتقاد هم‏‏چنین متوجه 
شکل‏گیری کودکان در خارج از حیطه تربیت آگاهانه خانوادگی و در جامعه 
است که بیشتر از راه تاثیر‏گذاری فیلم و کتاب و تبلیغات که خود در انحصار 
فرهنگ مرد‏سالارانه است صورت می‏پذیرد، چرا‏که در این حوزه، عناصر طرز 
برجسته‏ای  نیز قدرت و جنگ‏طلبی جای  و  تکبر  تفکر رقابتی، خود‏خواهی و 

اشغال می‏کنند.
فرهنگی  طرح‏های  از  بسیار  و  زنان  جنبش  درون  گروه‏های  از  بسیاری 
حیات  گوناگون  عرصه‏های  در  »سکسیسم«  بروز  اشکال  با  را  خود  فمینیستی، 
فرهنگی مشغول می‏کنند و می‏کوشند حساسیت زنان را نسبت به آن جلب کنند. 
)جالب توجه است که فرهنگ مسلط مرد‏سالارانه که علیه کارزار آزادی جنسی 
جنبش فمینیسم این همه جنجال به‏پا می‏کنند و ارزش‏های مقدس اخلاقی خود 
را در معرض خطر بی‏بند‏و‏باری جنسی می‏بینند، آن‏جا که جنبش فمینیسم علیه 
پیکار  غیره  و  پورنوگرافی  به کالای جنسی و همه مظاهر آن چون  تبدیل زن 
چشم‏اندازها  کردن  وارد  ندارد.(  گفتن  برای  چیزی  می‏برد،  پیش  را  جانانه‏ای 
روان‏شناسی  جامعه‏شناسی،  تاریخ،  )مانند  علوم  در  فمینیستی  دورنماهای  و 
است.  هدف  همین  خدمت  در  نیز  الهیات(  و  ادبیات  پزشکی،  روان‏کاوی،  و 
پرسش‏هایی نظیر: چرا و کجا نقش زنان نادیده گرفته می‏شود؟ مردسالاری از 
چه طریقی تصویر آنان را مغشوش ارایه می‏دهد؟ چه موانعی بر سر راه پیش‏رفت 
خصلت  حد  چه  تا  اجتماعی  گیرنده  تصمیم  نهادهای  است؟  شده  ایجاد  زنان 
مرد‏سالارانه دارند؟ و پرسش‏هایی دیگر از‏ این دست، باید حساسیت یاد شده را 

دامن بزنند و به ارتقاء سطح آگاهی زنان یاری رسانند. 
جنبش  صفوف  در  می‏توان  نظر،  مورد  اهداف  تحقق  اشکال  با  رابطه  در 

فمینیستی، به سه استراتژی عمده که در کنار یک‏دیگر موجودند، اشاره نمود:
1. استراتژی تساوی حقوق

فرهنگ  )بدیل(  آلترناتیو  مثابه  به  فمینیستی  فرهنگ  استراتژی گسترش   .2
مسلط و شیوه زندگی موجود.

3. استراتژی کوشش فردی برای تاثیری‏گذاری در محیط شخصی با تکیه 
بر کار گروهی در گروه‏های زنان.

استراتژی تساوی حقوق بیش از همه متوجه نقش اجتماعی مردان است. از 
آن‏جا که مردان در جامعه اکثر مسوولیت‏ها و مناسبت مهم را در اختیار دارند 
پس زنان باید بکوشند تا هر چه بیشتر و در مقیاس وسیع‏تر، این مسوولیت‏ها و 
به‏طور مستمر شناخت  باید  منظور  بدین  آنان  از آن خود سازند.  را  موقعیت‏ها 
علمی، انگیزه مبارزاتی، قدرت تصمیم‏گیری و اجرایی و نیز اراده برای صعود 
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به رتبه‏های بالاتر را در خود افزایش دهند، چرا که با توجه به وضع موجود از 
سکوی حرکت برابر با مردان بر‏خوردار نیستند. برگزاری کارزارهای تبلیغاتی 
حول شعارهای »ماهم می‏خواهیم« زیرا »ماهم می‏توانیم« یا شغل‏های انحصاری 
برای  مبارزاتی  تاکتیک‏های  تجلی  کنید،  خود  آن  از  بیشتر  هر‏چه  را  مردان 
دست‏یابی به استراتژی فوق‏الذکر است. حمایت زنان از یک‏دیگر در احزاب 
سیاسی مختلف )زنان به زنان رأی می‏‏دهند(، خواست‏های مربوط به مزد برابر در 
قبل کار برابر، مبارزه برای ملغا کردن قوانین تبعیض‏آمیز علیه زنان و غیره وجوه 

دیگر سیاست‏گذاری در راستای تحقق »تساوی حقوق« را تشکیل می‏‏دهند.
استراتژی گسترش فرهنگ فمینیستی به دنبال ارایه مدل‏هایی برای زندگی 
برای  طرح‏هایی  است.  مردسالاری  جامعه  چارچوب  در  زنان  مشترک  کار  و 
و  مراتب مسلط در جامعه  از سلسله  به دور  زنان،  مستقل  ساختارهای گروهی 
این  بر  برای تسط  نهادهای مرد‏سالارانه جامعه  یا  و  به مردان  امکان‏دادن  بدون 
باید  زنان  ساختارها،  این  در  استراتژیند.  این  به  دست‏یابی  راه‏های  ساختارها، 
بتوانند دور از نفوذ و اقتدار مردان، نیازهای معنوی خویش را برآورند و هویت 

زنانه خویش را شکل و تکامل بخشند. 
سومین خط مشی استراتژیک، کوشش بلاواسطه برای تاثیر‏گذاری فردی 
در محیط شخصی است. از آن‏جا که برای بسیاری از زنان فعالیت در گروه‏های 
فمینیستی با دست‏یابی به شناخت و آگاهی‏های تازه همراه است، بدیهی است 
که کاربرد این شناخت و تبدیل آن به عمل چه در محیط خانه و چه در محل 
کار و غیره، مشکلات و بحران‏های تازه‏ای به وجود می‏آورد. برای مثال زنی 
که دیگر حاضر به رعایت قواعد مربوط به تقسیم کار مبتنی بر ویژگی جنسی 
نیست و نیز به رفتار مرد‏سالارانه بسیاری از هم‏کاران و حتی روسای خود تمکین 
نمی‏کند، با دشواری‏های تازه‏ای دست ‏به ‏گریبان می‏شود که غلبه بر آن‏ها انرژی 
و حوصله زیادی نیاز دارد. در این عرصه، ساختارهای مستقل زنان به مثابه عامل 
پشتیبانی از این کارزار عمل می‏کنند، تماس منظم با زنان دیگر که بر سیستم 
تک  تک  به  آن‏ها،  با  تجربه  تبادل  و  می‏کنند  مبارزه  فمینیستی  ارزش‏گذاری 
همین  چارچوب  در  می‏بخشد.  مبارزه  این  برای  مضاعفی  انرژی  و  تکانه  زنان 
صورت  گوناگونی  کوشش‏های  مستقل  گروهی  ساختارهای  در  استراتژی، 
می‏پذیرد تا زنان جدا شده از شوهرانشان را در زندگی بدون شوهر و سرپرستی 

از فرزندان بدون اتکا به مرد یاری دهند.
در موارد سه گانه خود باید اضافه کرد که سیاست‏گذاری در استراتژی اول 
بیشتر در عرصه اجتماعی، استراتژی گسترش فرهنگ فمینیستی هم در عرصه 
اجتماعی و هم شخصی و در استراتژی تاثیر فردی، عمدتاً در عرصه شخصی 
صورت می‏گیرد. بد نیست به انتقادهای موجود در خود جنبش فمینیستی نسبت 
استراتژی  متوجه  انتقادها  بیشترین  کنیم:  اشاره  نیز  شده  یاد  استراتژی‏های  به 
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تساوی حقوق است. منتقدین، در این استراتژی خطر فراموش شدن آماج‏های 
فمینیستی را می‏بینند. به عقیده آنان، سمت‏گیری مبارزاتی با اتکاء بر ارزش‏های 
به  دست‏یابی  برای  کوشش  در  زنان  که  است  خطر  این  حامل  جامعه،  مسلط 
موقعیت‏های کلیدی که عمدتاً در اختیار مردان است، به رفتار و روش مردگونه 
متوسل شوند و در صورت دست‏یابی به هدف نتوانند در روح نهادهای موجود 
کلیدی  موقعیت‏های  به  با‏این‏حال صرف دست‏یابی  آورند.  پدید  اساسی  تغییر 
برابر با مردان، جاذبه معینی دارد و بسیاری از زنان فعال در جنبش را به سوی 

چنین گرایشی سوق می‏دهد.
در  فمینیستی  فرهنگ  گسترش  استراتژی  یعنی  دوم  استراتژی  برعکس 
معرض چنین خطری نیست. چرا‏که عمدتاً متکی بر ارزش‏های فمینیستی است. 
اما این استراتژی نیز دارای نقاط ضعفی است. پرسش اصلی این است که حتی 
در صورت دست‏یابی به اهداف مورد نظر در ساختارهای گروهی مستقل زنان، 
چگونه می‏توان این دستاوردها را به درون جامعه برد و به قواعد و ارزش‏های 
اجتماعی تبدیل کرد؟ این‏جاست که استراتژی سوم به‏عنوان عنصر مکمل باید 

وارد عمل شود تا موفقیت آن را کم یا بیش میسر سازد.
نظری  نیز  فمینیستی  گروه‏های  سازمانی  اشکال  به  است  لازم  جا  این  در 
بیاندازیم: همان‏گونه که پیش‏تر اشاره شد، استقلال گروه‏های زنان شرط اساسی 
تشکل‏های موجود است. این استقلال همه عرصه‏های حیات سازمانی را دربر 
از  مستقل  و  سیاسی  ارتباطات  از  مستقل  تصمیم‏گیری،  در  مستقل  می‏گیرد: 
دخالت مردان. این تشکل‏های مستقل اما دارای فرم سازمانی معینی نیستند و زیر 
چتر سازمانی فراگیر عمل نمی‏کنند. آن‏چه‏که برجسته است عدم گرایش‏های 
در  حتی  گاهی  است.  فمینیستی  گروه‏های  در  مراتبی  سلسله  و  تمرکز‏گرایانه 
یک شهر می‏توانند گروه‏های مختلفی وجود داشته باشند که با هم صرفاً دارای 
نیز وجود ندارد  نیاز هستند. بدین جهت مرجعی  نامنظم و بر‏حسب  تماس‏های 
که سخن‏گوی رسمی و مشترک همه این تشکل‏ها باشد. همایش معینی برای 
جریان یافتن جدال‏های فکری گرایش‏های گوناگون وجود ندارد و اجلاس‏ها و 
گردهم‏آیی‏ها صرفاً بر‏اساس نیاز و برای بررسی یک موضوع مشخص، به ابتکار 

این یا آن گروه بر پا می‏شوند.
بنیادین  شرط‏های  پیش  از  مستقل،  سازماندهی  شد،  اشاره  همان‏طور‏که 
گروه‏های  بررسی  در  معمولاً  ما  که  نیست  بیهوده  است  فمینیستی  تشکل‏های 
غیره  و  مستقل  زنان  گروه  یا  زنان  مستقل  جنبش  چون  نام‏هایی  به  فمینیستی 
برمی‏خوریم. استقلال از سازمان‏های سیاسی و مذهبی، مورد تاکید بسیار است 
و از اصل عدم پذیرش مردان در گروه‏های فمینیستی با تعصب دفاع می‏شوند. 
برای مثال در کنگره‏ای که در سال 1972 از طرف فمینیست‏های آلمان برگزار 
شد، ضرورت استقلال تشکل‏های زنان در اصول زیر تصریح شده است:زنان 
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مردان  طرف  از  فعال  به‏طور  جامعه  چرا‏که  می‏زنند،  مستقل  تشکل  به  دست 
رهبری شده و می‏شود. اما از آن‏جا که جامعه و نهادهای آن را باید از دیدگاه 
زنان مورد بررسی دوباره قرار داد و نیز به‏طور فعال در طرح‏ریزی برای زندگی 

و آینده خویش شرکت داشت، این استقلال تشکیلاتی ضرورت می‏یابد.
1. زنان دست به تشکل مستقل می‏زنند، چرا‏که آنان دارای مسایل ویژه‏ای 
در حوزه زندگی شخصی هستند که به آن‏ها در اکثر سازمان‏های سیاسی و غیره 

بی‏توجهی نشان داده می‏شود. 
به‏طور مشخص تحت  اکثراً  زیرا  مستقل می‏زنند،  تشکل  به  زنان دست   .2
فشار فراوان قرار دارند و لذا به فضای باز برای کسب تجربیات مستقل نیازمندند.
3. زنان دست به تشکل مستقل می‏زنند، زیرا همواره در زندگی به مردان 
ملموس  به‏طور  را  خویش  استقلال  می‏توانند  تشکیلات  در  و  بوده‏اند  وابسته 

احساس کنند.
4. زنان دست به تشکل مستقل می‏زنند، زیرا وضعیت درد‏ناک آنان را تنها 
به  نسبت  می‏توانند  فقط  بهترین حالت  در  مردان  و  تجربه کرده‏اند  دیگر  زنان 

چنین وضعیتی هم‏دردی داشته باشند.
5. زنان دست به تشکل مستقل می‏زنند تا نیازهای خود را که ناشی از ستم 
مبارزه‏ای  به آینده و در  بر‏آورند و تصورات‏شان را نسبت  بهتر  ویژه‏ای است، 

مشترک شکل دهند.
نوشتار فشرده بالا که در رئوس خود نگاهی گذرا به مبانی نظری و نیز اشکال 
سازمانی فمینیسم است، نشان می‏‏دهند که این جنبش نه یک مد اجتماعی یا موج 
صرفاً مرد‏ستیز، بلکه یک جنبش مترقی و بالنده جدی در راستای دمکراتیزه و 
انسانی کردن مناسبات اجتماعی موجود است. در صفوف این جنبش متفکرین 
ارزشمندی در تعیین دقیق‏تر خط مشی‏های مبارزاتی جهت دست‏یابی به اهداف 
انسانی وجود دارند و پیکار می‏کنند. این جنبش متکی بر بیش از دویست‏سال 
تجربه جنبش زنان است و به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به موفقیت‏های 
چشم‏گیری در احقاق حقوق زنان دست یافته است. چپ دمکرات نمی‏توانند و 
نباید از کنار این جنبش عظیم اجتماعی که با سرنوشت نیمی از انسان‏های کره 

خاکی گره خورده است، با بی تفاوتی عبور کند. 



فمینیسم و جنبش چپ
نویسنده: ب.شباهنگ

اشکال سازمانی جنبش  و  نظری  مبانی  اجمال درباره  به  پیشین  مقالات  در 
فمینیستی مطالبی عنوان کردیم. در این مقاله به رابطه جنبش چپ و فمینیسم، 

قرابت‏های فکری و موارد اختلافات نظری این دو می‏پردازیم.
ایده‏ی  از  و  هستند  مشترکی  ریشه‏ی  دارای  دو  هر  فمینیسم  و  سوسیالیسم 
حقوق بشر الهام می‏گیرند. این دو مکتب فکری از بسیاری جهات پیوند نزدیک 
دارند. به‏ویژه از جنبه پندار‏گرایانه خود در ایجاد جامعه‏ای انسانی‏تر. با‏این‏حال 
نبوده  اشکال  از  فمینیست‏ها هیچ‏گاه خالی  و  پیروان سوسیالیسم  میان  مناسبات 

است.
همراه  ضعف  و  شدت  با  زنان  مسال  به  توجه  اولیه،  سوسیالیست‏های  نزد 
بوده است. برای مثال »سن سیمون فوریه« و »اوئن« رهایی زنان را بخش مهمی 
معروف  بسیار  »فوریه«  نظر  این  دانسته‏اند.  بشریت  عمومی  پیشرفت  روند  از 
است که می گوید: درجه‏های برابری زنان و مرد، معیار واقعی برای سنجیدن 
برابری واقعی در یک جامعه است. با‏این‏حال از همان ابتدا نیز گرایش‏های خود 
فمینیستی درون جنبش سوسیالیستی وجود داشته است و همان‏گونه که خواهیم 
دید، بعضی مواضع جنبش امروزین چپ، با امر رهایی زنان هیچ‏گونه هم‏خوانی 

ندارد.
»مارکس« در هیچ‏یک از آثارش به‏طور صریح و مشخص خود را با مساله 
در‏واقع  اقتصاد سرمایه‏داری  از سیستم  او  تحلیل  اما  است،  نکرده  مشغول  زنان 
سنگ‏ بنای تئوری سوسیالیستی برابری زنان را تشکیل می‏دهد که بعدها توسط 
»فریدریش انگلس«، »آگوست بیل« و »کلارا تستکین« مطرح شده است. این‏ها 
و  زنان در گذشته  نیز  و  بردگی کارگران  را علت  مالکیت خصوصی  هر سه، 
حال می‏بینند و تنها راه دست‏یابی به رهایی و برابری زنان را در تحقق و پیروزی 

سوسیالیسم می‏دانند.
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قرن  آستانه  در  خود  شکوفایی  اوج  در  زنان  جنبش  که  شد  یاد‏آور  باید 
در  فردی  آزادی  و  سوسیالیسم   تا  بود  نزدیک‏تر  لیبرالیسم  ایده‏ی  به  حاضر، 
به جناح  به ویژه جناح رادیکال جنبش زنان که  بود و  پیشاپیش مسائل مطرح 
چپ نیز معروف بود، خواسته آزادی فردی را با حدت بیشتری عنوان می‏نمود. 
جناح‏های معتدل‏تر جنبش زنان، جناح چپ را دارای گرایش‏های خانواده‏ستیز 
می‏دانستند و آن را متاثر از جنبش سوسیالیستی می‏انگاشتند. با ‏این‏حال نزدیکی 
میان جناح رادیکال جنبش زنان و زنان سوسیالیست تنها در برخی نکات بود و 
مدت کوتاهی بیشتر دوام نیاورد. خواسته حق رأی برای زنان که در آن زمان 
تنها در برنامه احزاب سوسیال دمکرات به چشم می‏خورد، از طرف فمینیست‏ها 
تعیین  را در  زنان  فعال  آنان شرکت  متفاوت مطرح می‏شد.  استدلالی کاملًا  با 
انتخابات، برخلاف زنان سوسیالیست، جزیی  از طریق حق رأی در  سیاست و 

از »پرولتاریزه‏کردن جنبش زنان در جهت مبارزه طبقاتی« ارزیابی نمی‏کردند.
ایده‏ی سوسیالیسم  به  زنان  نوین  در گذشته، جنبش  زنان  بر‏خلاف جنبش 
اوضاع  تغییر  در  امر  این  علت  است.  لیبرالیسم  ایده‏ی  از  نزدیک‏تر  مراتب  به 
اجتماعی و نیز در تحقق نسبی اهدافی است که لیبرالیسم در رابطه با امکان رشد 
برای  قانونی  بنیاد  لااقل  امروزه  پیشرفته  در جوامع  می‏نمود.  عنوان  فردی  آزاد 

شانس برابر میان زن و مرد ریخته شده است.
در روند تکاملی جنبش نوین زنان، گرایش‏های گوناگونی شکل گرفته‏اند 
جمله  آن  از  هستند،  چپ  و  سوسیالیستی  ایده‏های  از  گرفتن  تاثیر  بیان‏گر  که 
مارکسیسم،  فمینیست‏های  اتوریته‏ستیز،  فمینیست‏های  مواضع  به  می‏توان 
الهام‏گیری  از  آیینه‏ای  تقسیم‏بندی‏ها  این  کرد.  اشاره  رادیکال،  فمینیست‏های 

جنبش فمینیستی از اندیشه‏های سوسیالیستی است.
در اوایل دهه 70 میلادی، از درون گرایش‏های گوناگون موجود در جنبش 
زنان، گروه‏های فمینیستی مستقل شکل گرفتند که اکثراً با مواضع جنبش چپ 
موجود مرزبندی داشتند. در آغاز این دوره، بحث‏هایی میان گروه‏های مستقل 
فمینیستی و مارکسیست‏ها با شدت و حدت در جریان بود، ولی بعدها با تثبیت 
از  دیگر  یکی  شد.  کاسته  نیز  بحث‏ها  این  شدت  از  فمینیستی،  مستقل  جنبش 
دلایل فروکش این مباحث نظری این بود که بسیاری از زنان فعال در سازمان‏ها 
جنبش  به  و  شده  جدا  جریانات  این  از  مرور  به  کمونیست،  و  احزاب چپ  و 

مستقل فمینیستی پیوستند.
مارکسیست‏های  و  فمینیستی  مستقل  میان جنبش  زمان جبهه‏بندی  مرور  به 
دمکرات  چپ‏های  با  جنبش  این  میان  مناسبات  ولی  شد،  شدیدتر  ارتدوکس 
انتقادات  به جنبش‏های آلترناتیو بدین منوال نبود یکی از دلایل عمده این امر 
واقعاً  سوسیالیسم  جوامع  در  زنان  اجتماعی  اوضاع  به  فمینیستی  مستقل  جنبش 

موجود بود که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد.
فمینیست‏های امروز به این شناخت دست یافته‏اند که تبعیض نسبت به زنان 
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امری نیست که بتوان آن را با چند اصلاح سطحی ازمیان برداشت و این کار 
مارکسیسم  و  فمینیسم  دیدگاه،  این  از  است.  اجتماعی  تحولات ژرف  مستلزم 
در زمینه‏ی ضرورت تحول اجتماعی هم‏عقیده‏اند. لذا تعجب‏آور نیست که در 
جنبش فمینیستی این نظریه رواج گسترده‏ای دارد که نظام سرمایه‏داری به ویژه 
بهره‏کشی  برای  ذخیره  ارتش  مثابه  به  آنان  به  و  است  استوار  زنان  استثمار  بر 

می‏نگرد.
اختلاف فمینیسم و مارکسیسم از آن‏جایی آغاز می‏شود که ریشه‏های ستم 
نسبت به زنان مورد ارزیابی قرار می‏گیرد برای مارکسیست‏ها مساله‏ی ویژه‏ای 
به نام مساله زن وجود ندارد و این مساله صرفاً جزء فرعی از امر پیکار طبقاتی 
است. به این مفهوم که منشأ تبعیض و ستم نسبت به زنان در واقع همان مکانیسم 
اجتماعی است که باعث ستم نسبت به کارگران و زحمت‏کشان می‏شود طبعاً 
از این دیدگاه، مبارزه و رهایی زن در چارچوب پیکار طبقاتی صورت می‏گیرد 
و با پیروزی سوسیالیسم، رهایی زن به خودی خود تامین می‏شود. لذا اولویت با 
مبارزه‏ی طبقاتی است و تبعیض نسبت به زنان امری فرعی نسبت به تضاد اصلی 
ویژگی  بر  اتکا  با  نمی‏توان  را  زنان  مساله  بنابراین  و  است  سرمایه  و  کار  میان 
جنسی بلکه از راه انقلاب اجتماعی و تبدیل نظام طبقاتی سرمایه‏داری به نظام 
سوسیالیستی حل کرد. کلارا تستکین معتقد بود که مالکیت خصوصی آخرین 
لغو مالکیت خصوصی بر  تنها از طریق  عامل برده‏داری جنسی است. و ‏تنها و 
ابزار تولید و تبدیل آن به مالکیت اجتماعی می‏توان رهایی زنان را به‏طور کامل 

تامین نمود.
اما فمینیست‏ها مکانیسم ستم نسبت به زنان را مستقل از تضاد کار و سرمایه 
می‏دانند مواضع آنان در توضیح این مکانیزم با یک‏دیگر متفاوت است بخشی از 
آن‏ها پیکار طبقاتی را می‏پذیرند و بخشی دیگر آن را نسبت به مبارزه زنان علیه 
نظام مردسالاری فرعی می‏دانند برای نمونه »آلیس شوارتزر« از فعالین جنبش 
فمینیستی در آلمان اهمیت پیکار طبقاتی را درست به اندازه مبارزه مستقل زنان 
می‏دانند و از جمله می‏نویسد »بر حق بودن پیکار طبقاتی هیچ‏گاه برای من زیر 
علامت سوال نبوده است. اما اگر فمینیسم به مانعی در راه پیکار طبقاتی تبدیل 
»اورسلا  است«.  پیکار طبقاتی  بلکه مشکل  نه مشکل من  این دیگر  است  شده 
در ‏هم صحبت  مردسالاری  نظام سرمایه‏داری  تفکیک‏ناپذیر  ادغام  از  کرشل« 
می‏کند و مبارزه علیه این هر دو شکل ستم را ضروری می‏خواند. به عقیده وی 
با توجه به این اوضاع اجتماعی می‏توان مبارزه علیه این یا آن را در اولویت قرار 

داد.
فمینیست‏های رادیکال، دکترین مارکسیستی تضاد اصلی و فرعی را وارونه 
به  توجه  اجتماعی،  اوضاع  تحلیل  در  کلیدی  مساله  آنان،  عقیده  به  می‏سازند 
نه نظام سرمایه‏داری یا سوسیالیستی و لذا  مردسالاری حاکم بر جامعه است و 
نکته‏ای  بلکه تضاد طبقاتی  از یک کار طبقاتی،  فرعی  نه یک جزء  مساله زن 
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فرعی نسبت به پیکار همه‏جانبه فمینیستی علیه نظام مردسالاری جهانی است.
مکانیسم  به  که  است  کسی  فمینیست  که  می‏‏دهند  نشان  فوق  ملاحظات 
با‏این‏حال  دارد.  اعتقاد  طبقاتی  تضاد  از  مستقل  زنان،  حق  در  ستم  و  تبعیض 
مارکسیسم  فمینیست‏های  یا  سوسیالیسم  فمینیست‏های  چون  گروه‏بندی‏هایی 
جنبش  از  ملاحظه‏ای  قابل  بخش  جهان‏بینی  در  طبقاتی  پیکار  اهمیت  بیان‏گر 

موجود زنان و رابطه‏ این جنبش با بنیادهای فکری مارکسیسم است.
که  نیستند  باور  این  بر  ارتدوکس  مارکسیست‏های  بر‏خلاف  فمینیست‏ها 
تاریخ ستم نسبت به زنان با پیدایش مالکیت خصوصی آغاز شده و با لغو آن 
می‏کنند.  اشاره  موجود  واقعاً  سوسیالیسم  ناموفق  تجربه  به  آنان  می‏یابد.  پایان 
تولید،  اجتماعی کردن وسایل  این واقعیت را گوش زد می‏کنند که صرف  و 
آن‏طور که در تجربه کشورهای از‏هم پاشیده شده سوسیالیسم واقعاً موجود دیده 
به  همواره  فمینیست‏ها  چه  اگر  نیست؛  زنان  مساله  معنی حل  به  شده، ضرورتاً 
اقدامات مثبتی که در جهات برابری نسبی حقوق زنان و مردان در این جوامع 
صورت پذیرفته بود اذعان دارند. ولی برخلاف کمونیست‏ها هیچ‏گاه مجموعه 
‏این اقدامات را به معنی رهایی زنان نمی‏انگاشتند. به عقیده فمینیست‏ها صرف 
مادی  استقلال  زمینه  فراهم آمدن  از آن طریق  و  تولید  زنان در  شرکت وسیع 
آنان در کشورهای یاد شده به هیچ منوال به معنی رهایی کامل زنان نبوده است. 
مرد‏سالار  سوسیالیسم  را  موجود  واقعاً  سوسیالیست  نظام  فمینیست‏ها،  اصولاً 
ناچیز زنان در عالی‏ترین ارگان‏‏های  به حق و نقش  این رابطه  می‏نامیدند و در 

رهبری سیاسی جامعه اشاره می‏نمودند.
به‏علاوه از نظر فمینیست‏ها، اشتغال وسیع‏تر زنان در جوامع سوسیالیستی به 
و  بود  نداده  پایان  بر جنسیت  مبتنی  تقسیم کار  و  تبعیض شغلی  به  عنوان  هیچ 
حتی برعکس نوعی بی‏عدالتی را با تبعیض جنسیتی به وظایف دوگانه زن در 
نیز درست  بود. سوسیالیسم مرد‏سالار  نموده  به آن‏ها تحمیل  جامعه و خانواده 
سوء‏استفاده  زن  دوگانه  نقش  این  از  استثمار  با  مرد‏سالار  سرمایه‏داری  مانند 
زن  شرکت  موجود«  واقعا  »سوسیالیسم  فمینیست‏ها  به‏عقیده  است.  می‏نموده 
نظریه محافظه‏کارانه وظایف  این‏که  نمود. بدون  تولید اجتماعی را تضمین  در 
مقدس و طبیعی مادرانه را به‏طور جدی و پیگیر زیر پرسش قرار دهد. اختلاف 
به‏عنوان  زنان  اشتغال  اهمیت  مورد  در  فمینیست‏ها  و  مارکسیست‏ها  میان 
استراتژی دست‏یابی به برابری حقوق نیز به همین اصل باز می‏گردد در‏حالی‏که 
هم‏سنگ  حقوق  تساوی  با  را  تولیدی  کار  در  زنان  شرکت  مارکسیست‏ها 
جامعه،  در  مردانه  ارزش‏های  بودن  حاکم  به  توجه  با  فمینیست‏ها  می‏گیرند. 
وظایف دوگانه‏ا‏ی را که در نتیجه کار در منزل و خارج از آن به‏طور خود به 
خود به زنان تفویض می‏شود، فرض بی‏عدالتی مضاعف می‏نامند. بخشی از این 
فمینیست‏ها در رابطه با این بی‏عدالتی مضاعف حتی تا آن‏جا پیش می‏روند که 

لزوم مزد در قبال کار در خانه را مطرح می‏کنند.
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نمی‏یابد  خاتمه  همین‏جا  در  مارکسیست‏ها  و  فمینیست‏ها  نظر  اختلاف 
جنبش  یک  را  فمینیستی  جنبش  خود  اعظم  بخش  در  ارتدوکس  چپ‏های 
گرایش‏های  دلیل  به  را  فمینیسم  هم‏‏چنین  چپ‏ها  می‏کنند.  ارزیابی  بورژوایی 
گوناگون درونی آن و عدم یک برنامه منسجم، غیر جدی می‏دانند؛ آنان هم‏‏چنین 
اجتماعی  مسایل  و  سیاست  از  را  زنان  مسایل خصوصی  فمینیسم  که  آن‏جا  از 
جدا نمی‏کند، به جنبش فمینیستی مهر غیرسیاسی می‏زنند. مارکسیست‏ها جنبش 
فمینیستی را به مرد‏ستیزی کور متهم می‏کنند و آن را یک نیروی سیاسی موثر 
نمی‏دانند چرا که دارای سازمان گسترده واحد نمی‏باشند و از گروه‏های پراکنده 

و غیر متمرکز تشکیل یافته است.
در  به‏ویژه  و  جهانی  عمیق  تحولات  پرتوی  در  امروز  که  است  مسلم 
تجدید‏نظر  و  بازنگری  برای  مناسبی  زمینه‏  سوسیالیستی  جنبش  اندیشه  و  عمل 
است  آمده  فراهم  فمینیسم  به جنبش  نسبت  از جمله  و  داوری‏های گذشته  در 
آن‏چه‏که در آن میان به جبنش فمینیستی مربوط می‏شود ملاحظات فوق نشان 
داد که این جریان اجتماعی در نگرش خود نسبت به عرصه‏هایی چون تولید و 
زمینه‏ها سر آشتی  این  در  نظریات سوسیالیسی  با  و خانواده  باز‏تولید  و  اشتغال 
ندارد لذا از دیدگاه فمینیسم مواضع سوسیالیستی و چپ به خودی خود مترقی 
نیستند و این جنبش در روند تحول فکری خود آموخته است که مقولات چپ 
تغییر  زنان می‏توانند جا‏به‏جا شوند و حتی  مواضع  و  منافع  از دیدگاه  و راست 

ماهیت دهند.



نسل جدید غرب و تحول در مفهوم جنیست
برخی واقع‏گرایی‏ها در جنبش زنان

نویسنده: هلن ویلکینسون
ترجمه: نوشین احمدی خراسانی

با سرعت  مرد‏بودن  مفهوم زن‏بودن و  از  تعاریف سنتی  اخیر،  در سال‏های 
حیرت‏انگیری رنگ باخته است! پدیده‏های نو‏ظهوری مانند موفقیت روز‏افزون 
دخترها در امر تحصیل نسبت به پسرها، و عدم تعادل در آزار جنسی، در کنار 
تداوم روند رو به افزایش زنان نان‏آور، توجه مباحث فمینیستی را به خود جلب 
کرده است. از ‏این ‏رو بسیاری از نظریه‏های فمینیستی دهه 1960 و 1970 تازگی 
و جذابیت خود را از دست داده‏اند. سیاست جنسی در بریتانیا )در دهه 1980( 
تحت نفوذ »مارگارت تاچر« قرار داشت که غالباً شبیه مردان عمل می‏کرد. اما 
این سیاست در دهه 1990 تحت تاثیر مردانی قرار گرفته که سعی می‏کنند بیشتر 

شبیه زنانی باشند که به وضعیت قربانی بودنشان اعتراضی نمایند.
تغییرات  در  باید  را  اصلی  علت  است،  معلوم  و  نشانه  این‏ها صرفاً  همه  اما 
مناسبات  در  دگرگونی  یعنی  کرد:  جستجو  مرد  و  زن  بین  مناسبات  تاریخی 
تنها  نه  که  است  فرضیاتی  از  بسیاری  مبنای  دیرینه‏ای که  ارزش‏های  و  قدرت 
زاییده تاریخ دوصد‏ساله جامعه صنعتی است، بلکه از هزاران سال پیش به‏عنوان 
سنت و معتقدات به جای مانده است! سر نخ بسیاری از این تغییر و تحولات را 
اکنون  – که  قدیمی کار  اقتصاد مشاهده کرد! ساختارهای  می‏توان در عرصه 
اضمحلال  بود.  مردان طراحی شده  برای  – عمدتاً  منسوخ می‏شوند  تدریج  به 
تدریجی این ساختارها فرصت‏ها تازه‏ای برای زنان به ارمغان آورده است. برای 
نمونه، در پانزده سال اخیر، دو میلیون مرد از نیروی کار بریتانیا حذف شده‏اند، 
در حالی که مشارکت زنان از 53 درصد در سال 1973 به 65 درصد در سال 
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انتظار می‏رود که زنان 90 درصد از  1991 افزاش یافته است و تا سال 2000، 
زنانی که در‏آمد  تعداد  به‏دست آورند.  ایجاد شده  تازگی  به  را که  شغل‏هایی 
بیشتری از همسرانشان دارند نیز 3 برابر شده است و از نسبت 1 در 15 در اوایل 
به سرعت، هم در حرفه‏ها  زنان  است!  به 1 در 5 در 1995 رسیده  دهه 1980 
)اکنون مشاوران حقوقی زن در سن زیر 30 سال بیشتر از مردان است و تعداد 
بیشتری متخصص زن در سن زیر 35 سال وجود دارد تا در سنین بالاتر( و هم 
و  انعطاف و مهارت  با  نیروی کاری  در صنایع جدیدی که کارفرمایان طالب 
خدمت بیشتر هستند، ارتقاء می‏یابند. دگرگونی‏های فنی و اقتصادی عامل بسیار 
مهمی در ایجاد این تغییرات بوده است. گرچه نقش و تاثیر نیروهای اجتماعی 
کنترل  امکان  زنان  به  قرص ضد‏بارداری  نادیده گرفت:  نمی‏توان  نیز  را  دیگر 
است.  کرده  اعطا  »مادری«  از  جنسی  روابط  تفکیک  و  باروری  برای  بیشتری 
تغییر در حقوق و قوانین، که جنبش رهایی زنان برای کسب آن مبارزه کرده نیز 
تاثیرات فزاینده‏ای بر این تحولات داشته است؛ از تصویب قانون اختیار موالید 
در سال 1967 – که امکان کنترل بر تولید‏مثل به زنان داد – تا ممنوع ساختن 
تبعیض جنسی و تساوی در پیشگاه قانون جملگی عوامل موثر بر این تغییرات 

محسوب می‏شوند.
پیشرفت در تکنولوژی پزشکی نیز تا حدی موثر بوده زیرا قدرت زنان را 
برای انتخاب در تولید‏مثل افزایش داده است. این »انتخاب« دایره اختیار زنان را 
حتی از »انتخاب« در سقط جنین فراتر برده است. بانک‏های اسپرم، اختیار تلقیح 
مصنوعی، و در سال‏های آینده انتخاب بسیار گسترده‏تر توسط ژن‏ها، جملگی 
تعداد بیشتری از زنان را قادر می‏سازد تا بر سرنوشت و شرایط بچه‏دار شدن‏شان 
به‏طور چشم‏گیری در  این دگرگونی‏ها در روابط قدرت،  باشند.  کنترل داشته 
»سیگورنی  مانند  است. چهره‏هایی  مشاهده  قابل  مردم  عامه  زندگی  و  فرهنگ 
ویور«، »مدنا«، »کادی لنگ«، »شارون استون«، سبب شده که مرزهای کلیشه‏ای 
را  زنانه  جنسیت  توانایی  عامه،  فرهنگ  و  شود  مغشوش  مردان  و  زنان  هویت 
در  موثری  عامل  تاثیر‏گذار،  عوامل  بقیه  مانند  هفتگی  کشف کند. سریال‏های 
روند تدریجی و ملموس تغییر نقش‏ها در اعماق جامعه بوده است. برای نسل 
جوان‏تر، الگوهای فرهنگی و ارزشی مانند »تانگ گرل« بیان‏گر حال و هوای 
با توجه به بافت جامعه،  نسل جدید زنان جسورتر است؛ نسل زنان جوانی که 

شیفته قلمرو سنتی مردانه از قدرت و خشونت شده‏اند.
اندیشه‏های  نامریی  نفود  و  به گسترش  اقتصادی  و  فرهنگی  تغییرات  تلفیق 
و  است؛  کرده  شایسته‏ای  کمک  متن،  به  حاشیه  از  آن  ارتقاء  و  فمینیستی 
به‏این‏ترتیب هر نسل جدیدی نسبت به نسل قبلی به تساوی حقوق بین جنس‏ها 
بیشتر متعهد می‏شود و اطمینان بیشتری به تساوی حقوق پیدا می‏کند و نهایتاً به 

اندیشه‏های فمینیستی گرایش بیشتری می‏یابد.
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اما ارزش و سودمندی این دگرگونی‏ها بسیار عمیق‏تر از این‏هاست. فمینیسم 
علاقه‏ای  آن،  نتیجه  در  که  بوده  زنان  ارزش‏های  پیچیده‏تر  باز‏سازی  طلایه‏دار 
مساله خود  این  است؛  ایجاد کرده  آنان  استقلال و آزادی عمل در  به  فزاینده 
را به طرق گوناگون نشان می‏دهد، که به ویژه یکی از آن‏ها این دیدگاه است 
که اکنون دیگر »مادری« یکی از »انتخاب«های موجود است نه تنها »انتخاب« 
ممکن! در یک بررسی فقط 13 درصد از زنانی که در سنین باروری قرار داشتند 
فکر می‏کردند که بچه برای خشنودی و پر‏ثمر‏بودن زندگی ضروری است! و 
بچه‏دار  اصلا  آمده‏اند،  دنیا  به   1960 دهه  در  که  زنانی  از  درصد   20 احتمالا 

نخواهند شد. 
گرایش  سنتی  مردانه  ارزش‏های  کسب  به  زنان،  از  بسیاری  طرفی،  از 
دختر  ریسک‏کردن.  موفقیت و  به  اعتقاد  مانند  ارزش‏هایی  کرده‏اند،  پیدا 
سال‏های  و  هم‏سن  به  نسبت  نیز  و  هستند  پروازتر  بلند  امروزی  مدرسه‏ای‏های 
تشکیل  به  تمایل  کمتر  عوض  در  و  تحصیل  ادامه  به  بیشتری  تمایل  پسرشان، 
زندگی زناشویی دارند. و شاید در نتیجه غلبه این روحیه، دخترها نسبت به پسرها 

در مدرسه و دانشگاه موفق‏تر هستند. 
دارند.  بدبینانه  تفسیرهای  این قضایا  از  قدیمی‏تر،  فمینیست‏های  از  بسیاری 
آن‏ها نیروی‏شان را بر دگرگونی‏های ساخت قدرت در بالا متمرکز کرده‏اند – 
یعنی در پارلمان و در اتاق‏های کمیته مرکزی و هیات دولت – و اغلب تغییر 
در حوزه‏های دیگر را کم اهمیت جلوه می‏‏دهند. توجه آن‏ها بر سیاست، البته 
قابل درک است زیرا در این قرن بسیاری از پیشرفت‏ها و بهبود شرایط زندگی 
و  اقتصادی  سیاسی،  از حقوق  قانونی  به حفاظت  تساوی جنسی،  با  ارتباط  در 
مبارزات  تند‏و‏تیز  کشمکش‏های  با  که  حقوقی  است:  داشته  بستگی  اجتماعی 
در  زنان  رأی  طرفداران حق  و درگیری‏های  نوزدهم  قرن  نیمه  در  فمینیست‏ها 
اوایل این قرن، و بالاخره از درخواست‏های جنبش رهایی زنان در دهه 1960 و 

1970 به دست آمده‏اند!
اندازه، تغییر در  اما در دهه 1990 این مساله شایسته توجه است که تا چه 
داده  رخ  اقتصاد  عرصه  در  و  فرهنگ  بطن  در  یعنی  سیاست  جهان  از  خارج 
زنان  زندگی  بر  بیشتری  تاثیر  می‏توانند  غالباً  کارفرمایان  می‏رسد  به‏نظر  است. 
کردن،  کار  و  شغل  داشتن  که  دلیل  این  به  فقط  نه  پارلمان‏ها!  تا  باشند  داشته 
نقش مهم‏تری در زندگی اکثر زنان بازی می‏کند بلکه بدین علت که برخی کار 
به  از سیاست‏مداران عمل کرده‏اند. زیرا در پاسخ  به مراتب پیش‏روتر  فرمایان 
نیازهای خانواده برای تطبیق با احتیاجات مادران شاغل، کارهای بسیاری انجام 
آمدن  دنیا  به  هنگام  در  تا  مادرها  مانند  پدرها  به  حقوق  دادن  مثلًا   – داده‏اند 
مهد  فراهم‏کردن  یا  باشند،  داشته  زایمان  مرخصی  نیز  )پدرها(  آن‏ها  کودک، 

کودک‏هایی هم برای پدر برزگ‏ها و هم برای کودکان و نظایر این‏ها.
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ظاهراً زن‏ها به‏طور قابل ملاحظه‏ای از روندهای جاری سیاست جدا هستند. 
کمتر از 10 درصد از نماینده‏های مجلس در پارلمان زن هستند و یک نظرخواهی 
در مورد همراهی در هفتاد و پنجمین سالگرد حقوق زنان نشان داد که 76 درصد 
از زنان در همه سنین، در هیچ نوع فعالیت متشکل سیاسی شرکت نداشته‏اند، و از 
هر 10 زن جوان 4 نفر اظهار داشته‏اند که مطلقاً هیچ علاقه‏ای به سیاست ندارند.

احزاب  به  نسبت  فعالانه‏تری  گام‏های  احزاب  کشورها،  دیگر  در  ولی 
انگلیس برای تطبیق با تغییرات برداشته‏اند. برای مثال، در سوئد زنان حضورشان 
را در نامزدی مجلس افزایش داده‏اند. آن‏ها با اعلام صریح خواسته‏های‏شان و 
جنسی  اجباری  سهمیه‏بندی  نشود  توجه  بهخواسته‏هایشان  اگر  اینکه  به  تهدید 
دهه  اوایل  در  نروژ  کارگر  دست‏یافتند. حزب  موقعیت  این  به  می‏یابد،  تحقق 
احزاب  باشند.  زن  نامزدهایش  از  درصد   40 که حداقل  تصمیم گرفت   1980
نتیجه، سیاسی کردن موضوعات  در  و  از آن عمل کردند  پیروی  به  نیز  دیگر 
جنسی با مخالفت کمتری روبرو شد. در فنلاند در انتخابات 1991، 40 درصد از 

کرسی‏های مجلس به زنان – با متوسط سنی زیر 40 سال – تعلق گرفت.
جنسی  آزار  و  جنین  سقط  مساله  محور  بر  زنان  سازمان‏های  امریکا،  در 
سناتورها  تعداد   1990 دهه  در  آن  نتیجه  در  که  شد  تشکیل  هیل«  »آنیتا  خانم 
تدریج  به  داشتند  فمینیستی  مردان( که موضع‏گیری  و  زنان  )از  نماینده‏هایی  و 

افزایش یافت.
فمینیست‏ها  احتمالا  است.  بغرنج  بسیار  تجربیات،  این  در  نهفته  درس‏های 
معتقدند این‏گونه سیاست‏های تحمیلی مانند سهمیه‏بندی برای زنان گرچه سبب 
بیزاری می‏شود )و حتی ممکن است نسل جوان‏تر زنان را که در برابر »کارهای 
گذرا،  و  موقت  حد  در  می‏تواند  با‏این‏حال  کند(  گریزان  هستند،  مقاوم  ویژه« 

ظاهر احزاب سیاسی را تغییر دهد.
از طرفی سازمان‏های زنان برای ارتباط با نسل جوان‏تر زنان زیر فشار قرار 
نشان می‏دهد که  انجام شده  اروپایی  گرفته‏اند. بررسی‏هایی که در کشورهای 
زنان جوان نسبت به نسل قبلی، در ارزش‏های‏شان فمینیست‏تر هستند اما آن‏ها 
مایل نیستند که با جنبش رهایی زنان یا رهبران آن ارتباط بر‏قرار کنند. در انگلیس 
نیز اگر‏چه زنان جوان، بسیاری از مباحث فمینیستی را پذیرفته و جذب کرده‏اند 
)و نسبت به زنان مسن‏تر بیشتر می‏توانند خود را فمینیست بدانند( با‏این‏حال هنوز 
مردد هستند.  )فمینیسم(  عنوان  این  پذیرش  مورد  در  از آن‏ها  اکثریت عظیمی 
تشکل‏ها،  به  و  هستند  فردگراتر  مطمئناً  زنان جوان  که  می‏دهد  نشان  نکته  این 
سازمان‏هایی  وجود  به  آن‏ها  می‏نگرند.  تردید  دیده  به‏  احزاب  و  ایدئولوژی‏ها 
نتیجه  می‏کنند.  احساس  کمتری  نیاز  شده  محدود  زنان  مسایل  به  منحصراً  که 
این روند، تقلیل تعداد سازمان‏ها و بالا‏بودن سن اکثر اعضاء است و تشکل‏ها در 
جذب نسل جوان مشکل دارند. گویا که جوان‏ترها، از جنبشی که ارزش‏های 
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آن را جذب کرده‏اند، توقع بیشتری داشته‏اند و با دید بازتری به قضایا می‏نگرند 
انجام  برای  به کمک یک‏دیگر  باید  مردان  و  زنان  دارند که  تاکید  اکثراً  زیرا 

تغییرات کوشش کنند.
شده  مطرح  جدید  گرایش‏های  این  توضیح  برای  گوناگونی  تفسیرهای 
است. برخی جذب سریع فمینیست‏ها در فضای علمی را که سبب ایجاد زبان و 
نظریه‏ها تخصصی شده است، باعث دوری بسیاری از درخشان‏ترین فمینیست‏ها 
از تعهد علمی )پراتیک اجتماعی( و باور سیاسی می‏دانند. تاکید بر ایدئولوژی 
سوی  دو  کشورهای  فمینیست‏های  اغلب  بر  است  انتقادی  پراگماتیسم،  ورای 

اقیانوس آتلانتیک.
دیگران، مانند »سوزان فالودی« و »ماریلین فرنچ« علت را واکنشی می‏دانند 
که به‏طور منظم، دستاوردهای گذشته فمینیست‏ها را به خطر می‏اندازد و معتقدند 
زنان جوان، نا‏آگاهانه در این تخریب شرکت می‏کنند! بی‏شک تمایل نسل جوان 
به فاصله‏گرفتن از هر نوع وابستگی به‏عنوان »فمینیست«، می‏تواند به این واقعیت 
از  تاثیر تصاویر منفی  به شدت تحت  اکثر جوانان هنوز  توضیح داده شود که 
فمینیسم و فمینیست‏ها هستند و هم‏چنان علاقه‏مندند که جنبش زنان را حرکتی 

افراطی جدایی‏طلب و متنفر از مرد قلمداد کنند.
حتی  و  کلیشه‏ای  و  قالبی  دید  نیز  مردانه  تسلط  تحت  رسانه‏های  طرفی  از 
به  غالب  فمینیسم  رسانه‏ها،  این  در  داشته‏اند؛  فمینیست‏ها  به  نسبت  اهریمنی 
داده  نشان  مردان  ضد  ستیزه‏جویی  و  زنان  هم‏جنس‏بازی  از  کاریکاتوری 
باید  امریکا،  مانند  هم  بریتانیا،  در  زنان  اجتماعی  جنبش  با‏این‏حال  است.  شده 
تا‏حدودی مسوولیت شکست و ناتوانی در جذب نسل جدید را بپذیرد. روشن 
است که ضدیت این جنبش‏ها با مفهوم »زنانگی« بسیاری را از خود رانده است؛ 
از  بیشتری  تعداد  نیز سبب دوری  فرقه‏گرایی‏شان  و لحن خشن، تعصب‏آمیز و 

جوانان شده است.
نیز دارد. زنانی  بنیادی‏تری  با نسل جدید دلیل  ارتباط  ناتوانی در ایجاد  اما 
به  که  هستند  گروه‏هایی  اولین  شده‏اند  متولد  آن  از  بعد  و   1990 دهه  در  که 
فمینیست در دهه 1970  فعالان  بزرگ  مبارزات  از  بعد  به دورانی  قدم  تازگی 
گذارده‏اند و به بازار کاری وارد شده‏اند که در آن، قانون فرصت‏های مساوی 
نیاز  هستند،  تساوی«  از  »بعد  نسل  که  آن‏ها  است.  تبعیض حاکم  قانون ضد  و 
افزایش  از‏این‏گذشته  می‏کنند.  احساس  قهر‏آمیز  مبارزه  و  جنگیدن  به  کمتری 
جسارت و اعتماد‏به‏نفس نسل جوان – در همه زمینه‏ها: از طرز برخورد به کار 
و حرفه‏ها گرفته تا تمایلات جنسی- بعُد جدیدی را برای سیاست جنسی ایجاد 
کرده است؛ سیاست جدیدی که بسیاری از سازمان‏های مدافع حقوق زنان، به 
تازگی با آن مواجه شده‏اند. نسل جدید زنان با اعتماد‏به‏نفس بیشتر خودشان را 
بر  بر قدرت« که  به کار »فمینیسم مبتنی  بلکه ترجیح می‏‏دهند  قربانی نمی‏بینند 
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منابع جدید قدرت‏شان تاکید دارد، نزدیک شوند.
این‏که اکثر مطالعات تاثیر‏گذار حتی بر چشم‏انداز دید در سیاست جنسی 
بر اثر گفت‏وگو‏های ضد فمینیستی یا پسا‏فمینیستی طرح می‏شود شاید حاکی از 
جدا‏افتادگیِ نبودِ رابطه‏ای اندام‏وار و زنده میان سازمان‏های فمینیستی با جامعه 
است. در امریکا مردان »هوادار فمینیسم« »مانند وارن فارل« )تنها مردی که سه 
بار در پست »سازمان ملی زنان نیویورک« انتخاب شده است( به فرصت‏طلبانی 
تبدیل شده‏اند که اکنون استدلال می‏کنند که برنامه‏هایی که برای ایجاد برابری 
پیاده شده منجر به »نابرابری« شده است. به‏نظر آن‏ها روند بحث‏های جنسیتی، به 
سوی مردها چرخیده و آن‏ها را هدف گرفته است، مردانی که قربانی و مورد 
قانون  رفع  از  سوء‏استفاده  واسطه  به  که  می‏گویند  آن‏ها  شده‏اند.  واقع  تبعیض 
تبعیض جنسی و به‏خاطر به‏وجود آمدن فضای اقتصادی که نیازمند مهارت زنان 
به زنان تفویض  این وضعیت، قدرت زیادی  ایجاد شده که در  است وضعیتی 
می‏شود. اتفاقات اخیر در بریتانیا نیز این ترس‏ها را افزایش داده است؛ اتفاقاتی 
مانند این‏که: وقتی مردان درخواست شغل‏هایی کرده‏اند که به‏طور سنتی توسط 
زنان انجام می‏گرفته است، مورد تبعیض واقع شده‏اند. مبارزه برای حق حضانت 
کودک نیز توجه را به برخی جبهه گیری‏های فرهنگی در مقابل پدرها جلب 
کرده است. در واقع قانون حمایت از کودک، بعضا، سبب ائتلاف‏های موردی 

و اتحادهای موقتی مردان سرخورده شده است.
جامعه نیز در یک واکنش سریع تقابلی به‏طور گسترده به ساختن فیلم‏هایی 
دست‏زده که موضوع اصلی‏شان، سوء‏استفاده زنان از این دگرگونی‏ها – به ویژه 
نیروی بالقوه زنان برای سوء‏استفاده از قدرت – است! مشخص‏ترین نمونه شاید 
کتاب »میخائیل کریچتون« به نام »افشاء« بود )و ساختن فیلم از آن در »هالیوود«(! 
موقعیت  از  قدرتمند  و  مدیر  زن  یک  سوء‏استفاده  واقع  در  فیلم  این  موضوع 
ابتدا سعی می‏کند هم‏کار مردش را مجذوب خود کند،  خویش است که در 
ولی هنگامی که با امتناع و مخالفت او روبرو می‏شود مرد را متهم به آزار جنسی 
خود می‏کند. در انگلستان نویسنده‏هایی مانند »دیوید توماس« و »نیل لیندون« در 
تبلیغ و افشای آزار مردان توسط زنان فعال بوده‏اند، و به طرح گسترده تجربیات 

مردانی که قربانیان خشونت خانگی شده‏اند، پرداخته‏اند.
گرچه شرایط سوء‏استفاده زنان با مردان هیچ شباهتی به‏هم نداشته و مساوی 
نیستند، با‏این‏حال اکنون موج فزاینده‏ای از موارد آزار جنسی توسط زنان به چشم 
می‏خورد. هم‏‏چنین شواهد زیادی مبنی بر سوء‏استفاده جنسی زنان از کودکان و 
از مردانی که قربانی خشونت خانگی هستند وجود دارد. زنان نیز مانند مردان، 
هنگامی که قدرت دارند قادرند از آن سوء‏استفاده کنند اما مساله‏ای که در این 
این‏که احتمالا دگرگونی ارزش‏ها در‏میان نسل جوان‏تر  تامل است،  قابل  میان 
مرد‏بودن  به  سنتی  به‏طور  قبلا  که  ارزش‏هایی  به  آن‏ها  گرایش  یعنی   – زنان 
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مانند  پدیده‏هایی  و  قدرت  به  آن‏ها  روز‏افزون  اشتیاق  به   – می‏شد  داده  نسبت 
باعث  جوان،  نسل  ارزش‏های  در  دگرگونی  این  می‏شود.  تبدیل  جنسی  آزار 
که  فمینیست‏هایی  است،  شده  »ذات‏گرا«  فمینیست‏های  از  بسیاری  سر‏درگمی 
این  تفکر  می‏دانند.  مردان  از  »متمدن«‏تر  ذاتاً  را  زنان  دیدگاهشان،  به  توجه  با 
گروه از فمینیست‏ها با‏وجود شواهد متعدد سوء‏استفاده از قدرت توسط زنان، به 

بن‏بست رسیده است.
بسیاری از روش‏های پاسخ جنبش زنان، به نشانه‏های یک واکنش سیاسی 
نشان‏دهنده کمبود بلوغ سیاسی است. فمینیست‏ها غالباً اضطراب‏های مردانه را 
درباره تبعیض درکار، یا حقوق نامناسب برای پدرها بی‏درنگ رد کرده‏اند. آن‏ها 
تمایل دارند برای حفظ ادعای‏شان مبنی بر قربانی‏بودن تاریخی زنان موضوعاتی 
مانند آزار جنسی توسط زنان را نادیده بگیرند. بعضی مواقع سازمان‏های زنان 
– درست مانند سازمان‏های مردان – و ظاهرا حتی شدیدتر برای اثبات و طرح 
با مردان می‏پردازند. گروه‏های مدعی در فضایی که  به رقابت  مظلومیت زنان 
جامعه  رقابت‏ها  این‏گونه  واسطه  به  است،  رایج  شکوه‏سالاری  و  لابه  و  عجز 
بالاتری در سلسله مراتب مصیبت  به موقعیت  تا  به دو بخش مجزا می‏کنند  را 
مساله  که  می‏کند  تقویت  را  شبهه  این  اوضاعی،  چنین  دست‏یابند.  بدبختی  و 
فمینیسم بیشتر برتر دانستن حقوق زنان بر حقوق مردان است تا تساوی بین آن‏ها.
یاس  احساس  و  مه‏آلود  آینده‏ای  بودن«،  قربانی  بر  »مبتنی  فمینیسم  اگر  اما 
مبتنی  »فمینیسم  به شکل  مقابل  به سمت  یعنی حرکت  آن  بر‏می‏انگیزد عکس 
این  که  می‏رسد  به‏نظر  گاهی  می‏کند.  ایجاد  را  احساس  همین  نیز  قدرت«  بر 
این  نمی‏آید.  بدش  مردان  بودن  قربانی  وضعیت  از  قدرت«  بر  مبتنی  »فمینیسم 
از  حتی  بلکه  کند  کمک  مشکلات  حل  به  نمی‏تواند  تنها  نه  نیز  فمینیسم  نوع 
نفی  با  مردان(  چه  و  زنان  وسیله  به  )چه  جنسی  آزار  بین  متقابل  رابطه  درک 
دیدگاه  در  جنسی  سیاست  زیرا  است.  ناتوان  قدرت،  از  سوء‏استفاده  و  سلطه 
»فمینیسم مبتنی بر قربانی بودن« جامعه را آوردگاه جنگی خونین میان مغلوبان 
و پیروزمندان قلمداد می‏کند، روشن است که چنین تفاوتی در تحلیل نهایی، به 
تشدید و تعمیق چالش‏های جنسی، افزایش واکنش‏های تقابلی و دو قطبی شدن 

هر‏چه‏بیشتر زنان و مردان، منتهی می‏شود.
بازی  یک  مثل  را  جنسی  سیاست  هنوز  فمینیست‏ها  طلب‏ترین  تجدید‏نظر 
بی‏نتیجه تصور می‏کنند و اگر چه فمینیسم خودش را مرتباً باز‏تعریف می‏کند با‏ 
این‏حال هنوز باید به سطح بالاتری از بلوغ برسد تا قادر شود که با خردی پویا و 
بالنده با جنبش مردان که نظام مردسالاری را عاملی می‏داند که نه‏تنها برای زنان 
که برای مردان نیز بازدارنده است ارتباط بر‏قرار کند. در واقع از این زوایه، نظام 
مردسالاری هم برای زنان و هم برای مردان به‏عنوان مانعی قلمداد می‏شود که 
آن‏ها را از خانواده و جامعه جدا می‏کند و در نقش نان‏آوری که به‏شدت تحت 
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فشار است به دام می‏اندازد.
قرار  بر سر دوراهی  اوضاع، سیاست جنسی در دهه 1990  این  به  با توجه 
و  پیروزمندان  گفتمان  درگیر  بیشتر  حتی  را  خودش  می‏تواند  یا  است  گرفته 
قربانیان کند و یا این‏که نگرشی فراگیرتر را انتخاب کند. یعنی نگرشی را مبنای 
سیاست  در  مسایل جدید  اکثر  است  معتقد  دهد که  قرار  اجتماعی خود  عمل 
جنسی )مانند تعادل کار – خانواده، زمان مرخصی پدر و مادر شدن، ساعت‏های 
مورد  در  نه  تولید‏مثل(  بر  کنترل  و حتی  قانون طلاق  در  اصلاح  طولانی کار، 

قدرت هستند و نه در ارتباط با قربانی بودن.
اما شعار مصالحه و هم‏کاری مشترک بین مردان و زنان، فمینیست‏هایی را 
که هویت‏شان را از شعار جدایی مردان و زنان کسب می‏کنند، بر‏آشفته خواهد 
کرد، حتی برای برخی از آن‏ها، پذیرش این عمل به مثابه »تقسیم رختخواب خود 
با دشمن« تلقی می‏شود. اما از آن جایی که 200 سال از جامعه صنعتی می‏گذرد 
و به سال 2000 نزدیک می‏شویم مجبوریم با روش‏های نو در همه حوزه‏ها به 
میان کسانی  زنان جوان‏تر، در  نظر مردان و  از  بپردازیم.  حل مشکلات جامعه 
می‏شود،  نزدیک  فمینیسم(  خود  با  حتی  )و  یک‏دیگر  با  نگرش‏های‏شان  که 
ظهور شیوه‏های نو و پذیرش برخوردی جدید، کاملا منطقی است. با وجود آن 
ایجادشده خوش‏آمد  زنان  توسط  به دستاوردهایی که  قاطعانه  نسل جوان،  که 
اما هم‏‏چنین آن‏ها  ندارد«،  بازگشتی وجود  »راه  واقعاً  می‏گوید و می‏پذیرد که 
را درک  پیروزمندان«  و  »قربانیان  بر  مبتنی  پندارهای  از  فاصله‏گرفتن  ضرورت 
کرده‏اند و از نگرشی که سیاست جنسی را عرصه جنگ می‏داند، پرهیز دارند. 
را  مرد  و  زن  میان  مناسبات  و  سیاست جنسی  اگر  این‏ها،  همه  از  زیرا گذشته 

عرصه جنگ بدانیم، مطمئناً همه، چه زن و چه مرد، در آن بازنده خواهند بود.



صدر اسلام و موقعیت زن
مساله تفسیر

نویسنده: لیلا احمد
ترجمه: صدیقه شکوری راد

ماساچوست  دانشگاه  در  زنان  مطالعات  برنامه‏های  مدیر  و  استاد  احمد«  »لیلا 
تاریخ  طول  در  مسلمان  زنان  وضع  درباره  وسیعی  تحقیقات  وی  امریکاست. 
این زمینه دارد.  اندیشمندان مسلمان در  جوامع مختلف اسلامی و دیدگاه‏های 
دستاورد مطالعات وی به صورت کتاب‏ها و مقالاتی منتشر شده است که از آن 
میان کتاب »زنان و جنسیت در اسلام: ریشه‏های تاریخی مباحث مدرن«1 حایز 
اهمیت است. مقاله حاضر که نویسنده آن ‏را جداگانه تالیف کرده، دربردارنده 
کاری  آن‏را  سعید«  »ادوارد  چون  محققانی  است.  کتاب  این  نکات  از  بخشی 
ممتاز و قابل‏تحسین دانسته‏اند. وی درباره این کتاب گفته است که کتاب لیلا 
مستقل  و  جدی  تحلیل  معتبرترین  و  هم‏دلانه‏ترین  بخش‏ترین،  آگاهی  احمد 

درباره این موضوع است. 
محمد  )حضرت(  رفتار  و  اسلام  تعالیم  توسط  که  آن‏گونه  اسلام  پیام 
تزاحم  یک‏دیگر  با  که  بود  گرایشی  دو  در‏بر‏دارنده  شد،  نهاده  بنیاد  )ص( 
داشتند.  ازداوج پدر‏سالارانه و سلطه مردان اجزاء اصلی نهاد ازدواجی بودند که 
)حضرت( محمد )ص( آن‏را در اولین جامعه اسلامی تاسیس کرد، در‏عین‏حال 
اسلام مبلغّ یک مساوات‏طلبی اخلاقی به‏عنوان بخش بنیادین پیام معنوی کلی‏تر 
آن‏ها  دادند.  اسلامی‏  پیام  اخلاقی  جنبه  به  را  اولویت  فرقه‏ها  برخی  بود.  خود 
عمدتاً  می‏شد،  عمل  بدان‏ها  )ص(  محمد  )حضرت(  وسیله  به  که  را  مقرراتی 

1. Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate (New 
Haven: Yale Universtiy Perss, 1992), chap.6.
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بنابراین مسلمانان را در همه  به همان زمان و زمینه اجتماعی دانستند و  مربوط 
زمان‏ها و جوامع ملزم بدان‏ها ندانستند. اما البته این موضعی نبود که اسلام سنتی 
)Orthodox(1 در دوره امویان و عباسیان اتخاذ کرد، دوره‏ای که در تاریخ 
مسلمانان بسیار خطیر است زیرا تفصیل متون و قوانین دینی در این دوره انجام 

گرفت و تا کنون آن‏ها متون بنیانی و تعیین‏کننده اسلام محسوب شده است. 
سیستم  و  دینی  متون  به‏صورت  اسلامی  پیام  در‏آوردن  با  سنتی،  اسلام 
امور  به‏عنوان  می‏کرد،  عمل  بدان‏ها  پیامبر  که  را  اعمالی  و  مقررات   ، حقوقی 
اخلاقی‏ای‏که  اوامر  کرد.  تلقی  مسلمین  همه  برای  الزام‏آور  و  پیام  این  بنیادین 
رفتار عادلانه با زنان را فرمان می‏داد، من‏حیث‏المجموع از آن جنبه‏های اخلاقی 
قوانین  در  قرار گرفتند، دست‏کم آن‏گونه که  غفلت  مورد  بودند که  پیام  این 
)فقهی( بدان شیوه که در آن زمان شکل گرفت، منعکس شد. اگر جنبه اخلاقی 
ما  و  می‏داد  قرار  تعدیل  مورد  را  فقه  تبیین  بود،  قرار گرفته  توجه  مورد  اسلام 
احتمالا امروز قوانین انسانی‏تر و عادلانه‏تری در باب زنان می‏داشتیم اما این دوره 
کلًا و خصوصاً دروه عباسی، یک دوره ناخوشایند برای زنان بود. در چارچوب 
عرف این زمان در باب زنان – کاهش موقعیت آن‏ها به دنبال گسترش اسلام به 
آن‏سوی مرزهای عربستان و تنزل مفهوم و معنای زن در سطح نخبگان – بسیار 

دشوار بود که جنبه عدالت‏جویانه اسلام مورد توجه قرار گیرد.
بیش‎تر طبیعتی  گزاره‏هایی وسیع و کلی هستند که  قرآنی عمدتاً  اوامر 
محققان  که  هم‏چنان  حقوقی.  مشخص  صورت‏بندی‏های  تا  دارند،  اخلاقی 
حقوق اشاره کرده‏اند، قرآن به‏عنوان یک سند تقنینی، مسایل بسیاری برانگیخت 
برعکس  نداد.2  به‏دست  سر‏راست  و  ساده  حقوقی  نظام‏نامه  یک  به‏هیچ‏وجه  و 
تفسیری  بر  متکی  بود، عمدتاً  اخذ  قابل  قرآن  از  قوانینی که  محتوای مشخص 
بود که حقوق‏دانان )فقها( از آن می‏کردند و نیز بر آن عناصری از تعابیر پیچیده 
آن‏که فقها بدان اهمیت بیشتر می‏دادند. به‏عنوان یک نمونه این پیچیدگی و ابهام 
اشارات قرآنی‏ای  فقه  ایفا کرد مورخان  تفسیر  نیز نقش حساسی که  درونی و 
را که به مساله چند‏همسری مربوط می‏شود، ذکر می‏کنند. داشتن چند همسر، 
حداکثر چهار زن، به نحو صریح به وسیله قرآن مجاز دانسته شده است، اما در 
عین‏حال به شوهران فرمان داده شد که با همسران به‏نحو عادلانه رفتار کنند و 
مبنای  اختیار کنند.  تنها یک همسر  باید  نتوانند چنین کنند،  اگر می‏ترسند که 
حقوقی ازدواج و چند‏همسری عمیقاً به این بستگی دارد که امر اخلاقی نسبت به 
رفتار عادلانه با زنان یک مساله قانونی محسوب گردد و یا تنها به عهده وجدان 

مرد گذاشته شود.3
1. در این مقاله، همه جا واژه »سنتی« معادل »Orthodox« آورده شده که در بین معادل‏های رایج، 

آن را مناسب‏تر یافته ام )مترجم(.
2.  N.J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinbrugh University Press, 1964), 10-11,17

3. Ibid., 18-19.
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فقه اسلامی در طول چندین قرن و به‏وسیله جریان‏های متنوع شکل گرفته 
است. در زمان حیات )حضرت( محمد )ص(، او قاضی جامعه و مفسر مقررات 
تبدیل آن  با وفات وی مسوولیت تفسیر قوانین قرآنی و  بود.  الهی  کلی وحی 
تفسیر به تصمیمات عملی به خلفا که جانشین او شدند، محول گردید. مشکلات 
تفسیر و تبدیل ایده‏های اخلاقی به قانون با به‏دست آوردن سریع سرزمین‏های 
وسیع بیگانه به وسیله اعراب، مضاعف شد. با تاسیس پایتخت امپراطوری امویان، 
– 661( در دمشق، حاکمان عرب سیستم اداری اسلاف خود، حاکمان   750(
بیزانس را برگزیدند. این امر جذب مفاهیم بیگانه را به داخل سیستم فقه اسلامی 
که در آن زمان در‏حال گسترش بود و اساساً شکل ساده‏ای داشت و در مراحل 
نقش  ابتدا  که  حکومت،  سوی  از  منصوب  قاضیان  کرد.  تسریع  بود،  آغازین 
قاضی را با نقش مجری تلفیق می‏کردند، بدان تمایل یافتند که قوانین محلی را 
)که در سرزمین‏های مختلف، متفاوت بود( با تفسیری که خود از قوانین قرآنی 
ببندند. اختلاف به زودی در میان مناطق سر‏بر‏آورد. مثلًا در  می‏کردند، به‏کار 
این کار  او  قیم  باید  و  ببندد  ازدواج  عقد  نمی‏توانست  مدینه یک زن خودش 
را انجام می‏داد، در‏حالی‏که در کوفه، قانون این حق را به زن می‏داد که عقد 
اوامر  تفسیر  در  اختلافات  سازد.1  منعقد  قیم  دخالت  بدون  خود  را  ازدواجش 
قرآنی نیز پدید آمد. یک قاضی حکم کرد که امر قرآن درباره زنان مطلقه را 
که »نفقه را منصفانه بدهید«، باید دارای جنبه‏های حقوقی دانست و بنابراین چنین 
پرداختی به زن واجب است. قاضی دیگری البته درباره مورد مشابهی حکم کرد 

که آن امر قرآنی تنها متوجه وجدان شوهر است و قانوناً الزام‏آور نیست.2
در طول دوره اموی قوانین محلی تغییر و با قوانین قرآنی تفصیل پیدا کرد 
و با یک مجموعه مقررات اداری پوشیده شد و عناصری از سیستم‏های بیگانه در 
آن راه یافت.3 توسعه، بدون برنامه پیش رفت و مواد ناهمگون را کنار یک‏دیگر 

آورد و عناصر قرآنی عمدتاً مغفول واقع شد.
عالمان دینی به بیان دیدگاه‏های خود در‏باره معیارهای سلوکی که اخلاق 
اسلامی را نشان می‏داد، پرداختند. در دهه‏های پایانی دوره اموی، آن‏ها در قالب 
اولین  اموی  از موسسات حقوقی  انتقاد  با  برادرانه گرد‏هم آمدند، و  گروه‏های 
مکاتب حقوقی را شکل دادند. هنگامی که عباسیان ضد ‏اموی قدرت را به‏دست 
گرفتند )1250 – 750( این مکاتب حقوقی به‏رسمیت شناخته شدند و به‏وسیله 
دولت جدید مورد حمایت قرار گرفتند و در نتیجه به سرعت گسترش یافتند.4 
1. Ibid., 30.

2. Ibid., 30,31.

3- همان، 34. خلاصه فقه اسلامی آن‏چنان که در صفحات آینده می‏آید، مبتنی بر فصل اول تا سوم 

کتاب تاریخ کولسون است و نیز بنگرید به:
Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon, 1964), chaps. 4-10.
4. Coulson, History, 36-37
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با حمایت دولتی و نصب نمایندگان مکاتب حقوقی در سیستم قضایی به‏عنوان 
مشاورین حکومت، آن نظریات حقوقی که مکاتب پیش‏نهادند در دادگاه اعمال 
پرتو اصولی که عالمان معتقد  قانون در  به جزء اجرای  بازنگری جزء  گردید. 
بودند در قرآن نهاده شده، آغاز گردید. مجموعه‏ای از تعالیم اسلام که ریشه در 
استدلال شخصی عالمان دینی داشت، به تدریج شکل گرفت و با گذشت زمان 
حجیت پیدا کرد.1 بسط و تفصیل تعالیم حقوقی و روش‏های قضایی با برخی 
تفاوت‏ها بین تصمیمات مناطق مختلف تا قرن نهم ادامه یافت. مثلًا مکتب فقهی 
کوفه در محیطی شکل یافت که تحت تاثیر توجه ساسانیان به اهمیت طبقات بود 
و تعالیمی را بسط داد که شوهر را ملزم می‏کرد تا هم‏پایه اجتماعی خانواده زنش 
باشد )این نظریه در سیستم حقوقی‏ای‏که در مدینه گسترش یافت هیچ‏بخشی را 
و روش حقوقی سنی صورت  اندیشه  قرن دهم مجموعه  تا  نمی‏داد.(2  تشکیل 
نهایی خود را در قالب چهار مکتب فقهی پیدا کرد که تا حدی نماینده منشأ 
مکانی این مکاتب بودند و با توجه به بنیاد‏گذاران عمده حقوقی‏شان نام‏گذاری 
شده بودند: حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی. مجموعه فقه و اندیشه حقوقی‏ای‏که 
معتبر شناخته شد، و این تا  نوشته‏های آن مکاتب چهارگانه در‏برداشت، مطلقاً 
حدی از طریق به‏کار‏گیری یک اصل حقوقی یعنی اصل اجماع بود که پذیرش 
عمومی یافته بود. بر‏طبق این اصل، توافق همه فقهای شایسته در مورد یک مساله 
حجیتی مطلق و الزام‏آور داشت. وقتی چنین توافقی به‏دست می‏آمد، عاری از 
خطا دانسته می‏شد و معارضه با آن بدعت محسوب می‏گردید.3 هر چند به لحاظ 
نظری یک نسل می‏توانست با یک اجماع مشابه اجماع پیشین را فسخ کند، اما 
به‏سبب حجیتی که مجموعه فقهی موجود در یک زمان داشت، چنین امکانی 
به‏غایت بعید بود. نه‏تنها درباره موضوعاتی که مورد اجماع قرار گرفته بود، بلکه 
حتی در مورد مسایلی که قاضیان توافق داشتند که درباره آن‏ها اختلاف داشته 

باشند، از بحث بیشتر جلوگیری می‏شد.
در آغاز سده دهم فقه اسلامی مجموعه‏ای از نظرات حقوقی را که پیش‏تر 
نظرات  نبود که  فقیه آن  بنابراین وظیفه  دانست.  نهایی  بود،  صورت‏بندی شده 
تازه ابداع کند بلکه آن بود که از پیشینیان خود تقلید نماید. بدین ترتیب در واقع 
مجموعه حقوقی‏ای‏که در سه سده آغازین تکامل یافته بود به‏عنوان شرع الهی 
 Noel J.( کامل و عاری از خطا تقدیس یافت. هر‏چند آن‏چنان که نویل کولسون
Coulson( اشاره می‏کند »بخش عمده‏ای از فقه از عمل رایج و استدلال عالمان 
نشأت می‏گرفت... و بسط نظریه کلاسیک ... کمال یک جریان رشد بود که در 
طول دو سده ادامه داشت« اعتقاد سنتی اسلامی آن بود که قانون آن‏چنان که در 
این نوشته‏جات تبیین شد از همان آغاز مورد اجرا بود. کولسون می‏نویسد که 
1. Ibid., 39.

2. Ibid., 49.

3. Ibid., 77-78, Schacht, Introduction, 28 – 30.
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»تفصیل قانون از دید اسلام سنتی یک جریان کوشش عالمانه است که کاملًا 
از تاثیرات تاریخی و اجتماعی مستقل است.«1 در نتیجه آن نگرش مردانه نسبت 
به جامعه که در این دوره بسط یافت و درک و فهم آنان از روابط بین مردان و 
زنان به‏عنوان تبیین نهایی و عاری از خطای مفهوم عدل اسلامی بنیاد نهاده شد و 

از آن زمان تا کنون بر همه مسلمانان به نحو کاملًا الزام‏آور تحمیل شده است.
ادعا آن است )و باید باشد اگر مجموعه تفکر فقهی به‏عنوان در‏بر‏دارنده 
تایید  اظهارات صحیح و بدون خطای شکل حقوقی فرمول‏های اخلاقی قرآن 
اختلافات  و  دارند  توافق  یک‏دیگر  با  اساساً  مختلف  فقهی  مکاتب  که  شود( 
تفاوت‏های  این  از  برخی  اما  است.  کم‏اهمیت  جزییات  درباره  تنها  آن‏ها  بین 
کم‏اهمیت در تفسیر منتهی به قوانینی می‏شوند که پیامدهای عمیقاً متفاوتی برای 
را  ازدواج  می‏تواند  مرد  که  دارند  توافق  مکاتب  همه  در‏حالی‏که  دارند.  زنان 
یک‏سویه و ورای قانون به‏پایان برد، فقه مالکی با سه مذهب دیگر در مورد حق 
زن نسبت به کسب طلاق قانونی تفاوت دارد. فل‏المثل، فقه حنفی آن را بر‏اساس 
ناتوانی جنسی )مرد( مجاز می‏شمارد، اما فقه مالکی به زنان اجازه می‏دهد که 
در‏صورتی‏که مرد او را ترک کرده باشد یا از تامین مخارج او ناتوان باشد، یا 
از عمل زناشویی(  باشد ) حتی پس  ناتوان  از لحاظ جنسی  یا  بدو ظلم کند و 
مضر  زن  برای  که  باشد  بی‏درمانی  یا  مزمن  بیماری  به  مبتلا  شوهر  اگر  نیز  و 
است، در‏خواست طلاق بدهد.2 این تفاوت‏ها و وضوح برای زنان اساسی است. 
هم‏‏چنین فقه حنفی در دیدگاهش درباره عقدهای ازدواج و حق زنان نسبت به 
گنجاندن شرایطی مانند این‏که شوهر نمی‏تواند همسر دوم بگیرد، با سه مذهب 
دیگر کاملًا متفاوت است. سه مذهب دیگر حق مرد نسبت به ازداوج یک‏سویه 
و نیز حق ازدواج تا چهار زن را اساس ازدواج می‏دانند و در نتیجه این حقوق را 
عناصری می‏دانند که به وسیله توافق‏های مشخص ضمن عقد به‏وسیله زن و مرد 
نمی‏تواند تغییر یابد. اما مکتب حنفی بیانات قرآن درباره فی‏المثل چند‏همسری 
را دال بر اباحه آن می‏داند و نه حقی غیر‏قابل سلب3 و بنابراین تک‏همسری مرد 
را خلاف اساس ازدواج نمی‏شمرد و تصریح همسر را نسبت به این امر )یا امور 

دیگر( در عقد ازدواج معتبر و قابل اجرا می‏داند.4
درباره  قرآن  اخلاقی  اوامر  که  می‏سازد  آشکار  تفاوت‏ها  این‏گونه 
ازدواج قابل تفسیرهای گوناگون است، حتی در میان اشخاصی که مفروضات، 
جهان‏بینی و دیدگاه مشترکی درباره طبیعت و معنای جنسیت داشتند بدان‏گونه 
1. Coulson, History, 85.

2. Ibid., 97.

3. نویسنده در این جا از واژه Mandatory استفاده کرده که به معنای لازم و واجب است، اما به‏نظر 
می‏رسد که تنها معنای مقبول و مناسب در این جا همان است که در ترجمه آمده است. )مترجم(.

4. Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: University 
of Chicago Press, 1969), 25-30. 
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از  گروه‏هایی  این‏که  است.  بوده  متداول  عباسی  دوره  اسلامی  جامعه  در  که 
با‏وجود روح مردسالاری و زن‏گریزی خدشه‏ناپذیر در آن عصر،  فقهای مرد، 
توانستند قرآن را به گونه‏ای تفسیر کنند که زنان را قادر می‏ساخت تا مردان را 
بتوانند طلاق  ظالمانه  اوضاع  از  در طیف وسیعی  و  کنند  ملزم  به تک‏همسری 
بگیرند، حایز اهمیت است. معنای آن این است که قرائتی که کمتر مرد‏سالارانه 
و زن‏گریز باشد و به اوامر اخلاقی قرآن بیش‏تر گوش بسپارد، می‏توانست فقهی 
مخالف، )با سنت رایج( تدوین کند )و هم‏چنان می‏تواند دوباره تدوین کند( 
که کاملًا موقعیت زنان را بهبود بخشد. به‏طور مثال اگر دو نظریه مخالفی که در 
بالا اشاره شد )فقه مالکی و حنفی( دیدگاه اکثریت بود )و به‏جای آن‏که دیدگاه 
اقلیت باشد، مبنای عملی قانون عمومی کشورهای اسلامی قرار می‏گرفت( در 
آن‏صورت آن‏ها می‏توانستند )خصوصاً در تلفیق با یک‏دیگر( وضعیت زنان را 
در ازدواج به نحوی اساسی بهتر کنند. آن دو نکته تنها مواردی نبودند که فقیهان 
آن روزگار مفروضات مرد‏سالارانه جامعه خود را در تفسیر‏شان از قرآن با آن‏ها 
به  نتوانستند  بودند( ضمن آن‏که  بنیادینی  کاملًا  نکات  )هر‏چند  آشکار کردند 
اوامر اخلاقی آن صورت فقهی ببخشند. مناسب است که اندیشه‏های دو فقه‏پژوه 

معاصر را در این‏باره به‏طور کامل نقل کنیم.
قرن  از دو  بیش  بسط حقوقی که  – یک جریان  توجه  قابل  »یک گام 
می‏کند...  جدا  کلاسیک  اسلامی  فقه  صورت‏بندی  از  را  قرآن   – یافت  ادامه 
رعایت  زنان طبیعتاً  قرآن درباره وضع  فقهی صریح  احکام  از  بخش کوچکی 
می‏شد، اما ورای آن، گرایش آن بود که تمهیدات قرآنی را در پرتو معیارهای 
رایج و متداول تفسیر کند... به نحو مشخص اوامر کلی اخلاقی قرآن به ندرت 
به صورت قوانین فقهی قابل اجرا در‏آمد و تنها به‏عنوان امری که وجدان شخص 
نبود که  ملزم  مثلًا شوهر هیچ‏گاه  ترتیب،  بدین  ملزم می‏سازد، شناخته شد.  را 
رها‏سازی  به  نسبت  قدرتش  اعمال  برای  معقولی  و  مناسب  انگیزه  نشان‏دهد 
فرد  یک  متعدد  همسران  با  عادلانه  رفتار  بر  قرآن  در‏حالی‏که  دارد.  همسرش 
اصرار می‏ورزد، فقه کلاسیک اسلامی این الزام را در حد یک قید حقوقی بر 
حق تضمین شده قانونی شوهر برای داشتن چهار همسر، بالا نبرد. نتیجه آن بود 
که شروط قرآن درباره مقام و موقعیت زنان در خانواده تضعیف شد و تا حد 

عمدتاً زیادی از میان رفت«.1
احکامی که فقها درباره حقوق زنان در مسایلی مانند جنسیت، جلوگیری 
از آبستنی و سقط جنین بسط دادند و بسیم مسلم )Basim Musallam( آن‏ها 
را در کتاب مهم خود )جنسیت و جامعه در اسلام قرون میانه( توصیف کرده 
به سقط  مربوط  قوانین  ازدواج،  به  مربوط  قوانین  برابر  در  است.  است، جالب 

1. Noel J. Coulson, and Doreen Hinchcliffe, "Women and Law Reform Contemporary 
Islam", in Women in The Muslim World, ed, Iois Beck and Nikki Keddie (Cambridge: 
Harvard University Press, 1978), 38.
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میزان کنترلی که  از جهت  توجهی  قابل  نحو  به  آبستنی  از  جنین و جلوگیری 
ببرند،  پایان  به  را  آن  و  کنند  جلوگیری  آبستنی  از  تا  می ‏شود  داده  زنان  به 
آزاد‏منشانه و آسان‏گیرانه هستند و بنابراین می‏توان آن‏ها را به‏نحو سطحی عاری 
به  دیگر  جای  در  که  )هم‏چنان  حقیقت،  در  دانست.  مرد‏سالارانه  گرایش  از 
تفصیل استدلال کرده‏ام( هر‏چند چنین قوانینی به زنان اجازه می‏داد که تا حدی 
نسبت به جلوگیری و یا اتمام آبستنی اعمال اختیار کنند، اما وقتی که مجموعه 
فضای فقهی وسیعی که آن قوانین بخشی از آن بودند در‏نظر گرفته شود، این 
قوانین را کاملًا در هماهنگی با دیدگاه مرد‏سالارانه می‏توان دید.1 به معنای دقیق 
را  کنیز‏داری  و  بوده‏اند که چند همسری  سیستم حقوقی  از یک  بخشی  آن‏ها 
مجاز می‏دانست و نیز بر‏اساس احکام روشن قرآن تصریح می‏کرد که مردان از 
جهت اقتصادی مسوول فرزندان خود هستند. اگر کنیز مردی برای او فرزندی 
به‏دنیا می‏آورد دیگر آن کنیز قابل فروش نبود و با مرگ مرد بنابر قانون آزاد 
می‏شد و فرزند او همراه فرزندان همسر اصلی مرد وارث قانونی او می‏شدند. با 
توجه به این سیستم از لحاظ اقتصادی به سود مرد بود که زنان، فرزندان زیادی 
آن  دیگر  غیر‏این‏صورت  در  زیرا  نزایند،  هیچ‏فرزندی  کنیزان  و  نیاورند  به‏دنیا 
نامحدود  طلاق  چند‏همسری،  که  سیستمی  در  نبود.  سودمندی  سرمایه‏گذاری 
برای  و کنیز‏داری را مجاز می‏شمرد، زنی که صاحب فرزند نمی‏شد، مشکلی 
بدون طلاق  یا  را طلاق دهد،  او  مرد می‏توانست  زیرا  نمی‏آورد،  به‏وجود  مرد 
قانون،  بر طبق  یا کنیزی بگیرد. هر‏چند  با زن دیگری ازدواج کند و  او،  دادن 
خدمات جنسی و دیگر خدمات جزء وظایف همسر بود، اما به‏دنیا آوردن فرزند 
اولیه اسلامی،  مقابل هم در جوامع معاصر و هم در جوامع  نبود. در  او  وظیفه 
از  تولید‏مثل  می‏کرد.  زنان  تولید‏مثل  توانایی  بر  زیادی  تاکید  شفاهی  فرهنگ 
جهت اقتصادی به سود زنان بود، برای کنیزان جواز آزادی و برای زنان آزاد 
او  توانایی  بنابراین  و  می‏کرد  محدود  را  شوهر  مالی  و  جنسی  احساسی،  منابع 
فرهنگ  که  کرد  استدلال  می‏توان  می‏داد.  کاهش  دیگر  زنان  گرفتن  برای  را 

شفاهی، علایق زنان و فقه، علایق مردان را بیان می‏کرد.
در  خاص  عصر  یک  که  مفروضاتی  و  گرایش‏ها  و  تفسیر  مساله 
قرائت‏هایش از یک متن به‏کار می‏گیرد در مورد متون اصلی تفکر فقهی اسلام 
نیز صادق است. در ارتباط با متون اصلی و مرکزی اسلامی سنتی نیز تفسیر نقش 

حیاتی و در عین حال پنهانی ایفا کرده است.
تفسیر بخش ضروری قرائت و نوشتن هر متن است. بر وفق نظر اسلام 
سنتی متن قرآن عین کلماتی است که )حضرت( محمد )ص( خوانده است. این 
دیدگاه بر آن است که قرآن کاملًا در شکل شفاهی آن از آغاز حفظ شد و 

1. B.F. Musallam, Sex and Society in Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 
1983), and Leila Ahmed "Arab Culture and Writing Women’s Bodies," in Feminist Issues 
9, no.1 (1989): 41-55.
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در زمان حیات )حضرت( محمد )ص( یا کمی پس از آن، توسط صحابه برای 
نخستین بار جمع‏آوری و تنظیم گردید. توصیف اسلام سنتی از جریان تدوین 
قرآن آن است که متن کامل پس از رحلت پیامبر در زمان خلافت خلیفه اول 
– 632( نوشته شد و نسخه معتبر و موثق آن در زمان خلیفه سوم  ابوبکر )34 
عثمان )56 – 644( تدوین گردید. نزاع میان لشکریان سوری و عراقی درباره 
موثق  و  مرجع  واحد  نسخه  یک  تا  برانگیخت  را  عثمان  قرآن،  قرائت صحیح 
برجسته  مکی  فرد  چهار  عثمان  حفص،  نسخه  آوردن  به‏دست  با  کند.  تدوین 
را مامور کرد که نسخه‏ای بر‏اساس لهجه قریش فراهم آورند. هنگامی که این 
امر به‏پایان رسید، عثمان رونوشت‏هایی به مراکز عمده اسلامی فرستاد و دستور 
نابودی نسخه‏های دیگر را داد. این‏کار در همه‏جا به جز کوفه که اهالی آن تا 
مدتی از نابود کردن نسخه‏های خود سرباز زدند، انجام شد. البته سرانجام متن 
نسخه  شد.  محسوب  توافق  مورد  صامت  نهایی  متن  و  معتبر  نسخه  تنها  عثمان 

کاملًا علامت‏گذاری شده در قرن دهم جا افتاد.1 
قریش  لهجه  بر  مبتنی  قرآن  که  داشته‏اند  اظهار  پژوهان  قرآن  برخی 
نیست. افزون بر این، نکات دیگری دلالت دارد که روندی که در‏طی آن قرائت 
آن‏چنان  تبدیل شد،  مکتوب  متن  به  شفاهی  موارد  از  محمد )ص(  )حضرت( 
نبوده است.2 زیرا هم‏چنان  اظهار می‏دارد بی‏اشکال  که توصیفات اسلام سنتی 
که این توصیفات خود نشان می‏‏دهد، در زمان تدوین نسخه معتبر، نسخ متعدد 
نسخه کوفی که  از آن‏جمله  در دست مسلمانان وجود داشت،  متفاوتی ظاهراً 
آن‏قدر با نسخه معتبر متفاوت بود که کوفیان آن را رد کردند. هم‏‏چنین عنصر 
در آن  متن  نوشتن یک  با  مقارن  مادی  از شرایط  دارد که  عدم‏قطعیتی وجود 
استخوان  )مانند  موادی  سخت  طبیعت  بر  افزون  می‏شود.  ناشی  مکان  و  زمان 
حیوانات( که در زمان حیات )حضرت( محمد )ص( برای نوشتن آیات قرآن 
به‏کار می‏رفت، حروف عربی در آن زمان کامل نبودند. مثلًا هنوز نقاط که برای 
یک  در  بنابراین  بودند،  نشده  گرفته  به‏کار  هستند،  ضروری  حروف  بین  تمیز 
گروه از حروف دو یا چند نوع قرائت ممکن بود. اتخاذ تصمیم درباره این‏که 
کدام قرائت درست است، خود یک کار تفسیر‏آمیز و مبتنی بر اعراب‏گذاری و 
خاطرات شفاهی‏ای بود که اعتقاد سنتی متفاوت‏بودن آن را می‏پذیرد، جریانی 
که بر طبق بیانات سنتی‏ها دست‏کم تا پانزده‏سال پس از وفات )حضرت( محمد 
تصمیم‏گیری  هم‏‏چنین  نرسید.  به‏پایان  بسیار  خارجی  فتوحات  انجام  و  )ص( 
درباره این‏که کدام قرائت از قرآن باید معتبر و معقول محسوب می‏شد، قرآنی 
که در آن تنها حروف و نه اعراب‏ها نوشته شده بود )و جریان این کار تا قرن 
دهم به طول انجامید(، می‏توانست تا حد زیادی معنا را تغییر دهد و بنابراین چنین 

1. Encylopedia of Islam, S.V. "Al-Kuran" (5: 400-432-464).

2. Theodor Noldeke, Geschichte des Qorans, ed. F. Schwally, 3 Vols. In 1 (Leipzig, 1909؛ 
reprint, Hildesheim: G. Olms, 1961), ii, 57062.
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تصمیماتی خود نیز تفسیر‏آمیز بودند.1 هم‏چنان که یک تحقیق مهم درباره قانون 
ارث در اسلام اخیراً نشان می‏دهد، در تصمیم‏گیری بین قرائت‏های متفاوت و 
و  متکلمان  موثق،  و  معتبر  قرائت  به‏عنوان  متعارض  قرائت  دو  از  یکی  ترجیج 
فقهای آن عصر پیشاپیش معانی یک متن را از دیدگاه جامعه خود برمی‏گرفتند، 
می‏شد،  فهیمده  متن  همان  از  اسلام  جامعه صدر  در  که  معانی‏ای  با  اساساً  که 

متفاوت بود.2
مورد  اسلامی  نظریه سنتی  در  قرآن  و کتابت  تفسیر در حفظ  نقش  اما 
انکار قرار گرفت و این عقیده که متن قرآن دقیقاً همان است که پیامبر )ص( 
قرائت کرده یک اصل از عقاید اسلام سنتی است. این پرسش که آیا فقه اسلامی 
تقدیس شده، تنها تفسیر حقوقی ممکن از دید اسلام است، با تحذیرهای مهیبی 
هم‏راه است. این‏که متون اصلی اسلام آغشته به تفسیر است، دقیقا چیزی است 
که اسلام سنتی، بیشترین نگرانی را برای پوشاندن و محو آن از قلمرو آگاهی 
دینی سنتی  و قدرت  زیرا جمعیت  است،  فهم  قابل  این مطلب  دارد.  مسلمانان 
که علایقش در دوره عباسی با علایق نخبگان حاکم و حکومت پیوند نزدیک 
داشت، مبتنی بر این ادعا بود که »حقیقت« را حق انحصاری خود می‏دانست و 

قرائت خود را از اسلام، مطلق و تفسیرهای دیگر را ارتداد می‏شمرد.
از همان آغاز نضج گرفت  بینش اسلام،  از  تفاسیر مختلف دیگری  اما 
کنترل  آن‏که  علی‏رغم  پیش‏نهاد،  سنتی  قرائت  برابر  در  را  خود  قرائت‏های  و 
از  کرد.  رد  ارتداد  به‏عنوان  را  دیگر  دیدگاه‏های  و  افتاد  سنتی  قرائت  به‏دست 
جمله جنبش‏هایی که تفاسیری کاملًا متفاوت طرح کردند و طرفداران زیادی از 
مردمان فرو‏دست را به‏خود جلب نمودند، نهضت‏های قرمطیان و صوفیان بودند. 
جنبش قرمطیان، که یک شاخه افراطی شیعه اسماعیلی بود و نیز برخی گروه‏های 
افراطی‏تر نهضت صوفیان، مرتد شناخته شده و تحت آزار قرار گرفتند، تا جایی 
برچیده  صوفیان  افراطی‏تر  شاخه‏های  و  شده  برکنده  بن  از  کاملًا  قرمطیان  که 
داشتند  مخالفت  سنتی  اسلام  با  دینی  و  سیاسی  از جهت  که  نهصت‏هایی  شد. 
نیز فهم‏هایی مختلف از ابعاد اجتماعی اسلام و از جمله موضوعاتی که مستقیماً 
خوارج  نهضت  درباره  نکته  این  که  هم‏چنان  داشتند.  می‏گذارد،  تاثیر  زنان  بر 
با دیدگاه سنتی در زمینه‏های  نیز صادق است. دیدگاه‏های مختلف و مخالف 
به‏نحو  داشتند که  اسلام  از  قرائتی  در  ریشه  اجتماعی  و  دینی، سیاسی  مختلف 
اساسی با قرائت سنتی تفاوت داشت. صوفیان )در ابعاد افراطی خود( و نهضت 
قرمطیان بر آموزه‏های اخلاقی، معنوی و اجتماعی اسلام به‏عنوان پیام اصلی آن 
محمد  )حضرت(  که  را  مقرراتی  که  بودند  باور  بر‏این  آنان  می‏کردند.  تاکید 
)ص( در جامعه‏اش به اجرا گذاشت و حتی اعمال خودش، جنبه‏های گذرای 
1. Encylopedia of Islam, S.V. "al-Kuran" and "Kiraa" (5:127-25).

2. David S. Powers, Studies in Quran and Hadith: The Formation of the Islamic Law of 
Inheritance (Berkeley: University of California Press, 1986).
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اسلام و عمدتاً مربوط به یک جامعه خاص و در مرحله خاص آن بودند. پس 
دوباره مساله، مساله تفاوت تفاسیر است، نه به معنای فهم واژه‏ها یا بخش‏های 
معنای  به  متن،  فراسوی  یا  متن  از  پیش  و  ریشه‏ای‏تر  نحو  به  بلکه  متن،  خاص 
چگونه فهمیدن قول و فعل پیامبر و چگونه تفسیر‏کردن ارتباط آن‏ها و اهمیت 
تاریخی آن‏ها. آیا اسلام به معنای مجموعه‏ای خاص از قوانین بود، یا به‏وجود 
صوفیان  نهضت  خیر‏خواه‏تر؟  و  عادل‏تر  جامعه  یک  تحقق  انگیزه‏های  آورنده 
و قرمطیان در چارچوب بحث حاضر مورد توجه خاص هستند، زیرا هر دو با 
سیاست و دین و فرهنگ غالب )از جمله دیدگاه آن درباره زن، آن‏چنان که 

شواهد دلالت دارد( به مخالفت وسیع برخاستند. 
صوفیه نهضتی بود که در آن پارسایی، زهد و عرفان عناصر غالب بودند. 
این نهضت احتمالاً در مدت حیات )حضرت( محمد )ص( نشأت گرفت و زمینه 
رشد یافت و مشخصا در سه یا چهار سده آغازین اسلام )یعنی هم‏زمان با اسلام 
سنتی که از طرف حکومت حمایت می‏شد( به‏نحو مهمی بسط پیدا کرد. صوفیه 
ابعاد سیاسی نیز داشت و شکلی از معارضه با اسلام سنتی و مخالفت منفعل و 
مقاومت در برابر حکومت و دین نهادینه بود. مخالفت آن با جامعه و روح غالب 
کردند،  اعلام  بینش خود  اساسی  ارزش‏های  به‏عنوان  که  ارزش‏هایی  و  آن  بر 
آشکار است. زهدگرایی، ترک متاع مادی و مالی که از دست‏رنج خود شخص 
به‏دست نیامده و افزون بر نیازهای روزانه اوست و نیز تاکید بر ازدواج نکردن 
استعمار  مادی‏گرایی،  مقابل  نقطه  دقیقاً  نبود(  قطعی  شرط  یک  این  )هر‏چند 
دیگران و شهوت‏رانی بی‏مهاری بود که در عرف و سبک زندگی جامعه سنتی 
باطنی و معنوی قرآن و  معنای  بر  تاکید  با  بود. همین‏طور صوفیه  یافته  تحکیم 
جنبه اخلاقی و بینش زیر‏بنایی آن‏که در برابر ظاهر قرآن و فقه قرار داشت، با 

روی‏کرد ظاهرگرایانه سنتی ستیز می‏کرد.
در  صوفیه  ارزش‏های  که  می‏دهد  نشان  قوت  به  تصوف  عناصر  برخی 
ارتباط با تمهید امور زنان و دیدگاه‏شان درباره آنان در نقطه مقابل ارزش‏های 
به  که  می‏دانستند  را جزء کسانی  زنان  آغاز، صوفیان  از  بود.  جامعه  بر  حاکم 
نحو قابل توجهی در سنت آنان مشارکت داشتند و زنانی هم‏چون رابعه عدویه 
می‏گنجاندند.  خود  معنوی  رهبران  طبقه  برجسته‏ترین  جزء  را   )801 )متوفی 
نشان  که  دربر‏دارد  را  عناصری  صوفیان  افسانه‏های  و  حکایات  این،  بر  افزون 
می‏کردند.  رد  زنان  با  ارتباط  در  را  جامعه  بر  حاکم  ارزش‏های  آنان  می‏دهد 
به‏عنوان نمونه حکایاتی که درباره رابعه عدویه نقل شده است که بیشتر آن‏ها 
به‏روشنی افسانه هستند، در ارتباط با ایده‏های مربوط به جنسیت عناصری را نشان 
می‏دهد که به‏نحوی متمایز، با فرهنگ حاکم در تضاد بوده است. یک حکایت 
کوتاه صوفیانه این تصور زیر‏بنایی را که در تعامل‏های بین مرد و زن در جامعه 
حکایت،  این  در  می‏کند.  رد  به‏روشنی  دارد،  غلبه  جنسی  و  جسمی  جنبه‏های 
پیشوای صوفی بسیار برجسته حسن بصری )متوفی 728( اعلام می‏کند »من یک 



مباحث نظری فمینیسم/ 149

شبانه‏روز کامل با رابعه گذراندم و با‏هم درباره طریقت و حقیقت سخن گفتیم 
زن  یک  او  و  هستم  مرد  من  که  نگذشت  من  ذهن  از  هیچ‏گاه  مدت  این  در 
از جهت  )یعنی  نگریستم خود را ورشکسته  بدو  پایان هنگامی که  است و در 
معنوی بی‏ارزش( و رابعه را واقعاً مخلص )یعنی از جهت فضیلت معنوی، غنی( 
دیدم.«1 این داستان هم‏‏چنین با به‏تصویر‏کشیدن نه یک مرد معمولی بلکه یکی 
از محترم‏ترین پیشوایان صوفی مرد که خود را در مقایسه با یک زن که واقعاً 
دارای صلاحیت‏های بیش‏تری است »ورشکسته« توصیف می‏کند، ترجیح مرد 
بر زن را در جامعه تعدیل می‏نماید. داستان‏های کوتاه بسیاری از‏این‏دست این 
موضوع را تقویت می‏کند که در آن‏ها رابعه از همتای مرد خود در روشن‏بینی 
عقلانی، تیزهوشی و نیز قدرت‏های معنوی پیشی می‏گیرد. در داستان دیگری 
حسن بصری به رابعه که با برخی از سالکان در کنار رودی نشسته است نزدیک 
می‏شود او زیر اندازش را به آب می‏اندازد، بر آن می‏نشیند و رابعه را می‏خواند 
تا بدو بپیوندد و گفت‏گو بیاغازد. رابعه که در‏می‏یابد حسن می‏خواهد مردم را 
با قوت معنوی خود تحت‏تاثیر قرار دهد، سجاده خود را به هوا می‏افکند، سپس 
پرواز کرده، بر آن می‏نشیند و به حسن می‏گوید، »ای حسن، بالا بیا تا مردم ما 
را بهتر ببینند.« حسن بصری ساکت است زیرا پرواز کردن ورای توان اوست. 
آن‏گاه رابعه می‏گوید: »آن‏چه تو کردی از یک ماهی نیز ساخته است... و آن‏چه 
که من کردم از یک پرنده. کار حقیقی )برای اولیای خدا( ورای این دو است.« 
داستان‏های دیگر نیز نشان می‏‏دهند که او بر شخصیت‏های برجسته صوفی مرد 
پیشی می‏گیرد. یکی از آن‏ها بیان می‏کند هنگامی که رابعه مشغول انجام حج 
رابعه  مشاهده آن  با  به جلو می‏آید.  دیدار وی  برای  و  بر‏می‏خیزد  است، کعبه 
می‏گوید: »با خانه چه‏کار دارم، من به صاحب خانه نیاز دارم.« اما در همین‏حال 
یک صوفی برجسته یعنی ابراهیم ادهم نیز در سفر حج است. وی سال‏های بسیار 
در راه مکه بوده، چون بارها توقف نموده تا عبادات مختلف را به‏جای آورد. 
هنگامی که او به مکه وارد می‏شود و کعبه را نمی‏بیند، می پندارد که دیدگانش 
در اشتباهند، تا این‏که صدایی او را آگاه می‏کند که کعبه برای دیدار زنی جلو 
رفته است. هنگامی که رابعه و کعبه پدیدار شدند، رابعه ابراهیم را )که درونش 
از حسد پر است بدان‏جهت که کعبه آن‏گونه رابعه را مفتخر ساخته است( آگاه 
می‏کند که در‏حالی‏که ابراهیم به انجام عبادات صحرا را طی می‏کرد، او از طریق 
عبادت باطنی وارد شده است. این داستان‏ها افزون بر آن‏که پیشی‏جستن او را بر 
مردان نشان می‏دهد بیان‏گر آن هستند که او با ظرافت، ظاهر‏گرایی سنتی و نیز 
تظاهر بر پارسایی را تضعیف می‏کرده است. هم‏چنان که جمله‏ای منسوب به او 
درباره سفیان ثوری نشان می‏دهد: »سفیان مرد خوبی بود اگر فقط احادیث را 

دوست نمی‏داشت.«2
1. Margaret Smith, Robi’a, The Mystic and her Fellow Saints in Islam (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1928), 14.21. Ibid., 36.

2. Ibid., 9, 16.



مباحث نظری فمینیسم/ 150

هر‏چند این داستان‏ها برخی خصوصیات را که رابعه تاریخی مظهر آن‏ها 
بود، معرفی می‏کنند، اما بدون تردید طبیعتی افسانه‏ای دارند. مثلًا با در‏نظر‏گرفتن 
تاریخ آن‏ها بسیار بعید است که حسن و رابعه یک‏دیگر را دیده باشند، چه‏رسد 
به این‏که آن‏چنان که در بالا آمد با‏هم گفت‏گو کرده باشند. طبیعت افسانه‏ای 
مهم‏تر  را  آن‏ها  صوفیانه  اندیشه  نمونه‏های  به‏عنوان  این‏دست  از  داستان‏هایی 
ساختارهای  بلکه  نیستند،  حوداث  ضبط  تنها  آن‏ها  که  آن‏جهت  از  می‏کند، 
داستان‏هایی هستند که معتمدانه طراحی شده‏اند تا نوعی اندیشه را نشان دهند. 
از جمله آن اندیشه‏ها آن است که زنان می‏توانند برتر از تواناترین مردان و در 
قلمرو و مسایل معنوی استاد آنان باشند و نیز این‏که تعامل بین زن و مرد در سطح 
معنوی بسیار مهم‏تر از تعامل جنسی آنان است. مقصود آن نیست که همه مردان 
صوفی جنس‏گرا نبوده‏اند یا این‏که ادبیات صوفیانه شامل عناصر زن‏گریزی که 
در فضای وسیع‏تر جامعه اسلامی موجود بود، نبودند.1 بحث تنها آن است که 
آن ادبیات شامل عناصری بود که زن‏گریزی را نفی می‏کرد و تعریف کردن 

انسان‏ها بر‏اساس جنبه‏های جسمی را پشت سر گذاشته بود.
معنوی  دلایل  به‏جز  دلایلی  رابعه  به  مربوط  افسانه‏های  دیگر  جزییات 
برابر زندگی‏نامه  به تصوف می‏کشانده است. مثلًا  را نشان می‏دهد که زنان را 
تا  افسانه‏ای وی، رابعه کنیز و یا خدمت‏کاری از یک خانواده تهی‏دست بود، 
ولایت  نور  دید  و  برخواست  خواب  از  شبی  که  آن  از  پس  مولایش  این‏که 
آزاد  را  او  است،  کرده  روشن  را  خانه  همه  و  می‏درخشد  رابعه  سر  بالای  بر 
کرد. از آن پس رابعه در بیابان گوشه عزلت گزید. بعدها دوباره به وادی عمل 
پای نهاد و برای مدتی شغل نی‏نوازی را برگزید. آن‏چنان‏که مارگارت اسمیت 
)Margaret Smith(، شرح حال نویس رابعه در قرن بیستم، بیان می‏کند بعد از 
آن، آثار موجود »این اندیشه روشن را به دست می‏دهد که او زنی بوده است که 
این دنیا و جاذبه‏هایش را ترک گفته و زندگیش را در مسیر عبادت خداوند رها 

1 - آن ماری شیمل بیان می‏کند که تصوف نسبت به زنان موضعی دوگانه داشته است. فی‏المثل حتی 
عنوان شعر شاعر عارف ایرانی سنایی، بنات النعش »حاکی از این حقیقت است که دختران بهتر است 
بر تابوت باشند، تا زنده.« او هم‏‏چنین ذکر می‏کند که برخی صوفیان مرد »کاملا نسبت به زنان دشمن 
و یا بی‏علاقه بودند، حتی تا به حدی که به غذایی که دست‏پخت یک زن بود دست نمی‏زدند،« و این‏که 
»زهد آغازین اسلامی و نوشته‏های عرفانی مبتنی بر این آرمان‏های زاهدانه، به همان اندازه نسبت به 
زنان خصمانه بودند که هر نهضت زهدگرایانه دیگری در دنیای دین، خواه مسیحیت قرون وسطی یا 
بودیسم اولیه. برای زاهدان مسلمان در قرون هشتم و نهم آسان بود که زن و »نفس«، یعنی خود پست 
آدمی که برانگیزاننده شر است، را یکی بدانند... زیرا کلمه نفس در عربی مونث است. به‏علاوه همان‏طور 
که در زن نفس را متشخص می‏یافتند، آنان )مانند همتایان مسیحی خود( این کلمه را حاکی از یک 

عجوزه زشت مخوف می‏دانستند.(
Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975), 
426.428: Schimmel, "Women in Mystical Islam" in Wmoen and Islam, ed. Azizah al-Hibri 
(New York: Pergamon, 1982), 146.

البته شیمل می پذیرد که تصوف از شاخه‏های دیگر اسلام نسبت به زنان مساعدتر بود.
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کرده است.«1 هر‏چند اسمیت توجه خود را بر گرایش‏های روحانی رابعه متمرکز 
کرده، اما شایسته است که به پیشینه طبقاتی رابعه به‏عنوان این واقعیت کنیز یا 
فراوان  جاذبه‏های  که  است  داشته  را  امکان  این  دشواری  به  زن  خدمت‏کاری 
دنیوی را رها کند، توجه شود. روشن است که تصوف امکان زندگی مستقل و 
خود‏مختاری را برای زنان فراهم می‏آورد که بدون آن قطعاً برای آنان، خصوصاً 
زنان هم‏طبقه رابعه، غیر ممکن بود. حکایت‏هایی که در آن رابعه پیشنهاد ازدواج 
چند نفر از صوفیان مصاحب تحسین‏گر خود را رد می‏کند، نیز به نحو مشابهی 
بر خود‏مختاری و توان او برای آن‏که از هرگونه نفوذ مردان رها باشد، تاکید 
می‏کند. تصوف، برخی از زنان را قادر کرد تا از چنان خود‏مختاری‏ای بهره‏مند 
شوند که بر طبق عرف سنتی نامیسر بود. این سخن برای تخفیف یا ایجاد شک 
نسبت به عرفان رابعه نیست، بلکه برای به‏رسمیت شناختن آن به‏عنوان پاسخی 
پیچیده و جامع از سوی او نسبت به جامعه و آداب آن است. سهم عمده رابعه 
به‏عنوان یک عارف، تاکید او بر مرکزیت عشق به خدا در تجربه عرفانی بوده 
خدا  به  او  عشق  که  داشت  بیان  وی  آمده،  افسانه  یک  در  آن‏چنان‏که  است.2 
نگذاشته است. در یکی  نیز جایی  به )حضرت( محمد )ص(  برای عشق  حتی 
از  با مشعل و کوزه آبی در دست  او  است که  از مشهور‏ترین حکایات آمده 
کوچه‏های بصره می گذشت و بر آن عزم بود تا بهشت را به آتش کشاند و بر 
لهیب دوزخ آب بیفشاند تا آن دو شر از چشم مومنان ناپدید شوند و آنان خدا 

را برای زیبایی‏اش و نه از سر ترس از دوزخ یا شوق به بهشت دوست بدارند.3
دست  در  کمتری  بسیار  اطلاعات  زنان  درباره  قرمطیان  دیدگاه‏های  از 
است، اما آنان نیز ظاهراً از دستورات اجتماعی اسلام سنتی درباره روابط بایسته 
میان مردان و زنان به‏نحو اساسی فاصله گرفته‏اند. آثار قرمطیان باقی نمانده است 
و بنابراین، نمی‏توان تحقیقات درباره عقاید و اعمال آنان را بر‏اساس توصیفات 
خودشان انجام داد. این حرکت که یک نهضت متمایز با ریشه‏ها و پیروانی در 
بین طبقات فرو‏دست بود، حکومت عباسی را مورد ستیز نظامی قرار داد و حتی 
برای مدتی در تاسیس یک جمهوری مستقل توفیق یافت. سرانجام این حرکت 
قلع و قمع و نوشته‏های آن نابود شد و یا از‏بین رفت. تقریباً همه اطلاعات موجود 
درباره فعالیت‏ها و اجتماعات آنان از طریق قلم‏های شاهدان ناهم‏دلی است که 
حامیان نظام عباسی بودند. مانند دیگر نهضت‏های شورشگر، قرمطیان خود را 
نمایندگان تحقق راستین پیام اسلامی و در تعارض با تفسیرهای نادرست از اسلام 
1. Smith, Rabia, 9.

2.  A.J. Arberry, Muslim Saints and Mystics (London: Routledge and Kegan Paul, 1979), 
51.

3. این داستان به اروپای قرون وسطی راه یافت، تا جایی‏که در یک متن آن‏چنان که شیمل گزارش 
می‏کند با تصویر یک زن شرقی که مشعل و کوزه‏ای هم‏راه دارد، تکمیل شده است. 

Schimmel, "Women in Mystical Islam", 147
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و مفاسدی می‏دانستند که به‏وسیله جامعه حاکم انجام می‏گرفت. توصیفاتی که 
به‏عنوان حامیان مالکیت مشترک  درباره اجتماع آنان در دست است، آنان را 
توصیف  سازمان‏دهندگانی  به‏عنوان  قرمطی  مبلغان  فی‏المثل  می‏کند.  تصویر 
شده‏اند که روستاییان را فرا‏می‏خواندند تا همه دارایی خود را از گاو و گوسفند 
تا جواهرات و آذوقه به یک مکان مرکزی بیاورند. آن‏گاه دیگر کسی مالک 
چیزی نبود و کالاها بر‏اساس نیاز مردم دوباره توزیع می‏شد. »هر مردی با جدیت 
کار می‏کرد و بر آن بود که وظیفه‏اش را به شکل بهتری انجام دهد تا از طریق 
سودی که به دست می‏آورد سزاوار مقام بالاتری گردد. زن آن‏چه را از راه یافتن 
کسب می‏کرد و کودک در‏آمد خود را که از طریق رماندن پرندگان تحصیل 
کرده بود می‏آورد.«1 در جمهوری‏ای‏که آنان بنیاد نهادند مالکیت مشترک بود و 
به‏وسیله کمیته‏ای مرکزی اداره می‏شد و تضمین می‏کرد که همه نیازهای مربوط 
به مسکن، پوشاک و غذای افراد را تامین کند. برخی نویسندگان اظهار داشته‏اند 
می‏کردند.  مالکیت عمومی ‏رفتار  از(  )بخشی  نیز هم‏چون  زنان  با  قرمطیان  که 
البته دانشمندان معاصر پیشنهاد کرده‏اند که این دیدگاه نمایان‏گر آن است که 
آن نویسندگان از آن‏چه که بدان گواهی می‏‏دهند – که با اعمالی که در جامعه 
آنان در ارتباط با زنان انجام گرفت بسیار متفاوت بود – درک نادرستی داشتند. 
شاهد آنان در حمایت از اتهام‏شان آن بود که زنان قرمطی پوشش نداشتند و هر 
دو جنس تنها یک همسر داشتند و زنان و مردان در اجتماع با یک‏دیگر ارتباط 
داشتند. ظاهرا این اعمال و مانند آن‏ها، آن نویسندگان را بر آن داشته است که 
چنین بینگارند که قرمطیان فاسق و فاجر و از لحاظ اخلاقی منفور بودند. اما خود 
این نویسندگان در جوامعی می زیستند که در آن هنجار مقبول در میان نخبگان 

مرد آن بود که چندین زن و با همه آنان رابطه جنسی داشته باشند.2
بدین ترتیب اسلام در این دوران به گونه‏های متفاوتی تفسیر می‏شد که 
اغلب علایق و دیدگاه طبقات مختلف را منعکس می‏کرد و بر وجود اجتماعات 
عمیقاً متفاوتی دلالت داشت که شامل طرح‏ها و روی‏کردهای حاکم بر رابطه 
شقاق  دچار  را  جامعه  که  »ارتدادهایی«  و  عقیده  اختلاف  بود.  جنس  دو  بین 
تاریخ  )آن‏چنان‏که  باشد  مبهم  نکات کلامی  به  مربوط  آن‏که  از  بشتر  می‏کرد 
اسلام سنتی عموماً مطرح می‏کند( به نظام اجتماعی و ارزش‏هایی که در فرهنگ 
بنابراین وجود شکل واحدی در تفسیر  حاکم تحکیم می‏یافت مربوط می‏شد. 
اسلام و تفاوت‏هایی که عموماً بسیار ناچیز است و ترسیم‏کننده قرائت‏هایی از 

1. Bernard Lewis, The Arabs in History (London: Arrow, 1958), 109. و نیــز: Ibn al-Jauzi, 
"Kitab al-Muntathim fi tarikh al-Muluk Wal-ummam," in Akhbar al-qarammita fi al-Asha, 
al-Sham, al-Yaman, 2nd ed. (Damascus: Dar Hassan, 1982), 255-72.

2. برای بحث در این باره مراجعه کنید به:
M.J. De Goeje, "Carmatians," Encyclopaedia of Religion and Ethics (Mew York: Chaeles 
Scribner’s Sons, 1961), and Memoire sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides 
(Leiden: E. J. Berll, 1986).
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بیان‏گر  آن‏ها  بلکه  نیست  فهم  در  اجماع  نمایان‏گر  ماند،  باقی  که  است  اسلام 
پیروزی دولت عباسی و دیدگاه دینی و اجتماعی‏ای که آن دولت حامی آن بود 

بر رقبای آن است که در این دوره بسیار خطیر و شکل‏دهنده تاریخ واقع شد.
در چارچوب بحث از مفهوم زن و مسایل مربوط بدانان در دوران‏های 
آغازین اسلام شایسته است که به نحو مشخص از یک شخصیت ذکری به میان 
آید، هم از آن‏روی که در ارتباط با زنان فهمی بر‏خلاف فرهنگ غالب داشته 
است و هم از آن جهت که احتمالاً وی در داشتن روی‏کردی هم‏دلانه نسبت 
به زنان در میان دانشمندان و فیلسوفان اسلامی شاخص، یگانه است. ابن عربی 
بالاتر  را  او  علمی  تاثیر  و حوزه  مقام  استدلال  به  می‏توان  که   )1165 -1240(
جوانی  در  آمد.  دنیا  به  اسپانیا   )Murcia( مرسیه  در  دانست  غزالی  از  بیشتر  و 
تحت تعلیم سران صوفیه در سرزمین خودش و از آن میان دو زن قرار گرفت، 
یکی شمس، ام الفقرا و دیگری نونه فاطمه بنت المثنی. او درباره شمس گفته 
است »در فعالیت‏ها و ارتباطات معنوی‎اش از زمره بزرگ‏ترین‏ها بود.« و نیز به 
ابن  که  بود  او کسی  می‏داد.  انجام  فاطمه  نونه  که  پرداخت  کراماتی  توصیف 
عربی در سنین پس از نود سالگی وی، از او تعلیم گرفته و به او کمک کرده بود 
تا کلبه‏ای از نی بسازد.1 ابن عربی به دخترش الهیات آموخت و او ظاهرا آن‏گاه 
که به زحمت یک ساله بود می‏توانست به پرسش‏های کلامی پاسخ بگوید. او به 
گونه‏ای هیجان‏انگیز درباره خوشحالی دخترش به هنگام دیدن پدر پس از مدتی 
غیبت می‏نویسد. )این‏که تا چه حد آداب متفاوت اسپانیای عرب، جایی‏که ابن 
عربی در آن به بلوغ رسید، روی‏کرد او نسبت به زن را شکل داده است، قطعاً 

یک پرسش مهم است که باید درباره آن کاوش کرد.(
ابن عربی چندین بار به‏عنوان مرتد تحت تعقیب قرار گرفت. دست‏کم 
با  یکی از مواردی که او مرتکب ارتداد شد و سنتی‏ها را بر‏آشفت در ارتباط 
جمله‏ای بود که درباره زنان گفته بود. فی‏المثل شعر »ترجمان الاشواق« وی بر 
ابن عربی می‏نویسد که او  محور زنی جوان که در مکه دیده بود، می‏چرخد. 
»عالم و پارسا بود و تجربه روحانی و زندگی عرفانی داشت« و اگر »روح‏های 
باید درباره زیبایی جسم  نبودند »من  حقیری که برای مقاصد زشت مستعدند« 
او نیز مانند روحش سخن می‏گفتم.« خاطره »لطافت ذهن او و فروتنی رفتارش« 
شد  شعرش  در  او  الهام  منبع  کرد،  تقدیم  وی  به  که  وفادارانه«ای  »دوستی  و 
که در آن تمثیل اصلی )هم‏چنان که در آثار دانته در دو قرن بعد آمده است( 
آن دختر جوان )نظام( است که تجلی صوفیا است یعنی آن حکمت الهی که 

1. Sufis of Andalusia: The Ruh al-guds and al-Durrat al-Fakhirah of Ibn Arabi, translated 
with introduction and notes by R. W.J. Austin (London: George Allen and Unwin, 1971), 
142-43.
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روح وی بدان اشتیاق تام دارد.1 تصور الوهیت در چهره یک زن برای سنتی‏ها 
عمیقا زشت و موهن بود و خصومتی که آن اشعار متوجه ابن عربی کرد او را 
معنای  اظهار کند که  بنویسد و در آن  بر آن  تفسیری  بعدها  بر آن داشت که 
به  اندیشه‏اش  ابن عربی هم‏چنان در  است.  بوده  استعاری  و  آن کاملًا روحانی 
بسط مفهوم بعد زنانگی الوهیت و مکمل‏بودن دو جنس مرد و زن پرداخت. از 
جمله این مفاهیم آن بود که آدم )ع( اولین زن بود، زیرا حوا از درون او متولد 
شد و این‏که مریم )ع( با به دنیا آوردن مسیح )ع( دومین آدم شد.2 ابن عربی با 
به‏کارگیری آدم و حوا به صورت استعاره می‏نویسد که خداوند از آدم »وجودی 
را بر مثال خود می‏آفریند که زن نامیده می‏شود و از آن روی که آن زن بر مثال 
خداوند بر او ظاهر می‏شود مرد کشش عمیقی نسبت به او احساس می‏کند، مانند 
چیزی که نسبت به خود اشتیاق شدید دارد«.3 هم‏‏چنین ابن عربی »نفس رحمان« 
طول  در  او  هر‏چند  می‏داند.4  مونث  است،  الوهیت  از  جزء  یک  که  را  خلاق 
حیاتش مورد دشمنی قرار گرفت، اما نیروی فکری‏ای‏که آثار بسیار مفصل وی 
شاهد آن است، آن‏چنان بود که به شکل وسیعی به‏عنوان یک اندیشمند شاخص 

مسلمان شناخته شد.
برهه‏ای که در آن قوانین اسلامی و تفسیر متون دینی تفصیل و تدوین 
یافت و به‏صورتی در‏آمد که از آن زمان تا کنون معتبر و موثق محسوب شده 
است، دورانی مشخصاً نامیمون برای زنان بوده است. سنن و میراث جامعه اموی 
و خصوصاً عباسی در مورد زنان عمیقاً منفی بوده است. آنان در این‏که تا چه 
حد تفصیل قوانین به ضرر زنان طراحی یابد، نقش عمده‏ای داشته‏اند. اول از این 
طریق که به‏جای آن که بر دستورات اخلاقی کلی اسلام که در آن عدالت و 
انصاف اهمیت دارد، تاکید شود بنا بر آن قرار گرفت تا گزاره‏های کلی اسلام 
که در آن‏ها غلبه مرد در ازدواج نهادینه می‏شود، مورد تاکید قرار گیرد و تدوین 
قانونی یابد. دوم آن‏که حاکمیت آن‏ها منتهی به تفسیرهایی از آن گزاره‏ها شد 
که در تفاصیل مشخص خود کم‏ترین عنایت نظام‏یافته را نسبت به زنان داشتند. 
اقلیت درباره حق زنان نسبت به طلاق و وارد‏کردن شرایطی در  نظرات فقهی 
از  قرائتی منصفانه  نشان می‏دهد که حتی در آن زمانه مرد‏سالار،  ازدواج  عقد 
اسلام نسبت به زنان میسر بود. شگفت نیست که در جامعه‏ای که زنان در آن 

1. Henry Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi, trans. Ralph Manheim 
(Princeton: Princeton University Press, 1969), 137-139.

2. Ibn al-Arabi, the Bezels of Wisdom, translated with an introduction by R. W.J. Austin 
(New York: Paulist Press, 1980), 35.

هم‏‏چنین ببینید:
Fazlur Rahman, Islam, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 146.

3. Ibn al-Arabi, Bezels, 274.

4. R. W.J. Austin, "The Feminin Dimensions of Ibn Arabi’s Thought", Journal of Muhyiddin 
Ibn Arabi Society 2 (1984): 5-14.
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عمیقاً تحقیر می‏شدند این قرائت منصفانه‏تر، مطلوب اکثریت فقیهان زمان نباشد. 
همین‏طور، نمونه صوفیان و قرمطیان نشان می‏دهد قرائت‏های دیگری از متون 
لوازم  قرائت‏ها  آن  و  بود  متفاوت  غالب  فرهنگ  قرائت‏های  با  که  بود  اسلام 

مهمی برای مفهوم‏سازی و نظم اجتماعی درباره مساله جنسیت به دنبال داشت.
مشخصاً با توجه به گرایش موجود نسبت به تفسیر و به کارگیری قوانین 
اسلامی اولیه، که هم‏چنان برای حمایت از بینش اسلام سنتی درباره زنان، نسبت 
به آنان در همه جهات، چه اجتماعی و چه دولتی، خشک‏تر و سخت‏گیرانه‏تر 
امروزین  جوامع  در  بحث  مورد  مسایل  با  مشهودی  نحو  به  یافته‏ها  این  است، 
مسلمان مرتبط هستند. اکنون که در کشورهای اسلامی تعداد بی‏سابقه و روز 
افزونی از زنان بخشی از جامعه علمی را تشکیل می‏‏دهند، شاید – هم‏چنان که 
آنان در صدد کسب دوباره حق خود برای حضور در مساجد که قرن‏ها از آن 
و جریان  نموده  رخ  دوباره  فکری  گرایش‏های  این   – هستند  بوده‏اند،  محروم 

تدوین حقوق اسلامی مورد سوال قرار گیرد.



عقلانیت در تاریخ فلسفه مردانه
نویسنده: م. موج

نوشته‏ای که در مقابل خود دارید، بر اساس کتابی است به نام مرد خردمند: 
مرد و زن در فلسفه غرب، نوشته ژنئو لوید. در این کتاب لوید به بررسی موقعیت 
زن و زنانگی در مفهوم‏سازی شناخت، عقلانیت و خرد پرداخته است. او با مرور 
خلاصه‏ای بر مباحث و تئوری‏های نظریه‏پردازان یونانی چون افلاطون و ارسطو 
آغاز نموده و روند تاریخی آن را با مرور مباحث بیکن، دکارت، هیوم، روسو، 

کانت، هگل و سارتر و سیمون دوبوار خاتمه می‏دهد.
برخی  از  لوید،  ژنئو  کتاب  معرفی  حین  در  می‏کنم،  سعی  نوشته  این  در 
عقلانیت  مفهوم‏سازی  پروبلماتیک  با  ارتباط  در  که  نیز،  دیگر  نوشتارهای 
طور  به  کنم،  استفاده  است،  تفکر  تاریخ  و  فلسفه  در  آن  بودن  مردسالارانه  و 
لیندا لنگ1 و زنان  به قلم  مشخص از نوشتارهای روسو: زنان و اراده عمومی، 
در تفکر سیاسی غرب، به قلم سوزان مولراکین و هگل و مساله زن: باز شناخته 

شدن و درون – ذهنی، نوشته پاتریشیا جگنتویکس میلز2 استفاده خواهم کرد.3
هدف این نوشته، چنان‏چه در کتاب مرد خردمند: مرد و زن در فلسفه غرب 

1. Clark, L.M.G. and Lange, L. (eds), The Sexism of Social and Political Theory: Women 
and Reproduction From Plato to Nietzsche. 1979.

2. همان جا
3. لازم به تذکر است که این نوشته، تمامی بحث‏های آورده شده درکتاب ژنئو لوید را دربر نمی‏گیرد. 
دلیل آن مفصل بودن بحث‏ها و عدم آشنایی من به بسیاری از فلاسفه ذکر شده در کتاب است. نکته 
قابل توضیح دیگر این است که این نوشته ممکن است دچار نوعی نارسیایی و ناروشنی مطلب و مفاهیم 
باشد. دلیل آن مشکل بودن بحث‏های فلسفی مطروحه و عدم تسلط من بر زنان فارسی برای تعریف 
این  با آوردن »کت«ها و نقل قول مطالب  تا جای ممکنه سعی کرده‏ام که  مفاهیم داده شده است. 

کمبود را رفع کنم.
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نیز مطرح می‏شود، روشن نمودن این است که زنانگی به طور سمبلیک با تمامی 
مفاهیمی مشخص شده است که حالتی منفی را در فلسفه بیان می‏کنند. زنانگی 
کماکان، در تاریخ تفکر فلسفی و سیاسی غرب، با مفاهیمی نظیر غیرعقلایی، 
احساسی، گنگ )Vague( غیر متعین، ماده و انفعالی شناخته شده است؛ و در 
مفهوم‏سازی عقلانیت و شناخت، این خصوصیاتی بوده که فرد برای دست‏رسی 
به خرد می‏بایست همواره فراسوی آن‏ها برود. در این سنت فلسفی و سیاسی، 
با مفاهیمی نظیر عاقل، فعال، روشن، متعین و  اما، خصایص غیر زنانه )مردانه( 
این نوشته، مطرح نمودن  فرم مورد سنجش قرار گرفته است. نکته اساسی در 
رابطه  از  ما  و درک  تفکر  طرز  بر  مفاهیم  و  این سمبل‏ها  واقعی  و  مستقیم  اثر 
زن با خرد و مفهوم‏سازی عقلانیت و شناخت، به بهای نادیده انگاشتن مقام زن 
تشخیص  دیگر،  مهم  نکته  است.  غرب  فلسفه  سنت  در  زنان«  »خصوصیات  و 
است،  زنانه  آن‏چه  تعریف  در  مفهوم‏سازی‏ها،  این  تمامی  که  است  مساله  این 
بر اساس تفاوت بیولوژیکی زن و مرد و نقش تولیدمثل زن شکل‏ گرفته است. 
این تفاوت، اساس جدا نمودن زن از زندگی عمومی و سیاسی جامعه و توجیه 
او در سنت  انگاشتن  نادیده  و  او در حیطه خصوصی خانواده  نمودن  محبوس 
فلسفی– سیاسی قرار گرفته است. مبدا این تقسیم‏بندی، به گفته لوید، در »درک 
سنتی یونان از بازتولید جنسی است، که پدر را فراهم آورنده، اصل شکل‏دهنده 
را  فقط موادی  مادر  به حساب می‏آورد. در حالی‏که  بازتولید  واقعی  نیروی  و 
فراهم می‏آورد که شکل‏پذیر و تعین‏پذیر است، و او عهده‏دار پرورش آن چیزی 

است که پدر تولید کرده است.« 
ژنئو لوید، بخش اول کتاب خود را از این نکته آغاز می‏کند که در فلسفه 
یونان باستان، دوگرایی رابطه بین ماده Matter و فرم، به طور سمبلیک، کماکان 
با مقایسه زن و مرد همراه بوده است. در فلسفه افلاطون، فرم )Form( با ذهن 
)Mind( پژوهش‏جو و با آن‏چه عقلایی است مشخص شده و دنیای عقلایی تنها 
در رابطه با فرم است که امکان‏پذیر می‏گردد. تفکر عقلایی و جهان عقلایی، 
به طور مشخص، تنها در کاستن نقش ماده به سطح غیرعقلایی و بی‏نظم است 
که صورت می‏گیرد. در این چارچوب فکری، رابطه بین کالبد )Body( و نفس 
)Soul( و تشبیه ذهن به صفت خدایان )و تعدادی از مردان؛ فلاسفه( و کالبد به 
حسیات و لذت، با مقایسه صفات زنانه و مردانه همراه است. به طور سمبلیک، 
در فلسفه افلاطون، ماده و کالبد هر دو مفاهیمی هستند که با زنانگی مشخص 
می‏شوند. بر اساس این تفکر، انعکاس نظم و دلیل وجودی جهان در نفس زنان 
نفس  از  زنان  نفس  نشات گرفتن  نیز  آن  دلیل  می‏شود.  نمایان  مردان  از  کمتر 
مردان است، آن هم مردانی که در خرد و استدلال کمتر از دیگر مردان بوده‏اند. 
نفس در این بیان، خود حمل کننده ظرفیت انسانی برای دست‏رسی به الوهیت 
)Divinity( است که از طریق خرد قادر می‏گردد به آن‏چه خالص، جاودانی، 

نامیرا و تغییر نکردنی است دست‏رسی پیدا نماید. )ص6(.



مباحث نظری فمینیسم/ 158

عقلایی  بخش  مبارزه  افلاطون،  پسین  تفکر  در  که  می‏کند  مطرح  لوید 
بخش‏های  مبارزه،  این  در  می‏گردد.  مطرح  آن  غیرعقلایی  بخش‏های  با  نفس 
امکان‏پذیر  خرد  به  دست‏رسی  تا  گردند  عقلایی  بخشی  تابع  باید  غیرعقلایی 
از  غنی‏تر  و  پیچیده‏تر  نفس،  درون  دوگانگی  طرح  پسین،  تفکر  این  در  شود. 
این طرح،  در  بود.  عنوان کرده  پیش‏تر  افلاطون  است که  دو گانگی ساده‏ای 
شناسنده از طریق استیلای به حق ذهن بر کالبد و یا تسلط‏بخش عقلایی نفس 
بر بخش‏های اسفل آن، قادر به ورود در یک رابطه لازم با فرم‏ها )که خود برتر 
از ماده و عاملی اساسی در دست‏رسی به عقلانیت است( می‏شود. لوید مطرح 
می‏کند که این طرح افلاطونی، در تاریخ تفکر غرب اثر به‏سزایی در شکل دادن 
تفکر  نوع  این  استفاده  آن،  مهم  اثرات  از  است.  داشته  و خرد  شناخت  مفهوم 

توسط فلاسفه بعدی، مانند ارسطو و بیکن است.
تئوری  در  را  آن‏ها  نقش  و  فرم  و  ماده  بین  تمایز  ارسطو  می‏گوید  لوید 
شناخت متحول کرده و رابطه بین کالبد و ذهن را تغییر می‏دهد. برای ارسطو، 
تنها در رابطه با ماده است که فرم می‏تواند هستی پیدا کند. در این طرح بنابراین، 
ماده خود موضوع شناخت واقعی قرار می‏گیرد. »درون سیستم فکری ارسطو، 
دوگانگی بین آن‏چه که توسط خرد حس می‏شود و آن‏چه که درک می‏گردد 
چیزهای  بین  گذاشتن  تمایز  مقارن  دیگر  دوگانگی  این  اما  می‏ماند.  برجای 
مادی آفریده شده و تغییرپذیر و چیزهای غیرمادی ازلی و آفریده نشده نیست. 
اشکال ارسطویی می‏توانند عمل‏کردهایی چون اصول قابل فهم چیزهای مادی 
داشته باشند، اما فقط در ارتباط با ماده است که می‏توان این اشکال را واقعی 
ارزیابی نمود.« )ص8(. لوید می‏گوید با این‏که برای ارسطو ماده خود می‏تواند 
او کماکان ضرورت  شناخت  پارادیم  اما،  گیرد،  قرار  واقعی  شناخت  موضوع 
تامل )Contemplation( یک ذهنی عقلایی که آزاد از ماده باشد را باقی نگاه 

می‏دارد.
در ادامه بخش اول، لوید اهمیت تاثیر فکری بیکن، در تحول تقسیم‏بندی 
فرم و ماده را مطرح می‏کند. در تفکر بیکن تمایز بین ماده و فرم از میان برداشته 
می‏شود. شکاف میان فرم قابل شناخت و ماده غیرقابل شناخت مردود شناخته 
می‏شود و همراه آن، نیز، مدل شناخت به عنوان تامل در اشکال. )ص9(. بیکن 
معتقد بود که برای رسیدن به شناخت تنها تامل کافی نیست، بلکه کنترل ذهن 
از  او، شناخت  برای  از طبیعت فیزیکی،  نیز ضروری است. شناخت  بر طبیعت 
نگاره‏هایی )Patterns( است که در آن ماده مطابق قوانین مکانیکی سازمان داده 
شده است. در این طرح، جهان مادی از هر نوع شعور عاری بوده، در حالی‏که 
خود، هم‏چون محصول یک خالق عقلایی، مطابق قوانینی قابل شناخت در حال 
عمل است )ص 10(. در تفکر بیکن، استعاره‏های جنسی برای بیان مفاهیم درباره 
دانش عمل و کنترل طبیعت استفاده می‏شود. )ص11(. در این استعاره‏ها، زن با 
طبیعت قابل شناخت مشخص شده و هدف علم، نیز، چیرگی صحیح مردانه بر آن 
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است. )ص11(. برخلاف تفکر یونانی که زنانگی را به طور سمبلیک با مفاهیم 
غیر عقلایی، بی‏نظمی و غیرقابل شناخت مشخص نموده بودند، بیکن فرم و ماده 
را با هم متحد ساخته و حیطه طبیعت را قابل شناخت و هدف علم را چیرگی 
بر طبیعت تعریف نمود. نکته مهمی که لوید در این قسمت مطرح می‏کند این 
است که هیچ یک از عناصر طرح شناخت و یا مشخص نمودن طبیعت به عنوان 
یک زن، جدید نیست. چیزی که در بیکن جدید است، تحول خودِ شناخت به 
عنوان چیرگی بر طبیعت است. بنابراین در تفکر او، دست‏رسی به شناخت دیگر 
چیره شدن بر ماده نیست؛ ماده خود موضوعی مناسب برای شناخت است که 
هم به شکل نیرویی برای تحت انقیاد در آوردن و هم دگرگون ساختن جهان 

جلوه می‏کند. )ص16(.
از رابطه بین شناخت و قدرت )کنترل طبیعت(، بعدها توسط  طرح جدید 

دیگر متفکرین، در ارتباط با خرد و مفهوم پیشرفت، گسترش یافت.
نکته قابل توجه، در این بخش از کتاب، نشان‏دادن این نکته است که تمامی 
تا  یونانی گرفته  فلاسفه  قابل شناخت  غیر  ماده  از  مفاهیم سمبلیک ذکر شده، 
زنانگی  مفهوم  شکل‏گیری  در  بیکن،  تفکر  در  کنترل  قابل  اما  مرموز  طبیعت 
از شناخت نقش داشته است. مفهوم‎سازی  ایده‏آل‏های موجود  با  و رابطه زنان 
خرد و شناخت و پروسه دست‏رسی به آن‏ها از طریق نادیده انگاشتن مقام زن 
ذکر شده،  تفکرهای  براساس  انسانی،  طبیعت  در  است.  فلسفه شکل‏گرفته  در 
از  عاجز  را  او  نفس  که  هستند  انسان  احساسی  و  غیرعقلایی  ضعف‏های  این 
بنابراین، تنها راه دست‏رسی به شناخت  دست‏رسی به شناخت و خرد می‏کند. 
نیز از طریق فراسوی رفتن آن صفات اسفل نفس است که امکان‏پذیر می‏گردد.
فیلو  افلاطون،  تئوری‏های  و  مباحث  بر  مروری  با  لوید  دوم،  بخشی  در 
می‏کند  مطرح   ،)Aquinas( اکویناس  و   )Augustine( آگوستین   ،)Philo(
یک  با  او  رابطه  از  گرفته  نشئت  خرد  با  زن  رابطه  دیدها،  این  تمامی  در  که 
پاردایم مردانه از کمال عقلایی شکل گرفته است. او مطرح می‏کند که در این 
پارادیم مردانه، زن کماکان بر اساس تفاوت بیولوژیکی خود با مرد، در رابطه 
با بازتولید نسل و نگاه‏داری از فرزندان، به طور سمبلیک و عملی نقش وابسته 
به مرد را پیدا کرده است. در این چارچوب فکری، زن از لحاظ طبیعی برای 
مرد آفریده شده و نقش او مادری، یاوری و گرمی بخشیدن به زندگی مرد و 
محیط خانواده است. زن کماکان از نظر طبیعی، در این پاردایم، مطیع و یاور 
مرد معرفی شده است. سنت جدایی حیطه عمومی )Public Sphere( و حیطه 
بر  نیز  و سیاسی  فلسفی  تفکر  تاریخ  زندگی در   )Private Sphere( خصوصی 
اساس همین معیار تفاوت بیولوژیکی بنیاد می‏شود. چنان‏چه لوید نتیجه می‏گیرد، 
می‏بینیم که وجود »تعصب مردانه« در مفهوم‏سازی زنانگی و فرد، تنها یک مساله 
 )Genderization( سمبلیک نیست. این مفهوم‏سازی، خود در جنسیت بخشیدن
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نادیده  است. )ص37(.  داشته  مستقیم  نقش  و شناخت،  ایده‏آل‏های عقلایی  به 
انگاشتن و یا فرا رفتن از آن‏چه زنانه است در کنه ایده‏آل‏های گذشته از خرد 

شکل‏گرفته و به عنوان خصوصیات والای انسان معرفی شده است. )ص37(.
دست‏رسی  با  رابطه  در  هیوم  و  دکارت  مباحث  به  لوید  سوم،  قسمت  در 
نفس  یونانی،  فلاسفه  برخلاف  دکارت،  برای  می‏گوید  او  می‏پردازد.  خرد  به 
این  با رد  نیست. دکارت  )احساس(  پایینی  و  بالایی )ذهن(  ‏دارای قسمت‏های 
ناب  با خرد  قایل می‏شود که  ناشدنی در نفس  تقسیم‏بندی، یک وحدت جدا 
نقش  بر  تاکید  خود،  فکری  روش  در  دکارت،   .)45 )ص  می‏شود.  مشخص 
به شناخت  برای دست‏یابی  تفکر تجریدی  و  خصوصی عمل‏کرد طبیعی ذهن 
می‏کند. این تاکید، در عمل، حیطه شناخت را از ساختارهای غالب آموزشی 
عمومی وقت خارج کرده و به حیطه تفکر تجریدی خصوصی هر فرد واگذار 
طریق  از  را،  شناخت  می‏توانست  لوید،  گفته  به  جدید،  روش  این  می‏کند. 
خصوصی نمودن عمل‏کرد طبیعی ذهن، برای زنان نیز قابل دست‏رسی کند. اما 
دکارت، با این‏که تقسیم‏بندی فلاسفه قرون وسطی را در مورد نفس رد نمود، 
یک دوگانگی )Dichotomy( بین ذهن و کالبد به وجود آورد. »به جای آن 
که حال   – نفس  بین  تقسیم‏بندی  او یک  نفس،  درون  در  قدیمی  تقسیم‏بندی 
دوباره با ذهن مشخص می‏شد – و کالبد معرفی نمود؛ آن‏چه غیرعقلایی است 
 .)45 می‏شود.« )ص  واگذار  کالبد  به  کاملًا  بلکه  نبوده،  نفس  از  بخشی  دیگر 
بنابراین تقسیم‏بندی بین ذهن و کالبد توسط دکارت، یک نوع مشخص از تفکر 
فعالیت  از  متفاوت  شدیداً  که  متفاوت،  کاملًا  فعالیت  یک  عنوان  به  عقلایی، 

زندگی روزمره بود، را معرفی نمود. )ص 46(.
در تفکر دکارت، صحبت از یک نوع به خصوص خرد است که کاملًا یک 
نیازهای  از درگیری‏های احساسی و  شیوه تفکر تجریدی است، و اصولاً جدا 
عملی زندگی معمولی است. )ص49(. در چنین مدُلی، واقعیت زندگی روزمره 
به  توجهی در جهت دست‏یابی  قابل  از هرگونه درگیری  را  آنان  زنان، دست 
خرد کوتاه می‏کند. جدا کردن راه و امکانات دست‏رسی به حقیقت از عملیات 
بین نقش زن و مرد را شدیدتر  تقسیم‏بندی موجود  زندگی روزمره، در واقع، 
کرده و در عمل راه را برای شکل دادن امکان وجود دو نوع آگاهی– زنانه و 

مردانه –باز نمود. )ص 49 – 50(.
بر  با مساله خرد و ترقی، مروری  ارتباط  در بخش چهارم کتاب، لوید در 
مباحث روسو، کانت و هگل می‏کند بررسی نظرات روسو و هگل، خصوصاً، 
با در نظر گرفتن اهمیت نقش آنان در تاریخ فلسفه غرب در قرون هیجدهم و 
را  طبیعت  روسو  که  می‏کند  مطرح  لوید  است.  جالب  بسیار  حال،  تا  نوزدهم 
طبیعت  روسو،  برای  نمود.  تعریف  خود  ماقبل  فلاسفه  از  متفاوت  گونه‏ای  به 
بلکه حقیقت درونی  نیست،  انسانی  از زندگی  تنها یک مدل مشخص، خارج 
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و  خرد  بین  رابطه  به  جدید  ترتیب  یک  دادن  روسو  هدف  است.  زندگی  آن 
طبیعت، و فراسوی رفتن غریزه صرف بود. او معتقد بود که زندگی، در جامعه 
مدرن، سرشت حقیقی انسان را از آنان گرفته است. در نظر او خرد می‏بایست 
اما  آلوده.  تا آن‏چه که  باشد،  است  طبیعی  بیان آن‏چه که  تا  قادر شود  دوباره 
برای دست‏رسی به این هدف، روسو تاکید بر احساسات می‏کند. »ما با اجازه 
بروز خرد از آن‏چه در قلب ماست، مطابق طبیعت زندگی می‏کنیم.« )ص62(. 
در این تفکر، ایده و ایده‏آل خرد دچار تحول می‏گردند. خرد و طبیعت برابر 
متقابل  اتکا  و  رابطه  نیستند.  یا واژه‏های مستقل و کامل در خود  و  با یکدیگر 
آن دو، اما بسیار بغرنج و پیچیده است. از نظر روسو طبیعت مهم‏ترین شریک 
هدایت  و  بازرسی  مورد  بایستی  »خرد  است.  پیچیده  رابطه  این  در   )Partner(
را  آن  هم  و  است  طبیعی  احساسات  بازگوکننده  هم  خرد  گیرد.  قرار  طبیعت 
دگرگون می‏سازد، در همان‏حال که تحت فرمان طبیعت باقی است. نزدیکی به 
طبیعت نشانه آن‏چه که در خرد واقعی است می‏باشد، و علیه آن‏چه که نادرست 
و سطحی است.« )ص 62 – 63(. در طرح روسو، عقلایی بودن در نهاد طبیعت 
وجود دارد و آماده خارج شدن است. طبیعت یک نوع گذشته موهوم است که 
انسان به صورت نوستالژیک )Nostalgic( در تلاش بازگشت به آن است، در 

عین‏حال که می‏خواهد توسط خرد آن را بهبود بخشد. )ص64(.
یک  دارای  سمبلیک  طور  به  زن  جدید،  طرح  این  در  که  می‏گوید  لوید 
نزدیکی خاص با طبیعت است. نزدیکی زن به طبیعت امکان تبدیل او به یک 
به طور سمبلیک تبدیل  این تفکر، زن  به وجود می‏آورد. در  بدیل اخلاقی را 
به عنصری می‏شود که خرد هم باید پشت سر بگذارد و هم از او الهام بگیرد. 
یک  روسو،  برای  طبیعت،  به  زن  نزدیکی  که  است  این  در  اما،  اساسی،  نکته 
حالت طبیعی، و نه یک دست‏آورد خردمندانه، است. راه عبور از خرد فاسد به 
طبیعت، تنها توسط مردان طی می‏شود و این هنوز مردان هستند که تحول خرد 
برای رسیدن به طبیعت واقعی انسان را به عهده‏ دارند. )ص 64(. زن خصوصی 
عمومی،  زندگی  روی  به  را  خود  تاثیر  روسو،  خانگی  و   )Private Woman(
انجام  با  او  از طریق پرستاری و یاری مرد در محیط خانواده صورت می‏دهد. 
وظایف خانگی خود، شهروندان خوب بودن در زندگی عمومی و سیاسی را 
برای مردان امکان‏پذیر می‏کند. برای توضیح بیش‏تر این بحث، در این قسمت از 

مقاله، روسو: زنان و اراده عمومی، به قلم لیندا لنگ استفاده می‏کنم.
لیندا لنگ در نوشته خود توضیح می‏دهد که برای روسو تقسیم کار جنسی 
به  ماقبل سیاسی است. بدین معنا که نگاه‏داری فرزندان و رسیدن  یک حالت 
کارهای خانه، کار مناسب و طبیعی مادر است و ملزومات آن با کارهای مردانه 
شکل‏گیری  در  را  آموزش  اثرات  هیچ‏گاه  روسو  است.  تضاد  در  و  ناسازگار 
و  ضعیف  طبیعتا  زن  که  است  معتقد  او  اما  نمی‏کند،  انکار  انسان‏ها  تغییر  یا  و 
منفعل و هراس‏زده است، و این حالات در عمل برای وظایف طبیعی او مفید 
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او  بر  مردان  که  ارزشی  و  مرد  بدون کمک  زن  که  است  معتقد  روسو  است. 
می‏گذارند، قادر به انجام کارهای خود نیست. بر اساس این تفکر، زن در واقع 
طور  به  تنها  نه  زنان  بنابراین  می‏دهد.  ادامه  زندگی  به  مردان  ترحم  حسب  بر 
طبیعی برای کار تولید‏مثل و نگاه‏داری فرزندان به وجود آمده‏اند بلکه این کار 
بسیار با طبیعت آنان نیز جور است. چنان‏چه لنگ مطرح می‏کند، در نظر روسو 
برای   )General Will( عمومی  اراده  تصمیم‏گیری  در  باید  شهروندان  تمامی 
ساختن قوانین اجتماعی شرکت کنند. چنان‏چه این قوانین عمومی بخواهند به 
تمامی افراد به طور مساوی اطلاق گردند، تساوی شرکت‏کنندگان از مهم‏ترین 
نیست،  اکثریت  رأی  یک  تنها  عمومی  اراده  است.  عمومی  اراده  این  شرایط 
بلکه تصمیم‏گیری عقلایی و برون نگر هر شرکت‏کننده برای رسیدن به صلاح 
اراده  این  اساس  مستقل،  سنجشی  قضاوت  و  بودن  عقلایی  است.  نیز  همگان 
عمومی است. در این بیان شهروندان باید بتوانند فراسوی منافع خاص و شخصی 
خود بروند، که خود احتیاج به چیرگی برخویش و استقلال دارد. اما چنان‏چه 
لنگ توضیح می‏دهد، نکته مهم این است که در تئوری روسو، از یک‏طرف 
بیایند )چون‏که  به حساب  به عنوان شهروندان زندگی عمومی نمی‏توانند  زنان 
در حیطه خانواده )خصوصی( زندانی شده‏اند(. از طرف دیگر، زنان طبیعتاً، نیز، 
باید بر مردها متکی باشند تا بتوانند نقش »طبیعی« خود را انجام دهند، بنابراین 
با انجام وظایف »طبیعی« خود،  با این تعاریف، زنان،  نمی‏توانند مستقل باشند. 
نمی‏توانند نقشی در ساختن اراده عمومی، که اساس قرارداد اجتماعی و تساوی 

تئوری روسو است، داشته باشند.1
مورد  در  سیاسی غرب،  تفکر  در  زنان  نوشته خود،  در  اکُین  مولر  سوزان 
تفکر روسو و دلایل داده شده از طرف او برای نیاز حکومت مرد در خانواده، 
سه نکته را مطرح می‏کند: نیاز به یک اتوریته نهایی برای تصمیم‏گیری در هر 
نوع اختلافات؛ عدم قابلیت زن )به خاطر دوران تولیدمثل( در این تصمیم‏گیری 
نهایی؛ و اطمینان یافتن مرد در این‏که فرزندان موجود متعلق به خود او هستند. 
وحشی  انسان  برای  که  بود  معتقد  جوانی  در  روسو  که  می‏دهد  توضیح  اکُین 
و  زن  زیستن  به  احتیاجی  و  می‏شد  تجربه  عشق  احساس  فیزیکی  قسمت  تنها 
پدرها  که  چرا  نداشت.  وجود  نیز  فرزندان  نگه‏داری  برای  یک‏دیگر،  با  مرد 
نمی‏دانستند بچه‏های آنان کدامند و لزوم اخلاقی نیز در کمک به تربیت آنان 
طبیعت،  وحشی  اولیه  مرحله  این  در  که  بود  معتقد  روسو  نمی‏گرفت.  شکل 
مالیکت  به وجود آمدن  بود که  معتقد  او  بودند.  مستقل  و  آزاد  زمین  ساکنین 
1. روسو به طور مشخص بین خانواده و شهروندی )یا زندگی عمومی( در فلسفه خود تمایز قایل می‏شود. 
زندگی عمومی و یا شهروندی، در حیطه عمومیت )Generality( – که دیسکورس و قضاوت در آن انجام 
می‏گیرد– مشخص می‏شود و خانواده با حیطه خاص، با مکانی که در آن شهوت، عاطفه و احساسات 
تجربه می‏شوند. چنان‏چه می‏بینیم، دوگرایی کالبد و ذهن، در این تفکر، برای توجیه ساختار پدرسالاری 

خانواده، نقش اساسی دارد.
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خصوصی بر زمین و تقسیم‏کار بین زراعت و فلزسازی، از عوامل اصلی در جدا 
شدن انسان از حالت طبیعی‏اش بوده و این جدایی آغاز مرحله استیلای انسان بر 
یک‏دیگر و عدم تساوی است. اما چنان‏چه اکُین اشاره می‏کند، روسو در سیر 
تحول تفکرش، ناگهان بدون هیچ توضیحی، مرحله جدید تقسیم‏کار بین زن و 
مرد و پدرسالاری و تک همسری را، یک سرنوشت خدادادی تعریف کرده که 

مطابق طبیعت عمل می‏کند.
نقد  او است، که در آن  »امیل«  نوشته  قابل توجه در کارهای روسو،  نکته 
اصلی بر شرایط محیط و قضاوت‏های متمدن و نوع آموزش غالب در جامعه 
است. او تمامی این عوامل را در شکل‏گیری کمبودهای انسان دخیل می‏داند. در 
همین رابطه، اما، تمامی »کمبودها«ی زنان را مادرزادی و طبیعی قلمداد می‏کند. 
برای زن و مرد دارد.  او در مورد اخلاقیات و آموزش دو نظر کاملًا متفاوت 
یاد داده شود که  باید در روند آموزش  امیل )مرد داستان(  به  امیل،  در کتاب 
چه‏گونه می‏توان از اثرات محیط اجتماعی خفقان‏کننده خارج شده و به استدلال 
مستقل دست یافت. در حالی‏که به سوفی )زن داستان( باید یاد داده شود که او 
منفعل  فروتنی،  حیا،  شامل  که  است  طبیعی  و  زنانه  وظایف  دارای یک سری 
با  اکُین،  گفته  به  است.  آمده  به وجود  مرد  درآمدن  اختیار  در  و  ارضا  بودن، 
این‏که روسو هیچ‏گاه نمی‏گوید که تفاوتی بین احتیاج جنسی زن و مرد است، 
اما مطرح می‏کند که تنها با حالات زن است که تحریک جنسی لازم، از طرف 
و  نبوده  ارضا زن توسط مرد ضروری  برای روسو،  امکان‏پذیر می‏گردد.  مرد، 
ابراز قدرت مرد بر زن کافی است. اما نقش زن در این میان کاملًا ارضا مرد از 
طریق مقاومت در مقابل پیشی‏گرفتن‏های )Advance( او، نجابت، حیا و تحت 
نفوذ در آمدن او است. روسو، به گفته اکُین، معتقد است با این‏که زن و مرد 
برای یک‏دیگر به وجود آمده‏اند، اما اتکا دو جانبه آنان هم‏سان نیست – مرد 
برای  هم  و  لذت  برای  هم  مرد  به  زن  نیاز  اما  است،  متکی  لذت  برای  زن  بر 
از  آن‏ها  است:  مشخص  زنان  برای  تئوری  این  تنش  است.  زندگی  احتیاجات 
یک‏طرف باید عشوه‏گری کنند و از طرف دیگر خودداری. از یک‏طرف باید 
هیجان‏انگیز و شهوت‏انگیز باشند و از طرف دیگر نجیب! این در واقع، تنش دو 
وظیفه متضاد »طبیعی« زن است! چنان‏چه اکُین مطرح می‏کند، روسو برای مردان 
دو نوع آموزش در نظر دارد: آموزش بر اساس شکل‏دادن شهروندان خوب و 
آموزش بر اساس شکل‏دادن انسان طبیعی. اما برای زنان تنها یک نوع آموزش 
در نظر است: نجابت و خانه‏داری و تسلیم در مقابل نظرات مسلط، بنابراین زمانی 
از  متفاوت  ایده کاملًا  دو  میراند،  طبیعی سخن  و زن  طبیعی  مرد  از  که روسو 

انسان را مطرح می‏کند.
ژنئو لوید در ادامه بخش چهارم کتاب، به تئوری کانت و هگل می‏پردازد. 
او مطرح می‏کند که برای کانت، هم‏چون روسو، مهم‏ترین مشخصه انسان بودن 
باید  خویشتن‏سازی و اصلاح خود است. کانت معتقد بود که تاریخ بشری را 
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به شکل یک پیشرفت تدریجی به سوی تشخیص )Realization( کامل قابلیت 
ایده‏آل  به خرد تعریف نمود. )ص 65(. در نظر کانت،  برای دست‏یابی  انسان 
روشن‏گری، دست‏رسی به یک مرحله از پیشرفت انسانی است که در آن فرد 
بدون راهنمایی دیگری بتواند شناخت فردی خویش را، در کلیه مسایل زندگی 
انسان  دربرگیرنده خروج  روشن‏گری  تئوری،  این  در  نماید.  استفاده  عمومی، 
دنبال  مستقل  طور  به  که  است  جهانی  اصول  عمومی  مکان  به  نابالغ  شعور  از 
قرار  شده  جهانی  عقلایی  اصول  حیطه  در  که  است  اخلاقی  عملی  آن  شود. 
کانت،  نظر  »در   .)68 برود. )ص  انسان  تمایلات  و  تفاوت‏ها  ماورای  و  گرفته 
شعور اخلاقی شامل ذهن تمامی انسان‏ها است... اما دید او از اخلاقیات، مانند 
دید دکارت از ذهن، کماکان درگیر درهم‏آمیختگی تفاوت جنسی می‏شود.« 
)ص69(. استعاره وجود یک مکان عمومی که در آن شعور اخلاقی بتواند از 
درون شعور نابالغ خارج شده و وارد یک فضای عمومی اصول جهانی و مستقل 
داشته  نگاه  این فضای عمومی جدا  از  به طور سیستماتیک  را، که  زنان  شود، 
شده‏اند، نادیده می‏انگارد. با این‏که هدف کانت، به گفته لوید، احتمالاً این نبوده 
است. نکته اساسی در تمامی این تئوری‏های ذکر شده، تداوم معیار قرار دادن 
مرد و صفات مردانه )غیرزنانه( و دست‏رسی به حیطه عمومی برای کامل شدن، 

اصلاح‏خویش، و دست‏رسی به عقلانیت است. 
ژنئو لوید در ادامه بخش چهارم به طرح تئوری هگل می‏پردازد و آن را تا 
بخش ششم کتاب دنبال می‏کند. چنان‏چه او مطرح می‏کند، برای هگل »خرد و 
طبیعت یکی است؛ آن‏چه واقعی است عقلایی، و آن‏چه عقلایی، واقعی است. 
می‏شود.«  شناخته  که  است  آگاهی  پیشرفته‏تر  مراحل  در  تنها  یگانگی  این  اما 
)ص70(. هگل معتقد بود که »آگاهی ذهن هر فرد، رشد خرد و پیشرفت تاریخ 
انسانی، همگی بخشی از تحقق گردیدن خود – آگاهی طبیعت به عنوان )ایده( 
انعکاس  تنها یک  مابین ذهن و طبیعت،  مطلق است. تمامی تضادهای ظاهری 
از نابالغی مراحل روند تحقق خود – آگاهی طبیعت و بازگشت آن به خویش 

است.« )ص70(.
لوید مطرح می‏کند که برای هگل، نیز، هم‏چون روسو و کانت، رشد خرد 
خود را در مرحله تشخیص آگاهی از اصول جهانی شده و اطاعت از قوانین وضع 
شده، توسط خود شهروندان، نمایان می‏کند. تشخیص و آگاهی از آن‏چه جهان 
شمول و مستقل از ذهنی )Subjective( و خاص )Particular( است. )ص71(. 
برای هگل، رشد خرد، هم پیشرفت خود – آگاهی فردی و هم پیشرفت اشکال 
تشکیلاتی اجتماعی است. این رشد، خود، در یک سری پیشرفت‏های مرحله‏ای 
از پایین به بالا صورت می‏گیرد، که هر مرحله در مرحله بعدی حفظ و جذب 
می‏شود. اشکال پایین‏تر آگاهی عقلانیت خود را درون و همراه با اشکال بالاتر، 
که به دنبال آن می‏آید، شکل می‏دهند. )ص71(. »خرد از پوشیدگی خود در 
از وحدت آن‏چه واقعی  با یک احساسی گنگ  درون طبیعت آغاز می‏کند و 
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تبدیل   )Sprit( روح  به  آخر  در  تا  می‏افتد  به حرکت  عقلایی،  آن‏چه  با  است 
می‏شود. و آن هنگامی است که میزان تعیین )خرد( به گستردگی خود بر تمام 
واقعیت به مرتبه حقیقت رسیده باشد، و او اینک به این آگاهی دست‏یافته که او 

دنیای خودش است و دنیایش خود او.« )ص71(. 
برابر  خانوادگی  زندگی  با  را  زن  آگاهی  هگل  که  می‏کند  مطرح  لوید 
جامعه  آگاه   – خود  زندگی  با  مقایسه  در  ابتدایی،  مرحله  یک  که  می‏بیند، 
اخلاقی  آگاه   – ناخود  مفهوم  کننده  بیان  هگل،  برای  خانواده،  است.  مدنی، 
انسان است. در این میان، آن‏چه اخلاقی است خود را در ارتباط با فعالیت برای 
آن‏چه جهان شمول است شکل می‏دهد و حفظ می‏کند. )ص80(. این مرحله از 
آگاهی، که به خانواده و زن تشبیه می‏گردد، مانند دیگر مراحل نابالغ آگاهی، 
تنها با فراباشنده شدن )Being transcended( است که هستی می‏یابد. در تفکر 
هگل، با این‏که اصول اخلاقی خانواده و جامعه هر دو جهان شمول هستند، اما 
از  با زندگی عمومی،  به درگیری آن  خصلت اخلاقی زندگی خانواده وابسته 
طریق فعالیت شوهر، است، )ص 80(. بنابراین، در طرح هگلی، زندگی اخلاقی 
در درون خانواده، نیز، صورت می‏گیرد و زنان می‏توانند به عنوان آن‏چه جهان 
شهروند  زنان  هگل،  تفکر  در  که  آن‏جایی  از  اما  شوند.  شناخته  است  شمول 
نیستند، آنان در ارتباط با فعالیت اجتماعی برای آن‏چه جهان شمول است، قرار 
نمی‏گیرند. زندگی اخلاقی زنان نه با شرکت مستقیم در زندگی اجتماعی که 
در ارتباط آنان با شرکت در زندگی شوهران‏شان شکل می‏گیرد. چرا که تنها 
که  است  خانواده  چارچوب  از  گذار  و  مدنی  جامعه  زندگی  به  دست‏رسی  با 
خود – آگاهی و زندگی اخلاقی ممکن می‏گردد. در تفکر هگل، تا آن‏جا که 
فرد یک شهروند نیست و تنها متعلق به خانواده است، فرد تنها یک »سایه‏ناتوان« 
و »غیر واقعی« باقی می‏ماند. )ص91(. این نکته بسیار مهمی است، چرا که در 
این چارچوب فکری، زن تنها با ورای محیط زندگی روزمره‏اش رفتن می‏تواند 
این  از آن‏جایی که  و کامل شود.  اجتماعی عقلایی  فرد  یک شهروند و یک 
محیط روزمره، محیط »طبیعی« اوست، بنابراین، زن تنها با ماورای »خود« رفتن و 
دیگری )Other( شدن است که می‏تواند به هستی خود – آگاه دست یابد. این 
نکته مهم در نوشته پاتریشیا جگنتویکسن میلز، هگل و »مساله زن«: باز شناخته 

شدن و دورن – ذهنی، به طور روشن‏تر طرح می‏شود.
میلز، در نوشته خود، مطرح می‏کند که هگل تحلیل از آگاهی انسان را از 
شروع اولیه‏اش تا بالاترین سطح دانش انجام می‏دهد. در تفکر هگل، »آگاهی، 
در یک حرکت غایت انگارانه )Telelogical(، تبدیل به خود آگاهی می‏گردد، 
خود آگاهی تبدیل به خرد، خرد تبدیل به روح، و روح تبدیل به دانش‏جهانی 
از خود می‏گردد.« )ص76(. در هر یک از این مراحل پیشرفته، یک نوع منطق 
به  آگاهی  خود  هگل،  تفکر  در  است.  عمل  در  گردیدن   – شدن  دیالکتیکی 
عنوان هستی انسانی، تنها زمانی ممکن است که با یک خود‏آگاهی دیگری باز 
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شناخته شود )در تضاد بین »بودن برای خود« و »بودن برای دیگری«(. از آن‏جایی 
 )Recognition( که خود آگاهی باید توسط دیگری بازشناخته شود، بازشناخت
در  تنها  انسان  آگاهی  خود  می‏گردد.  خودآگاهی  بودن  جهان‏شمول  زیربنای 
واکنش  و  کنش  این  می‏گوید،  میلز  می‏شود.  امکان‏پذیر  دیگری  با  رابطه 
متقابل، یک دید فلسفی جدید را به وجود می‏آورد که لزوما بر اساس درون 
ذهنی بودن )Intersubjectivity( قرار دارد. در این رابطه یک مبارزه مرگ و 
می‏خواهد مرگ  تنها  نه  هر خودآگاهی  آن،  در  می‏آید که  به وجود  زندگی 
می‏خواهد  بلکه  به دست‏آورد،  برای خود«  »بودن  بازشناخت  برای  را  دیگری 
محدودیت‏های خود را نیز به عنوان »بودن برای دیگری از بین ببرد. در حالی‏که 
هر دو طرف این مبارزه بقا پیدا کنند، شرایط رابطه نفی )Negation( صورت 
از مرگ،  به وجود می‏آورد. هراس  را  می‏گیرد؛ که رابطه مسلط و زیر سلطه 
به طور منفی، خود آگاهی انسان را برای تغییر و تحول محدودیت‏های خود، 
بنابراین کار و  به یک بودن آزاد، ممکن می‏سازد.«  تعیین شده،  از یک بودن 
شرایط  از   ،)Unilateral( یک‏سویی  بازشناخت  برای  مرگ،  سرحد  تا  مبارزه 
این‏که آن را ممکن  تاریخ را می‏سازند در حین  خود آگاهی می‏باشند؛ آن‏ها 
به  تاریخ  می‏دهد،  توضیح  میلز  چنان‏چه  رابطه،  این  در  )ص79(.  می‏سازند.« 
عنوان یک دیالکتیک بین خاص و عام معنی پیدا می‏کند. در این دیالکتیک، 
انسان )Man( در جستجوی بازشناخت خودِ خاص )Particular( توسط تمامی 
انسان‏ها است. برای هگل خانواده هم یک موجودیت طبیعی و هم یک حیطهِ 
تنها  نه  بودن است. در خانواده مرد دارای هستی خاص خود است که  خاص 
این  شوهر،  این  عنوان  به  که  پسر،  یک  یا  و  شوهر  یک  پدر،  یک  عنوان  به 
پدر و این پسر خاص شناخته می‏شود. حیطه خاص طبیعی، اما، تنها شامل یک 
زندگی حیوانی و هستی بیولوژیکی است. در این حیطه هیچ نوع حرکت نفی و 
بازشناخت صورت نمی‏گیرد. در حیطه خانواده، مرد و زن قادر به کسب خود 
آگاهی نیستند. اما مرد می‏تواند به خارج از خانواده رفته و یک شهروند شود 
و امکان دست‏رسی به خود آگاهی بیابد. در نظر هگل، دولت مکانی است که 
مرد توسط آن در درون و برای عام زندگی می‏کند. مرد با فعالیتش برای دولت، 

برای خود عام بودن به دست می‏آورد، به بهای خاص بودن خودش.
میلز مطرح می‏کند که برای هگل تضاد )Conflict( بین دولت و خانواده، 
عام و خاص، در عین حال، تضاد بین قوانین الهی و قوانین انسانی نیز است، که 
در تضاد بین زن و مرد تجلی می‏یابد. طبیعت به زن قوانین الهی و به مرد قوانین 
نیز زندگی سیاسی و دولت تجلی  انسانی را محول کرده است. به همین دلیل 
اما، این است  حیطه مردانگی و خانواده تجلی حیطه زنانگی است. نکته مهم، 
به خود آگاهی دست‏رسی  متقابل می‏تواند  بازشناخت  از طریق  تنها  انسان  که 
می‏گیرد.  طبیعی صورت  تنها خودشناسی  خانواده  در حیطه  در حالی‏که  یابد، 
رابطه اخلاقی زن با زندگی اخلاقی تنها در رابطه او با عام – همگانی – شکل 
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می‏گیرد. در درون خانواده، مقام زن بر اساس رابطه او با یک شوهر خاص یا 
فرزند خاص مشخص نمی‏شود، بلکه در رابطه با شوهر و فرزندان عام است که 
پیدا می‏کند، چرا  ناخودآگاه  بودن  بنابراین شوهر یک خاص  شکل می‏گیرد. 
که زن )همسر( او را به عنوان یک شوهر عام بازشناخته است، اما زن خودش 
هیچ‏گاه برای خود خاص بودن نمی‏یابد. هگل معتقد است که زن تنها از طریق 
انجام‏دادن وظایف خانواده‏اش است که برای خود یک احساس عام و خاص 
بودن به وجود می‏آورد. بنابراین زن در درون اخلاقیات خانواده‏اش نمی‏تواند 
به یک خودآگاهی مستقل دست یابد و اجازه خارج شدن از آن محیط خاص 
 – بندگان  به خود‏آگاهی  این طرح هگلی، زن حتی  ندارد. در  نیز  را  »طبیعی« 
نیز نمی‏تواند   – به نوعی خود آگاهی دست می‏یابند  که از طریق فعالیت کار 
دست‏رسی یابد. زن در مقابل دولت، نه به عنوان فردی که عمل می‏کند بلکه 
هگل  این‏که  با  میلز،  گفته  به  می‏شود.  شناخته  هست  که  فردی  عنوان  به  تنها 
کوشش نموده برای زن در درون خانواده یک حالت خاص و عام بودن را قایل 

شود، چگونگی روند خاص شدن در فلسفه او این کوشش را نقض می‏کند.
بر اساس بحث میلز، در فلسفه حقوق هگل، برخلاف پدیده‏شناسی روح او، 
خانواده دیگر نه حیطه خاص که نماینده حیطه عام )به عنوان وحدت نامتمایز( 
عام  نماینده حیطه  دولت  و  نماینده حیطه خاص  مدنی  جامعه  می‏شود.  معرفی 
فرد  اما  می‏گردد.  می‏شود(   )Reconcile( بازپیوست  و خاص  عام  آن‏  در  )که 
طبیعت  هگل  برای  که   )Immediate life( بلافصل  زندگی  از  هم‏چنان،  باید، 
اولیه است، خارج شود تا بتواند خود را بشناسد. در این تفکر، مرد از طریق زن 
به طبیعت اولیه و زن از طریق مرد به طبیعت دوم »زندگی سیاسی و اقتصادی« 
دست می‏یابد. اما بدون نفی کردن تضاد بین خود و طبیعت اولیه و دست‏رسی به 
حیطه طبیعت دوم، زن هیچ‏گاه، در طرح هگلی، نمی‏تواند به یک خودآگاهی 
مستقل دست یابد. بنابراین، زن هیچ‏گاه نمی‏تواند خود را به عنوان یک فرد آزاد 

بشناسد.
در بخش ششم کتاب، لوید به طور مختصر به بخشی از بحث‏های سارتر و 
 )Other( برای سارتر »دیگری او مطرح می‏کند که  سیمون دوبوار می‏پردازد. 
نظر  از  نگاه،  این  می‏کند.« )ص94(.  نگاه  من  به  که  است  آن کسی  اصل  در 
سارتر، امکانات فرد را محدود کرده و آزای او را انکار می‏کند. این نگاه، خطر 
ساختار همیشگی بودن فرد را برای دیگران به وجود می‏آورد. »چنان‏چه من به 
نظر دیگران می‏آیم، من هستم.« )ص95(. سارتر معتقد بود که این غیرممکن 
است که هر دو نگاه کننده )من و دیگری( بتوانند به طور آزاد یک‏دیگر را به 
عنوان »بودنی برای خود« بازشناسی کنند. بنابراین، ایده‏آل او برای شکل گرفتن 
یک خود واقعی این بود که فرد از موضوع شناسایی قرار گرفتن برای دیگری، 
فراسوی خود رفتن و موضوع شناسایی  ایده‏آل  این  خودداری کند. )ص94(. 
دوم  جنس  کتاب  در  دوبوار  سیمون  توسط  بعداً  دیگری،  برای  نگرفتن،  قرار 
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مورد استفاده قرار گرفت.
بر اساس بحث لوید، دوبوار معتقد است که یک جنس کماکان به عنوان 
نگاه کننده و دیگری به عنوان نگاه شونده قرار می‏گیرد. این روند نگاه کردن 
قبول  و  شناخته  همیشگی  دیگری  عنوان  به  را  خود  نیز  زنان،  که  بوده  چنان 
قرار  مورد حمایت شده  و  متعین  دیگری  عنوان  به  تا حدی‏که حتی  کرده‏اند؛ 
بوده که  این روند دیگری واقع شده چنان قوی  گیرند. دوبوار مطرح می‏کند 
حتی توجیه اخلاقی هستی زن نیز توسط مردان انجام می‏گیرد. )ص 97-96(. 
به عنوان مثال، زنان حتی بدن خود را به حالت انعکاسی از تاثیرات نگاه شیء 
– گون ساز )Objectifying( مردان، تجربه می‏کنند. دوبوار بحث می‏کند که 
در واقع نه بیولوژی زن که آفرینش مردان از بیولوژی اوست که زن را وادار 
به قبول دیگری همیشگی و لزوم فراسوی خویش رفتن می‏کند. )ص100(. این 
زنانه است و آن‏چه  اجتماعی در مورد آن‏چه  ارزش‏های  دلیل است که  بدین 
باید فراسوی آنها رفت، توسط مردان تعریف شده است. ایده‏آل دوبوار برای 
زنان، این است که آن‏ها نیز تبدیل به نگاه‏کننده شوند تا نگاه شونده همیشگی. 
)ص102(. لوید مطرح می‏کند که دوبوار، در کتاب جنس دوم بسیار تحت تاثیر 

سارتر و هگل بوده است.
سوال مهمی که لوید مطرح می‏کند این است که آیا ممکن است »فرا رفتن«، 
تشخیص  بدون  است(،  زنانه  آن‏چه  از  رفتن  فرا  )که  آن  از  موجود  تعاریف  با 
خنثی نبودن مساله جنسیت در مفهوم‏سازی آن، صورت گیرد؟ »فراسوی رفتن 
مردانه، چنان‏چه هگل خود نیز بدان آگاه بود، متفاوت از آن‏چه فراسوی رفتن 
زنانه است است. برای مردها، این فراسوی رفتن از حیطه‏ای است که کماکان 
در جای خود باقی می‏ماند – حیطه خاص بودن و احساسات طبیعی. اما برای زن، 
چنین حیطه‏ای وجود ندارد که او هم بتواند ترک گوید و هم به شکل خود باقی 
گذارد.« )ص102(. به کلامی دیگر، مردها برای »فرا رفتن«، چه برای دست‏یابی 
به خرد و شناخت، و چه برای تبدیل به نگاه کننده شدن، فراسوی آن‏چه زنانه 
در  باید،  رفتن«ها  »فرا  این  برای  زنان  است می‏روند. در حالی‏که  تعریف شده 
واقع، فراسوی »خود« روند! چرا که »فراسوی رفتن در اصل خودش فراسوی 

رفتن آن‏چه زنانه است می باشد.« )ص101(.
به  لوید  ژنئو  نوشته  اساس  بر  شدیم،  یادآور  نوشته  این  طول  در  چنان‏چه 
طور مشخص و دیگر مطالب بحث شده، نکته مهم در این نوشته بررسی مردانه 
بودن مفهوم‏سازی خرد و عقلانیت در سنت فلسفی و تفکر سیاسی غرب است. 
بوده  از مردان عقلایی  زنان کمتر  بوده‏اند که  معتقد  متفکرین  از  تعداد زیادی 
کنیم  مشخص  که  است  مهم  است.  بوده  مردان  از  کمتر  آنان  تعقل  قابلیت  و 
این متفکرین تعاریف و ایده‏آل‏های خود را از عقلانیت و خرد در پارادیم‏های 
تاکید  لوید  چنان‏چه  مرد،  و  زن  بین  تمایز  )ص103(.  داده‏اند.  شکل  مردانه 
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بیان‏کننده  که  بوده  تمایزی  بلکه  نبوده،  توضیحی  رده‏بندی  یک  تنها  می‏کند، 
ارزش‏های موجود است. مساوی قراردادن مردانگی با برتری به زمان‏های بس 
دور باز می‏گردد. »در چارچوب مشخص نمودن مردانگی با خصوصیات ترجیح 
به عنوان اسفل معرفی شده  اتفاقی نیست که خصوصیات زنانه  این  داده شده، 
است؛ یا به طور مشخص‏تر، به صورت »مکمل« در مقابل ارزش‏های مردانه در 
مورد کمال انسانی.« )ص104(. زنانگی، به صورتی که امروز در مقابل ما قرار 
دارد، بخشاً در رابطه با تمایز از معیارهای مردانه شکل‏گرفته است. نکته اساسی، 
چنان‏چه لوید می‏گوید، این نیست که درگذشته متفکرین در شخصیت زنان، 
خود  ایده‏آل‏های  و  عمومی  حیطه  و  زندگی  در  را  آنان  و  دیده‏اند  اشکالاتی 
از  خود  زنانگی  طرف،  یک  از  که  است  این  اساسی  نکته  انگاشته‏اند.  نادیده 
طریق این نادیده انگاشته شدن )Exclusion( تعریف شده، و از طرف دیگر، در 
سنت فلسفی، مفهوم‏سازی خرد و عقلانیت و روند دست‏یابی به شناخت، خود، 
بر اساس این نادیده انگاشته شدن زنان انجام پذیرفته است. )ص37(. چنان‏چه تا 
حال مطرح شده، مفهوم‏سازی خرد، کماکان، از طریق فراسوی رفتن هر آن‏چه 
زنانه معرفی شده است صورت گرفته است؛ ماده، کالبد، غیرعقلایی، احساسی، 

طبیعی و ...
نکته مهم برای نتیجه‏گیری، اما، چنان‏چه لوید در بخش آخر کتاب طرح 
می‏کند، این نیست که تفکر فلسفه غرب دارای منابع مفید برای انعکاس نقادانه 
و دست‏یابی به ایده‏آل‏های انسانی نیست. مهم این است که مطالعه تاریخ فلسفه 
و آگاهی به نقش زن، یا بهتر بگوییم عدم نقش او، در ایده‏آل‏های عقلایی شدن 
جامعه، اساسی است. هم‏چنین، آگاهی به چگونگی مفهوم‏سازی عقلانیت، به 
کامل  ایده‏آل‏های  به  برای دست‏یابی  از ضروریات  زن،  انگاشتن  نادیده  بهای 

انسانی در اجتماع است. )ص106(.
»تلاش برای شناساندن و یا حکم کردن چیزی، به طور مشخص، به عنوان 
همراه  به  را  خود  خطرات  واقعی،  نابرابری  از  آکنده  گستره‏ای  در  »زنانه«، 
با  سنتاً  که  کودکان،  پرورش  وظایف   – انسانی  فعالیت‏های  کلیه  اگر  دارد. 
حیطه خصوصی مشخص شده، و فعالیت‏هایی که تا حال حیطه عمومی را در 
زمنیه  داشتند، کنکاش در  قرار  آزادانه در دست‏رس همگان   – است  برگرفته 
تفاوت‏های جنسی به شکل کم‏تری با خطر گسترش هنجارها و دیدهای غالبی 
و  مردان  هم  که  غالبی‏‏ای  دیدهای  و  هنجارها  می‏شد؛  روبرو   )Stereotype(
بودن  مردانه  نقد  و  نمودن  افشا  برای  فعالیت  اما  است.  نموده  مثله  را  زنان  هم 
ایده‏آل‏های خرد، لازم نیست در انتظار تحقق چنان آرزوهایی باقی بماند؛ چه 

بسا که این فعالیت، خود بتواند در تحقق آن آرزوها مددی باشد.« )ص106(.
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بخش دوم
 کنفرانس‏ها و مصوبات بین‏المللی





کنوانسیون‏ حذف کلیه اشکال تبعیض‏ علیه‏ زنان1
 مصوب‏ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی‏ )مطابق‏ با ۱۳۵۸/۹/۲۸ خورشیدی‏(

مجمع‏ عمومی‏ سازمان‏ ملل‏ متحد

مقدمه‏
دول‏ عضو کنوانسیون‏ حاضر، با عنایت‏ به‏ اینکه‏ منشور ملل‏ متحد بر پایبندی‏ 
به‏ حقوق‏ اساسی‏ بشر، کرامت‏ و ارزش‏ هر فرد انسانی‏ و برابری‏ حقوق‏ زن‏ و مرد 

تأکید دارد، 
با عنایت‏ به‏ اینکه‏ اعلامیه‏ جهانی‏ حقوق‏ بشر اصل‏ قابل‏ قبول‏ نبودن‏ تبعیض‏ را 
تأیید نموده‏، اعلام‏ می‏دارد که‏ کلیه‏ افراد بشر آزاد به‏ دنیا آمده‏ و از نظر منزلت‏ 
بر  مبتنی‏  تمایزات‏  جمله‏  از  تمایزی‏،  هیچ‏گونه‏  بدون‏  و  بوده‏  یکسان‏  حقوق‏  و 
جنسیت‏، حق‏ دارند از کلیه‏ حقوق‏ و آزادی‏های‏ مندرج‏ در این‏ اعلامیه‏ بهره‏مند 

شوند،
به‏  متعهد  بشر  حقوق‏  بین‏المللی‏  میثاق‏های‏  عضو  دول‏  اینکه‏  به‏  عنایت‏  با 
تضمین‏ حقوق‏ برابر زنان‏ و مردان‏ در بهره‏مندی‏ از کلیه‏ حقوق‏ اساسی‏، اجتماعی‏، 

فرهنگی‏، مدنی‏ و سیاسی‏ می‏باشند،
با در نظر گرفتن‏ کنوانسیون‏های‏ بین‏المللی‏ که‏ تحت‏ نظر سازمان‏ ملل‏متحد 
منعقد  مردان‏  و  زنان‏  حقوق‏  تساوی‏  پیشبرد  منظور  به‏  تخصصی‏  سازمان‏های‏  و 

گردیده‏اند،
همچنین‏ با عنایت‏ به‏ قطعنامه‏ها، اعلامیه‏ها و توصیه‏هایی‏ که‏ توسط‏ سازمان 

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
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مردان‏  و  زنان‏  حقوق‏  تساوی‏  پیشبرد  برای‏  تخصصی‏  سازمانهای‏  و  ملل‏متحد 
تصویب‏ شده‏ است‏،

در عین‏ حال‏، با نگرانی‏ از اینکه‏ به‏ رغم‏ این‏ اسناد متعدد، تبعیض‏ها‏ علیه‏ زنان‏ 
همچنان‏ به‏ طور گسترده‏ ادامه‏ دارد،

با یادآوری‏ اینکه‏ تبعیض‏ علیه‏ زنان‏ ناقض‏ اصول‏ برابری‏ حقوق‏ و احترام‏ به‏ 
کرامت‏ انسانی‏ است‏ و مانع‏ شرکت‏ زنان‏ در شرایط‏ مساوی‏ با مردان‏ در زندگی‏ 
جامعه‏  سعادت‏  گسترش‏  نیز  و  کشور  فرهنگی‏  و  اقتصادی‏  اجتماعی‏،  سیاسی‏، 
به‏  استعدادهای‏ زنان‏ در خدمت‏  قابلیت‏ها و  و خانواده‏ شده‏ و شکوفایی‏ کامل‏ 

کشور و بشریت‏ را دشوارتر می‏نماید،
با نگرانی‏ از اینکه‏ در شرایط‏ فقر و تنگدستی‏ زنان‏ از حداقل‏ امکان‏ دسترسی‏ 
نیازها  سایر  و  شغلی‏  فرصت‏های‏  و  تربیت‏  و  تعلیم‏  بهداشت‏،  غذایی‏،  مواد  به‏ 

برخوردارند،
و  مساوات‏  براساس‏  بین‏الملل‏  اقتصاد  نوین‏  نظام‏  تأسیس‏  اینکه‏  بر  اعتقاد  با 
عدالت‏ در تحقق‏ پیش‏برد برابری‏ بین‏ مردان‏ و زنان‏ نقش‏ مهمی‏ را ایفاء می‏نماید،

نژادپرستی‏،  مختلف‏  اشکال‏  آپارتاید،  کردن‏  ریشه‏کن‏  اینکه‏  بر  تأکید  با 
تبعیض‏نژادی‏، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال‏ و سلطه‏ و دخالت‏ خارجی‏ در 

امور داخلی‏ دولت‏ها مستلزم‏ تحقق‏ کامل‏ حقوق‏ مردان‏ و زنان‏ می‏باشد،
بین‏المللی‏،  تشنج‏زدایی‏  بین‏المللی‏،  امنیت‏  و  تحکیم‏ صلح‏  اینکه‏  بر  تأیید  با 
همکاری‏های‏ متقابل‏ دول‏ صرف‏ نظر از نظام‏های‏ اجتماعی‏ و اقتصادی‏ آنان‏، خلع‏ 
سلاح‏ کامل‏ و عمومی‏ و به‏ویژه‏ خلع‏ سلاح‏ اتمی‏ تحت‏ نظارت‏ و کنترل‏ دقیق‏ و 
مؤثر بین‏المللی‏، تأکید بر اصول‏ عدالت‏، مساوات‏ و منافع‏ متقابل‏ در روابط‏ بین‏ 
به‏  بیگانه‏ و اشغال‏ خارجی‏  کشورها و احقاق‏ حق‏ مردم‏ تحت‏ سلطه‏ استعمار و 
دستیابی‏ به‏ حق‏ تعیین‏ سرنوشت‏ و استقلال‏ و همچنین‏ احترام‏ به‏ حاکمیت‏ ملی‏ 
به‏  نتیجه‏  در  و  اجتماعی‏ خواهد شد  پیشرفت‏  و  توسعه‏  باعث‏  ارضی‏  تمامیت‏  و 

دستیابی‏ به‏ مساوات‏ کامل‏ بین‏ مردان‏ و زنان‏ کمک‏ خواهد کرد،
با اعتقاد بر اینکه‏ توسعه‏ تمام‏ و کمال‏ یک‏ کشور، رفاه‏ جهانی‏ و برقراری‏ 
صلح‏ مستلزم‏ شرکت‏ یکپارچه‏ زنان‏ در تمام‏ زمینه‏ها در شرایط‏ مساوی‏ با مردان‏ 

است‏،
با یادآوری‏ سهم‏ عمده‏ زنان‏ در تحقق‏ رفاه‏ خانواده‏ و پیشرفت‏ جامعه‏، که‏ 
تا کنون‏ کاملًا شناسایی‏ نشده‏ است‏، اهمیت‏ اجتماعی‏ مادری‏ و نقش‏ والدین‏ در 
خانواده‏ و در تربیت‏ کودکان‏، و با آگاهی‏ از اینکه‏ نقش‏ زنان‏ در تولید مثل‏ نباید 
اساس‏ تبعیض‏ قرار گیرد بلکه‏ تربیت‏ کودکان‏ مستلزم‏ تقسیم‏ مسئولیت‏ بین‏ زن‏ و 

مرد و جامعه‏ به‏ طور کلی‏ است،
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با اطلاع‏ از اینکه‏ تغییر در نقش‏ سنتی‏ مردان‏ و زنان‏ در جامعه‏ و خانواده‏ برای‏ 
دستیابی‏ به‏ مساوات‏ کامل‏ میان‏ زنان‏ و مردان‏ ضروری‏ است‏،

با عزم‏ بر اجرای‏ اصول‏ مندرج‏ در اعلامیه‏ محو تبعیض‏ علیه‏ زنان‏ و در این‏ 
در  تبعیض‏ها  گونه‏  این‏  برداشتن‏  میان‏  از  برای‏  ضروری‏  اقدامات‏  اتخاذ  راستا 

اشکال‏ و صور آن‏، بر مقررات‏ زیر توافق‏ کرده‏اند:
بخش‏ ۱

ماده‏ ۱
از نظر این‏ کنوانسیون‏، عبارت‏: »تبعیض‏ علیه‏ زنان‏»، به‏ معنی‏ قائل‏ شدن‏ هر 
گونه‏ تمایز، استثناء یا محدودیت‏ براساس‏ جنسیت‏ است‏ که‏ بر به‏ رسمیت‏ شناختن‏ 
حقوق‏ بشر زنان‏ و آزادی‏های‏ اساسی‏ آنها و بهره‏مندی‏ و اعمال‏ آن‏ حقوق‏، برپایه‏ 
مساوات‏ با مردان‏، صرف‏نظر از وضعیت‏ تأهل‏ آنها، در تمام‏ زمینه‏های‏ سیاسی‏، 
اقتصادی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏، مدنی‏ و دیگر زمینه‏ها اثر مخرب‏ دارد یا اصولاً، 

هدفش‏ از بین‏ بردن‏ این‏ وضعیت‏ است‏.
ماده‏ ۲

و  می‏نمایند  محکوم‏  شکل‏  هر  به‏  را  زنان‏  علیه‏  تبعیض‏  عضو،  دولت‏های‏ 
موافقت‏ می‏کنند بدون‏ درنگ‏، به‏ طرق‏ مقتضی‏، سیاست‏ رفع‏ تبعیض‏ علیه‏ زنان‏ 

را تعقیب‏ کنند و بدین‏ منظور، بر امور زیر تعهد می‏نمایند:
قوانین‏  دیگر  یا  اساسی‏  قانون‏  در  مرد  و  زن‏  مساوات‏  اصل‏  الف‏: گنجاندن‏ 
متناسب‏ داخلی‏ خود، اگر تا کنون‏ چنین‏ کاری‏ انجام‏ نشده‏ و حصول‏ اطمینان‏ از 
تحقق‏ عملی‏ این‏ اصل‏، از طریق‏ وضع‏ قانون‏ )منظور قوانین‏ عادی‏ لازم‏الاجراست‏( 

و طرق‏ مناسب‏ دیگر.
ب‏: اتخاذ تدابیر قانونی‏ و غیره‏ از جمله‏ وضع‏ ضمانت‏ اجراهای‏ مناسب‏ به‏ 

منظور جلوگیری‏ از اعمال‏ تبعیض‏ علیه‏ زنان‏.
ج‏: حمایت‏ قانون‏ از حقوق‏ زنان‏ براساس‏ تساوی‏ با مردان‏ و حصول‏ تضمین‏ 
و اطمینان‏ از حمایت‏ مؤثر زنان‏ علیه‏ هر نوع‏ تبعیض‏، از طریق‏ دادگاه‏های‏ صالح‏ 

ملی‏ و دیگر مؤسسات‏ عمومی‏.
د: خودداری‏ از انجام‏ هر گونه‏ اقدام‏ و عمل‏ تبعیض‏آمیز علیه‏ زنان‏ و تضمین‏ 

اینکه‏ مقامات‏ و مؤسسات‏ عمومی‏ بر طبق‏ این‏ تعهد عمل‏ نمایند.
ه‏: اتخاذ هر گونه‏ اقدام‏ مناسب‏ برای‏ رفع‏ تبعیض‏ علیه‏ زنان‏ توسط‏ هر فرد، 

سازمان‏ یا مؤسسه‏.
و: اتخاذ تدابیر لازم‏، از جمله‏ تدابیر قانونگذاری‏، برای‏ تغییر یا لغو قوانین‏، 
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مقررات‏، عادات‏ و عملکردهایی‏ که‏ نسبت‏ به‏ زنان‏ تبعیض‏آمیز هستند.
ز: نسخ‏ کلیه‏ مقررات‏ کیفری‏ داخلی‏ که‏ تبعیض‏ علیه‏ زنان‏ را در بردارند.

ماده‏ ۳
دولت‏های‏ عضو در همه‏ زمینه‏ها، مخصوصاً در زمینه‏های‏ سیاسی‏، اجتماعی‏، 
اقتصادی‏ و فرهنگی‏، تمام‏ اقدامات‏ لازم‏ از جمله‏ قانونگذاری‏ را اعمال‏ خواهند 
نتیجه‏،  در  و  کنند  حاصل‏  اطمینان‏  زنان‏  کامل‏  پیشرفت‏  و  توسعه‏  از  تا  کرد، 
برخورداری‏ زنان‏ را از حقوق‏ بشر و آزادی‏های‏ اساسی‏ بر پایه‏ تساوی‏ با مردان‏ 

تضمین‏ کنند.
ماده‏ ۴

1.  پذیرش‏ تدابیر ویژه‏ موقتی‏ که‏ به‏ منظور تسریع‏ برابری‏ موقت‏ میان‏ مردان‏ 
و زنان‏ توسط‏ دولت‏های‏ عضو صورت‏ می‏گیرد نباید به‏ عنوان‏ تبعیض‏ به‏ نفع‏ زنان‏ 
آن‏چنان‏ که‏ در این‏ کنوانسیون‏ تعریف‏ شده‏ است‏ تلقی‏ گردد ولی‏ به‏ هیچ‏وجه‏ 
و  اقدامات‏  این‏  بشود،  نامساوی‏  یا  جداگانه‏  استانداردهای‏  حفظ‏  به‏  منتج‏  نباید 
مردان‏  با  زنان‏  مساوی‏  برخورد  و  فرصت‏ها  برابری‏  اهداف‏  که‏  هنگامی‏  تدابیر 

حاصل‏ شد متوقف‏ خواهد گردید.
2.  همچنین‏ اقدامات‏ ویژه‏ای‏ که‏ توسط‏ دولت‏های‏ عضو صورت‏ می‏گیرد 
از جمله‏ تدابیری‏ که‏ در این‏ کنوانسیون‏ وجود دارد و هدف‏ آن‏ حمایت‏ از ایفای‏ 

نقش‏ مادری‏ زنان‏ است‏ نباید تبعیض‏آمیز تلقی‏ گردد.
ماده‏ ۵

دولت‏های‏ عضو، اقدامات‏ مقتضی‏ زیر را به‏ عمل‏ خواهند آورد:
منظور  به‏  زنان‏  و  مردان‏  فرهنگی‏  و  اجتماعی‏  رفتاری‏  الگوهای‏  تغییر  الف‏: 
دستیابی‏ به‏ برانداختن‏ تعصبات‏، عادات‏ و دیگر روش‏های‏ عملی‏ که‏ بر طرز تفکر 
پست‏نگری‏ یا برتربینی‏ یک‏ جنس‏ نسبت‏ به‏ جنس‏ دیگر یا نقش‏ کلیشه‏ای‏ زنان‏ 

و مردان‏ مبتنی‏ است‏.
ب‏: حصول‏ اطمینان‏ از اینکه‏ تعلیم‏ و تربیت‏ خانواده‏، شامل‏ درک‏ صحیح‏ از 
مادری‏ به‏ عنوان‏ یک‏ وظیفه‏ اجتماعی‏ و شناسایی‏ مسئولیت‏ مشترک‏ زن‏ و مرد در 

تربیت‏ و رشد کودکان‏ می‏شود.
این‏ امر را هم‏ باید درک‏ کرد که‏ منافع‏ کودکان‏ در همه‏ موارد از اولویت‏ 

برخوردار است‏.
ماده‏ ۶

باید به‏ هر نوع‏ اقدام‏ مقتضی‏ از جمله‏ وضع‏ قانون‏ دست‏  دولت‏های‏  عضو 
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بزنند تا از هر گونه‏ معامله‏ بر روی‏ زنان‏ و بهره‏برداری‏ از فحشای‏ آنها جلوگیری‏ 
نمایند.

بخش‏ ۲
ماده‏ ۷

تبعیض‏  رفع‏  برای‏  مقتضی‏  اقدامات‏  دولت‏های‏ عضو کنوانسیون‏ موظف‏اند 
علیه‏ زنان‏ در زندگی‏ سیاسی‏ و عمومی‏ کشور، اتخاذ نموده‏ و مخصوصاً اطمینان‏ 

دهند که‏ در شرایط‏ مساوی‏ با مردان‏، حقوق‏ زیر را برای‏ زنان‏ تأمین‏ کنند:
الف‏: حق‏ رأی‏ دادن‏ در همه‏ انتخابات‏ و همه‏پرسی‏های‏ عمومی‏ و صلاحیت‏ 

انتخاب‏ شدن‏ در همة‏ ارگان‏هایی که‏ با انتخابات‏ عمومی‏ برگزیده‏ می‏شوند.
ب‏: حق‏ شرکت‏ در تعیین‏ سیاست‏ دولت‏ و اجرای‏ آنها و به‏ عهده‏ گرفتن‏ 

پست‏های‏ دولتی‏ و انجام‏ وظایف‏ عمومی‏ در تمام‏ سطوح‏ دولتی‏.
زندگی‏  به‏  مربوط‏  غیردولتی‏  انجمن‏های‏  و  سازمان‏ها  در  شرکت‏  حق‏  ج‏: 

عمومی‏ و سیاسی‏ کشور.
ماده‏ ۸

دولت‏های‏ عضو باید اقدامات‏ مناسب‏ و مقتضی‏ برای‏ اطمینان‏ و تضمین‏ این‏ 
امر فراهم‏ آورند که‏ زنان‏ در شرایط‏ مساوی‏ با مردان‏ و بدون‏ هیچگونه‏ تبعیض‏ 
بتوانند نمایندگی‏ دولت‏ خود را در سطح‏ بین‏المللی‏ احراز کنند و در کارهای‏ 

سازمان‏های‏ بین‏المللی‏ مشارکت‏ داشته‏ باشند.
ماده‏ ۹

1.  دولت‏های‏ عضو، به‏ زنان‏ حقوق‏ مساوی‏ با مردان‏ در زمینه‏ کسب‏، تغییر و 
یا حفظ‏ تابعیت‏ می‏دهند، مخصوصاً دولت‏ها باید اطمینان‏ دهند و تضمین‏ کنند، 
تابعیت‏ شوهر در طی‏ دوران‏  تغییر  نه‏  با یک‏ مرد خارجی‏ و  نه‏ ازدواج‏ زن‏  که‏ 
تحمیل‏  یا  او  شدن‏  تابعیت‏  بی‏  زن‏،  تابعیت‏  تغییر  موجب‏  خودبخود،  ازدواج‏، 

تابعیت‏ شوهر بر او نمی‏شوند.
2.  دولت‏های‏ متعاهد باید در رابطه‏ با تابعیت‏ کودکان‏ به‏ زن‏، حق‏ مساوی‏ 

با مرد اعطاء کنند.
بخش‏ ۳

ماده‏ ۱۰
دولت‏های‏  عضو تمام‏ اقدامات‏ لازم‏ برای‏ رفع‏ هر گونه‏ تبعیض‏ علیه‏ زنان‏ و 
تضمین‏ حقوق‏ مساوی‏ آنان‏ با مردان‏ در زمینه‏ آموزش‏ مخصوصاً در موارد زیر 
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را اتخاذ می‏نمایند:
الف‏: شرایط‏ مساوی‏ برای‏ هدایت‏ شغلی‏ و حرفه‏ای‏، دسترسی‏ به‏ تحصیل‏، 
اخذ مدرک‏ از مؤسسات‏ آموزشی‏ در همه‏ سطوح‏ مختلف‏ در مناطق‏ روستایی‏ 
و شهری‏، این‏ تساوی‏ باید شامل‏ دوره‏های‏ پیش‏دبستانی‏ آموزش‏ عمومی‏، فنی‏، 

حرفه‏ای‏ و آموزش‏ عالی‏ فنی‏ و نیز هر شیوه‏ دیگر کارآموزی‏ شغلی‏ بشود.
اماکن‏  آموزشی‏،  کادر  آزمون‏ها،  درسی‏،  برنامه‏  به‏  دسترسی‏  امکان‏  ب‏: 
تحصیلی‏ و تجهیزات‏ آموزشی‏ که‏ در همه‏ آنها از کیفیت‏ و معیارهای‏ مساوی‏ با 

مردان‏ برخوردار باشد.
ج‏: محو هر نوع‏ مفهوم‏ تقلیدی‏ و کلیشه‏ای‏ از نقش‏ زنان‏ و مردان‏ در تمام‏ 
سطوح‏ و تمام‏ اشکال‏ مختلف‏ آموزشی‏ با تشویق‏ آموزش‏ مختلط‏ پسر و دختر 
سازد  ممکن‏  را  هدف‏  این‏  به‏  دستیابی‏  که‏  آموزشی‏  روش‏های‏  انواع‏  دیگر  و 
با تجدیدنظر در متون‏ کتب‏ درسی‏ و برنامه‏های‏ مدارس‏ و تعدیل‏ و  مخصوصاً 

تطبیق‏ روش‏های‏ آموزشی‏.
د: اعطای‏ فرصت‏ یکسان‏ برای‏ استفاده‏ از بورس‏ها و دیگر مزایای‏ تحصیلی‏.
ه‏: فرصت‏های‏ یکسان‏ برای‏ دستیابی‏ به‏ برنامه‏های‏ تداوم‏ آموزش‏، از جمله‏ 
برنامه‏هایی‏ که‏  بزرگسالان‏ و حرفه‏ای‏ مخصوصاً  برنامه‏های‏ عملی‏ سوادآموزی‏ 
مردان‏  و  زنان‏  بین‏  موجود  آموزشی‏  فاصله‏  سریعتر  چه‏  هر  کاهش‏  آنها  هدف‏ 

است‏.
و  می‏کنند  تحصیل‏  ترک‏  که‏  دانش‏آموزی‏  دختران‏  تعداد  کاهش‏  و: 

برنامه‏ریزی‏ برای‏ زنان‏ و دخترانی‏ که‏ قبلًا ترک‏ تحصیل‏ کرده‏اند.
ز: دادن‏ فرصت‏ مناسب‏ به‏ زنان‏ برای‏ شرکت‏ فعال‏ در ورزش‏ و تربیت‏ بدنی‏.

ح‏: دسترسی‏ به‏ آموزش‏های‏ خاص‏ تربیتی‏ که‏ سلامتی‏ و تندرستی‏ خانواده‏ 
را تضمین‏ می‏نماید و از جمله‏ اطلاعات‏ و مشورت‏های‏ مربوط‏ به‏ تنظیم‏ خانواده‏.

ماده‏ ۱۱
زنان‏  علیه‏  تبعیض‏  رفع‏  برای‏  را  مقتضی‏  اقدامات‏  باید  1.  دولت‏های‏ عضو 
در زمینه‏ اشتغال‏ انجام‏ دهند و اطمینان‏ دهند که‏ بر مبنای‏ تساوی‏ مردان‏ و زنان‏، 

حقوق‏ یکسان‏ مخصوصاً در موارد زیر برای‏ زنان‏ رعایت‏ می‏شود:
الف‏: حق‏ کار )اشتغال‏( به‏ عنوان‏ یک‏ حق‏ لاینفک‏ حقوق‏ انسانی‏

از جمله‏ اجرای‏ ضوابط‏ یکسان‏ در مورد  امکانات‏ شغلی‏ یکسان‏،  ب‏: حق‏ 
انتخاب‏ شغل‏

ج‏: حق‏ انتخاب‏ آزادانه‏ حرفه‏ و شغل‏، حق‏ ارتقای‏ مقام‏، برخورداری‏ از امنیت‏ 
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از دوره‏های‏ آموزشی‏  استفاده‏  امتیازات‏ و شرایط‏ خدمتی‏ و حق‏  تمام‏  شغلی‏ و 
از جمله‏ کارآموزی‏ و شرکت‏ در دوره‏های‏ آموزشی‏ و  بازآموزی‏  حرفه‏ای‏ و 

شرکت‏ در دوره‏های‏ آموزشی‏ پیشرفته‏ و آموزشی‏ مرحله‏ای‏.
د: حق‏ دریافت‏ مزد مساوی‏، استفاده‏ از مزایا و برخورداری‏ از رفتار مساوی‏ 
در مشاغل‏ و کارهایی‏ که‏ ارزش‏ یکسان‏ دارند همچنین‏ رفتار مساوی‏ در ارزیابی‏ 

کیفیت‏ کار.
بازنشستگی‏،  موارد  در  مخصوصاً  اجتماعی‏  تأمین‏  از  برخورداری‏  حق‏  ه‏: 
بیکاری‏، بیماری‏، دوران‏ ناتوانی‏ و پیری‏ و سایر موارد از کارافتادگی‏. هم‏ چنین‏ 

حق‏ استفاده‏ از مرخصی‏ استحقاقی‏ )با دریافت‏ حقوق‏(.
و: حق‏ برخورداری‏ از بهداشت‏ و ایمنی‏ شرایط‏ کار از جمله‏ برخورداری‏ از 

ایمنی‏ و سلامتی‏ برای‏ تولید مثل‏.
بارداری‏  یا  ازدواج‏،  دلیل‏  به‏  زنان‏  علیه‏  تبعیض‏  از  منظور جلوگیری‏  2.  به‏ 
اقدامات‏ مناسب‏ ذیل‏ را  و تضمین‏ حق‏ مسلم‏ آنان‏ برای‏ کار، دولت‏های‏ عضو 

معمول‏ خواهند داشت‏:
الف‏: ممنوعیت‏ اخراج‏ به‏ خاطر حاملگی‏ یا مرخصی‏ زایمان‏ و اعمال‏ تبعیض‏ 
با برقراری‏ ضمانت‏ اجرا برای‏ تخلف‏ از  در اخراج‏ به‏ لحاظ‏ وضعیت‏ زناشویی‏ 

این‏ امر.
اجتماعی‏  مزایای‏  با  حقوق‏  پرداخت‏  با  زایمان‏  دوران‏  مرخصی‏  دادن‏  ب‏: 

مناسب‏ بدون‏ از دست‏ رفتن‏ شغل‏، سمت‏ یا مزایای‏ اجتماعی‏.
ج‏: تشویق‏ و حمایت‏ لازم‏ برای‏ ارائه‏ خدمات‏ اجتماعی‏ به‏ نحوی‏ که‏ والدین‏ 
با مسئولیت‏های‏ شغلی‏ هماهنگ‏ سازند  تا تعهدات‏ خانوادگی‏ را  قادر سازد  را 
به‏ تأسیس‏ و  از طریق‏ تشویق‏  و در زندگی‏ عمومی‏ شرکت‏ جویند، مخصوصاً 

توسعه‏ تسهیلات‏ مراقبت‏ از کودکان‏.
د: حمایت‏ ویژه‏ از زنان‏ در دوران‏ بارداری‏ در مشاغلی‏ که‏ ثابت‏ شده‏ برای‏ 

آنها زیان‏آور است‏.
3. قوانین‏ حمایتی‏ در رابطه‏ با موضوعات‏ مطروحه‏ در این‏ ماده‏ باید متناوباً 
در پرتو پیشرفت‏های‏ علمی‏ و تکنیکی‏ مورد بازنگری‏ قرار گیرند و در صورت‏ 

ضرورت‏، اصلاح‏ و نسخ‏ یا تمدید شوند.
ماده‏ ۱۲

1.  دولت‏های‏ عضو باید اقدامات‏ لازم‏ را برای‏ محو تبعیض‏ علیه‏ زنان‏ در 
مرد  و  زن‏  بین‏  تساوی‏  براساس‏  و  آورند  عمل‏  به‏  بهداشتی‏  مراقبت‏های‏  زمینه‏ 
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دسترسی‏ به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ از جمله‏ خدمات‏ بهداشتی‏ مربوط‏ به‏ تنظیم‏ خانواده‏ 
را تضمین‏ نمایند.

2.  دولت‏های‏ عضو، علاوه‏ بر مقررات‏ بند یک‏ ماده‏ خدمات‏ لازم‏ را برای‏ 
در  و  نموده‏  تأمین‏  زایمان‏  از  پس‏  دوران‏  و  زایمان‏  بارداری‏،  دوران‏  در  زنان‏ 
در  همچنین‏  و  داد  خواهند  قرار  آنها  اختیار  در  رایگان‏  لزوم‏ خدمات‏  صورت‏ 

دوران‏ بارداری‏ و شیردادن‏، تغذیه‏ کافی‏ به‏ آنها خواهند رساند.
ماده‏ ۱۳

دولت‏های‏ عضو باید اقدامات‏ مقتضی‏ برای‏ محو تبعیض‏ علیه‏ زنان‏ در دیگر 
زمینه‏های‏ زندگی‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ به‏ عمل‏ آورند و بر مبنای‏ تساوی‏ زن‏ و 

مرد حقوق‏ یکسان‏ را برای‏ آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین‏ نمایند.
الف‏: حق‏ استفاده‏ از مزایای‏ خانوادگی‏

ب‏: حق‏ استفاده‏ از وام‏های‏ بانکی‏، رهن‏ و دیگر اعتبارات‏ بانکی‏
ج‏: حق‏ شرکت‏ در فعالیت‏های‏ تفریحی‏، ورزشی‏ و کلیه‏ جنبه‏های‏ زندگی‏ 

فرهنگی‏
ماده‏ ۱۴

1.  دول‏ عضو مشکلات‏ خاص‏ زنان‏ روستایی‏ را مدنظر قرار داده‏ و به‏ نقش‏ 
مهمی‏ که‏ این‏ زنان‏ در جهت‏ حیات‏ اقتصادی‏ خانواده‏های‏ خود از جمله‏ کار در 
بخش‏های‏ غیرمالی‏ اقتصادی‏ به‏ عهده‏ دارند، توجه‏ خاص‏ مبذول‏ خواهند داشت‏ 
و کلیه‏ اقدامات‏ مقتضی‏ را به‏ عمل‏ خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون‏ نسبت‏ به‏ زنان‏ 

در مناطق‏ روستایی‏ اجرا گردد.
2.  دول‏ عضو کلیه‏ اقدامات‏ مقتضی‏ را جهت‏ رفع‏ تبعیض‏ از زنان‏ در مناطق‏ 
زنان‏ در  و  مردان‏  تساوی‏  براساس‏  زنان‏  این‏  تا  به‏ عمل‏ خواهند آورد  روستایی‏ 
برنامه‏های‏ توسعه‏ روستایی‏ شرکت‏ نموده‏ و از آن‏ بهره‏مند گردند و بخصوص‏ از 

حقوق‏ زیر برخوردار شوند:
الف‏: شرکت‏ در تدوین‏ و اجرای‏ برنامه‏های‏ توسعه‏ در کلیة‏ سطوح‏.

و  مشاوره‏  اطلاعات‏،  جمله‏  از  کافی‏  بهداشتی‏  تسهیلات‏  به‏  دسترسی‏  ب‏: 
خدمات‏ تنظیم‏ خانواده‏.

ج‏: استفاده‏ مستقیم‏ از برنامه‏های‏ تأمین‏ اجتماعی‏.
د: استفاده‏ از انواع‏ دوره‏ها و برنامه‏های‏ آموزشی‏ رسمی‏ و غیررسمی‏ از جمله‏ 
سوادآموزی‏ عملی‏ و نیز بهره‏مندی‏ از خدمات‏ محلی‏ و فوق‏العاده‏ به‏ منظور بالا 

بردن‏ کارآیی‏ فنی‏ آنان‏.
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ه‏: تشکیل‏ گروهها و تعاونی‏های‏ خودیاری‏ به‏ منظور به‏دست‏ آوردن‏ امکان‏ 
دستیابی‏ مساوی‏ به‏ فرصت‏های‏ اقتصادی‏ از طریق‏ اشتغال‏ یا خوداشتغالی‏.

و: شرکت‏ در کلیه‏ فعالیت‏های‏ محلی‏.
ز: دسترسی‏ به‏ وام‏ها و اعتبارات‏ کشاورزی‏، تسهیلات‏ بازاریابی‏، تکنولوژی‏ 
مناسب‏ و استفاده‏ یکسان‏ از زمین‏ و برخورداری‏ از رفتار مساوی‏ در چارچوب‏ 

اصلاحات‏ ارضی‏ و روستایی‏ و نیز در برنامه‏های‏ جایگزینی‏ زمین‏.
و  بهداشت‏، آب‏  به‏ویژه‏ مسکن‏،  مناسب‏،  زندگی‏  از شرایط‏  بهره‏مندی‏  ح‏: 

برق‏، ارتباطات‏ و حمل‏ و نقل‏.
بخش‏ ۴

ماده‏ ۱۵
1.  دولت‏های‏  عضو، تساوی‏ زنان‏ را با مردان‏ در برابر قانون‏ می‏پذیرند.

2.  دولت‏های‏ عضو، در امور مدنی‏، همان‏ اهلیت‏ قانونی‏ را که‏ مردان‏ دارند 
به‏ زنان‏ داده‏ و امکانات‏ مساوی‏ برای‏ اجرای‏ این‏ اهلیت‏ را در اختیار آنها قرار 
می‏دهند. مخصوصاً دولت‏های‏ عضو به‏ زنان‏ حقوق‏ مساوی‏ با مردان‏ را در انعقاد 
قرارداد و ادارة‏ اموال‏ می‏دهند و در تمام‏ مراحل‏ دادرسی‏ در دادگاه‏ها و محاکم‏ 

با آنها رفتار یکسان‏ خواهند داشت‏.
یا اسناد خصوصی‏  3. دولت‏های‏ عضو قبول‏ می‏کنند که‏ هر گونه‏ قرارداد 
دیگر از هر نوع‏ که‏ به‏ منظور محدود کردن‏ صلاحیت‏ قانونی‏ زنان‏ تنظیم‏ شده‏ 

باشد باطل‏ و بلا اثر تلقی‏ می‏شود.
4.  دولت‏های‏ عضو می‏پذیرند که‏ در رابطه‏ با قانون‏ رفت‏ و آمد اشخاص‏ و 

انتخاب‏ مسکن‏ و محل‏ اقامت‏، زن‏ و مرد از حق‏ مساوی‏ برخوردار باشند.
ماده‏ ۱۶

زنان‏ در  تبعیض‏ علیه‏  برای‏ رفع‏  را  اقدامات‏ لازم‏  باید  1.  دولت‏های‏ عضو 
همه‏ امور مربوط‏ به‏ ازدواج‏ و روابط‏ خانوادگی‏ به‏ عمل‏ آورند و مخصوصاً برپایه‏ 

تساوی‏ حقوق‏ مرد و زن‏ امور زیر را تضمین‏ کنند:
الف‏: حق‏ یکسان‏ برای‏ انعقاد ازدواج‏

ب‏: حق‏ یکسان‏ برای‏ انتخاب‏ آزادانه‏ همسر و انعقاد ازدواج‏ براساس‏ رضایت‏ 
آزاد و کامل‏ طرفین‏.

ج‏. حقوق‏ و مسئولیت‏های‏ یکسان‏ در دوران‏ ازدواج‏ و هنگام‏ انحلال‏ آن‏.
وضعیت‏  از  نظر  قطع‏  والدین‏،  عنوان‏  به‏  یکسان‏  مسئولیتهای‏  و  حقوق‏  د: 
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زناشویی‏ آنها، در موضوعات‏ مربوط‏ به‏ فرزندان‏، در تمام‏ موارد، منافع‏ کودکان‏ 
در اولویت‏ است‏.

تعداد  زمینه‏  در  مسئولانه‏  و  آزادانه‏  تصمیم‏گیری‏  برای‏  مساوی‏  حقوق‏  ه‏: 
فرزندان‏ و فاصله‏ زمانی‏ بارداری‏ و دسترسی‏ به‏ اطلاعات‏، آموزش‏، و وسایلی‏ که‏ 

آنها را برای‏ اعمال‏ این‏ حقوق‏ قادر سازند.
و: حقوق‏ و مسئولیت‏ یکسان‏ در رابطه‏ با ولایت‏، حضانت‏، قیومت‏ کودکان‏ 
داخلی‏  قوانین‏  در  مشابهی‏ که‏  مفاهیم‏  و  عناوین‏  هر گونه‏  یا  فرزندخواندگی‏  و 

وجود دارد. در تمام‏ موارد، منافع‏ کودکان‏ در اولویت‏ است‏.
نام‏  انتخاب‏  از جمله‏ حق‏  زن‏  و  عنوان‏ شوهر  به‏  یکسان‏  ز: حقوق‏ شخصی‏ 

خانوادگی‏، حرفه‏ و شغل‏.
با مالکیت‏، اکتساب‏،  ح‏: حقوق‏ یکسان‏ برای‏ هر یک‏ از زوجین‏ در رابطه‏ 
مدیریت‏، سرپرستی‏، بهره‏برداری‏ و در اختیار داشتن‏ اموال‏ خواه‏ مجانی‏ و یا با 

داشتن‏ هزینه‏.
2.  نامزد کردن‏ و تزویج‏ کودکان‏، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‏ اقدام‏ 
لازم‏، از جمله‏ وضع‏ قانون‏ جهت‏ تعیین‏ حداقل‏ سن‏ برای‏ ازدواج‏ و ثبت‏ اجباری‏ 

ازدواج‏ در یک‏ دفتر رسمی‏ باید اتخاذ شود.
بخش‏ ۵

ماده‏ ۱۷
1.  به‏ منظور بررسی‏ پیشرفت‏ حاصله‏ در اجرای‏ مفاد این‏ کنوانسیون‏ کمیته‏ 
محو تبعیض‏ علیه‏ زنان‏ )که‏ من‏ بعد از آن‏ به‏ عنوان‏ کمیته‏ یاد خواهد شد( شامل‏ 
هجده‏ نفر در زمان‏ لازم‏الاجرا شدن‏ و پس‏ از تصویب‏ یا پیوستن‏ سی‏ و پنجمین‏ 
کشور عضو بیست‏ و سه‏ نفر از خبرگان‏ دارای‏ شهرت‏ اخلاقی‏ والا و صلاحیت‏ 
در زمینه‏ای‏ مربوط‏ به‏ کنوانسیون‏ تشکیل‏ می‏شود. این‏ خبرگان‏ توسط‏ دول‏ عضو 
از میان‏ اتباع‏ کشورهایشان‏ انتخاب‏ می‏شوند و در صلاحیت‏ شخصی‏ خود خدمت‏ 
می‏کنند. در انتخاب‏ این‏ اشخاص‏ به‏ توزیع‏ عادلانه‏ جغرافیایی‏ و به‏ حضور اشکال‏ 

مختلف‏ تمدن‏ و نظام‏های‏ عمده‏ حقوقی‏ توجه‏ می‏شود.
2.  اعضای‏ کمیته‏ با رأی‏ مخفی‏ و از فهرست‏ افرادی‏ که‏ توسط‏ دول‏ عضو 
نامزد شده‏اند انتخاب‏ می‏شوند، هر دولت‏ عضو می‏تواند یک‏ نفر از اتباع‏ خود 

را نامزد نماید.
3. نخستین‏ انتخابات‏ شش‏ماه‏ پس‏ از لازم‏الاجرا شدن‏ این‏ کنوانسیون‏ برگزار 
متحد طی‏  ملل‏  دبیرکل‏  انتخابات‏  تاریخ‏ هر  از  قبل‏  ماه‏  خواهد شد. حداقل‏ سه‏ 
نامه‏ای‏ از دول‏ عضو می‏خواهد تا ظرف‏ دو ماه‏ نامزدهای‏ خود را معرفی‏ کنند. 
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دبیرکل‏ فهرست‏ اسامی‏ نامزدها را به‏ ترتیب‏ حروف‏ الفبا و با ذکر کشور نامزد 
کننده‏ هر یک‏، تهیه‏ و برای‏ دول‏ عضو ارسال‏ خواهد داشت‏.

4.  انتخاب‏ اعضای‏ کمیته‏ در جلسه‏ دول‏ عضو که‏ توسط‏ دبیرکل‏ در مقر ملل‏ 
متحد برگزار خواهد شد، انجام‏ می‏شود. در این‏ جلسه‏، که‏ حد نصاب‏ تشکیل‏ 
برای‏ عضویت‏  انتخاب‏ شده‏  آن‏ حضور دو سوم‏ دول‏ عضو می‏باشد، اشخاص‏ 
در کمیته‏ آن‏ دسته‏ از نامزدهایی‏ خواهند بود که‏ بیشترین‏ تعداد آراء و همزمان‏ 
به‏  اکثریت‏ مطلق‏ آراء نمایندگان‏ دول‏ عضو حاضر و رأی‏ دهنده‏ در جلسه‏ را 

دست‏ آورند.
انتخاب‏ می‏شوند. لکن‏ دورة‏  5. اعضای‏ کمیته‏ برای‏ یک‏ دوره‏ چهار ساله‏ 
عضویت‏ ۹ نفر از اعضای‏ منتخب‏ در اولین‏ انتخابات‏ در پایان‏ دو سال‏ به‏ اتمام‏ 
می‏رسد. بلافاصله‏ پس‏ از اولین‏ انتخابات‏ اسامی‏ این‏ ۹ عضو به‏ قید قرعه‏ توسط‏ 

رئیس‏ کمیته‏ انتخاب‏ خواهد شد.
6. انتخاب‏ ۵ عضو دیگر کمیته‏ مطابق‏ با بندهای‏ ۲، ۳ و ۴ این‏ ماده‏ و به‏ دنبال‏ 
سی‏ و پنجمین‏ تصویب‏ یا الحاق‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. دورة‏ عضویت‏ دو نفر 
از اعضای‏ فوق‏ در پایان‏ دو سال‏ خاتمه‏ خواهد یافت‏ و اسامی‏ این‏ دو نفر به‏ قید 

قرعه‏ توسط‏ رئیس‏ کمیته‏ انتخاب‏ خواهد شد.
7. به‏ منظور اشغال‏ پست‏های‏ خالی‏ احتمالی‏، دولتی‏ که‏ فعالیت‏ کارشناس‏اش‏ 
به‏ عنوان‏ عضو کمیته‏ متوقف‏ شده‏ است‏، کارشناس‏ دیگری‏ را از بین‏ اتباع‏ خود 

برای‏ عضویت‏ در کمیته‏ مشروط‏ به‏ تأیید انتخاب‏ خواهد کرد.
8.  اعضای‏ کمیته‏ با تأیید مجمع‏ عمومی‏ و بر طبق‏ ضوابط‏ و شرایطی‏ که‏ آن‏ 
مجمع‏ مقرر می‏دارد و با در نظر گرفتن‏ اهمیت‏ مسئولیت‏های‏ کمیته‏ از سازمان‏ 

ملل‏متحد مقرری‏ دریافت‏ خواهند کرد.
9.  دبیرکل‏ ملل‏ متحد تسهیلات‏ و کارمندان‏ لازم‏ را به‏ منظور تحقق‏ و انجام‏ 

مؤثر وظایف‏ کمیته‏ در چارچوب‏ این‏ کنوانسیون‏ تأمین‏ خواهد نمود.
ماده‏ ۱۸

1.  دول‏ عضو متعهد می‏شوند گزارشی‏ برای‏ بررسی‏ کمیته‏ در مورد اقدامات‏ 
این‏  مفاد  اجرای‏  راستای‏  در  متخذه‏  اقدامات‏  سایر  و  اجرایی‏  و  قضایی‏  تقنینی‏، 
کنوانسیون‏ و پیشرفت‏های‏ حاصله‏ در این‏ رابطه‏ به‏ دبیرکل‏ ملل‏متحد ارائه‏ کنند.

الف‏: یک‏ سال‏ پس‏ از لازم‏الاجرا شدن‏ کنوانسیون‏ برای‏ آن‏ دولت‏.
ب‏: پس‏ از آن‏ حداقل‏ هر چهار سال‏ یکبار و علاوه‏ بر آن‏ هر زمانی‏ که‏ کمیته‏ 

درخواست‏ کند.
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اجرای‏  میزان‏  بر  که‏  مشکلاتی‏  و  عوامل‏  مبین‏  می‏تواند  گزارش‏ها  2.  این‏ 
تعهدات‏ تحت‏ این‏ کنوانسیون‏ اثر می‏گذارد باشد.

ماده‏ ۱۹
1.  کمیته‏ آیین‏نامه‏ اجرایی‏ خود را تصویب‏ خواهد نمود.

2.  کمیته‏ مسئولان‏ خود را برای‏ یک‏ دوره‏ دو ساله‏ انتخاب‏ خواهد کرد.
ماده‏ ۲۰

1.  کمیته‏ به‏ منظور بررسی‏ گزارش‏هایی‏ که‏ مطابق‏ با ماده‏ ۱۸ این‏ کنوانسیون‏ 
ارائه‏ شده‏ هر ساله‏ به‏ مدتی‏ که‏ از دو هفته‏ تجاوز نکند تشکیل‏ جلسه‏ می‏دهد.

2.  جلسات‏ کمیته‏ معمولاً در مقر سازمان‏ ملل‏متحد یا در هر محل‏ مناسب‏ 
دیگری‏ که‏ به‏ تصمیم‏ کمیته‏ تعیین‏ می‏شود برگزار خواهد شد.

ماده‏ ۲۱
1.  کمیته‏ همه‏ ساله‏ از طریق‏ شورای‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ گزارشی‏ در مورد 
فعالیت‏های‏ خود به‏ مجمع‏ عمومی‏ تسلیم‏ می‏نماید و می‏تواند براساس‏ گزارش‏ها 
این‏  ارائه‏ دهد.  پیشنهادات‏ و توصیه‏های‏ کلی‏  از دول‏ عضو  و اطلاعات‏ واصله‏ 
پیشنهادات‏ و توصیه‏های‏ کلی‏ همراه‏ با نظرات‏ احتمالی‏ دول‏ عضو در گزارش‏ 

کمیته‏ درج‏ می‏گردد.
2.  دبیرکل‏ ملل‏متحد گزارش‏های‏ کمیته‏ را جهت‏ اطلاع‏ به‏ کمیسیون‏ مقام‏ 

زن‏ ارسال‏ می‏نماید.
ماده‏ ۲۲

اجرای‏  نمایندگانشان‏  طریق‏  از  که‏  بود  خواهند  مجاز  تخصصی‏  مؤسسات‏ 
می‏گیرند  جای‏  آنها  فعالیت‏های‏  حوزه‏  در  که‏  را  حاضر  کنوانسیون‏  از  موادی‏ 

مورد بررسی‏ قرار دهند.
گزارش‏هایی‏  تا  کند  دعوت‏  تخصصی‏  مؤسسات‏  از  است‏  ممکن‏  کمیته‏ 
به‏ حوزة‏ فعالیت‏ آنها مربوط‏  درباره‏ نحوه‏ اجرای‏ کنوانسیون‏ در زمینه‏هایی‏ که‏ 

می‏شود ارائه‏ نمایند.
بخش‏ ۶
ماده‏ ۲۳

به‏  بر مقرراتی‏ که‏ برای‏ دستیابی‏ زنان‏ و مردان‏  این‏ کنوانسیون‏  هیچ‏چیز در 
برابری‏ مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت‏، این‏ مقررات‏ می‏تواند 

شامل‏ موارد زیر باشد:
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الف‏: قوانین‏ یک‏ دولت‏ عضو، یا
آن‏  برای‏  که‏  دیگری‏  بین‏المللی‏  موافقت‏‏نامه‏  یا  پیمان‏  کنوانسیون‏،  هر  ب‏: 

دولت‏ لازم‏الاجرا است‏.
ماده‏ ۲۴

دول‏ عضو متعهد می‏گردند کلیه‏ اقدامات‏ لازم‏ در سطح‏ ملی‏ را که‏ هدف‏ 
از آن‏ تحقق‏ کامل‏ حقوق‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ شده‏ در این‏ کنوانسیون‏ می‏باشد، 

به‏ عمل‏ آورند.
ماده‏ ۲۵

1.  این‏ کنوانسیون‏ برای‏ امضای‏ کلیه‏ دول‏ مفتوح‏ می‏باشد.
2.  دبیرکل‏ ملل‏ متحد به‏ عنوان‏ امین‏ این‏ کنوانسیون‏ تعیین‏ می‏شود.

3. تصویب‏ این‏ کنوانسیون‏ منوط‏ به‏ طی‏ مراحل‏ تصویب‏ قانونی‏ است‏. اسناد 
تصویب‏ نزد دبیرکل‏ ملل‏متحد به‏ امانت‏ گذارده‏ خواهد شد.

4.  این‏ کنوانسیون‏ جهت‏ الحاق‏ دول‏ مفتوح‏ می‏باشد. الحاق‏ با سپردن‏ سند 
الحاق‏ به‏ دبیرکل‏ ملل‏متحد محقق‏ می‏شود.

ماده‏ ۲۶
1.  دول‏ عضو می‏توانند در هر زمان‏ طی‏ نامه‏ای‏ خطاب‏ به‏ دبیرکل‏ ملل‏متحد 

درخواست‏ تجدید نظر در این‏ کنوانسیون‏ را نمایند.
2.  مجمع‏ عمومی‏ ملل‏متحد در مورد اقدامات‏ احتمالی‏ بعدی‏ در مورد چنین‏ 

درخواستی‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏.
ماده‏ ۲۷

یا  تصویب‏  سند  بیستمین‏  که‏  تاریخی‏  از  روز پس‏  کنوانسیون‏ سی‏  1.  این‏ 
الحاق‏ آن‏ نزد دبیرکل‏ ملل‏ متحد به‏ امانت‏ گذارده‏ شد، لازم‏ الاجرا می‏گردد.

2.  پس‏ از به‏ ودیعه‏ سپردن‏ بیستمین‏ سند تصویب‏ یا الحاق‏، برای‏ هر دولتی‏ 
کنوانسیون‏  می‏گردد،  ملحق‏  آن‏  به‏  یا  می‏کند  تصویب‏  را  کنوانسیون‏  این‏  که‏ 
مذکور از سی‏امین‏ روز تاریخی‏ که‏ سند تصویب‏ یا الحاق‏ آن‏ به‏ دولت‏ به‏ امانت‏ 

گذارده‏ شده‏ لازم‏الاجرا می‏گردد.
ماده‏ ۲۸

1.  دبیرکل‏ ملل‏متحد متن‏ تحفظ‏ کشورها، در هنگام‏ تصویب‏ یا الحاق‏ را 
دریافت‏ نموده‏ و آن‏ را میان‏ کلیه‏ دول‏ توزیع‏ می‏نماید.
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مجاز  نباشد  سازگار  کنوانسیون‏  این‏  منظور  و  هدف‏  با  که‏  2.  تحفظاتی‏ 
نخواهد بود.

3. تحفظات‏ از طریق‏ تسلیم‏ یادداشتی‏ به‏ دبیرکل‏ ملل‏متحد در هر زمان‏ قابل‏ 
پس‏ گرفتن‏ است‏. نامبرده‏ همه‏ دولت‏ها را از این‏ موضوع‏ مطلع‏ خواهد کرد. لغو 

تحفظ‏ از روزی‏ که‏ یادداشت‏ دریافت‏ شود معتبر است‏.
ماده‏ ۲۹

1.  هرگونه‏ اختلاف‏ در تفسیر یا اجرای‏ این‏ کنوانسیون‏ بین‏ دو یا چند دولت‏ 
بنا به‏ تقاضای‏ یکی‏ از طرفین‏ به‏ داوری‏  عضو که‏ از طریق‏ مذاکره‏ حل‏ نگردد 
ارجاع‏ می‏گردد. چنانچه‏ ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ درخواست‏ داوری‏، طرفین‏ در 
مورد نحوه‏ و تشکیلات‏ داوری‏ به‏ توافق‏ نرسند، یکی‏ از طرفین‏ می‏تواند خواستار 

ارجاع‏ موضوع‏ به‏ دیوان‏ بین‏المللی‏ دادگستری‏ مطابق‏ با اساسنامه‏ دیوان‏ گردد.
2.  هر دولت‏ عضو می‏تواند به‏ هنگام‏ امضاء یا تصویب‏ این‏ کنوانسیون‏ یا 
الحاق‏ به‏ آن‏ اعلام‏ کند که‏ خود را موظف‏ به‏ اجرای‏ بند یک‏ ماده‏ نمی‏داند. دول‏ 
عضو دیگر در قبال‏ دولتی‏ که‏ به‏ بند یک‏ این‏ ماده‏ اعلام‏ تحفظ‏ نموده‏ است‏، ملزم‏ 

به‏ اجرای‏ بند یک‏ نمی‏باشند.
باشد  نموده‏  تحفظ‏  اعلام‏  ماده‏  این‏   ۲ بند  بر طبق‏  هر دولت‏ عضوی‏ که‏   .3
می‏تواند در هر زمان‏ از تحفظ‏ خود از طریق‏ اعلام‏ رسمی‏ به‏ دبیرکل‏ ملل‏متحد 

صرف‏نظر نماید.
ماده‏ ۳۰

این‏ کنوانسیون‏ که‏ متون‏ عربی‏، چینی‏، انگلیسی‏، فرانسه‏، روسی‏ و اسپانیولی‏ 
آن‏ دارای‏ اعتبار یکسان‏ هستند، نزد دبیرکل‏ ملل‏متحد به‏ امانت‏ گذارده‏ می‏شود.

***
این مطلب از کتاب »گزیده‏ای از مهم‏ترین اسناد بین‏المللی حقوق بشر 
/ تهیه و تنظیم مرکز مطالعات حقوق بشر؛ ]برای [ سازمان ملل متحد برنامه 
عمران ملل متحد ـ تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 

۱۳۸۱« برداشته شده است. 
 http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm :منبع



پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
مصوبه ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹- قطعنامه شماره ۵۴/۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دولت‏های عضو پروتکل حاضر:
با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه‏ای حقوق 

بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه‏ناپذیر حقوق مردان و زنان،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنیا می‏آیند و از 
با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادی‏هایی  لحاظ حیثیت و حقوق 
بیان شده است بدون هیچ‏گونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت،  که در آن 

برخوردار هستند.
اسناد  دیگر  و  بشر  حقوق  بین‏المللی  میثاق‏های  به  تذکر  و  یادآوری  با 

بین‏المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده‏اند.
با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که 
اشکال آن محکوم  تمام  را در  زنان  علیه  تبعیض  به‏وسیله آن  دولت‏های عضو 
کرده‏اند و پذیرفته‏اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف 

تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.
با تائید مجدد بر تصمیم آنها )دولت‏های عضو( جهت بهره‏مندی کامل و 
مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادی‏های اساسی و نیز اطمینان 

از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادی‏ها،
دولت‏های عضو موارد زیر را می‏پذیرند:
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ماده اول
زنان  علیه  تبعیض  حذف  کمیته  صلاحیت  حاضر  پروتکل  عضو  دولت 
به   ۲ ماده  بنابر  شده  ارائه  شکایات  به  رسیدگی  و  دریافت  جهت  را  )کمیته( 

رسمیت میشناسد.
ماده دوم

بنابر  جمعیتی  یا  افراد  از  نیابت  به  یا  فرد  به‏وسیله  است  ممکن  شکایات 
اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و )شکایت کننده( مدعی 
گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب 
دولت عضو شده است. در جایی که شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته 
تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی این 

نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند.
ماده سوم

شکایات می‏بایست به‏طور کتبی و دارای امضاء باشد. اگر شکایت رسیده به 
کمیته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسیون است اما عضو پروتکل نیست، 

این شکایت مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
ماده چهارم

۱. کمیته به شکایت فردی رسیدگی خواهد کرد که محقق و معلوم گردد 
از  ای  نتیجه  و  کرده  طی  را  داخلی  اصلاحی  قبول  قابل  راه‏های  تمام  فرد  آن 
مراحل  کردن  طی  که  مواردی  در  قاعده(  )این  است.  نگرفته  خود  شکایت 

شکایت به‏نحو غیر معقولی طولانی باشد، اجرا نخواهد شد.
۲. کمیته شکایاتی را که قابل پذیرش نیستند را )به دلایل زیر( اعلام خواهد 

کرد:
تحقیقات  روند  دیگر  به‏وسیله  یا  کمیته  به‏وسیله  قبلًا  شکایت  آن  الف- 

بین‏المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.
ب- آن شکایت آشکارا ناقص و یا کاملًا اثبات نشدنی باشد.

د- آن شکایت )تشخیص داده شود که( مورد سوء استفاده از حق تسلیم 
شکایت کردن است.

ه- موارد موضوع شکایت زمانی اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر برای 
دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان 

ادامه داشته است.
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ماده پنجم
1. در هر زمان پس از دریافت شکایت و قبل از تصمیم و تعیین صلاحیت 
از دولت عضو مربوط درخواست کند  به شکایت( کمیته می‏تواند  )رسیدگی 
برای رسیدگی فوری فیمابین و جهت جلوگیری از زیان‏های جبران ناپذیری که 
)ممکن است( به قربانی و یا قربانیان مدعی خشونت وارد شده باشد، اقدامات 

لازم را به‏عمل آورد.
۲. در جایی که کمیته نظر صلاحدید خود را طبق بند ۱ ماده حاضر ابراز 
کند، این )نظر( دلالت به یک تصمیم مجاز و قابل قبول و یا استحقاق )رسیدگی( 

به شکایت تلقی نمی‏گردد.
ماده ششم

مربوطه  عضو  دولت  مرجع  )ذکر(  بدون  و  غیرمجاز  شکایت  به  کمیته   .۱
آنها  موافقت کنند که هویت  افراد  یا  فرد  اینکه  به  رسیدگی می‏کند، مشروط 
تسلیم  آن  به  که  شکایتی  کمیته  مورد  این  در  شود.  روشن  عضو  دولت  برای 
مربوطه  امور دولت عضو  به  پروتکل حاضر، جهت رسیدگی  بنابر  را  می‏شود 

محرمانه مطرح خواهد کرد.
۲. در ظرف شش ماه دولت عضو دریافت کننده )شکایت(، توضیحات یا 
اظهارات روشن کننده‏ای راجع به موضوع و تدابیری را که برای بهبود وضعیت 
ممکن است اتخاذ گردد و یا در صورت اتخاذ چنین تدابیری به‏طور کتبی به 

کمیته تقدیم خواهد داشت.
ماده هفتم

۱. کمیته به شکایات دریافتی بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل 
مربوطه  و دولت عضو  یا گروه‏ها  افراد  نیابت  به  یا  )فرد(  به‏وسیله  دسترس که 
دریافت کرده است، رسیدگی خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهای 

مربوطه ارسال می‏گردد.
۲. کمیته در موقع رسیدگی به شکایات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه 

تشکیل خواهد داد.
به شکایت  نسبت  را  نظرات خود  به شکایات، کمیته  از رسیدگی  ۳. پس 
و نیز توامان پیشنهادات خود را و یا هر )نظر( دیگری را به کشورهای مربوطه 

ارسال خواهد داشت.
۴. دولت‏های عضو به نظرات و توصیه‏های کمیته توجه کامل خواهند کرد 
و ظرف ۶ ماه پاسخ کتبی از جمله اطلاعات مبنی بر هر اقدامی که به )اجرای( 

نظرات و توصیه‏های کمیته کمک نماید، ارائه خواهند نمود.
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۵. کمیته ممکن است کشور عضو را به ارائه اطلاعات بیشتر در باره اقداماتی 
داده  انجام  مقتضی کمیته  از جمله تصمیمات  توصیه‏ها  و  نظرات  پاسخ  که در 
است، ترغیب کند. )این اقدامات( و گزارشات بعدی دولت عضو طبق ماده ۱۸ 

کنوانسیون می‏باشد.
ماده هشتم

دولت  دهد  نشان  که  کند  دریافت  معتبر  و  موثق  اطلاعات  کمیته  اگر   .۱
عضوی حقوقی را که در کنوانسیون بیان شده است، به‏طور مرتب نقض کرده 
است. کمیته آن دولت عضو را جهت همکاری و رسیدگی به اطلاعات بدست 
اطلاعات  با  رابطه  را در  پایان مشاهدات خود  آمده دعوت خواهد کرد و در 

مربوطه ارائه خواهد کرد.
با در نظر گرفتن مشاهداتی که به‏وسیله دولت عضو مربوطه  ۲. با توجه و 
پذیرفته شده است و همچنین دیگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کمیته یک 
یا چند تن از اعضاء خود را برای تحقیق و رسیدگی تعیین می‏کند تا گزارشی 
فوری برای کمیته تهیه نمایند. این تحقیقات و رسیدگی شامل بازدید از قلمرو 

کشور مربوطه و با مجوز کتبی دولت عضو انجام خواهد گرفت.
۳. پس از کسب مجوز و رسیدگی برای چنین تحقیقی، کمیته این مجوز 
را همراه با نظرات و توصیه‏های خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.

به  توجه  با  و  کتبی  دریافت حکم  از  ماه   ۶ مربوطه ظرف  ۴. دولت عضو 
نظرات و توصیه‏هائی که به‏وسیله کمیته ارسال شده است، موافقت خود را جهت 

تحقیقات کمیته ابراز خواهد کرد.
۵. چنین تحقیق و رسیدگی محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاری دولت 

عضو در تمام مراحل تحقیقات خواسته خواهد شد.
ماده نهم

)ارائه( گزارش خود،  را جهت  مربوطه  ۱.کمیته ممکن است دولت عضو 
به  پاسخ  در  انجام شده  اقدامات  همچنین جزیئات  و  کنوانسیون   ۱۸ ماده  طبق 
رسیدگی ها و تحقیقات به عمل آمده را طبق ماده ۱۸ پروتکل حاضر، دعوت 

نماید.
پایان  از  ۲.کمیته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده ۸ و ۴، پس 
دوره ۶ ماهه طی دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به 

رسیدگی‏ها را به اطلاع آن دولت برساند.
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ماده دهم
پروتکل حاضر  الحاق  یا  یا تصویب  امضاء  موقع  ۱. هر دولت عضوی در 
ممکن است اعلام کند که صلاحیت کمیته را نسبت به ماده ۸ و ۹ به رسمیت 

نمی‏شناسد.
 -۲دولت عضوی که در ارتباط با بند ۱ ماده حاضر اعلام کرده است )که 
صلاحیت کمیته را به رسمیت نمی‏شناسد( می‏تواند در هر زمان به‏وسیله اعلام به 

دبیر کل آن‏را پس بگیرد.
ماده یازدهم

افراد  اینکه  از  اطمینان  برای  را  مقتضی  و  اقدامات لازم  کلیه  دولت عضو 
بنابر قوانین قضائی آن کشور تحت رفتار بد یا تهدید که در نتیجه ارتباط آنها با 
کمیته و پیگیری پروتکل حاضر )نسبت به آن دولت( می‏باشد، انجام خواهد داد.

ماده دوازدهم
کمیته گزارش سالانه خود را طبق ماده ۲۱ کنوانسیون و خلاصه فعالیت‏های 

خود را طبق این پروتکل ارائه خواهد داد.
ماده سیزدهم

مفاد  گسترده  به‏طور  که  می‏شوند  متعهد  عضو  دولت‏های  از  یک  هر 
به‏ویژه  دهند،  قرار  عموم  اطلاع  دسترس  در  را  حاضر  وپرتکل  کنوانسیون 
پیشنهادات کمیته در  به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و  امکانات دستیابی 

خصوص دولت عضوی که درگیر است را مهیا سازند.
ماده چهاردهم

و  دستورالعمل‏ها(  )از  پیروی  جهت  در  را  خود  اجرائی  مقررات  کمیته 
وظائفی که این پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعیین و گسترش خواهد داد.

ماده پانزدهم
۱. پروتکل حاضر برای امضاء هر کشوری که کنوانسیون را امضاء، تصویب 

یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
۲. پروتکل حاضر موکول به تصویب هر کشوری است که کنوانسیون را 
تصویب یا به آن ملحق شده است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد 

سپرده خواهد شد.
۳. پروتکل حاضر برای الحاق هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کرده 

است و یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
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۴. الحاق به‏وسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام 
خواهد گرفت.

ماده شانزدهم
۱. پروتکل حاضر ۳ ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق 

نزد دبیر کل سازمان ملل لازم‏الاجرا خواهد شد.
۲. برای هر کشوری که پس از لازم‏الاجرا شدن، این پروتکل را به تصویب 
سند  سپردن  تاریخ  از  پس  ماه   ۳ پروتکل  این  شود،  ملحق  آن  به  یا  و  رساند 

تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده هفدهم

هیچ اجازه حق شرطی نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.
ماده هجدهم

۱. هر کشوری می‏تواند اصلاحیه‏ای نسبت به پروتکل حاضر پیشنهاد کند 
پیشنهاد  بسپارد. دبیر کل هر اصلاحیه  نزد دبیر کل سازمان ملل متحد  و آن‏را 
شده را به کشورهای عضو )این پروتکل( ارسال می‏دارد و طی درخواستی از 
آنها می‏خواهد که به او اطلاع دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای 
شود.  تشکیل  آنها  درباره  رای  اخذ  و  طرحها  این  بررسی  برای  معاهده  طرف 
هرگاه حداقل یک‏سوم کشورهای طرف معاهده موافق تشکیل چنین کنفرانسی 
باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر 
اکثریت آراء کشورهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس  به  اصلاحیه‏ای که 
پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد 

شد.
۲. هنگامی‏که اصلاحیه‏ها به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده باشد و 
به‏وسیله دوسوم از کشورهای طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسی 

هر یک از آنها پذیرفته گردد، لازم‏الاجرا خواهد شد.
آنها  که  برای کشورهائی  اصلاحیه‏ها لازم‏الاجرا شدند  این  ۳. هنگامی‏که 
به  بود. سایر کشورهای عضو کماکان  الزامی خواهد  را پذیرفته‏اند اجرای آن 

مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحیه‏ای که قبلا پذیرفته‏اند ملزم خواهند بود.
ماده نوزدهم

۱. هر کشور عضو می‏تواند در هر زمان به‏وسیله اعلام کتبی خطاب به دبیر 
کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نماید. این فسخ شش ماه پس از 

تاریخ وصول اعلام به دبیر کل نافذ خواهد بود.
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به  ۲. فسخ به اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعیه ای که 
موجب ماده ۲ قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد خللی وارد نخواهد 

کرد.
ماده بیستم

را خواهد  زیر  مراتب  تمام کشورها  اطلاع  به  متحد  ملل  دبیر کل سازمان 
رساند:

الف- امضاها، تصویب‏ها و الحاق‏های پروتکل حاضر را
ب- تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحیه‏ای را بنابر ماده 

۱۸
ج- هر فسخی که انجام گیرد بنابر ماده ۱۹

ماده بیست و یکم
۱. متن‏های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی پروتکل حاضر 
دارای اعتباری یکسان است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

۲. دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده پروتکل حاضر را به 
کلیه کشورهای مذکور درماده ۲۵ کنوانسیون ارسال خواهد کرد.



 اعلامية‏ كنفرانس‏ جهاني‏ زن‏، پكن‏ 

 سپتامبر 1995 

 1. ما دولت هاي‏ شركتك‏ننده‏ در چهارمين‏ كنفرانس‏ جهاني‏ دربارة‏ زنان‏،

 2. كه‏ در اينجا، در پكن‏، در پنجاهمين‏ سال‏ تأسيس‏ سازمان‏ ملل‏ متحد گرد 
آمده‏ايم‏،

 3. عزم‏ جزم‏ كرده‏ايم‏ تا اهداف‏ برابري‏، توسعه‏ و صلح‏ براي‏ عموم‏ زنان‏ را 
در سراسر جهان‏ به‏ سود كل‏ بشريت‏ پيش‏ بريم‏،

 4. اعلام‏ ميك‏نيم‏ آراء عموم‏ زنان‏ را از سراسر جهان‏ دريافت‏ كرده‏ايم‏ و به‏ 
چندگوني‏ زنان‏ و نقش‏ها و شرايط‏ آنان‏ توجه‏ داريم‏، ياد زناني‏ كه‏ در گذشته‏ اين‏ 
راه‏ را هموار كرده‏اند گرامي‏ مي‏داريم‏ و از اميدي‏ كه‏ قلوب‏ جوانان‏ را آكنده‏ 

است‏ الهام‏ مي‏گيريم‏،

 5. تصديق‏ ميك‏نيم‏ كه‏ در دهة‏ گذشته‏ منزلت‏ زنان‏ از پاره‏اي‏ جهاتِ‏ مهم‏ 
پيشرفت‏ كرده‏ ولي‏ اين‏ پيشرفت‏ در همه‏ جا كيسان‏ نبوده‏ و نابرابري‏ زنان‏ و مردان‏ 
همچنان‏ دوام‏ آورده‏ است‏ و از اين‏رو موانع‏ اصلي‏ كه‏ پي‏آيندهايي‏ جدي‏ براي‏ 

بهزيست‏ عموم‏ مردمان‏ خواهند داشت‏ همچنان‏ برجاست‏،

حيات‏  كه‏  رشدي‏  روبه‏  فقر  با  موقعيت‏  اين‏  كه‏  ميك‏نيم‏  تصديق‏  نيز   .6 
اكثريت‏ مردم‏ جهان‏، به‏ ويژه‏ زنان‏ و كودكان‏، را متأثر مي‏سازد و ريشه‏هاي‏ آن‏ 

در حيطه‏هاي‏ ملي‏ و بين‏المللي‏ هر دو قرار دارد تشديد ميي‏ابد،
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 7. خود را بي‏دريغ‏ وقف‏ مقابله‏ با اين‏ محدوديت‏ها و موانع‏ ميك‏نيم‏ تا از اين‏ 
طريق‏ پيشرفت ‏زنان‏ و توانمندسازي‏ آنان‏ را در سراسر جهان‏ فراتر بريم‏ و برآنيم‏ 
كه‏ اين‏ امر هم‏ اين‏ك نيازمند اقدام‏ فوري‏ در ساية‏ اميد، همكاري‏ و همبستگي‏ 

است‏ تا ما را به‏ پيش‏ ببرد و به‏ قرن‏ آينده‏ رهنمون‏ شود.

 بر تعهد خود به‏ موارد ذيل‏ مجدداً تأيكد مي‏ورزيم‏:

و  مقاصد  ساير  و  مردان‏  و  زنان‏  انساني‏  ذاتي‏  حيثيت‏  و  برابر  حقوق‏  به‏   .8 
اصولي‏ كه‏ در منشور ملل‏ متحد ثبت‏ گرديده‏، به‏ اعلامية‏ جهاني‏ حقوق‏ بشر و 
ساير اسناد بين‏المللي‏ حقوق‏ بشر، بويژه‏ كنوانسيون‏ امحاي‏ جميع‏ صور تبعيض‏ 
عليه‏ زنان‏ و كنوانسيون‏ حقوق‏ كود‏ك و همچنين‏ كنوانسيون‏ امحاي‏ خشونت‏ 

عليه‏ زنان‏ و اعلامية‏ حق‏ توسعه‏؛

دختر  كودكان‏  و  زنان‏  به‏  مربوط‏  بشر  حقوق‏  كامل‏  اجراي‏  تضمين‏  به‏   .9 
و  بشر  حقوق‏  جميع‏  تقسيم‏ناپذير  و  پيوسته‏  و  جدايي‏ناپذير  بخش‏  عنوان‏  به‏ 

آزادي‏هاي‏ بنيادين‏؛

و  سران‏  گردهمايي‏هاي‏  در  كه‏  پيشرفتي‏  و  وفاق‏  قراردادن‏  مبنا  به‏   .10 
كنفرانس‏هاي‏ پيشين‏ ملل‏ متحد در جهت‏ هدف‏ حصول‏ برابري‏، توسعه‏ و صلح‏ 
حاصل‏ آمده‏ است‏: دربارة‏ زنان‏ در نايروبي‏ به‏ سال‏ 1995، دربارة‏ كودكان‏ در 
نيويور‏ك به‏ سال‏ 1990، دربارة‏ محيط‏ زيست‏ و توسعه‏ در ريو دوژانيرو به‏ سال‏ 
به‏ سال‏ 1993، دربارة‏ جمعيت‏ و توسعه‏ در  بشر در وين‏  1992، درباره‏ حقوق‏ 

قاهره‏ به‏ سال‏ 1994، دربارة‏ توسعه‏ اجتماعي‏ در كپنها‏ك به‏ سال‏ 1995؛

براي‏  نايروبي‏  آينده‏نگر  راهبردهاي‏  مؤثر  اجراي‏  و  كامل‏  حصول‏  به‏   .11 
پيشرفت‏ زنان‏؛

 12. به‏ توانمندسازي‏ و پيشرفت‏ زنان‏، از جمله‏ حصول‏ حق‏ آزادي‏ انديشه‏، 
علم‏الاخلاقي‏،  نيازهاي‏  رفع‏  به‏  كم‏ك  طريق‏  اين‏  از  و  عقيده‏  و  دين‏  وجدان‏، 
با ديگران‏، و از اين‏  انفراد يا همراه‏  به‏  اخلاقي‏، رواني‏ و فكري‏ زنان‏ و مردان‏، 
به‏  بخشيدن‏  شكل‏  و  جامعه‏  در  آنان‏  كامل‏  بالقوه‏  توان‏  تحقق‏  تضمين‏  طريق‏ 

زندگي‏شان‏ برابر آمالي‏ كه‏ خود دارند.

 ما پذيرفته‏ايم‏ كه‏:

همة‏  در  برابري‏  پاية‏  بر  آنان‏  كامل‏  مشاركت‏  و  زنان‏  توانمندسازي‏   .13 
به‏  دسترسي‏  و  تصميم‏گيري‏  فرآيند  در  مشاركت‏  جمله‏  از  جامعه‏،  زمينه‏هاي‏ 
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قدرت‏، براي‏ حصول‏ برابري‏، توسعه‏ و صلح‏، لزوم‏ بنيادين‏ دارد؛

 14. حقوق‏ زنان‏، حقوق‏ بشر است‏؛

 15. حقوق‏، فرصت‏ها و دسترسي‏ برابر به‏ منابع‏، تسهيم‏ برابر مسئوليت‏هاي‏ 
بهزيست‏  آنان‏ در تحقق‏  ميان‏  زنان‏ و شراكت‏ هماهنگ‏  و  مردان‏  ميان‏  خانواده‏ 

خود و خانواده‏هايشان‏ و نيز در تحيكم‏ دموكراسي‏، امور خطيراند؛

16.  .امحاي‏ فقر بر اساس‏ رشد اقتصادي‏ دوامدار، توسعة‏ اجتماعي‏، حفظ‏ 
و  اقتصادي‏  توسعة‏  در  زنان‏  مداخلة‏  مستلزم‏  اجتماعي‏  عدالت‏  و  زيست‏  محيط‏ 
عنوان‏  به‏  مردان‏  و  زنان‏  برابر  و  كامل‏  مشاركت‏  و  برابر  فرصت‏هاي‏  اجتماعي‏، 

كارگزاران‏ و بهره‏برداران‏ توسعة‏ پايدار‏ و مردم‏مدار است‏؛

در كنترل‏  زنان‏  اينكه‏ حق‏ عموم‏  بر  تأيكد مجدد و صريح‏  و   17. تصديق‏ 
جميع‏ جنبه‏هاي‏ سلامت‏ خود، به‏ ويژه‏ باروری‏شان،‏ براي‏ توانمندسازي‏ آنان‏ لزوم‏ 

بينادين‏ دارد؛

 18. صلح‏ در سطوح‏ محلي‏، ملي‏، منطقه‏اي‏ و جهاني‏ قابل‏ دسترس‏ است‏ و 
بنيادين‏ براي‏ رهبري‏، حل‏ و فصل‏ مناقشات‏ و  نيروي‏  با پيشرفت‏ زنان‏ كه‏ ‏كي 

پيشبرد صلحي‏ پايدار دركلية‏ سطوح‏ هستند پيوندهاي‏ جدايي‏ناپذير دارد.

خط‏  و  برنامه‏ها  زنان‏،  كامل‏  مشاركت‏  با  كه‏  ميك‏ند  اقتضا  ضرورت‏   .19 
مشي‏هاي‏ حساس‏ به‏ جنسيت‏، مؤثر و كارآمد كه‏ متقابلًا كيديگر را تقويت‏ كنند، 
منجمله‏ برنامه‏ها و خط‏ مشي‏هاي‏ توسعه‏، در كليه‏ سطوحي‏ كه‏ توانمندسازي‏ و 

پيشرفت‏ زنان‏ را بپرورد، طراحي‏، اجرا و نظارت‏ گردند.

و  گروه‏ها  ويژه‏  به‏  مدني‏،  جامعة‏  بخش‏هاي‏  همه‏  كم‏ك  و  مشاركت‏   .20 
اجتماع‏،  بر  مبتني‏  زنان‏ و ساير سازمان‏هاي‏ غيردولتي‏ و سازمان‏هاي‏  شبكه‏هاي‏ 
ضمن‏ احترام‏ كامل‏ به‏ خودمختاري‏ آنها، با همكاري‏ دولت‏ها، در اجرا و پيگيري‏ 

مؤثر اين‏ كار پاية‏ عمل‏ حائز اهميت‏ است‏.

 21. اجراي‏ اين‏ كار پاية‏ عمل‏ مستلزم‏ تعهد دولت‏ها واجتماع‏ جهاني‏ است‏. 
عمل‏،  جهت‏  بين‏المللي‏  و  ملي‏  تعهدات‏  تقبل‏  با  بين‏المللي‏  اجتماع‏  و  دولت‏ها 
حائز  عمل‏  اتخاذ  ضرورت‏  پذيرفته‏اند،  كنفرانس‏  اين‏  در  كه‏  تعهداتي‏  منجمله‏ 

اولويت‏ جهت‏ توانمندسازي‏ و پيشرفت‏ زنان‏ را تصديق‏ ميك‏نند.

 مصمم‏ هستيم‏:
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 22. تلاش‏ها و اقدامات‏ را تشديد نماييم‏ تا اهداف‏ و رهبردهاي‏ آينده‏نگر 
نايروبي‏ براي‏ پيشرفت‏ زنان‏ تا پايان‏ اين‏ قرن‏ حاصل‏ گردند.

و  بشر  حقوق‏  جميع‏  از  را  دختر  كودكان‏  و  زنان‏  كامل‏  برخورداري‏   .23 
آزادي‏هاي‏ بنيادين‏ تضمين‏ كنيم‏ و اقدامات‏ مؤثري‏ عليه‏ موارد نقض‏ اين‏ حقوق‏ 

و آزادي‏ها اتخاذ نماييم‏؛ 

و  زنان‏  عليه‏  تبعيض‏  امحاي‏ جميع‏ صور  را جهت‏  اقدامات‏ لازم‏  كلية‏   .24 
كودكان‏ دختر معمول‏ داريم‏ و كلية‏ موانع‏ فراروي‏ برابري‏ جنسيتي‏، پيشرفت‏ و 

توانمندسازي‏ زنان‏ را از ميان‏ برداريم‏؛

 25. به‏ ترغيب‏ مردان‏ بپردازيم‏ تا در كلية‏ اقداماتي‏ كه‏ در جهت‏ برابري‏ زن‏ 
و مرد بعمل‏ مي‏آيد مشاركت‏ كامل‏ داشته‏ باشند؛

ارتقاء  اشتغال‏،  منجمله‏  مختلف‏،  طريق‏  از  را  زنان‏  اقتصادي‏  استقلال‏   .26 
ببخشيم‏ و بار فقر پابرجا و روبه‏ تزايد زنان‏ را با مقابله‏ با علل‏ ساختاري‏ فقر از 
زنان‏  منجمله‏  زنان‏،  همة‏  برابر  دسترسي‏  تضمين‏  اقتصادي‏،  ساختار  تغيير  طريق‏ 
روستايي‏، به‏ عنوان‏ كارگزاران‏ مهم‏ توسعه‏، به‏ منابع‏ توليد، فرصت‏ها و خدمات‏ 

عمومي‏، از ميان‏ برداريم‏؛

طريق‏  از  را  پيگير،  اقتصادي‏  رشد  منجمله‏  مدار،  مردم‏  پايندة‏  توسعة‏   .27 
مراقبت‏  و  پرورش‏  و  آموزش‏  سواد  مادم‏العمر،  آموزش‏  پايه‏،  آموزش‏  تأمين‏ 

بهداشتي‏ اوليه‏ براي‏ دختران‏ و زنان‏ ارتقاء بخشيم‏؛

و  برداريم‏  زنان‏  پيشرفت‏  براي‏  صلح‏  تضمين‏  جهت‏  مثبت‏  گام‏هاي‏   .28 
نقش‏ پيشرو زنان‏ را در جنبش‏ صلح‏ تصديق‏ كنيم‏ و به‏ گونه‏اي‏ فعال‏ در جهت‏ 
خلع‏ سلاح‏ عمومي‏ و كامل‏ تحت‏ بازرسي‏ قاطع‏ و مؤثر بين‏المللي‏ بكوشيم‏ و از 
مذاكرات‏ بيدرنگ‏ جهت‏ انعقاد پيمان‏ جامع‏ و عام‏ منع‏ آزمايش‏ سلاح‏هاي‏ اتمي‏ 
كه‏ به‏ نحوي‏ چندجانبه‏ و مؤثر قابل‏ رسيدگي‏ باشد و به‏ خلع‏ سلاح‏ هسته‏اي‏ و 
جلوگيري‏ از تكثير سلاح‏هاي‏ هسته‏اي‏ در كلية‏ وجوه‏ آن‏ كم‏ك كند حمايت‏ 

به‏ عمل‏ آوريم‏؛

آنها  امحاي‏  به‏  و  كنيم‏  جلوگيري‏  زنان‏  عليه‏  خشونت‏  صور  جميع‏  از   .29 
بپردازيم‏؛

30. دسترسي‏ برابر زنان‏ و مردان‏ را به‏ آموزش‏ و مراقبت‏ بهداشتي‏ و رفتار 
برابر با آنان‏ را در اين‏ موارد تضمين‏ كنيم‏ و آموزش‏ و همچنين‏ بهداشت‏ جنسي‏ 
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و تولید مثل زنان‏ را بهبود بخشيم‏؛

 31. جميع‏ حقوق‏ بشر مربوط‏ به‏ زنان‏ و دختران‏ را ارتقاء بخشيم‏ و از آنها 
حمايت‏ نماييم‏؛

 32. بر تلاش‏هايي‏ كه‏ جهت‏ تضمين‏ برخورداري‏ برابر عموم‏ زنان‏ و دختران‏ 
از جميع‏ حقوق‏ بشر و آزادي‏هاي‏ بنيادين‏ و حذف‏ موانع‏ چندگانه‏اي‏ كه‏ در راه‏ 
قوميت‏،  زبان‏،  نژاد، سن‏،  عواملي‏ چون‏  دليل‏  به‏  آنان‏  پيشرفت‏  و  توانمندسازي‏ 

فرهنگ‏، دين‏ يا معلوليت‏ يا بومي‏بودن‏ وجود دارد، بيافزائيم‏؛

به‏  بويژه‏  را،  دوستانه‏،  بشر  منجمله‏ حقوق‏  بين‏الملل‏،  به‏ حقوق‏  احترام‏   .33 
منظور حمايت‏ از زنان‏ و دختران‏، تضمين‏ كنيم‏؛

بخشيم‏،  توسعه‏  كمال‏  به ‏  را  سنين‏  همة‏  زنان‏  و  دختران‏  بالقوة‏  توان‏   .34 
مشاركت‏ كامل‏ و برابر آنان‏ را در ساختن‏ جهاني‏ بهتر براي‏ همگان‏ تضمين‏ كنيم‏ 

و بر نقش‏ آنان‏ در فرآيند توسعه‏ بيافزائيم‏.

 ما مصمم‏ هستيم‏ تا:

 35. دسترسي‏ برابر زنان‏ به‏ منابع‏ اقتصادي‏، از جمله‏ زمين‏، اعتبارات‏، علوم‏ و 
تكنولوژي‏، پرورش‏ حرفه‏اي‏، اطلاعات‏، ارتباطات‏ و بازار را به ‏عنوان‏ وسيله‏اي‏ 
افزايش‏  باعث‏  كه‏  دختران‏  و  زنان‏  پيشرفت‏  و  توانمندسازي‏  بيشتر  پيشبرد  براي‏ 
توانايي‏ آنان ‏ در برخورداري‏ از مزاياي‏ دسترسي‏ كامل‏ به‏ اين‏ منابع‏، منجمله‏، از 

طريق‏ همكاري‏هاي‏ بين‏المللي‏ مي‏گردد تضمين‏ كنيم‏؛

36 . موفقيت‏ پلاتفرم‏ عمل‏ را كه‏ مستلزم‏ تعهدي‏ پرتوان‏ از سوي‏ دولت‏ها، 
عميقاً  ما  كنيم‏.  تضمين‏  است‏  سطوح‏  همة‏  در  بين‏المللي‏  نهادهاي‏  و  سازمان‏ها 
پذيرفته‏ايم‏ كه‏ توسعة‏ اقتصادي‏، توسعة‏ اجتماعي‏ و حفظ‏ محيط‏ زيست‏ اجزاي‏ 
وابسته‏ به‏ هم‏ و متقابلًا تقويت‏ كنندة‏ توسعة‏ پايدار‏اند كه‏ چارچوب‏ تلاش‏هاي‏ 
ما براي‏ حصول‏ يكفيت‏ بالاتر زندگي‏ براي‏ همگي‏ مردم‏ است‏. توسعة‏ اجتماعي‏ 
از  پاينده ‏  بهره‏گيري‏  در  را  فقير  زنان‏  بويژه‏  فقرا،  توانمندسازي‏  كه‏  عادلانه‏اي‏ 
منابع‏ محيط‏ زيست‏ تصديق‏ ميك‏ند بنياد ضروری توسعة‏ پايدار‏ است‏. همچنين‏، 
تصديق‏ ميك‏نيم‏ كه‏ رشد اقتصادي‏ پایدار و همه جانبه  و پيگير در متن‏ توسعة‏ 
موفقيت‏  است‏.  اجتماعي‏  عدالت‏  و  اجتماعي‏  توسعة‏  پاينده‏سازي‏  لازمة‏  پايدار 
بين‏المللي‏ و همچنين‏  پلاتفرم‏ عمل‏ مستلزم‏ بسيج‏ منابع‏ كافي‏ در سطوح‏ ملي‏ و 
مكانيسم‏هاي‏  جميع‏  از  توسعه‏  حال‏  در  كشورهاي‏  براي‏  اضافي‏  و  جديد  منابع‏ 
قابل‏ حصول‏ تأمين‏ مالي‏ است‏ از جمله‏: منابع‏ چند جانبه‏، دو جانبه‏ و خصوصي‏ 
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براي‏ پيشرفت‏ زنان‏، منابع‏ مالي‏ جهت‏ تقويت‏ توان‏ نهادهاي‏ ملي‏، فرومنطقه‏اي‏، 
برابر و فرصت‏هاي‏  مسئوليت‏هاي‏  برابر،  به‏ حقوق‏  تعهد  بين‏المللي‏،  و  منطقه‏اي‏ 
برابر و مشاركت‏ برابر زنان‏ و مردان‏ در جميع‏ هيأت‏ها و فرآيندهاي‏ سياستگذاري‏ 
ملي‏، منطقه‏اي‏ و بين‏المللي‏، و استقرار يا تقويت‏ مكانيسم‏هايي‏ در كلية‏ سطوح‏ 

جهت‏ پاسخگويي‏ به‏ زنان‏ جهان‏؛

 37. همچنين‏، موفقيت‏ پلاتفرم‏ عمل‏ را در كشورهايي‏ كه‏ داراي‏ اقتصاد در 
اين‏ كار مستلزم‏ همكاري‏ و مساعدت‏ مستمر  حال‏ گذار هستند تضمين‏ كنيم‏. 

بين‏المللي‏ است‏.

كنفرانس‏،  در  شركتك‏ننده‏  دولت‏هاي‏  عنوان‏  به ‏  ما  وسيله‏،  بدين‏   .38 
به‏  را  خود  و  ميك‏نيم‏  تصويب‏  آمد  خواهد  اين‏  از  پس‏  كه‏  را  عملی  پلاتفرم 
اجراي‏ آن‏ متعهد مي‏سازيم‏، و تضمين‏ ميك‏نيم‏ كه‏ ديدگاهي‏ جنسيتي‏ در جميع‏ 

سياست‏ها و خط‏ مشي‏هاي‏ ما منعكس‏ باشد.

بين‏المللي‏،  و  منطقه‏اي‏  مالي‏  نهادهاي‏  متحد،  ملل‏  سازمان‏  از  مصراً   ما 
نيز  و  مردان‏،  و  زنان‏  عموم‏  از  و  ذيربط‏  بين‏المللي‏  و  منطقه‏اي‏  نهادهاي‏  ديگر 
از كلية‏  به‏ خودمختاري‏ آنان‏، و  از سازمان‏هاي‏ غيردولتي‏، ضمن‏ احترام‏ كامل‏ 
بخش‏هاي‏ جامعة‏ مدني‏، در خواست‏ ميك‏نيم‏ كه‏، با همكاري‏ دولت‏ها، خود را 

كاملًا به‏ پلاتفرم‏ عمل‏ متعهد سازند و به‏ اجراي‏ آن‏ كم‏ك كنند.



قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت )2000(
مصوب چهار هزار و دوصد و سیزدهمین جلسه شورای امنیت در 31 اکتبر 

2000

شورای امنیت

با یادآوری قطعنامه‏های خود به شماره 1261 )1999( مورخ 25 اوت 1999، 
1265، )1999( مورخ 17 سپتامبر 1999، 1296 )1999( مورخ 19 اپریل 2000 
و 1314 )2000( مورخ 11 اوت 2000 و همچنین بیانیه‏های رئیس آن، و نیز با 
یادآوری سخنان ریاست شورا که به مناسبت روز حقوق زنان و صلح بین‏المللی 
)روز بین‏المللی زنان( در تاریخ هشتم مارچ 2000 خطاب به مطبوعات ایراد شد 
 )A/52/231( و همچنین با یادآوری تعهدات بیانیه پکن و برنامه اقدام ،)sc/6816(
و نیز تعهدات مندرج در سند نتایج بیست و سومین جلسه ویژه مجمع عمومی 
صلح  و  توسعه   جنسیتی،  برابری   :2000 »زنان  عنوان  تحت  ملل‏متحد  سازمان 
برای قرن بیست و یکم« )A/S-23/10/Rev.1( به ویژه تعهدات مربوط به زنان و 

درگیری‏های مسلحانه،
با در نظر گرفتن مقاصد و اصول منشور ملل‏متحد و مسئولیت بنیادین شورای 

امنیت طبق منشور برای حفظ صلح و امنیت بین‏المللی؛
و  زنان  ویژه  به  عادی،  شهروندان  که  این  خصوص  در  نگرانی  ابراز  با 
اثرات  تاثیر  تحت  که  می‏دهند  تشکیل  را  اشخاصی  عمده  اکثریت  کودکان، 
نامطلوب درگیری‏های مسلحانه قرار می‏گیرند شامل پناهندگان و اشخاصی که 
در کشورشان آواره شده‏اند، و به طور روز افزون هدف عناصر مسلح و نظامیان 
قرار می‏گیرند و با شناسایی آثار متعاقب آن بر صلح و آشتی پایدار، با تاکید 
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مجدد بر  نقش مهم زنان در پیشگیری و حل و فصل مناقشات و ایجاد صلح، و با 
تاکید بر اهمیت مشارکت برابر و دخیل بودن کامل آنان در تمام تلاش‏هایی که 
برای حفظ و ترویج صلح و امنیت انجام می‏شوند، و نیاز به افزایش نقش آنان 

در تصمیم‏گیری‏ها در خصوص پیشگیری و حل و فصل مناقشات،
و  بشر  حقوق  قانون  کامل  اجرای  به  نیاز  بر  مجدد  تاکید  با  همچنین 
انسان‏دوستانه بین‏المللی که از حقوق زنان و دختران هنگام و پس از درگیری‏ها 

حمایت می‏کند،
با تاکید بر نیاز به این که تمام طرفین تضمین کننده برنامه‏های مین روبی و 

آگاه سازی در خصوص مین نیاز‏های خاص زنان و دختران را در نظر بگیرند،
به گنجاندن دیدگاه جنسیتی در عملیات  نیاز فوری  به رسمیت شناختن  با 
 Windhoek( ویندهوک  اعلامیه  ملاحظه  با  خصوص  این  در  و  صلح  حفظ 
Declaration( و برنامه کاری نامیبیا در خصوص گنجانیدن دیدگاه جنسیتی 

،)S/2000/693( در عملیات چند بعدی پشتیبانی از صلح
همچنین با به رسمیت شناختن اهمیت توصیه‏های مندرج در بیانیه ریاست 
مارچ 2000 در خصوص  تاریخ هشتم  در  مطبوعات  به  امنیت خطاب  شورای 
آموزش تخصصی کلیه پرسنل حافظ صلح در باره حمایت، نیاز‏های خاص و 

حقوق بشری زنان و کودکان در حین مناقشات،
کودکان،  و  زنان  بر  مسلحانه  درگیری‏های  آثار  درک  که  این  تصدیق  با 
آنان  کامل  مشارکت  و  آنان  از  حمایت  تضمین  برای  موثر  نهادین  ترتیبات 
امنیت  و  صلح  ترویج  و  حفظ  در  چشمگیری  سهم  می‏توانند  صلح  فرایند  در 

بین‏المللی داشته باشند،
با ملاحظه نیاز به ادغام داده‏ها در باره آثار درگیری‏های مسلحانه بر زنان و 

دختران،
سطوح  در  زنان  بیشتر  حضور  می‏کند  توصیه  قویاً  عضو  کشور‏های  به   .1
برای  بین‏المللی  و  منطقه‏ای  ملی،  سازوکار‏های  و  نهاد‏ها  در  تصمیم‏گیری 

جلوگیری، مدیریت و حل و فصل مناقشات را تضمین کنند،
را  خود   )A/49/587( راهبری  کاری  برنامه  می‏کند  ترغیب  را  دبیرکل   .2
که افزایش مشارکت زنان در سطوح تصمیم‏گیری در حل و فصل مناقشات و 

فرآیند‏های صلح را درخواست می‏کند اجرا کند؛
3. به دبیرکل قویاً توصیه می‏کند تعداد بیشتری از زنان را به عنوان نمایندگان 
منصوب  مناسب  احراز سمت‏های  منظور  به  از جانب خود  ویژه  فرستادگان  و 
کند و در این خصوص از کشور‏های عضو دعوت می‏کند نامزد‏های خود را به 
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دبیرکل معرفی کنند تا نام آنان در فهرست متمرکز اسامی که به طور منظم به 
روز می‏شود گنجانیده شود.

4. همچنین به دبیرکل قویاً توصیه می‏کند نقش و مشارکت زنان در عملیات 
نظامی،  پولیس غیر  نظامی،  ناظران  بین  به ویژه در  میدان محور سازمان ملل و 

پرسنل حقوق بشر و امور انسان‏دوستانه را گسترش دهد؛
5. تمایل خود برای گنجاندن چشم‏انداز جنسیتی در عملیات حفظ صلح را 
اعلام می‏کند و به دبیرکل قویاً توصیه می‏نماید تضمین کند که، هرگاه مناسب 

باشد، عملیات میدانی شامل اجزاء جنسیتی نیز باشند؛
در  آموزشی  مواد  و  دستورالعمل‏ها  می‏کند  درخواست  دبیرکل  از   .6
خصوص حمایت، حقوق و نیاز‏های ویژه زنان و نیز درباره اهمیت درگیر کردن 
زنان در تمام تدابیر حفظ صلح و استقرار صلح را در اختیار کشور‏های عضو 
و همچنین آموزش  عناصر  این  از کشور‏های عضو دعوت می‏کند  قرار دهد، 
آموزش  برنامه‏های  در  را   آن  ویروس  و  ایدز  بیماری  خصوص  در  آگاهی 
ملی پرسنل پولیس نظامی و غیر نظامی به منظور آمادگی برای استقرار نیرو‏ها 
بگنجانند و همچنین از دبیرکل درخواست می‏کند تضمین نماید که پرسنل غیر 

نظامی عملیات صلح آموزش مشابه دریافت کنند.
7. به کشور‏های عضو قویاً توصیه می‏کند پشتیبانی مالی، فنی و تدارکاتی 
به  که  تدابیری  شامل  را  جنسیت  به  حساس  آموزش  تدابیر  از  خود  داوطلبانه 
وسیله صندوق‏ها و برنامه‏های مربوط اتخاذ شده‏اند و در کنار سایر صندوق‏ها 
ملل‏متحد،  کودکان  صندوق  زنان،  برای  ملل‏متحد  صندوق  شامل  برنامه‏ها  و 
نهاد‏های  سایر  و  ملل‏متحد  سازمان  پناهندگان  عالی  دفتر کمیساریای  توسط  و 

مربوط انجام می‏شوند افزایش دهند.
اجرای  و  باره  در  مذاکره  هنگام  فعالان دخیل دعوت می‏کند،  تمام  از   .8
موارد،  سایر  در  که،  کنند  اتخاذ  جنسیتی  انداز  چشم  صلح،  نامه‏های  موافقت 

شامل نکات ذیر است:
الف: نیاز‏های خاص زنان و دختران هنگام بازگشت به وطن و اسکان مجدد 

و نیاز‏های بازپروری، ادغام مجدد و بازسازی پس از مناقشات؛
محلی  زنان  بومی صلح  فرآیند‏های  و  برنامه‏های صلح  از  که  تدابیری  ب: 
تمام سازوکار‏های  را در  زنان  و  پشتیبانی می‏کنند  مناقشات  برای حل و فصل 

اجرای موافقت نامه‏های صلح دخیل می‏کنند؛
ج: تدابیری که حمایت از و احترام به حقوق بشر زنان و دختران را تضمین 
می‏کنند به ویژه به این دلیل که به قانون اساسی، نظام انتخاباتی، پولیس و قوه 

قضائیه مربوط می‏شوند؛
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9. از تمام طرفین درگیری‏های مسلحانه درخواست می‏کند قوانین بین‏المللی 
حاکم بر حقوق و حمایت از زنان و دختران، به ویژه به عنوان شهروندان غیر 
نظامی، به خصوص تعهدات آنان تحت کنوانسیون ژنو مورخ 1949 و پروتکل 
پروتکل  و   1951 مورخ  پناهندگان  کنوانسیون   ،1977 تاریخ  به  آن  الحاقی 
اختیاری آن به تاریخ 1999، و کنوانسیون سازمان ملل‏متحد در خصوص حقوق 
کودکان مورخ 1989 و دو پروتکل اختیاری آن مورخ 25 مه 2000 را به طور 
کامل رعایت کنند و مفاد اساسنامه رم درباره دیوان بین‏المللی کیفری را در نظر 

بگیرند؛
منظور  به  می‏کند  درخواست  مسلحانه  درگیری‏های  طرفین  تمامی  از   .10
ویژه  به  جنسیت،  بر  مبتنی  خشونت‏های  مقابل  در  دختران  و  زنان  از  حمایت 
تجاوز و سایر شکل‏های سوء استفاده جنسی و سایر شکل‏های خشونت هنگام 

درگیری‏های مسلحانه تدابیر خاص اتخاذ کنند؛
از مجازات  به بخشودگی  پایان دادن  برای  بر مسئولیت کلیه کشورها   .11
و  بشریت  علیه  جنایت  نسل کشی،  مسئولان  دادن  قرار  قانونی  پیگرد  تحت  و 
جنایات جنگی شامل خشونت‏های جنسی و سایر خشونت‏ها علیه زنان و دختران 
این  به حذف مقررات عفو در مورد  نیاز  بر  این خصوص  تاکید می‏کند و در 

جنایات، هرگاه امکان پذیر باشد، تاکید می‏کند؛
غیر  ماهیت  به  می‏کند  دعوت  مسلحانه  درگیری‏های  طرفین  کلیه  از   .12
نظامی و انسان دوستان اردوگاه‏ها و شهرک‏های پناهندگان احترام بگذارند و 
نیاز‏های خاص زنان و دختران شامل نیاز‏های آنان در طراحی این مراکز را در 
نظر بگیرند و قطعنامه‏های شماره 1208 )1998( مورخ 19 نوامبر 1998 و 1296 

)2000( مورخ 19 اپریل 2000 را یادآوری می‏کند؛
13. تمام اشخاصی را که در برنامه‏ریزی برای خلع سلاح، رفع بسیج عمومی 
و ادغام مجدد دخیل هستند تشویق می‏کند نیاز‏های مختلف جنگجویان سابق و 

نیاز‏های افراد تحت تکفل آن‏ها را در نظر بگیرند؛
14. با توجه به نیاز‏های زنان و دختران به منظور لحاظ کردن معافیت‏های 
انسان دوستانه، هر گاه طبق ماده 41 منشور سازمان ملل‏متحد تدابیری  مناسب 
اتخاذ شود، آمادگی خود برای در نظرگرفتن آثار بالقوه آن‏ها بر جمعیت غیر 

نظامی را مورد تاکید مجدد قرار می‏دهد؛
ملاحظات  امنیت  شورای  نمایندگی  هیئت‏های  که  این  تضمین  برای   .15
جنسیتی و حقوق زنان، شامل مشاوره کامل با گروه‏های محلی و بین‏المللی زنان 

را در نظر بگیرند، آمادگی خود را اعلام می‏کند؛
16. از دبیرکل دعوت می‏کند در خصوص آثار درگیری‏های مسلحانه بر 
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ابعاد جنسیتی فرآیند‏های صلح  زنان و دختران، نقش زنان در استقرار صلح و 
و حل و فصل مناقشات مطالعات لازم را انجام دهد و همچنین از وی دعوت 
تمام  اختیار  در  را  آن  و  دهد  ارائه  را  مطالعه  این  نتایج  از  گزارشی  می‏کند 

کشور‏های عضو سازمان ملل‏متحد قرار دهد؛
17. از دبیرکل درخواست می‏کند، هرگاه مقتضی باشد، گزارش پیشرفت 
در خصوص گنجاندن امور جنسیتی در تمامی دوره ماموریت‏های حفظ صلح و 

همچنین سایر ابعاد مربوط به زنان و دختران را در گزارش خود بگنجاند؛
18. تصمیم گرفته است به طور فعال این موضوع را پیگیری نماید.
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